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از بد روزگار وضعيت جامعه ايران در حدود يك قرن اخير به گونه اي بود 
كه دولت را در دسترســی به منابع مالی خود مستغني از مردم مي كرد و با 
فروش معادن و منابع كشــور، عمده مخارج خود را تأمين مي نمود. اگر هم 
مالياتي مي گرفت، عموماً غيرمستقيم بود و ماهيتي عوارضي داشت؛ مثل 
حقوق گمركی. ماليات بر حقوق كارمندان دولت نيز عملاً به معناي دريافت 
ماليات نبود، زيرا از ابتدا از حقوق كم مي شد و دريافت كننده شخصاً حقوقی 
کاملی دريافت نمی کرد تا سپس مالیات آن را پرداخت كند. بنابراین ماليات 
بر درآمد سهم به نســبت اندكي از كل درآمدها و بودجه دولت را تشكيل 
مي دادند. آخرين ارقام قطعي در اين زمينه مربوط به ســال 1389 نشــان 
مي دهد كه از 100 واحد درآمدهاي دولت، 35 واحد آن از درآمدهاي مالياتي 
بود. در حالي كه اين ارقام بايد تغيير كند. سهم ماليات حتي تا دو برابر سهم 
فعلي برسد و سهم ماليات هاي مستقيم بيش از دو برابر افزايش يابد. فراموش 
نكنيم كه ارقام و شــاخص هاي فوق در مورد ايران به دليل عدم شــفافيت 
قيمت ارز چندان واقعي نيست. با وجود اين، افزايش سهم ماليات در بودجه 
دولت يك ضرورت اجتناب ناپذير است، زيرا با وجود تحريم ها و كاهش شديد 
درآمدهاي نفتي، دولت چاره اي جز اتکا بر ماليات ندارد. ولي تحقق اين هدف 
به چند شرط اساسي نیاز دارد. فهم اين شروط مستلزم توجه به معنايي است 
كه از ماليات داريم. آيا ماليات پول زور است كه دولت مي خواهد از مردم يا 
توليدكننده بگيرد، يا هزينه اي است كه دولت در برابر ارايه خدمات به مردم 
و بخش خصوصي دريافت مي كند؟ در نظام هاي غيرپاسخگو و غيرمشاركتي 
كه دولت ميان خود و مردم فاصله ايجاد مي كند، ماليات نام مستعار پول زور 
است. ولي در دولتي كه كارگزار مردم باشد و بر حسب وظيفه، كالاي عمومي 
را در اختيــار مردم قرار دهد، كالايي که عرضه آن از عهده هيچ شــخص 
حقيقي و حقوقي جز دولت برنمي آيد. دراين صورت مردم نيز با رغبت تمام 
ماليات را مي پردازند، همچنان كه جلوي مغازه بقالي و نانوايي، وقتي كالايي 
را مي خرنــد با علاقه و رضايت كامل پول آن را مي دهند. اگر اين تعريف از 
ماليات را بپذيريم، امكان افزايش سهم آن در بودجه دولت وجود دارد و بخش 
خصوصي هم از پرداخت آن اســتقبال مي كند، زيرا به نفع آن است. چون 

در برابر پرداخت مالیات بهترين خدمات دولتي را دريافت مي كند. خدماتي 
كه موجب رونق كسب و كار و كاهش هزينه هاي توليد و آرامش خاطر همه 
مي شود. افزايش ســهم اين ماليات مستلزم شرايطي است كه در اينجا به 

برخي از آنها اشاره مي شود.

1
قبل از هر چيز دولت بايد بپذيرد كه يك كارگزار است. وقتي كه كارگزار 
باشد، دريافت ها و هزينه هايش بايد به نيابت از جامعه و در برابر خدماتي باشد 
كه ارايه مي دهد. به همين دليل اين كار را بايد با مشاركت مردم و همه افراد 
ذينفع انجام دهد. يكي از مهم ترين ذينفع ها در مسأله ماليات، توليدكنندگان، 
بازرگانان و به طور كلي بخش خصوصي هســتند. بااين حال بايد پذيرفت كه 
متأسفانه اين بخش مهم در فرآيند تصميم گيري و قانون گذاري و اجرا، معمولا 
عنصري بيگانه تلقي و به حاشيه رانده مي شود. با چنين وضعي دولت  انتظار 
دارد كه بخش خصوصي هنگام اجرا مطابق آنچه كه آنان مي خواهند كارها را 

انجام دهد. اين راه هيچگاه به نتيجه نخواهد رسيد.

2
ركن اساســي افزايش ماليات، پاسخگويي و سلامت اقتصادي دولت و نيز 
اجراي بدون تبعيض آن اســت. متأسفانه هيچكدام از اين شرايط در واقعیت 
بیرونی و جامعه به نحو مطلوبي ديده نمي شوند. افزايش يا كاهش و برقراري يا 
حذف ماليات به خودي خود ارزش و اصل نيست، بلكه هر ريال مالياتي، مثل 
يك ريالي است كه در سرمايه گذاري به كار مي رود. سرمايه گذاري برای تولید 
تا وقتي افزایش پیدا می کند که سود آخرین واحد کالای تولیدی آن به صفر 
برسد، از نظر اقتصادی سرمایه گذاری پس از این مرحله دیگر به صرفه محسوب 
نمی شود. بنابراین مالیات نیز تا آن جایی باید افزایش پیدا کند و شامل کالاهایی 
شود که در برابر خدمات دریافتی از دولت به جای مالیات، تولید و رفاه مردم 
افزایش پیدا کند. در یک سازمان اداری ناسالم و غیر شفاف و ناکارآمد، افزایش 
مالیات هیچ گونه توجیه اقتصادی و سیاســی نــدارد. مالیات دهنده از خود 

ازمهمترین
ذینفعهادر
مسألهماليات،
توليدكنندگان،
بازرگانانو
بهطوركلي
بخشخصوصي
هستند.بااین
حالمتأسفانه
اینبخش
مهمدرفرآیند
تصميمگيريو
قانونگذاريو
اجرا،بهحاشيه
راندهميشود.
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در برابر خدمات
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می پرســد دولتی که 800 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته ولی نتوانسته آن 
را در تولید به کار بگیرد و رشد و رفاه اقتصادی و اشتغال ایجاد کند، چگونه 
می تواند مالیات گرفته شده از او را در امر مفیدی به کار گیرد؟ مالیات دهنده 
می پرسد در حالی که او در محل کارش نیروهای باکیفیت و خوب را با حقوق 
ماهانه حدود دو میلیون تومان و با کمترین هزینه بالاسری به کار می گیرد چرا 
دولت از محل مالیات باید افرادی را با حقوق و هزینه های چند برابر مشغول 
کار نماید؟ البته این به معنای نفی و نادیده انگاشتن خدمات دولت نیست که 
مهمترین آنها تامین امنیت، برقراری نظام قضایی و ایجاد زیرساخت هاست 
که خوشبختانه در بسیاری از خدمات دولتی ایران در میان کشورهای منطقه 
در وضع مناسبی قرار دارد. قصد ما نیز مقایسه با شرایط منطقه نیست، بلکه 

وضعیت آرمانی مورد نظر بوده است.

3
تا وقتی که بخش های مهمی از اقتصاد معاف از مالیات باشند و از این طریق 
در یــک رقابت نابرابر با دیگر تولیدکنندگان قرار بگیرند و تا وقتی که بخش 
مهمی از اقتصاد زیرزمینی باشــد، و تا وقتی که مقدار قاچاق کالا به حدود 
30 درصد و بیشــتر برسد رغبت کافی برای پرداخت مالیات در تولید کننده 
ایجاد نخواهد شد. بنابراین وظیفه  دولت است که پیش از اخذ مالیات شرایط 
و زیر ســاخت هایی را فراهم کند که اجرای آن برای همه اشخاص حقیقی و 
حقوقی یکسان شود. درغیر این صورت وجود نابرابری و تبعیض در اجرا موجب 

می شود که شهروندان فرار از پرداخت مالیات را یک ارزش بدانند.

4
بخش خصوصی هنگامی با رغبت تمام مالیات خواهد داد که نه تنها دولت از 
حقوق آن حمایت کند بلکه در امور این بخش دخالت نکند و به رقیب بخش 
خصوصی تبدیل نشود. رابطه دولت و بخش خصوصی بر اساس بازی برد-برد 
است و نه برد-باخت. در این صورت پرداخت مالیات تبدیل به ارزش شده و هر 
کس با افتخار مبلغ پرداختی خود را اعلام خواهد کرد. البته این موارد دلیل 
نمی شود که کســانی به نام بخش خصوصی با توجیهات گوناگون از زیر بار 
مسئولیت های خویش در برابر دولت و جامعه شانه خالی کنند. بنابراین بخش 
خصوصی نیز باید کنترل و نظارت موثرتری بر عملکرد اجزای خود داشته باشد 

و نسبت به ایفای تعهداتش در برابر دولت مسئول و وظیفه شناس باشد. 

5
نگاه دولت در اخذ مالیات نباید صرفاً معطوف به کسب درآمد باشد، بلکه 
باید بر اخذ هزینه خدمات دولتی تأکید کند و تا وقتی که خدمات مناسب و 
معادل مالیات دریافتی و به صورت شفاف عرضه نشوند، تغییر رفتار مردم و 
تبدیل شــدن پرداخت مالیات به ارزش اجتماعی بالا دور از انتظار است. این 
نگاه موجب تغییر ماهیت در رابطه دولت با مردم و بخش خصوصی و ایجاد 
اعتماد کافی میان دو طرف خواهد شد و در نتیجه مردم را به پرداخت مالیات 

ترغیب خواهد کرد. 

6
بدون مبارزه با فســاد اداری امکان ندارد که ذهینت مردم را نســبت به 
پرداخت مالیات بهبود بخشــید. وجود فســاد از نظر پرداخت کننده مالیات 
نشان دهنده اتلاف منابع اخذ شده است و او را به فرار مالیاتی تشویق می کند و 
تنها در اثر فشار و ترس مالیات را خواهد پرداخت و هر گونه فشاری برای اخذ 
مالیات نیز موجب واکنش تند خواهد شد و کوشش برای فرار مالیاتی بیشتر؛ 
نظام مالیاتی را بیش از پیش با چالش فساد رو به رو خواهد کرد. با وجود این 
همه بار را نمی توان متوجه دولت نمود بلکه نظام قضایی و بخش خصوصی نیز 
در سالم سازی محیط اداری باید کمک کنند بویژه بخش خصوصی نباید در 

تشدید این مشکل حرکتی نماید.

7
دولتی که بر پایه مالیات اداره می شود، مثل فروشنده ای عمل می کند که شعار 
»حق با مشتری است« را بالای مغازه خود نوشته است. در حالی که دولت مبتنی 
بر نگاه از بالا، فاصله ای عمیق میان خود و مردم می کشد و تمام اختلافات را به نفع 
خود تفسیر می کند. چنین دولتی طلب های خود و بدهی های بخش خصوصی را 
نقد محسوب می کند و برعکس، بدهی های خود و طلب های مردم را نسیه فرض 
می کند. دولت باید به تناســب حقوقی که از مــردم و بخش خصوصی می گیرد 
مسئولیت پذیری هم داشته باشد. حقوق مردم را همان قدر ارج نهد که انتظار دارد 
مردم حقوق دولت را ارج نهند. برابری حقوقی به معنای حاکمیت قانون باید بطور 

کامل رعایت شود.

8
اگر چه ســهم قابل توجهی از مالیات بر ارزش افزوده برای طرح سلامت و نیز 
هزینه های شهرداری صرف می شود و از این حیث نوعی شفافیت وجود دارد ولی 
این کفایت نمی کند زیرا خزانه دولت تجزیه ناپذیر است و کلیت آن است که باید 
شفاف و پاسخگو باشد. در صورتی که شفافیت شعار اصلی دولت شود این انتظار 
طبیعی است که سایر بخش های جامعه از جمله بخش خصوصی نیز شفافیت را 

سرلوحه کار خود قرار دهد. 

9
اکنون چند سال اســت که یکی از مهم ترین مالیات ها یعنی مالیات بر ارزش 
افزوده در حال اجراست و سالانه نیز به رقم آن افزوده می شود. اگرچه این مالیات 
بســیار مهم و تعیین کننده است ولی اجرای نامناسب آن نشان می دهد که سایر 
اهداف مهم این مالیات که شفاف ســازی و جلو گیری از پول شویی و واسطه گری 
است، تحت شعاع وجه درآمدی آن قرار گرفته و عملا در اجرا فراموش شده است، 
همچنین نحوه اجرای آن به گونه ای است که رقابت  میان بخش های اقتصادی را 
نامتوازن کرده و نیز فشــار را از مصرف کننده برداشته و به تولید کننده وارد کرده 
است. اما آیا نکات ذکر شده به معنای آن است که سیاست مالیاتی در ایران موفق 
نخواهد شد؟ در پاسخ باید گفت که با تغییر دولت و دمیدن روح عقلانیت در دولت، 
این امید و انتظار در جامعه ایجاد شــده است که همه موارد پیش گفته در مسیر 
اصلاحی قرار بگیرند و لذا به طور مشخص پیشنهاد می شود که برای رسیدن به یک 

نظام مالیاتی مطلوب اقدامات زیر در دستور کار دولت قرار گیرد:
 بخش خصوصی در تدوین و تصحیح و اجرای قانون مالیات ها از جمله مالیات بر 

ارزش افزوده مشارکت داده شود. 
 قانون مالیات بر ارزش افزوده چنان اصلاح شود که فقط به معنای دریافت پول 
نباشد و دیگر اهداف مهم آن را نیز برآورده کند. اهدافی که در جوامع توسعه یافته 

به نحو مطلوبی محقق شده است. 
 دولت همزمان با اخذ مالیات باید خدمات عمومی را به بهترین شکل در اختیار 
مردم و بخش خصوصی قرار دهد و در این زمینه پاسخگو باشد. بخش خصوصی نیز 

در اجرای هر چه بهتر قانون و پرداخت مالیات کمک کار دولت باید باشد.
 مبارزه با فســاد اداری و اتلاف منابع باید با جدیت هر چه تمام تر انجام و از نظر 

مردم ملموس باشد. 
 تبعیض در اجرای قانون و معافیت بخش مهمی از اقتصاد از پرداخت مالیات بر 

ارزش افزوده باید برطرف شود و برابری کامل در اجرا به وجود آید.
 مبارزه  با فرارهای مالیاتی باید به گونه ای باشــد که پرداخت کنندگان مالیات را 
ترغیب به تداوم پرداخت کند. دولت نمی تواند ناتوانی خود را در این زمینه نادیده 

بگیرد و هزینه مالیات را بر دوش افراد خوش حساب قرار دهد.
 دولت باید به بخش خصوصی و تولیدکننده به چشم مشتری و صاحب حق نگاه 
کند نه آن که آنان را بیگانه ببیند. متقابلا نگاه بخش خصوصی به دولت نیز نباید 

از منظر یک بیگانه باشد.
جزییات بیشتر مطالب فوق را در یکی از پرونده های این شماره که به موضوع 

مالیات برارزش افزوده اختصاص دارد مطالعه نمایید.

مبارزهبافرارهای
مالياتیبایدبه

گونهایباشدكه
پرداختكنندگان
مالياتراترغيب
بهتداومپرداخت

كند.دولت
نمیتواندناتوانی
خودرادراین

زمينهنادیدهبگيرد
وهزینهماليات
رابردوشافراد

خوشحسابقرار
دهد.



دارد و در حالی که اغلب کشــورهای آسیایی عضو 
یک ســازمان منطقه ای هســتند، اما بنا به دلایل 
مختلف سیاست های تجاری در این کشورها بیشتر 
با رویکردی ملی دنبال می شــود تا بــا رویکردی 
منطقه ای. حجــم تعاملات اقتصادی کشــورهای 
آسیایی با کشورهای غیرآسیایی در مقایسه با حجم 
تعاملات آنها با یکدیگر نشان دهنده این مسئله است. 
به علاوه مشابه بودن محصولات به جای مکمل بودن 

آنها نیز یکی از دلایل این موضوع می باشد. 
3- فقدان ارتباط میان ســازمان های منطقه ای 
آســیایی با وجود همپوشــانی منافع و حوزه های 
فعالیت؛ در حال حاضر با وجود آنکه ســازمان هایی 
مانند آســه آن، سارک، اکو و شــانگهای از اعضای 
مشترکی برخوردار هستند، اما همکاری قابل توجهی 

میان این سازمان ها وجود ندارد. 
 

قرن بیســت و یکم به دلیل ظهور قدرت هایی 
مانند چین و هند به حق قرن آسیایی نامیده شده 
است، اما آنچه که امروزه به وضوح در قاره آسیا قابل 
ملاحظه است این است که این قاره به شکل عمیق 
و گسترده ای در بردارنده مجموعه ای از تناقضات و 
تفاوت هاست. در واقع آسیا تنها قاره ای است که در 
ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ترکیب 
متنوع و پیچیده ای از تفاوت ها و تناقض ها را در خود 
جا داده است. از نظر اقتصادی، آسیا به طور هم زمان 
در بردارنــده مجموعه ای از فقیرترین و غنی ترین، 
با ثبات ترین و ورشکســته ترین، توسعه یافته ترین 
و توســعه نیافته ترین کشورهاست. آشکار است که 
کشورهای شرقی آســیا گام های مهمی در فرایند 
توســعه اقتصادی و اجتماعی برداشته اند، که نمونه 
آن معجزه اقتصاد ژاپــن)از 950 تا 1990(، معجزه 
رودخانه هان در کره جنوبــی )از 1961 تا 1996( 
و پیشرفت ســریع اقتصاد چین )از 1978 تاکنون( 
می باشــد، در حالیکه بعضی از کشورهای منطقه 
چه در شــرق و چه در غرب آسیا در حد کشورهای 
کمتر توســعه یافته جهان باقی مانده اند و هنوز در 
مراحل اولیه توسعه اقتصادی قرار دارند. در عین حال 
بخش های شرقی آسیا بزرگترین مصرف کنندگان 
انرژی و بزرگترین متقاضیان انرژی در ســال های 
آینده به شمار می آیند، درحالی که بخش های غربی 
بزرگترین عرضه کنندگان انرژی در سطح جهانی به 
حســاب می آیند. البته این موضوع می تواند یکی از 
زمینه های مهم همکاری بین شرق و غرب آسیا و در 
نتیجه ایجاد رشد و شکوفائی بیشتر در کل منطقه 
شود، این درحالی است که این تعامل صرفاً بصورت 
یک تجارت عــادی درآمــده، درحالی که می تواند 
بصورت همکاری های فنی و سرمایه گذاری، تحقیق 

و توسعه تکنولوژیک بین آنها رواج یابد. 

قرن آسيایی
همبستگی 
آسيایی
چراقارهمانيازمندایجادو
تقویتاحساسوجودیک
سرنوشتمشترکآسياییاست؟

متنسخنرانیدرچهارمين
اجلاسسراناقتصادجهانی
درمومبایهند

تردیدی نیست که در جهان پس از جنگ سرد 
تلاش برای کسب ســهمی از بازارهای جهانی و یا 
رقابت برای کســب سهم بیشتری از این بازارها، به 
دغدغه و مسئله اصلی اغلب دولت هایی تبدیل شده 
اســت که به دنبال ارتقای سطح توسعه اقتصادی و 
اجتماعی جوامع خود هستند. ضرورت این مسئله از 
آنجا ناشی می شود که در جهان پس از جنگ سرد 
کارآمدی اقتصادی به یکی از مهمترین معیارهای 
مشــروعیت و مقبولیت دولت ها تبدیل شده است. 
با این حال، با فرض وجود اراده داخلی و سیاســت 
گذاری مناسب، کارآمدی اقتصادی مستلزم تحقق 

دو پیش شرط بیرونی است: 
- اول، برخورداری از امنیت و ثبات منطقه ای؛ 

- و دوم، مهیا بودن شرایط برای هم افزایی و همکاری 
منطقه ای.

در جهان جدید بدون تردید توسعه امری منطقه ای 
و حتی قاره ای است. این فرضیه در تجربه های مختلف 
منطقه گرایی در آسیا، اروپا و امریکا به اثبات رسیده 
اســت. در قاره آسیا فرایند منطقه گرایی در دو دهه 
اخیر در چارچوب ساختارهای مختلفی مانند آسه 
آن، سارک، سازمان همکاری شانگهای، اکو و شورای 
همکاری خلیج فارس پیگیری شده است، اما پرسش 
مهمی که قابل طرح به نظر می رسد این است که چرا 
با وجود ساختارهای منطقه ای مختلف، علیرغم تاکید 
بانک توسعه اقتصادی آســیایی در گزارش 2013، 
توسعه اقتصادی متناسب با امکانات بالقوه و به نحو 
مطلــوب به پیش نمی رود؟ آیا ظرفیت و توانمندی 
قاره آسیا برای رشد و توسعه اقتصادی همان چیزی 
اســت که امروزه شاهد آن هستیم؟ آیا قاره آسیا با 
برخــورداری از حدود 4.2 میلیــارد جمعیت، 19 
تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی 
7.9درصد، متوسط درآمد سرانه حدود 4700 دلار 
و قدرت خریــد )PPP( حدود 7100 دلار و بخش 
عمده منابع انرژی جهان مستحق وضعیتی است که 
امروزه با آن مواجه است؟ به اعتقاد ما پاسخ به این 

پرسش ها را باید در سه مسئله زیر جستجو کرد: 
1- وجود مشکلات ســاختاری و سازمان های 
منطقه ای موجود؛ متاســفانه سازمان های منطقه ای 
موجود در اغلب موارد دارای ساختارهای یکدست و 
متوازنی نیســتند و به عبارت دیگر کشورهای عضو 
یک سازمان از جنبه های مختلف اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی تفاوت های قابل توجهی با یکدیگر دارند. 
چنین تفاوت هایی را می توان به وضوح در سازمان هایی 

مانند سارک، شانگهای و اکو مشاهده کرد.
2- تقدم سیاست های تجاری ملی بر سیاست های 
تجاری منطقه ای؛ علیرغم آنکه آســیا ســریع ترین 
رشــد اقتصادی و بزرگترین اقتصاد از لحاظ تولید 
ناخالص داخلــی و PPP در بین پنج قاره جهان را 

یحییآلاسحاق
رییساتاقتهران
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متاســفانه امروزه مســائل فراوانی در حوزه های 
سیاســی و اقتصادی در قاره آســیا وجود دارد که 
بی توجهی به آنها گسترش همکاری های اقتصادی، 
امنیت، ثبــات و حیات اجتماعی مــردم در نقاط 

مختلف این قاره را به خطر می اندازد. 
توجه بــه این تفاوت ها و تناقض های سیاســی 
و اقتصادی این پرســش را به ذهن متبادر می کند 
کــه آیا قاره پهناور آســیا با وجود این مشــکلات 
ذکر شده می تواند مســیر رشد و شکوفایی خود را 
متناسب با ظرفیت ها و توانمند های کم نظیری که 
از آن برخوردار است، با سرعت مناسب طی نماید؟ 
اگر بپذیریم که این تفاوت ها و تناقض ها را نمی توان 
نادیده گرفــت و اگر بپذیریم که تداوم و یا احتمالاً 
تقویت این تفاوت ها و تناقض ها می تواند روند رو به 
جلوی آسیا در قرن بیست و یکم را کند یا متوقف 
نماید، آیا این امکان وجود دارد که آنها را به شــکل 

مرضی الطرفینی مدیریت کرد و یا کاهش داد؟
بدون تردید پاسخ های شناخته شده ای برای این 
پرسش وجود دارند، اما به اعتقاد ما هرگونه تغییری 
در شرایط سیاسی، امنیتی و اقتصادی آسیا مستلزم 

توجه به مسائل محوری زیر می باشد. 
1- ضرورت اتخاذ رویکرد قاره ای به جای رویکرد 
منطقه ای: در حال حاضر در جهان موضوع توسعه از 
امری منطقه ای به امری قاره ای تبدیل شــده است. 
مجموعه کشــورهای اروپای غربی بلافاصله پس از 
پایان جنگ سرد تلاش بی وقفه ای را برای جذب و 
انضمام اقتصادی و سیاسی کشورهای شرق اروپا آغاز 
کردند و با تعریف سیاست همسایگی حتی مرزهای 
اقتصادی این قاره را توسعه بخشیدند. ایالات متحده 
امریکا نیز در همین دوره با انعقاد قرارداد تجارت آزاد 
با کانادا و مکزیک و همچنین سازمان های منطقه ای 
امریکای لاتین عملاً تلاش کرد تا از محیط قاره ای 
خود بیشــترین بهره را ببرد. این مســئله در حالی 
است که آسیا به مناطق مجزایی مانند حوزه شرق 
آســیا، جنوب آســیا، حوزه خلیج فارس، آسیای 
مرکزی و خاورمیانه تقســیم شده است. برای عبور 
از این وضعیت پیش از هرچیز به نظر می رســد که 
آسیای جدید نیازمند ایجاد و تقویت احساس وجود 
یک سرنوشت مشترک آسیایی است. این سرنوشت 
مشــترک را می توان در قالب مفهوم “همبستگی 
آســیایی” تبیین کرد. اما چنین هویتی هنوز وارد 
مرحله ایجاد احساس و درکی عمیق و قوی از وجود 
سرنوشتی مشترک میان کشورهای آسیایی نشده 

است. 
نهادینه ســازی  و  بخشــی  تنوع  2-ضرورت 
همکاری های  نهادینه سازی  آسیایی:  همکاری های 
آســیایی در زمینه های مختلف اعم از انرژی، حمل 
و نقل، ســرمایه گذاری، انتقال دانش فنی، تجارت 
کالا و خدمــات، گردشــگری و همکاری های مالی 
و بســیاری از حوزه های دیگر تنها راه ایجاد توازن 
اقتصادی در سراســر آسیاست. به اعتقاد ما تنها در 
صورت ایجاد پیوند های گسترده و نهادینه اقتصادی 

میان شــرق و غرب آسیا می توان هم بر بسیاری از 
مشکلات سیاســی در این قاره فائق آمد و هم روند 
ظهور آسیا به عنوان قاره ای توسعه یافته و همبسته 
را امکان پذیــر نمود. در حــال حاضر همکاری های 
منطقه ای میان شــرق و غرب آسیا عمدتاً بر حول 
محور مسئله انرژی گسترش یافته است. بااین حال 
در این حوزه نیز همکاری ها میان کشورهای شرقی 
و غربی آسیا شکل سازمان یافته و منسجمی به خود 
نگرفته است. کشورهای آسیایی باید بتوانند حوزه 
همکاری های درون منطقه ای را از مسائل محدودی 
مانند انرژی و حمل و نقل به حوزه های متنوع تری 
مانند همکاری های مالی، ســرمایه گذاری و انتقال 
دانش فنی ارتقا دهند. در این زمینه انتظار می رود 
کشــورهای توسعه یافته تر شــرقی از طریق ایجاد 
ســازوکارهای مختلف نقش فعال تــری در تحرک 
بخشی به فرایند توسعه اقتصادی در مناطق غربی 
ایفا کنند. به گفته برخی منابع تجارت کشــورهای 
خاورمیانه با شرق آســیا در ده سال گذشته هفت 
برابر شده است و تقریبا نیمی از تجارت کشورهای 
خاورمیانه با کشورهای شرق آسیا صورت می گیرد، 
امــا باید توجه داشــت که همکاری هــای تجاری 
ساده ترین شکل همکاری اقتصادی به شمار می آیند.
برای  زیرســاخت های لازم  ایجاد  3- ضرورت 
همکاری: متاسفانه هنوز هیچ کوشش قابل قبولی 
برای ایجاد زیرســاخت  های لازم برای پیوند میان 
کشــورهای شرق و غرب آسیا صورت نگرفته است. 
در حالی کــه کشــورهای غرب آســیا از مهمترین 
تولیدکنندگان نفت و گاز و کشورهای شرق آسیا از 
مهمتریــن مصرف کنندگان نفت و گاز در جهان به 
شمار می آیند، هنوز قاره آسیا فاقد زیرساخت های 
لازم برای انتقال انرژی و ســایر تعاملات اقتصادی 
است. اگرچه در حال حاضر بیش از 70 درصد از نفت 
مصرفی کره جنوبی و 80 درصد نفت مصرفی ژاپن و 
نزدیک به 40 درصد انرژی چین از کشورهای حاشیه 
خلیج فارس وارد می شود با این حال ما شاهد ایجاد 
زیرســاخت های لازم برای گسترش همکاری های 
اقتصادی میان شــرق و غرب آسیا نیستیم. در این 
زمینه مهمترین کوشش جدی جمهوری اسلامی 
ایران برای ایجاد خط لوله غربی- شــرقی آسیا به 
دلیل دخالــت قدرت های غربی که نفــع آنان در 
نبود چنین زیرساخت هایی است، ناکام مانده است. 
همچنین جریان ارتباطات مالی در آسیا و مقایسه آن 
با اروپا نشان می دهد که متاسفانه هنوز هیچ اقدامی 
جدی در این زمینه میان شرق و غرب آسیا صورت 

نگرفته است.
4- همکاری آسیایی برای رفع موانع تاریخی- 
فرهنگی توســعه: منطقه آسیای غربی که در نگاه 
قدرت های بزرگ غربی خاورمیانه نامیده شده است، 
در قرن بیستم به دلیل برخورداری از منابع عظیم 
انرژی جولانگاه این قدرت ها بوده است و به همین 
دلیل ســرمایه های نفتی بجای آنکه صرف توسعه 
اقتصادی این کشــورها شــود عملاً به مانعی برای 

توسعه اقتصادی آنها تبدیل شده است. ایجاد تغییر 
در این شرایط مستلزم بازنگری در مراودات تاریخی 
کشورهای منطقه با قدرت های بزرگ فرامنطقه ای و 
تنظیم سیاستی عادلانه در روابط با آنهاست. تنوع 
بخشی به حق انتخاب های کشورهای تولیدکننده 
انرژی در غرب آسیا امکان خروج آنها را از این شرایط 

ناعادلانه تاریخی فراهم می سازد. 
5- همکاری آسیایی برای رفع موانع سیاسی- 
اقتصادی توسعه همکاری های شرقی- غربی آسیا: 
توســعه امنیت در آسیا نیازمند مسئولیت پذیری و 
همکاری همه کشورهای این قاره به ویژه کشورهای 
باثبات و قدرتمند منطقه است. ضروری است برای 
رفع این مشــکل راه حلی آســیایی جستجو شود. 
کشــورهای کلیدی در دو سوی قاره آسیا در وهله 
اول نیازمند شــکل دهی به نوعی اجماع نخبگی بر 
سر شیوه های هماهنگی سیاسی و اقتصادی در این 
قاره اند. در مرحله بعد بــر مبنای این مفهوم مورد 
اجماع باید ســاختار های جدیدی در منطقه شکل 
گیرد. یکی از ضعف های کلیدی در آســیا، فقدان 
ساختارهای جمعی مدیریت مسائل امنیتی است. 
بنابراین رایزنی میان کشورهای آسیایی برای تعریف 
این ســاختار و کارکردهــای آن میان نخبگان این 
کشورها یک ضرورت است. تنها در پرتو شکل گیری 
چنین ساختاری اســت که می توان همکاری های 
اقتصادی میان دو سوی قاره را در بستری مطمئن 

طراحی کرد و به پیش برد.
6- ضرورت همکاری و نقش آفرینی بیشــتر 
قدرت های پیشرو منطقه ای: تاریخ توسعه در مناطق 
مختلف جهان حکایت از ضــرورت نقش آفرینی و 
مسئولیت پذیری بیشتر قدرت های پیشرو و محوری 
در هر منطقه دارد. ازاین رو ، ضروری است کشورهائی 
مانند چین در شــرق آســیا، هند در جنوب آسیا، 
اقتصادهای نوظهور در منطقه، ایران و عربســتان 
سعودی در غرب آسیا هماهنگی و همکاری بیشتری 

با یکدیگر داشته باشند. 
 

جمهوری اسلامی ایران با وجود تحمل تحریم های 
ناعادلانه در ســال های اخیر، به لحاظ اقتصادی بر 
اســاس گزارش صندوق بین المللی پول، در میان 
بیست کشور برتر اقتصاد جهانی )در رتبه هفدهم بر 
 )GDP و رتبه بیست و یکم بر مبنای PPP مبنای
قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران همچنین به لحاظ 
ظرفیت ها و توانمندی هایی که از آن برخوردار است، 
 next(یکی از یازده کشــور در حال ظهــور آینده
eleven( به شــمار می آید. هرچند در چند سال 
گذشــته به دلیل تحمیل تحریم های بین المللی و 
دوجانبه اقتصاد ایران از رشــد منفی برخوردار بوده 
اســت، اما در ســال جاری مجدداً روند صعودی به 
خود گرفته و بر اساس پیش بینی های مراکز معتبر 
اقتصادی جهان مانند IMF این روند در سال های 

آینده نیز ادامه خواهد یافت. 
علاوه بر ظرفیت های اقتصادی، جمهوری اسلامی 
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ایران به ســه دلیل مهمترین کشــوری است که 
می تواند نقش محوری در گســترش همکاری های 

شرق و غرب آسیا ایفا کند: 
1-جمهوری اسلامی ایران باثبات ترین و امن ترین 
کشــور در منطقه آشــوب زده خاورمیانه به شمار 
می آید. درحالی که در سال های اخیر متاسفانه منطقه 
اســتراتژیک خاورمیانه به دلایل مختلف به محل 

درگیری های سیاسی و نظامی تبدیل شده است. 
2-موقعیــت ژئوپلیتیــک جمهوری اســلامی 
ایران به دلیل داشــتن بیشترین ساحل در منطقه 
استراتژیک خلیج فارس و دریای عمان و همچنین 
امکان برقراری ارتباط جنوب و شرق آسیا با مناطقی 
مانند دریای خزر، آســیای مرکزی، قفقاز و اروپا، به 
جمهوری اســلامی ایران جایگاهی ویژه بخشیده 
است. از این نظر جمهوری اسلامی ایران از بهترین 
موقعیت جغرافیایی برای مرکزیت خطوط مواصلاتی 
و خطوط انتقال انرژی متصل کننده شــرق و غرب 

آسیا برخوردار است. 
3-برخورداری ایران از منابع غنی انرژی می تواند 
تضمین کننده ثبات بازار انرژی برای کشــورهای 
مصرف کننده در شرق آسیا باشد. ایران با در اختیار 
داشتن نزدیک به 16 درصد از ذخایر گازی جهان و 
132 هزار میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت )بر 
اساس CIA World Factbook( به ترتیب در 

جایگاه اول و سوم جهانی قرار دارد. 
بــه موارد فوق می توان وجود بســیاری از منابع 
طبیعی ارزشــمند دیگــر به همراه نیــروی جوان 
تحصیلکرده و ماهر را نیز که سهم عمده ای در ثبات 

و توسعه اقتصادی دارد، اضافه نمود. 
با توجه به موارد ذکر شــده، به نظر می رسد که 
آینده توســعه اقتصادی در آسیا در گرو گسترش 
همکاری های همه جانبه میان تمامی کشــورهای 
این قاره اســت. در این راستا، کشورهای محوری و 
قدرتمند منطقه مسئولیت و وظیفه بیشتری برای 
گسترش همکاری ها و توسعه ثبات و امنیت پیشرفت 

اقتصادی منطقه را دارند. 
البته در این راســتا و همگام بــا دولت ها، بخش 
خصوصی و تشکل های وابســته به آنها می توانند از 
طریق همکاری با یکدیگر و تشــکیل اتحادیه های 
قدرتمند اســتراتژیک منطقه ای، و توسعه اقتصادی 
نقش مهم و ارزنده ای ایفا نمایند. همانطور که اطلاع 
دارید در سالهای اخیر سیاست های جمهوری اسلامی 
ایران بر پایه گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی 
شــکل گرفتــه و در این رابطه تشــکل های بخش 
خصوصی و بویژه اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن 
و کشاورزی کشور از قدرت، اهمیت و نفوذ زیادتری در 
شکل گیری اقتصاد کشور برخوردار شده اند. اتاق های 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در ایران به عنوان 
یکی از مهمترین تشــکل های بخش خصوصی در 
ایــران این آمادگی را دارند تا در این جهت از تمامی 
امکانات و ظرفیتهای خود برای گسترش همکاری های 

اقتصادی میان کشورهای آسیایی بهره بگیرند.

مجموعــه اطلاعــات و آمارهــای موجــود نشــان می دهــد که جایــگاه اصناف 
درتصمیم گیری های کلان اقتصادی دولتِ ایران تناسبی با نقش عملکردی و کارکردی 
اصناف در عرصه فعالیت های اقتصادی کشور ندارد. بارزترین شاهد این مدعا مغفول 
ماندن نقش اصناف در بسته سیاستی ای است که دولت یازدهم برای خروج از رکود 
تدوین کرده اســت. اتخاذ این رویکرد از ســوی مقام های مسئول اقتصادی درحالی 
صورت می گیرد که حضور اصناف در بخش های سیاست گذاری و تصمیم گیری های 
کلان اقتصادی می تواند دولت ها را برای خروج از بن بست اقتصاد دولتی یاری رساند. 
واقعیت این است که در بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود، نقش اصناف به رغم 
ظرفیت بالقوه آنها نادیده گرفته شده است، این نادیده گرفته شدن درحالی است که 
ظرفیت این نهاد برای کمک در این بخش از اقتصاد و یاری رساندن به دولت تدبیر و امید برای توسعه اقتصاد از 
طریق تعاملات گسترده تر باید بیشتر از اینها دیده شود. آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، سهم 
اصناف را در تولید ناخالص ملی 25 درصد و سهم آنها را در ایجاد اشتغال بیش از 47 درصد عنوان کرده اند و 
این آمار نشان گر این واقعیت هستند که اصناف در کشور توانسته اند با اتخاذ تدابیر مناسب و برنامه ریزی لازم 

به ساماندهی، رفع موانع و مشکلات و بهبود فضای کسب وکار بپردازند.
از طرف دیگر توجه به نقش اصناف از این لحاظ هم مهم اســت که براساس آمارهای موجود، اصناف در 
سطح کشور و در قالب بیش از 2 میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب، فعالیت می کنند. براین اساس اتاق 
اصناف ایران پیشنهادهایی را برای تعامل دوجانبه میان دولت و این نهادِ صنفی ارایه می کند به این امید که 

پیشنهادها مورد توجه مقام های مسئول در دولت تدبیر و امید قرار بگیرد:
1  حمایت و پشتیبانی جدی مالی برای تجهیز واحدهای صنفی به فناوری و علم روز در جهت افزایش 

بهره وری و گسترش تجارت الکترونیک در کشور. 
2  بهبود و اصلاح روند اخذ مالیات ها از اصناف به خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت به موقع 

حق السهم اصناف از درآمد بازرسی ها به منظور بهینه سازی فعالیت های اتاق اصناف.
3  کمک مالی به اتاق های اصناف سراسر کشور و نیز کمک به کاربردی کردن آموزش اصناف.

4  مشارکت دادن روسای اتاق اصناف استان ها در جلسات شورای اداری استان های مربوطه و همچنین 
عضویت اتاق اصناف ایران در ستاد تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.

5  یک در هزار درآمدهای مالیاتی صنوف به اتاق های اصناف سراســر کشور اختصاص یابد، ضمن آنکه 
صندوق ضمانت و توسعه سرمایه گذاری صنوف به منظور نوسازی اصناف کشور ایجاد شود.

6  سهم اصناف از بودجه نظارتی مطابق تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی جهت نظارت و بازرسی بر 
صنوف کشور اختصاص یابد.

شش پیشنهاد
مغفولماندننقشاصنافدرتدوینبستهخروجازركود

علیفاضلی
رییساتاق
اصنافایران

قرنبيستویکم
بهدليلظهور
قدرتهاییمانند
چينوهندبه
حققرنآسيایی
ناميدهشدهاست،
اماآنچهامروزه
درقارهآسياقابل
ملاحظهاست
اینكهاینقارهبه
شکلگستردهای
دربردارنده
مجموعهای
ازتناقضاتو
تفاوتهاست.

رها
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بسته خروج غیرتورمی از رکود که از سوی دولت 
یازدهم ارائه شده، کاری است ارزنده که می تواند به 
بهبود اوضاع اقتصادی کشور کمک شایان توجهی 
نماید. مسلما این بسته نیز مثل هر طرح اقتصادی 
دیگر در کنار نکات مثبت بسیاری که در خود جای 
داده نقائصــی هم دارد و نمی تــوان آن را طرحی 
بی عیب و ایراد دانســت اما بایــد اجازه داد این کار 
شکل عملیاتی به خود بگیرد و پیش برود تا در حین 
اجرا، این نقائص احتمالی، روشن و در صورت امکان 
حل و فصل گردند. نباید زود قضاوت کرد اما شاید 
بتوان در هر بخش موانع و مشــکلات عمده ای که 
وجود دارد را دید و راهکارهایی را در راســتای این 

راهبرد پیشنهاد نمود. 
در صنایع خودروسازی عمدۀ آنچه به عنوان رکود 
مطرح است، به مسائل داخلی و سیاستگذاری های 
نادرســت ســال های اخیر بازمی گــردد. در صدر 
این سیاســت ها صدور مجوز دخالت دولت در امر 
قیمت گذاری است که طی سال های اخیر به شدت 
به صنایع داخلی ما آسیب رســانده است. به نظر 
می رســد اگر در این بخش بازگشتی اتفاق بیفتد، 
بهترین حالت برای صنایــع داخلی ما رقم خواهد 
خورد. اینکه تا چه حــد این موضوع مورد توجه و 
عنایت دستگاه های اجرایی قرار بگیرد باید منتظر 
ماند و دید، اما در اینکه مفید فایده خواهد بود شکی 

نیست.
از همان زمــان که قانون گذراندند و شــورای 
رقابت را مسئول قیمت گذاری خودرو تعیین کردند 
بازار خودرو در ایران آشــفته شد. شورای رقابت با 
عملکردی که طی این مدت از خود نشان داد، باعث 
بلاتکلیفی و سردرگمی فروشــنده و خریدار شد، 
بنابراین اگر قرار است حرکت خودروسازی داخلی به 
مسیر صحیح بازگردد، باید تمهیدی اندیشید که این 

روند و شیوۀ قیمت گذاری متوقف شود.
مشکل دیگر که شــاید زیاد به عملکرد دولت 
و شــرکت های وابســته ارتباطی نداشته باشد، به 
شیوۀ کار رســانه ها بازمی گردد. رسانه های جمعی 
علی الخصوص صداوسیما طی سال های اخیر شیوۀ 
عدم ناســازگاری با صنعت خودروسازی داخلی را 
سرلوحه قرار داده، در اکثر برنامه هایش خودروسازان 
را گران فروش معرفی و به مخاطب تلقین می کند 
که از اتومبیل های تولید داخل را نخرید. پرســش 
اینجاست که چطور در کشوری که مطابق آمارهای 

رقم بزند.
صنعت خودرو خوشــبختانه در طول یکســال 
عملکرد دولت یازدهم توانسته در میان صنایع ما، 
یکی از مثبت ترین روندهای رشد اقتصادی را نشان 
دهد چنانکه امســال در زمان مشابه سال گذشته 
صنایع داخلی ما 74 درصد رشــد تولید داشته اند 
کــه عدد قابل توجهی اســت. این رشــد با وجود 
همه سنگ اندازی ها، قیمت گذاری های نادرست و 
بلاتکلیف گذاشتن مردم برای قیمت ها رقم خورده 
است که اگر نبود شاید می توانستیم رشد تولید را به 

رقمی بالاتر از این نیز برسانیم. 
از طرف دیگر خوشبختانه ستاد سیاستگذاری 
خودرو کــه مدت ها حضــورش در صنایع داخلی 
کمرنگ شده بود، با روی کار آمدن دولت جدید بار 
دیگر فعال شده و با حضور شخص وزیر و نمایندگانی 
از بخش هــای مختلف صنعت خودرو، هر دو هفته 
یکبار تشکیل جلسه می دهد و ضمن ایجاد مجمعی 
مشورتی برای همفکری دولت و بخش خصوصی، 
توانسته در افزایش تولید داخل قدم هایی نیز بردارد. 
یکی از تصمیماتی که در این ســتاد اتخاذ شد این 
بود که وقتی بانک ها از اعطای وام به صنایع داخلی 
خودداری کردند، به پیشنهاد وزیر تصمیم بر این شد 
که شرکت های داخلی برخی اموالشان را بفروشند. 
از این طریق دو هزار و دویســت میلیارد تومان به 
بدنه تولید تزریق شــد و باعــث گردید که بدون 
کمک بانکی تولید داخلی ما طی یک ســال بیش 
از 70 درصد افزایش پیدا کند. اخیرا نیز ستاد برای 
ارتقای سطح کیفی و کمی، از خودروسازان برنامه 
خواسته که امید می رود در آیندۀ نزدیک بتواند منشأ 
تحولاتی تازه شود. علاوه بر این چهار کمیته شامل 
کمیته استراتژی، کمیته اطلاع رسانی،کمیته تولید 
و کمیته صادرات در ســازمان گسترش و نوسازی 
صنایع فعال شده اند، که با تشکیل جلسات منظم 

مشغول کار برای بهبود تولید هستند.
بــا توجه به این فعالیت هــا و اینکه بدنه دولت، 
شخص رییس جمهوری، معاون اول و وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت، ارادۀ لازم را بــرای ایجاد تحول 
در بخش صنعــت دارند، تصور می رود که اگر مانع 
عمده ای پیش نیاید، خواسته های خودروسازان ما 
تحقق پیدا می کند و می توانیم به سطح مطلوبی از 
تولید برســیم و گامی موثر در جهت رفع رکود در 

اقتصاد کشور برداریم.

چشم انداز روشن خروج از رکود
بستهخروجازركودچگونهدرصنایعخودروسازیاجراییمیشود؟

اعلامی توســط دولت، طی دو ســال اخیر تورمی 
معادل 30 تا 40 درصد داشتیم، انتظار داریم قیمت 
خودرو پایین بیاید؟ این کارها تنها جنبه تبلیغاتی 
برای تلویزیون و اثر تخریبی بر صنعت خودروسازی 

داخلی دارد و بازار را آشفته می کند.
خواستۀ مشخص فعالان صنعت خودرو این است 
که دولت و رسانه های جمعی به ویژه رادیو و تلویزیون 
از دخالت هــای اینچنینی که جز ضرر برای صنایع 
داخلی مــا نتیجه ای دربر ندارد خــودداری کنند. 
چراکــه در این صورت صنعــت ما با ظرفیت هایی 
که خصوصا طی یک ســال اخیر از خود به نمایش 

گذاشته، می تواند راه خود را برود.
مســاله دیگر مصوبه اخیر هیات دولت اســت 
که مقرر داشــته از ورود برخی خودروهای لوکس 
جلوگیری شود. ما با شیوه های دستوری اینچنینی 
که می خواهد جلــوی کار واردات خودرو را بگیرد 
توافقی نداریــم، چراکه دولت می تواند بجای اینکه 
واردات را ممنوع کند، ســود و عــوارض بازرگانی 
چنین خودروهایی را مثلا به رقم هایی بین دویست 
تا ســیصد درصد افزایــش دهــد. به هرحال چه 
بپذیریم و چه نه، افرادی در جامعه ما هســتند که 
ثروت های هنگفتی دارند و حاضرند برای خرید این 
قبیل کالاهای لوکس هزینه کنند. کسی که برای 
آپارتمانش، متری سی میلیون تومان هزینه می کند، 
مشکلی با خرید خودروهای گران اینچنینی ندارد. اما 
وقتی ما جلوی واردات خودروی مورد علاقۀ این افراد 
را بگیریم، خود این ها به مخالفان فعال تولید داخل 
تبدیل می شوند، چون می بینند دفاع از تولید داخل 
بوده که جلوی کارشــان را گرفته است. همین ها 
شــروع می کنند به تبلیغات منفی برای تولیدات 
داخلی که مسلماً نمی تواند برای خودروسازان ارزش 

افزوده ای ایجاد کند.
امــا اگر دولت با تدبیری کــه به خرج می دهد، 
بجای ممنوعیت واردات، سود و عوارض را افزایش 
دهد، هم درآمدی برای خود ایجاد کرده و هم شاید 
بتواند با سرمایه گذاری در بخش خودرو، به ارتقای 
تولید داخلی، ارتقای آزمایشگاه های داخلی و حتی 
صادرات کمک کند. شما نمی توانید به مردم بگویید 
با پولی که دارند چه بخرند و چه نخرند. این بازگشت 
به همان اقتصاد آمرانه و دســتوری است که مردم 
را در محدودیت قرار دهیم. این اقتصاد جواب خود 
را پس داده و نشان داده نمی تواند آیندۀ روشنی را 

محمدرضا
نجفیمنش
عضوهیات

نمایندگاناتاق
تهرانودبیرانجمن
قطعهسازانخودرو

چطوردركشوری
كهمطابق

آمارهایاعلامی
توسطدولت،

طیدوسالاخير
تورمیمعادل

30تا40درصد
داشتيم،انتظار
داریمقيمت
خودروپایين

بياید؟
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طرح وزارت رفاه برای کنترل تورم
احمد میدری، معاون رفاه اجتماعــی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی: اگر کنترل تورم به تنهایی هدف سیاســتگذار باشد، 
پایدار نیســت و در نهایت می تواند دولــت را مجبور به اتخاذ 
سیاست تزریق پول در اقتصاد کند. اگر تورم را که کاهش یافته 
نتوانیم با اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی کنترل کنیم به احتمال زیاد دولت 
در سال دوم و سوم مجبور به تجدیدنظر می شود بنابراین این نکته را باید در نظر 
گرفت که چگونه تورم را کنترل کنیم که به رکود دامن زده نشــود و در عین حال 
به رشد اقتصادی نیز منجر شود. هر ماه بیش از 3 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی 
به مردم پرداخت می شود، و اگر این حجم از پول در هر بخش اقتصادی وارد شود 
می تواند به خــروج از رکود کمک کند در حالی که یارانه های نقدی چون ماهیت 
مصرفی دارند صرف کالاهای مصرفی مانند پوشاک می شوند. با اتخاذ سیاست ها و 
راهکارهای مناســب می توان این حجم از پول را که در قالب یارانه نقدی به جامعه 
تزریق می شود به بخش مسکن و لوازم خانگی سوق داد که علاوه بر کاهش تورم، 
برای خروج از رکود نیز اثرگذار خواهد بود. یکی از پیشنهادهای وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی که کلیات آن نیز مورد موافقت قرار گرفته این است که یارانه نقدی 
برای 50 درصد از اقشار جامعه تبدیل به کارت های اعتباری خرید لوازم خانگی شود. 
به این طریق می توان یارانه بگیران را در خرید لوازم خانگی مورد نیاز خود به صورت 
اقســاط ترغیب کرد و در عین حال این بخش از پول کشور را نیز به سمت صنایع 

داخلی لوازم خانگی سوق داد.

چهار تنگنا برای خروج از رکود
سید هادی موسوی نیک، مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل سازی 
مرکز پژوهش های مجلس: تامین مالی بنگاه ها، کمبود تقاضای 
موثر، رشد منفی سرمایه گذاری و تداوم تحریم ها چهار تنگنای 
اصلی برای خروج از رکود از سوی دولتمردان اعلام شده است. 
با توجه به آنکه اهداف این بسته در کوتاه مدت دیده شده از این رو خیلی نمی توان 

روی گزینه سرمایه گذاری حساب کرد در عین حال که در زمینه تحریم ها نیز تصور 
این است که ادامه داشته باشد. در لایحه رفع موانع تولید که دولت آن را به مجلس 
ارائــه داده، نیز در خصوص تقاضای موثر دولت چندان حرفی برای گفتن ندارد و 
تمرکز اصلی را روی رفع تنگناهای مالی بنگاه ها از طریق انتشــار اوراق صکوک، 
معافیت های مالیاتی، خرید و فروش اوراق و دیگر موارد قرار داده است. بررسی های 
آماری نشان می دهد که برای دستیابی به رشد 3 درصدی نیاز به صرف زمان 8.5 
سال داریم تا به سطح رشد اقتصادی سال 90 برسیم. آمار نشان می دهد که به ازای 
هر یک درصد رشد اقتصادی حدود 25 هزار شغل در کشور ایجاد شده است. اما اگر 
روند اقتصادی کشور بر همین منوال طی شود، کشور در سال 1404 با بیش از 5 

میلیون بیکار مواجه خواهد بود.

تسهيل در صادرات 
ولی اله افخمی راد، رییس ســازمان توسعه تجارت: طی 5 ماهه 
ابتدایی امســال ارزش صادرات غیرنفتی کشور به 19 میلیارد و 
670 میلیون دلار رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته از 21 درصد رشد حکایت دارد. با این حال همچنان برای 
رشد بیشتر صادرات تلاش باید کرد. در حال حاضر در ایران برای آماده سازی اسناد 
صادرات به طور میانگین 12 روز زمان صرف می شود که هزینه تمام شده این بخش 
نیز 270 دلار به ازای هر کانتینر 20 فوت است. کنترل های فنی و ترخیص گمرکی، 
حمل و نقل در ترمینال، حمل و نقل داخل کشور از دیگر مواردی است که در موضوع 
صادرات دخیل هستند و جمعا روند صادرات کالا را تا 25 روز و با هزینه 1470 دلار 
دربرمی گیرد. این روند برای واردات 32 روز و هزینه آن 2100 دلار است. اقداماتی از 
جمله حذف تعهد ارزی، حذف ایران کد و طرح شبنم و همچنین مجوزها موردی و 
رفع ممنوعیت های صادراتی از سوی سازمان توسعه تجارت در راستای کاهش اسناد 
و مدارک در حوزه تجارت فرامرزی انجام شده است. تسهیل در ثبت سفارش کالاها 
و همچنین افزایش مدت اعتبار کارت بازرگانی برای تولیدکنندگان تا 5 سال از دیگر 
مواردی اســت که به همین منظور انجام شده است. و در سال آینده نیز امیدواریم 
که طبقات تعرفه ای بیشتر از 10 مورد نباشد. برخی موارد را هم می توان برشمرد که 
نتوانســته ایم در اجرای آن موفق باشیم؛ از جمله در زمینه استرداد مالیات بر ارزش 

افزوده صادرکنندگان با سازمان امور مالیاتی به تفاهم نرسیده ایم.

شاخص های تبحر در کسب وکار
حسین ابویی مهریزی، معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت: اینکه این روزها از سوی دولت یازدهم نوید خروج از 
رکود داده می شود به بازگشت رونق در تولید برمی گردد که در 
این زمینه می توان به افزایش تولید در بخش فولاد به میزان 9 
درصد، آلومینیوم 1.9 درصد، کنستانتره 10 درصد، انواع کاغذ 11.2 درصد، نئوپان 
و فیبر 11 درصد، یخچال و فریزر 24 درصد، تلویزیون ال ســی دی و ال ای دی 
56 درصد و دیگر اقلام که با رشــد در تولید همراه بوده اســت اشاره کرد. تمامی 
این اتفاقات در 4 ماهه نخست امسال رخ داده است. درهمین حال برنامه راهبردی 
توســعه صنعت، معدن وتجارت که بیش از 50 نفر از افراد متخصص روی آن کار 
کرده اند و شــامل 12 موضوع راهبردی است به زودی نهایی و به تصویب خواهد 
رسید تا به عنوان شاهراه توسعه صنعتی کشور پیاده سازی شود.دولت قول می دهد 
که فضای کسب وکار را بهتر کند اما در صورت بهبود این فضا انجام امور کسب وکار 
به عهده بخش خصوصی اســت که باید تبحر لازم و کافی را داشته باشد. لذا اتاق 
بازرگانی و بخش خصوصی روی شاخص های تبحر در کسب وکار، کار کارشناسی 

کند و پیشنهادهای خود را در اختیار دولت قرار دهد.

طرح هایی برای مبارزه با رکود
گزارشیازایدههایمطرحشدهدرهمایشبهبودفضایكسبوكاراتاقتهران

معاون
برنامهریزی
وزارتصنعت،
معدنوتجارت:
دولتقول
میدهدكهفضای
كسبوكاررا
بهتركندامادر
صورتبهبود
اینفضاانجام
اموركسبوكار
بهعهدهبخش
خصوصیاست
كهبایدتبحرلازم
وكافیراداشته
باشد

رها
نظ
و
رها

خب

همایش بهبود فضای کســب و کار با حضور جمعی از اعضای هیات نمایندگان اتاق 
تهران، فعالان و مدیران بنگاه های اقتصادی، و با حضور سه معاون وزیر صنعت،معدن 
و تجــارت و معاون اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اتاق تهران برگزار 
شد. دبیر این همایش احمد پورفلاح، رییس کمیسیون فضای کسب وکار و کارآفرینی و 
مقررات اتاق تهران، طی سخنانی در ابتدای این نشست، به تلاش تیم اقتصادی دولت 
یازدهم برای رفع مشکلات کسب وکار اشاره کرد و گفت: »خوشبختانه با اعلام بسته 
سیاستی خروج غیر تورمی از رکود که چندی پیش از سوی دولت ارائه شد این نگرانی 
تاحدودی برطرف شد. بسته سیاستی دولت در جلسات کمیسیون های اتاق تهران 
مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. نگاهی به بسته خروج از رکود بیانگر آن است که 
تدوین کنندگان آن به تنگناها و نگرانی های بخش های مختلف اقتصادی توجه کافی 
کرده اند اگرچه این بسته سیاستی خارج از اشکال و ایراد نیست. در بسته سیاستی 
دولت به موضوعاتی از جمله فســاد اداری و مالی، هدفمندی یارانه ها، کوچک سازی 
دولت و خروج دولت از اقتصاد اشاره ای نشده است و در عین حال یکی از نگرانی های 
عمده بخش مولد کشور این است که بسته سیاستی خروج غیر تورمی از رکود تا حدود 
زیادی سنگین هم است. اجرای این بسته در 177 بند و ماده طی 18 ماه که پیش بینی 
شده است تا حدودی دور از ذهن و دشوار به نظر می رسد در حالی که اولویت بندی های 
مراحل اجرا نیز شفاف نیست از این رو دولت باید در این زمینه با دقت عمل کند.« در 
ادامه بخش هایی از اهم سخنان مطرح شده توسط معاونان وزرا در این نشست صمیمی 

میان نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در اتاق تهران  را مرور می کنیم.
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محمدمهدی رییس زاده: توجه و حمایت دولت از صنایع کوچک ومتوسط به جای 
صنایع بزرگ به ویژه درشرایط فعلی می تواند رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و خروج از 
وضعیت رکود تورمی را به دنبال داشته باشد.فراموش نکنیم که صنعت های بزرگ نیز 
مثل صنعت خودورسازی در صورتی می توانند استمرار تولید داشته باشد که واحدهای 
پایین دستی آن -در این مورد، قطعه سازی- وضعیت مطلوبی داشته باشند. بنابراین 

توجه به صنایع کوچک در تمامی زمان ها می تواند یاری کننده باشد.
احمد امیراحمدی: در کنار اقدامات و سیاســت هایی که توسط دولت برای حمایت 
از این صنایع صورت می گیرد، اتاق های بازرگانی نیز به خوبی می توانند یاری گر دولت 
باشند و با همفکری های خود به دولت، موانع موجود را برطرف کنند. یگانه سیاستی که 
می تواند در مسیر نجات صنایع کوچک از بحران های فعلی یاری گر دولت باشد، توجه 
بیســتر به بخش خصوصی است. بازگشت به ظرفیت های نهفته در بخش خصوصی 
می تواند موانع پیش روی این صنایع را بردارد، کشور را از بن بست هایی که در آن گرفتار 
شده است نجات دهد و راه را برای رونق اشتغال زایی و توسعه اقتصاد کشور هموار سازد.

مهدی جاریانی: صنایع کوچک نقش بسزایی در اشتغال کشور دارند. مقیاس کوچک 
این واحد ها، چابکی مدیریت و نیروی انسانی و پراکندگی این واحد ها باعث می شود 
که اشتغال بالایی را در خود جا دهند و در یک اقتصاد در حال رشد و شکوفا، صنایع 
کوچک درصد بالایی از اشــتغال را تامین می کنند. وضعیت اشتغال در ایران مطلوب 
نیســت و حدود 12 درصد از نیروی کار کشــور فاقد شغل به معنای صحیح کلمه 
هســتند. به جرات می توانیم بگوییم که بیش از 60 درصد اشتغال را صنایع کوچک 
دارد و با افزایش رشد اقتصادی این صنایع شکوفا شده و سهم بیشتری را در اشتغال 

خواهند داشت.
الله وردی دهقانی: در دولت گذشــته هزینه ها و سرمایه های زیادی صرفِ راه اندازی 
واحد های کوچک و متوســط -که اکثرا زودبازده هستند- شد؛ با هدف افزایش نرخ 
اشــتغال. اما این هزینه ها و ســرمایه ها عموما از بین رفت و وام های زیادی که برای 
راه انــدازی این واحد ها اختصاص یافتــه بود از آنجا که نظارتی بر آن ها نبود، بعضا به 
جای ساخت واحدهای تولیدی به حوزه ساخت وساز رفت؛ امری که انحرافی مشهود از 
اصل طرح بود. دولت یازدهم باید سیاست هایی را اعمال کند که ضمن افزایش نظارت 
از هدر رفت مجدد منابع جلوگیری شود و علاوه براین توجه به بخش خصوصی را نیز 
مدنظر قرار دهد تا این صنایع اشتغال زا شوند. ما نیز امیدواریم با تدوین لایحه حمایت 
از تولید و سیاست خروج غیرتورمی دولت و حمایت هایی که قرار است از بخش صنعت 
شود، شاهد اتفاقات مثبتی در رونق و توسعه کشور به ویژه بخش تولید باشیم. چرا که 
همگان واقفیم که موتور محرکه اقتصاد کشور، بخش صنعت و در راس آن ها صنایع 

کوچک و متوسط هستند.

حسین سلیمی: صنایع کوچک و متوسط ما امروز بیش از پیش به سرمایه گذاری نیاز 
دارند تا هم تولید ناخالص داخلی و هم اشتغال افزایش یابد. ایران درسال 2012، حدود 
4 میلیارد دلار سرمایه گذاری داشته است که در مقایسه با کشور ترکیه که 25 میلیارد 
دلار سرمایه گذاری داشته، بسیار عقب تر است و مطمئنا نمی تواند باعث افزایش اشتغال 
شود. ما حداقل نیازمند 20 تا 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی هستیم تا بتوانیم 

مشکلات موجود را حل وفصل کنیم. 
منصور عسگری: صنایع کوچک و متوسط به دلیل کوچک تر بودنشان در مقابل تغییر 
قوانین مقاومت کمتری دارند و می توانند با سایر بنگاه ها تعامل بهتری داشته باشند. این 
صنایع از طرف دیگر، به راحتی می توانند به سمت اقتصادهای دانش بنیان هم بروند که 
با مولفه های اقتصاد مقاومتی همخوان است و پیاده کردن اصول ابلاغیه اقتصاد مقاومتی 
را در این صنایع تسهیل می کند. در کل به نظر من یکی از بسترهای مناسب پیاده سازی 

مولفه های اقتصاد مقاومتی، صنایع کوچک و متوسط هستند.
مهدی پورقاضی: اگر به عنوان مثال یخچال سازی را به عنوان پیشران صنعت در نظر 
بگیریم، این صنعت فولاد و پلاستیک و قطعات متفاوتی نیاز دارد که باید برای تولید 
آن ها، صنایع و کارخانجات دیگری ایجاد شوند. باید صنایع مصرفی بادوام، چه خوراکی 
و چه پوشاکی را در اولویت قرار دهیم چرا که اگر این صنایع راه بیفتند، بقیه صنایع هم 
راه خود را به خوبی پیدا می کنند. اگر اشتغال ایجاد شود، درآمد مردم افزایش می یابد 

و به این ترتیب از رکود خارج می شویم و به سمت رونق می رویم.
محمدحسین برخوردار:  ما باید علت پا نگرفتن صنایع مان، چه خرد و چه بزرگ 
را در ایران بررسی کنیم. وقتی دولت نتواند روابط خارجی اش را به خوبی تنظیم کند 
طبیعی است که صادرات مناسبی هم نداشته باشد. در اینجا بحث وسعت دولت مطرح 
می شود. دولت باید کوچک شود و همزمان درآمدهای نفتی در زیرساخت های کشور 
ســرمایه گذاری شود. یکی از این زیرســاخت ها   آموزش و پرورش و توجه به موضوع 
پراهمیت تربیت نیروی کار است و دیگری، تلاش برای تغییر نگاه به کارفرمایان است.

بایزید مردوخی: صنایع کوچک و متوســط ما باید این قابلیت را پیدا کنند که به 
سمت جذب سرمایه بروند. ارتباطی که می تواند همراه خود تکنولوژی، مدیریت و منابع 
بیاورد. صنعتی که نمی تواند رابطه مناسبی با بنگاه های داخل کشور برقرار کند یقینا 
نمی تواند در سطح بین المللی هم موفق باشد. از سوی دیگر، اتاق های بازرگانی ما باید 
در این راه به تشویق سرمایه گذاران خارجی بپردازند. اما قبل از هر چیز نیاز است تا به 
اهمیت مدیریت اصولی و استفاده از فناوری مدرن در صنایع توجه شود. ویژگی بارزی 
که در صنایع کوچک و متوسط ما کمتر دیده می شود و باید منابع قابل توجهی صرف 

نوین سازی این صنایع شود.

هرجا خواستیم اســتعداد خود را در طول 
دویست سال اخیر شکوفا کنیم، بر سرش کوبیدند. 
اگر می خواستیم همین صنایع کوچک را که از غرب 

می آمد - شیشه، پارچه، شیشه های عکاسی و... - درست کنیم، توطئه می کردند 
و جلوش را می گرفتند. بعد از انقلاب، آن ســد ها شکسته شد. البته اگر جنگ 
تحمیلی نبود؛ اگر بعضی از مسائل دیگر نبود، مدیریت های انقلابی خیلی بهتر از 
این می توانستند عمل کنند. ان شاءاللَّ به فضل الهی و به برکت نظام اسلامی و 

انقلاب، در آینده این کار ها خواهد شد؛ این سرنوشت قطعی کشور ماست. 

صنایعکوچک
1381/۹/7
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هدف ایجاد شــده اند که بتوانند با نفوذ دادن فناوری 
در صنایع کوچک، آن ها را به ســمت تولید با ارزش 
افزوده بالا و صادرات ســوق دهند.  با توجه به نقش و 
اهمیت صنایع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی 
و صنعتی، بســیاری از کشــورها جهت حل مشکل 
رکود اقتصــادی و بحران بیکاری، به این صنایع روی 
آورده اند و از طریق توسعه و حمایت از صنایع کوچک 
و متوســط خود توانسته اند بر مشکلات فائق آیند. در 
این راستا حمایت های قابل توجهی از صنایع کوچک 
به عمــل آورده و در جهت گســترش و تقویت آن ها، 
سیاست های اقتصادی گوناگونی را تدوین نموده اند. بر 
این اساس واحدهای تولیدی کوچک نقش عمده ای در 
اقتصاد ملی ایفا می کنند. آمارهای اعلام شده، جایگاه 
صنایع کوچک و متوسط را در توسعه صنعتی برخی از 
کشورها از جمله ایران با توجه به برخی از شاخص های 
توسعه صنعتی و اقتصادی نشان می دهد. با توجه به 
مقایسه های جدول های یک و دو ، مشخص می گردد 
علی رغم اینکه در شــاخص صنایع کوچک و متوسط 
ایران از نظر درصد تعداد بنگاه ها نسبت به کل بنگاه ها 
تفاوت قابل ملاحظه ای با ســایر کشورها وجود ندارد 
ولی در شــاخص عملکردی و تاثیرگذاری در توسعه 
اقتصادی تفاوت قابل ملاحظه ای مشهود است. علاوه بر 
این، براساس آخرین آمار احصاء شده، وضعیت فعالیت 

صنایع کوچک به شرح جدول یک است.

تحلیل شــما از تحولات مترتب بر صنایع 4 
کوچک و متوسط طی دو دهه اخیر چیست؟ 
در چه دورانی صنایع کوچ و متوسط در کشور ما 
رشد داشته و در چه مقطعی آسیب دیده اند؟ رتبه 
صنایع کوچک و متوسط ما در میان کشورهای 
منطقه چگونه است؟ آیا بازار صادراتی مناسبی 

برای این صنایع وجود دارد؟ 
از  درصــد   81 حــدود  اخیــر  دهــه  دو  در 
ســرمایه گذاری های انجام شده در صنایع کوچک در 
پنج رشته کانی غیرفلزی، شیمیایی و سلولزی، فلزی، 
غذایی و دارویی، نساجی و پوشاک صورت گرفته است 
و مزایای کشــور نیز در این حوزه ها بوده اند. متأسفانه 
طی هشت ســال گذشــته همزمان با اجرای طرح 
هدفمندی یارانه هــا، افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت 
مواد اولیه و نهاده های مربوطه، بسیاری از این صنایع که 
بر اساس مزیت های کشور نیز ایجاد شده اند از گردونه 
تولید خارج شــده اند یا تولید آن ها غیراقتصادی شده 
اســت. با این حال صنایع کوچک در ایران به صورت 
چشــمگیری درحال توسعه هستند و دولت از طریق 
تعریف بسته های حمایتی برای شکوفایی این صنایع 
اهتمام جدی به خرج می دهد. در ایران حدود 81000 

رویکرد نظام: واگذاری امور به بخش خصوصی 
پاسخمعاونوزیرصنعت،معدنوتجارتبهپرسشهای»آیندهنگر«

صنایع کوچک و متوسط در مسیر پیشبرد 1 
سیاســت های اشــتغال زایی و رفع بحران 
بیکاری در نگاه دولت یازدهم چه جایگاهی دارند؟ 
به بیان دیگر، این صنایع چه سهمی از اشتغال 

کشور را به خود اختصاص می دهند؟
روند پیشــرفت و تحولات روزافــزون در محیط 
کســب وکار امروزی، واحدهای کوچک و متوسط را 
جزئی از شبکه ها و زنجیره های تولید جهانی قرار داده 
است که توانایی های فن آوری، نیروی کار متخصص و 
مدیریت پیشــرفته از مهمترین ویژگی های آن است. 
صنایع کوچک با ایجاد فرصت های شــغلی و افزایش 
درآمد بر اقتصاد جهانی تاثیرگذارند؛ به علاوه شــدت 
یافتن رقابت جهانی، افزایش بی اطمینانی و تقاضای 
فزاینده برای محصولات متنوع باعث شده است اقبال 
به این صنایع بیشتر شود. مطالعات اخیر بانک جهانی 
حاکی از آن اســت که واحدهای کوچک صنعتی در 
کشورهای در حال توسعه، اثرات کاملاً محسوسی بر 
اشــتغال و درآمد ملی داشته و از این نظر در حصول 
رشــد توزیع شده و برابر، نقش مهمی ایفا کرده اند به 
نحوی که بالغ بر 50 درصد اشتغال کشورها متعلق به 
صنایع کوچک است. در ایران نیز صنایع کوچک 92 
درصد کل صنایع کشور و سهم اشتغال 45 درصدی 
از کل اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده اند. در 
حالت کلی مهمترین نقش و اهمیت صنایع کوچک و 

متوسط را می توان در موارد زیرخلاصه کرد:
ایجاد فرصت های شغلی فراوان، قدرت بالا در جذب و 
بومی کردن تکنولوژی، برتری در صرفه جویی در مقیاس 
تولید، قابلیت تراکم دانش بیشــتر در فرآیند تولید، 
قدرت بــالا در تربیت کارآفرینان و مدیران اقتصادی، 
کاهش عدم تعادل های بخشی و منطقه ای در اقتصاد، 
ایجاد محیــط رقابتی در اقتصــاد و افزایش کارایی، 
اســتفاده از امکانات در نیل به خوداتکایی اقتصادی، 
قدرت تصمیم گیری ســریع و انعطاف پذیری بالا در 
مدیریت و در شرایط متغیر بازار، ایجاد شبکه اقماری با 
صنایع بزرگ در جهت به هم پیوستگی بیشتر صنعتی، 
قابلیت بالا در پاســخگویی به نیازهای جدید توسعه 
صنعتی،توســعه متوازن و پایدار صنعتی و اقتصادی، 
کمک به توزیع عادلانه درآمد و اشتغال زایی،تشــویق 
فرهنگ سرمایه گذاری، تسریع در زمان بهره برداری و 
توجه به هزینه-فرصت سرمایه، ارزش تولید بیشتر با 

سرمایه گذاری کمتر. 

در زمینه واگذاری ادارۀ شهرک های صنعتی 2  
به بخش خصوصی تاکنون چه اقداماتی انجام 
شده است؟ آیا در این خصوص برنامه مشخصی 
وجود دارد؟ در حال حاضر از کلیه صنایع کوچک 

و متوسط چه تعداد در شهرک ها مستقر هستند و 
این شهرک ها چه سهمی از کل واحدهای صنعتی 

را شامل می شوند؟
این سازمان فعالیت های تصدی گری خود را از طریق 
»قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های 
صنعتی« به بخش غیردولتی واگذار می کند و تاکنون 
توانســته است با ثبت 145 شــرکت خدماتی، 101 
شهرک و ناحیه صنعتی را به بخش غیردولتی )صاحبان 
صنایع مستقر در آن شهرک ها و نواحی صنعتی( واگذار 
نماید که از این تعداد، 80 شــهرک و ناحیه صنعتی 
در دولت یازدهم واگذار گردیده اســت. برنامه سازمان 
در سال 1393 تشکیل 31 شرکت خدماتی است که 
اطلاعات آمار کل کشور و همچنین اقدامات به تفکیک 

هر استان نیز در جداول پیوست قابل مشاهده است.
حــدود 32000 واحد صنعتی کوچــک )حدود 
40 درصد کل واحدهای صنعتی کشــور( با اشتغال 
660000 نفر، در ســطح شهرک ها و نواحی صنعتی 
کشور مشغول فعالیت هستند. این در حالی است که بر 
اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان 
خرداد ماه 1393 تعداد 81 هزار واحد صنعتی کوچک 
معادل 92 درصد کل واحدهای صنعتی با اشتغال یک 
میلیون نفر معادل 45درصد اشتغال صنعتی کشور با 
سهم ارزش افزوده 16/8 درصدی، سهم ارزش تولیدات 
17 درصدی و سهم صادرات صنعتی 10 درصدی در 

کشور وجود دارد. 

خدمات شــهرک های صنعتی در رابطه با 3 
ارزیابی کلی  خوشه های صنعتی چیست؟ 
شما از وضعیت موجود صنایع کوچک و متوسط 
در ایران چیست؟ آیا اقتصاد ما توانسته آنچنان 
که باید و شــاید، از ظرفیت های موجود در این 

صنایع بهره مند شود؟
خوشــه های صنعتــی می توانند هــم در داخل 
شهرک های صنعتی )ســرامیک لاله جین همدان و 
فرش ماشــینی اصفهان( و هم خارج از شهرک های 
صنعتی )خوشــه کفش قم، فرش ایلام و ...( مستقر 
باشند، لذا برای توســعه آن ها نیاز به ابزارهایی مانند 
شهرک های فناوری، مراکز خدمات فناوری کسب وکار 
و فن بازارها است که اینها ابزارهایی برای توسعه، کمک 
بــه ارتقاء تکنولوژی و نفوذ فناوری در صنایع کوچک 
و خوشــه های صنعتی هســتند که ذی نفعان آن ها 
اکثراً از واحدهای خرد و کوچک تشــکیل شــده اند.

مشاورین مستقر در مراکز خدمات فناوری و همچنین 
شــهرک های فناوری و فن بازارها مسئولیت کمک به 
نفوذ فناوری و ارتقاء تکنولوژی و ســایر خدمات مورد 
لزوم واحدهای صنایع کوچک را دارند. این مراکز با این 
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واحد صنعتی کوچک با اشتغال حدود یک میلیون نفر 
وجود دارد که 32000 واحد صنعتی کوچک و متوسط 
با اشــتغال 660000 نفر در سطح شهرک ها و نواحی 
صنعتی کشور مشغول فعالیت هستند که در مقایسه با 
وضعیت سایر کشورهای منطقه از شرایط ممتاز و رو به 
رشدی برخوردارند. در کشورهای حاشیه خلیج فارس 
عمده ســرمایه گذاری های اقتصادی در زمینه صنایع 
کلان نفت و گاز اســت و کشورهای مشترک المنافع 
شــمال ایران نیز دارای مزیت نسبی در امر کشاورزی 
هستند و صنایع کوچک در آن ها جایگاه ویژه ای ندارد. 
در کشورهای همسایه شرقی نیز به علت جنگ و فقر 
اقتصادی شاهد پویایی خاصی در این زمینه نیستیم 
و صرفا کشــور ترکیه یکی از رقیبان صنایع کوچک 
ایران است. لذا نظر به اینکه دولت جمهوری اسلامی 
ایران در جهت توسعه صنایع کوچک اقدامات جدی و 
حمایتی را انجام داده است و باتوجه به زیرساخت های 
موجــود صنعتی و تجــاری و تثبیت شــاخص های 
اقتصادی در کشور، میل سرمایه گذاری در این بخش 
در ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه به سزا است. 
محصولات صادراتی این صنایع عمدتا در کشورهای 
منطقه خصوصا عراق، افغانســتان و امارات و بعضا در 
کشــورهای اروپایی و آمریکایی به فروش می رسد و 
تاکنون در 281 نمایشگاه بین المللی، محصولات این 
صنایع به معرض نمایش و فروش گذاشته شده است. 
یکی از تلاش های این سازمان توسعه بازارهای صادراتی 

صنایع کوچک است. 

چه نسبتی میان صنایع کوچک و متوسط 5 
با صنایع بزرگ در کشــور ما  وجود دارد؟ 
سیاست گذاری هایی که برای این صنایع می شود 
چقدر با سیاســت هایی که در ارتباط با صنایع 
بزرگ مدنظر اســت، همخوانی داشــته است؟ 
سیاست های اجرایی در بخش صنایع کوچک و 
متوسط با چه ســازوکاری تدوین می شود و چه 

ایرادهایی به آن ها وارد است؟
در کشور جمهوری اســلامی ایران نسبت صنایع 
خــرد 47، صنایع کوچک 45، متوســط 6 و صنایع 
بــزرگ 2 درصد اســت. صنایع خــرد و کوچک، 92 
درصد صنایع کشــور را با اشتغالی معادل 42 درصد 
از کل اشــتغال صنعتی به خود اختصاص داده اند و از 
همینرو  در سیاست گذاری می بایست تلاش نمود که 
به ایجاد پیوند میان صنایع کوچک و بزرگ، شبکه های 
پیمانکاری و زنجیره تأمین صنایع بزرگ پرداخت. لذا 

با عنایت به آمارهای بــالا و نیز موارد زیر، باید تلاش 
بیشتری برای اعمال سیاست های لازم در حوزه صنایع 

کوچک انجام پذیرد:
- نداشــتن متولی واحد و نبــود وحدت رویه در بین 

دستگاه های متولی صنایع کوچک.
-نامناسب بودن فضای کسب وکار کشور برای ایجاد و 

رشد واحدهای کوچک صنعتی.
- نداشتن قانون خاص حمایت از صنایع کوچک )عدم 
ثبات قوانین، ناهماهنگ و نامتقــارن بودن قوانین و 
مقررات با ساختار صنایع کوچک در حوزه های مختلف 
نظیر مالیات، گمرک، تامین اجتماعی، قوانین کار و ...(.
- نداشتن برنامه راهبردی جامع توسعه صنایع کوچک 
مبتنی بر توســعه رشــته صنعتی در سطح کشور با 

رویکرد شبکه سازی.
- متفــاوت بودن رویکرد و مدل های توســعه صنایع 

کوچک از صنایع بزرگ. 
- عدم توان صنایع کوچک در دسترسی به بازار و انجام 

تحقیقات بازار.
- ضعف نهادها و مؤسســات واســطه ای پشتیبان و 
ارائه کننده خدمات تخصصی بــه صنایع کوچک در 
زمینه های مالی، فنی، آموزشــی، بازاریابی، مشــاوره 

مدیریتی و ...
- مناســب و متمایز نبودن حمایت های توســعه ای 
دولت با توجه به مشــکلات خــاص اینگونه صنایع و 
ارائــه حمایت های مقطعی و نامنســجم معطوف به 
سطح بنگاه ها و تداوم نداشتن سیاست های حمایتی 

در بلندمدت. 
- مشــکلات خاص اینگونه صنایع و عدم راهکارهای 

توسعه ای ویژه و مناسب برای حل آن ها.
- عدم همکاری بین این صنایع و صنایع متوســط و 
بزرگ برای اســتفاده از مزایــای هم افزایی و تکمیل 

زنجیره ارزش و زنجیره تولید.
- نامتوازن بودن ساختار صنعتی.

- عدم وجود اتحادیه ها و تشکل های قوی خاص صنایع 
کوچک جهت استیفاء حقوق قانونی.

- توان علمی و مدیریتی اندک صاحبان صنایع کوچک.
- عدم تامین مالی مورد نیاز صنایع کوچک و نامناسب 

بودن ساختار بانکی و تامین منابع مالی در کشور.
- عدم وجود ساختار اطلاعاتی و آمار دقیق و به روز شده 

در حوزه صنایع کوچک.
با توجه به اهداف کلی توسعه اعم از فقرزدایی، ایجاد 
رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، تعادل های منطقه ای 
و اســتقلال اقتصادی، لازم است سیاست هایی اتخاذ 

گردد که دســتیابی به این اهداف را میســر سازد. در 
سیاســت های  اتخاذ شده متناســب با اهداف مذکور 
جایگاه صنایع کوچک کاملاً محسوس است. در واقع 
صنایع کوچک با توانمندی هــای خود می توانند با از 
میان برداشتن مشــکلاتی همچون بیکاری و توزیع 
ناعادلانه درآمد، نقش مهمــی در این عرصه برعهده 
گیرند. اهم سیاست های اصلی سازمان در حوزه صنایع 
کوچک را می توان به طــور خلاصه در موارد زیر بیان 

کرد:
سیاست های توسعه صنعتی و فناوری:

- مدیریت و راهبری شهرک های فناوری، مجتمع ها و 
مراکز خدمات فناوری و کسب وکار، فن بازارها.

-حمایت و پشتیبانی از استقرار شرکت های دانش بنیان 
و صنایع پیشرفته در شهرک ها و نواحی صنعتی.

- هدایت ســرمایه گذاری ها در حوزه صنایع کوچک 
به ســمت مزیت های منطقه ای بر اساس اولویت ها و 

سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری کشور.
- عارضه یابی و بهبود بهره وری صنایع کوچک.

- حمایت نظام مند از توسعه فناوری های پیشرفته و 
نفوذ فناوری های جدید در صنایع کوچک با محوریت 
شهرک های فناوری، مراکز خدمات فناوری کسب وکار 
و فن بازارها جهت ارتقاء سطح فناوری صنایع کوچک 

کشور و دستیابی به فناوری های پیشرفته.
- توسعه شبکه ها، خوشه های کسب وکار و پیمانکاری 
فرعی به عنوان مدل های موفق برای توسعه صنایع خرد 

و کوچک.
- تقویت صنایع کوچک و متوســط و برقراری پیوند 
آن ها با صنایع بزرگ به منظور هم افزایی صنعت و ارتقاء 

توان رقابتی.
-توسعه مراکز ارائه کننده خدمات عمومی و تخصصی 

به صنایع کوچک.
-حمایت از تجاری ســازی دستاوردهای کارآفرینان و 

نوآوران.
سیاست های توسعه بازار:

-ارائه خدمات نرم افزاری مناســب برای توســعه بازار 
صنایع کوچک.

- توسعه دیپلماسی صنعتی و بهبود روابط بین الملل 
صنعتی.

- همکاری مستمر با ســازمان های داخلی و خارجی 
موثر بر توسعه بازار صنایع کوچک.

- رشــد مســتمر صــادرات کالا و خدمــات صنایع 
کوچک کشور از طریق شناسایی بازارهای منطقه ای 
و به کارگیری مزیت های کشور برای توسعه بازارهای 

جدول یک: سهم بنگاه ها در ایران و کشورهای مختلف )بر اساس اندازه بنگاه(
ردیف

1
2
3
4
5
6
7

نام کشور
مجموعه کشورهای اروپایی 

ایتالیا  
آمریکا 
ترکیه 

اندونزی  
مالزی 

ایران  

سهم بنگاه های خرد،کوچک و متوسط)درصد(
99/8
99/9
57/9
99/9

99
97/3

98

سهم بنگاه های خرد)درصد(
92/2
95/8
11/1

95/54
98/8

75
47

سهم بنگاه های متوسط )درصد(
1/1
0/5
14

0/35
0/09

3
6

سهم بنگاه های بزرگ )درصد(
0/2
0/1

42/1
0/08

-
0/3

2

درساختار
اقتصادی
كشورهای
پيشرفتهو
توسعهیافته،
عمدهامور
غيرحاكميتی
توسطبخش
خصوصیانجام
میپذیردو
واگذاریهای
اصل44قانون
اساسیمؤید
همينرویکرددر
جمهوریاسلامی
ایراناست

ژه
وی
ده
رون

پ
تی

اوم
مق
صاد

اقت
و
ط
وس

مت
کو

وچ
عك

نای
ص
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بین المللی و بازاریابی از طریق شرکت در نمایشگاه های 
داخلــی و خارجی و تورهای صنعتــی و به کارگیری 

شرکت های مدیریت صادرات
سیاست های توسعه بنگاه و کارآفرینی:

- بهبود فرآیندهای توسعه صنایع کوچک.
- تسهیل و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با صنایع 

کوچک.
- آموزش و توسعه کارآفرینی و منابع انسانی در صنایع 

کوچک.
- تقویت ســاختار اتحادیه ها و تشکل های تخصصی 

جهت استیفای حقوق قانونی صنایع کوچک.
- تعامل و همکاری با دستگاه ها، سازمان ها و تشکل های 

مختلف دولتی و خصوصی مرتبط با صنایع کوچک.
- کمک به بهبود فضای کسب وکار صنایع کوچک از 
طریق تنظیم پیشنهادات لازم و ارائه به مراجع ذیربط.

سیاست های تامین منابع مالی و سرمایه گذاری:
- تسهیل دسترســی صنایع کوچک به منابع مالی و 

سرمایه گذاری مورد نیاز.
- متنوع ســازی منابع تأمین مالی و ســرمایه گذاری 

صنایع کوچک.
- تثبیت و ایجاد اشــتغال در صنایع کوچک با رصد 

مستمر وضعیت و فعالیت آن ها.
- تأمین ضمانت وثایق سرمایه گذاری صنایع کوچک با 
تقویت صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک.

- افزایش اثربخشی تسهیلات و منابع مالی تخصیصی 
به صنایع کوچک.

ناگفته نباید گذاشت که سیاست گذاری های فعلی 
بر اساس سیاست های سازمان های توسعه ای است. این 
سازمان و شرکت های تابعه آن از سال 1392 به عنوان 
سازمان و شرکت های توسعه ای شناخته شده اند. لذا 
سیاســت های صدرالذکر در حال ابلاغ به شرکت های 

استانی و دولتی برای اجرا است. 

اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 6 
چه نقشی می توانند در تدوین سیاست های 
اجرایی بخش صنایع کوچک و متوسط ایفا کند؟ 
آیا از ظرفیت های این نهادهای متعلق به بخش 

خصوصی در سیاستگذاری ها استفاده می شود؟
در ساختار اقتصادی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، 
عمده امور غیرحاکمیتی توسط بخش خصوصی انجام 
می پذیرد و واگذاری فعالیت های غیرحاکمیتی به بخش 
خصوصی در اصل 44 قانون اساسی مؤید همین رویکرد 
در جمهوری اسلامی ایران است. در حوزه صنعت با توجه 
به تخصصی بودن فعالیت زیربخش های مختلف صنعتی، 

شناسایی و حل وفصل معضلات این بخش ها و از طرف 
دیگر رویکرد حاکمیتی نظــام، واگذاری این فعالیت ها 
به بخش خصوصی را تجویز می نماید. از طرفی تقویت 
تشکل های اقتصادی و برقراری ارتباط بین تشکل ها و 
رفع موانع و مشــکلات مترتب بر آن ها از دیرباز مدنظر 
بــوده که بخش اعظمی از آن وظایف را اتاق بازرگانی و 
صنایع و معادن ایران به عنوان نمادی از بخش خصوصی 
کشــور برعهده داشته اســت. هم اکنون کارگروه های 
مشترکی بین سازمان و اتاق بازرگانی صنایع، معادن و 
کشــاورزی ایران در سطح ملی و استانی تشکیل شده 
اســت که طی جلسات متعدد نقطه نظرات و مشکلات 
فعالان بخش خصوصی احصاء و برنامه ها و سیاست های 

مناسب برای رفع موانع تدوین و ابلاغ می گردد. 

سابقۀ تاریخی ما پر است از تجربیات موفق 7 
و ناموفق مدل های صنایع کوچک و متوسط 
از جمله تأسیس شهرک های صنعتی و همین طور 
خوشه های صنعتی و ... ارزیابی شما از این تجربیات 
چیست؟ مشــکل واحدهای صنعتی مستقر در 
شهرک های صنعتی چیست که به تصریح وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، بسیاری از آن ها در حالت 
تعطیل و یا نیمه تعطیل قرار دارند؟ دولت چگونه و 
با چه راهکاری می تواند از این مشکلات عبور کند؟

شهرک های صنعتی جایگاه مناسبی برای رشد و 
توسعه صنایع بالاخص صنایع کوچک است چراکه اگر 
مشکلات اداری جهت استقرار صنایع را در نظر بگیریم، 
نه تنها در شهرک ها، زیرساخت های لازم جهت صنایع 
اعم از آب، برق، گاز و تلفن برای آن ها آماده می گردد 
و اخذ اســتعلامات لازم از نهادهای ذیربط توســط 
شرکت های استانی انجام می شود بلکه از لحاظ مادی 
نیز با توجه به تخفیفات و تشویقات لازمه به نفع واحد 
صنعتی خواهد بود که در شهرک های صنعتی مستقر 
شــوند ولیکن ساخت شهرک های صنعتی بایستی با 
توجیه اقتصادی همراه باشد و در هر منطقه ای توجیه 
و امکان سنجی آن مورد مطالعه قرار گیرد. مورد دیگر 
خوشــه های صنعتی است. خوشــه های صنعتی به 
مجموعه ای فعال در یک گرایش از کســب وکار گفته 
می شود که در یک منطقه جغرافیایی متمرکز شده؛ 
امــکان همکاری در تکمیل فعالیت هــای یکدیگر را 
داشته و از چالش ها و فرصت های مشترک برخوردار 
باشند، لذا یکی از مدل های توسعه ای است که تاکنون 
توانســته در اکثر کشــورهای دنیا من جمله ایران به 
دســتاوردهای خوبی چه از نظر اقتصــادی )جدول 
دستاوردهای اقتصادی در 84 خوشه در حال توسعه( 
و چه از نظر اجتماعی )اعتمادســازی بین ذی نفعان 
واحدها جهت همکاری در کارهای مشترک و افزایش 

جدول چهار: مشخصات اقتصادی و ساختاری خوشه های تحت حمایت
شاخص های ساختاری خوشه های کسب وکار
تعداد بنگاه ها در خوشه های تحت حمایت
تعداد شبکه ها در خوشه های تحت حمایت

تعداد BDSpهای درگیر )ارائه دهنده خدمات کسب وکار( در فرآیند توسعه خوشه ها
تعداد سازمان های درگیر در فرآیند توسعه خوشه ها

تعداد اشتغال در خوشه های تحت حمایت )نفر(
میزان فروش در بنگاه های تحت حمایت )میلیارد ریال(

قبل از مداخله و آغاز پروژه توسعه خوشه ای
45000

58
301
244

434475
221479

در حال حاضر
50000

414
999
564

536399
387697

درصد
11

614
232
131
23
75

جدول دو: سهم بنگاه های کوچک و متوسط در شاخص های اقتصادی در سطح دنیا و ایران )درصد(
ردیف

1
2
3
4
5
6

شاخص

تعداد
اشتغال

ارزش افزوده
صادرات

ارزش تولیدات
سهم سرمایه گذاری از کل

کشورهای توسعه یافته
 و در حال توسعه

90-99
60-75
30-60
30-65
50-70
-----

ایران
 )صنایع کوچک(

92
45

16/8
حدود 10

17
24

جدول سه: آمار واحدهای صنایع کوچک بر اساس گروه فعالیت صنعتی 
گروه فعالیت
کانی غیرفلزی

شیمیایی و سلولزی
فلزی

غذایی و دارویی
نساجی و پوشاک

ماشین سازی و تجهیزات
برق و الکترونیک

خودرو و نیروی محرکه
سایر

جمع کل

تعداد)هزار(
18
18
11
10
9
7
3
2
3

81

سهم )درصد(
22
22
14
12
11
8
4
3
4

100

درحوزهصنعت
باتوجهبه

تخصصیبودن
فعاليت

زیربخشهای
مختلفصنعتی،

شناساییو
حلوفصل

معضلاتاین
بخشهاواز
طرفدیگر

رویکردحاكميتی
نظام،واگذاری

اینفعاليتهابه
بخشخصوصی

راتجویز
مینماید
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بنگاه های بزرگ و ایجاد اشتغال در کمترین زمان 
در شهر ها و روستا ها است. همچنین این واحد ها در 
مقایسه با واحدهای پیشرفته و بزرگ، کم هزینه تر و 
انعطاف پذیر تر هستند و راحت تر می توانند زنجیره ای 
بیــن خود و واحدهای کوچک تــر برقرار کنند. در 
بســیاری از کشــورهای دنیا مانند چین، زیربنای 
اقتصادی بر پایه ایجاد و توسعه واحدهای کوچک و 
متوسط استوار شده است به گونه ای که با ایجاد این 
واحد ها در مناطق روستایی و شهری، کالاهای مورد 
نیاز به شکل بهینه تری تولید می شوند. کشور ما نیز 
پتانســیل بالایی در این زمینه دارد. در حال حاضر 
رقمی در حدود 900 شــهرک صنعتی اعلام شده 
است که تعداد زیادی از آن ها در مراحل بهره برداری 
هستند. در گذشته نگاه ها بیشتر بر این مقوله متمرکز 
بود که زیرساخت های توسعه صنعتی مناسبی ایجاد 
شــود اما آنچه باید در این موضوع مورد توجه قرار 
گیرد بحث آمایش سرزمین است. در بعضی مناطق 
باید نوع شــهرک ها و واحدهای ایجادشده متفاوت 
باشد. باید بتوان به این سوال پاسخ داد که آیا باید 
در هر منطقه ای، شهرک صنعتی داشت؟ مشخصا 
بعضی مناطق قابلیت کشاورزی بالایی دارند که در 
آن نواحی باید به ســمت صنایع تبدیلی رفت و در 
عین حال بعضی مناطق آب کمتری دارند و شرایط 
اقتضا می کند که به سمت گسترش صنایع متناسب 
با آن شــرایط در آن مناطق حرکت کنیم. از سوی 
دیگر باید توجه داشت که در هر شهرک صنعتی، 
نمی توان بر روی هر صنعتی ســرمایه گذاری کرد. 
ما اکنون شــاهد عدم همخوانی سرمایه گذاری ها 
هستیم. به بیان دیگر سرمایه گذاری های ما هدفمند 
نیستند. باید پذیرفت که عمر بعضی از محصولات 

دانش بنیان شدن صنایع کوچک
شرط تحقق اقتصاد مقاومتی 

پاسخبهپرسشهایآیندهنگر

ظرفیتی که در کشــور ما بــرای تولید و 1 
حمایت از واحدهــای صنعتی کوچک و 
متوســط وجود دارد در چه حدی است؟ این 
واحدهای صنعتی تا چه میزان توانایی مقابله 
با موانع پیش روی را مستقل از حمایت دولت 

دارند؟ 
ســهم بخش تولید و بازرگانی کشور در تولید 
ناخالص داخلی حدود 38 درصد است. سهم بخش 
صنعت و معدن نیز از تولید ناخالص ملی 20 درصد و 
در حوزه اشتغال زایی 16 درصد است. صنایع تولیدی 
و وسایل نقلیه موتوری 19 درصد، حوزه محصولات 
شیمیایی 14 و حوزه مواد غذایی و آشامیدنی ها نیز 
14 درصد از ســهم تولید ارزش افزوده را در اختیار 
دارند. واحدهای صنعتی با اشتغال بیش از 50 نفر 
کارمند نیز دارای ســهم بیــش از 80 درصدی در 
اشــتغال و 90 درصدی در ارزش افزوده هســتند. 
اما نکته مهم اینجاست که ارزیابی صنایع کوچک 
براساس میزان اشتغال یا تولید ناخالص ملی چندان 
صحیح و راهگشا نیست. به این دلیل که بنگاه های 
بزرگ معمولا سهم بیشتری در مقایسه دارند. پس 
بهتر است جایگاه صنایع کوچک و متوسط را با توجه 
به تاثیرشــان در روندهای تامین واحد ها بسنجیم. 
برخی معتقدند این نوع واحد ها ســهم پایینی در 
ارزش افــزوده دارند یا چندان اهمیت بالایی ندارند 
در حالی که تاثیر این واحد ها بیشتر در تامین منابع 

علیرضاشجاعی
معاونبرنامهریزیوزارت

صنعتدولتدهم

سرمایه اجتماعی( نایل گردد. دلایل عمده تعطیلی یا 
نیمه تعطیلی واحدهای صنعتی را نیز می توان به شرح 

زیر دسته بندی کرد:
3761 واحد صنعتی به علت کمبود نقدینگی )معادل 

68 درصد از کل واحدهای غیرفعال(
 767 واحد صنعتی به علــت فقدان بازار )معادل 14 

درصد از کل واحدهای غیرفعال(
512 واحد صنعتی به علت گرانی مواد اولیه )معادل 9 

درصد از کل واحدهای غیرفعال(
289 واحد صنعتی به علت اختلاف شــرکا )معادل5 

درصد از کل واحدهای غیرفعال(
196 واحد صنعتی به علت نقصان ماشین آلات )معادل 

4درصد از کل واحدهای غیرفعال(
با توجه به اهمیت صنایع کوچک می توان از طرق 

ذیل اقداماتی برای حمایت از آن ها انجام داد:
- اعطای تسهیلات به منظور تهیه مواد اولیه خوب با 
نرخ مناسب به دلیل توان مالی کم و قدرت چانه زنی 

پایین.
- حل مشــکلات مربوط به مســائل مالی و کمبود 
نقدینگی )در ایران برعکس اکثر کشورهای توسعه یافته 
و در حال توسعه، بیشتر منابع بانکی به صنایع بزرگ 

اختصاص یافته اند تا صنایع کوچک(.
- محدود کردن ورود کالاهای خارجی.

- کمک به مشارکت صنایع بزرگ با صنایع کوچک به 
جای رقابت آن ها با یکدیگر و ایجاد پیوند بین آن ها.

- تبیین جایگاه و اهمیت صنایع کوچک در توســعه 
صنعتی و اقتصادی و نداشتن قانون خاص و متمایز از 
صنایع بزرگ )وجود قوانین دست وپاگیر، انواع مالیات ها 
و عوارض بر صنایع کوچک به عنوان یک عامل بازدارنده 

و ضد توسعه ای عمل می کنند(.
- وضع قانون خاص حمایت و توسعه صنایع کوچک. 

- اعمــال بخشــودگی و حذف جریمه هــای دیرکرد 
تسهیلات دریافتی واحدهای تعطیل و یا تقلیل جریمه ها.

- بسترســازی مناســب برای دعوت از شرکت های 
سرمایه گذاری وابسته به بانک ها و یا خارج از بانک ها 

جهت خرید واحدهای صنعتی.
- اعطای خط اعتباری ویژه برای احیای واحدهای به 
بهره برداری رســیده غیرفعال از محل صندوق توسعه 
ملی به منظور انعقاد قرارداد با بانک های عامل و اعطای 
تســهیلات بانکی جهت تکمیل تجهیزات و نوسازی 
خطوط تولید واحدهای غیرفعالی که به دلیل کمبود 

مواد اولیه و یا نقصان ماشین آلات تعطیل شده اند.
- اعمال معافیت های مالیاتی و بیمه ای. 

- اعمال اولویت پرداخت تسهیلات از محل طرح های 
تملک دارایی های سرمایه ای به واحدهایی که غیرفعال 

بوده و دارای متقاضی جدید جهت واگذاری هستند.
- درخواســت افزایــش ســرمایه صنــدوق ضمانت 
ســرمایه گذاری صنایع کوچک و اصلاح اساسنامه به 

منظور افزایش توان پوشش ضمانتی و بیمه ای.
- افزایش ســهم تخصیصی به طرح کمک های فنی 
و اعتباری با توجه به ســابقه موثر در تکمیل طرح ها، 

توسعه و جلوگیری از تعطیلی.
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شهرکهای
صنعتیجایگاه
مناسبیبرای
رشدوتوسعه
صنایعبالاخص
صنایعكوچک
استچراكه
نهتنهادر
شهرکها،
زیرساختهای
لازمجهت
صنایعاعمازآب،
برق،گازوتلفن
برایآنهاآماده
میگرددبلکهاز
لحاظمادینيزبا
توجهبهتخفيفات
وتشویقاتلازمه
بهنفعواحد
صنعتیخواهدبود
كهدرشهرکهای
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تمام شده است. در دنیا هم نمونه های زیادی برای 
اثبات این قضیه وجود دارد. نمونه اش بنگاه بزرگی 
مثل »کُداک« اســت که با ورود صنعت دیجیتال 
و عدم توانایی رقابت با آن، اعلام ورشکســتی کرد 
درحالی که این بنگاه، سال ها امپراتوری عکاسی دنیا 
را در اختیار داشــت. بخشی از مشکلات واحدهای 
صنعتی ما دقیقا از همین عدم باور نیاز به تطبیق 
با شرایط روز جامعه بر می آید. حفظ واحدهایی که 
بدون در نظر گرفتن نیازهای روز جامعه همچنان به 
تولید محصولات خود ادامه می دهند در عین حال 
که هیچ ارزش افزوده ای ندارند، ضربه به بیت المال 
هم هســت. این طبیعی است که با ورود کوره های 
آجرپزی مجهز به علم روز دنیا، کوره های سنتی باید 
کنار گذاشته شوند در حالی که این مساله مهم در 

کشور ما نادیده گرفته می شود. 

تناســب واحدهای صنعتی با شرایط و 2 
استعدادهای منطقه ای که در آن احداث 
می شوند چه تاثیری بر رشد صنعت ما دارد؟ 
و تا چه حد به شرایط و ظرفیت های منطقه ای 
در آغاز به کار صنایع کوچک و متوسط درنظر 

گرفته شده است؟
برخی از شــهر ها و استان های کشور ما قابلیت 
کشاورزی بالایی دارند؛ آن چنانکه در بعضی از مناطق 
می توان بر روی میوه توت فرنگی سرمایه گذاری کرد 
و در مناطقی دیگر بر روی گردو. با این حال بی توجه 
به این ظرفیت های متفاوت ما اغلب شــاهد ایجاد 
واحدهای غیرمرتبط با توانایی های یک منطقه در 
ان منطقه هستیم، حال آنکه اگر زنجیره مناسبی 
بین توانایی های هر منطقه ایجاد شود، در پیشرفت و 
توسعه صنعت نقش بسزایی ایفا می کند. عدم توجه 
به توانایی های هر منطقه، از یک سو شرایط اقلیمی 
آن منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد و از سوی دیگر 
توانمندی آن واحد صنعتی را از بین می برد چرا که 
در تناسب با استعداد آن منطقه طراحی و ساخته 
نشده اســت. اکنون این آسیب به شدت به چشم  
می خــورد که مواد اولیه از نقطه دیگری از کشــور 
به واحدهای صنعتی وارد می شود و حتی محصول 
تولیدی هم باید برای عرضه به محل دیگری منتقل 
شــود. چرا که بازار هدف جای دیگری اســت. این 
مساله هزینه بالایی را به واحدهای صنعتی تحمیل 
می کند اما متاسفانه همچنان شاهد ادامه این روند 

هستیم. 

به شهرک های صنعتی 3  رویکرد مناسب 
در چه دوره هایی در کشور ما به پیشرفت 
مناسبی انجامید است؟  حمایت دولت از صنایع 
کوچک و متوسط در دوره های مختلف، آیا در 
روش یکسان بوده یا راهبردهای کلی اختلافات 
قابل توجهی وجود داشته اند؟ اقتصاد مقاومتی 
چه نوع نگاهی به صنایع کوچک و متوسط را 

ایجاب می کند؟

بعد از هشت سال دفاع مقدس و دوره سازندگی، 
رویکرد به شهرک های صنعتی همواره مثبت بوده و 
اختلافی بین دولت ها در این زمینه وجود نداشــته 
اســت. همه تلاش کرده اند تا شهرک ها را توسعه 
دهند. هم چنانکه رویکرد دولــت یازدهم هم این 
است که این شهرک ها را توسعه دهد. اما شاید در 
گذشته نیازهای اولیه ذی نفعان، ایجاد زیرساخت ها 
بود اما حالا شــهرک های مناســبی ایجاد شده و 
سطح انتظارات تغییر کرده اســت. اکنون باید به 
سمتی حرکت کنیم که بیش از اینکه تامین کننده 
زیرساخت ها و آب و برق باشیم، نوع خدمات را ارتقا 
دهیم. سیاست های کلی ای که در حمایت از تولید 
وجود دارد و در بحث اقتصاد مقاومتی در سال های 
اخیر به آن اشاره شده نیز همگی بر افزایش انتظارات 
دلالت دارد. اگر صنایع کوچک بخواهند در جهت 
اقتصاد مقاومتی ساماندهی شوند باید دانش بنیان 
شــوند. انعطاف پذیری نیز از دیگر تاکیدات در این 
زمینه اســت به این معنا که این صنایع می توانند 
خودشــان را با نیاز مخاطب و بــازار تنظیم کنند. 
نکته دیگر رقابت پذیری صنایع کوچک و داشــتن 
ارزش افزوده اســت به این معنا کــه این بنگاه ها 
باید بتوانند با نگاه صادراتی شــکل بگیرند. در دو 
سال گذشــته، ده حوزه صنعتی به عنوان پیشران 
توسعه پیشنهاد شدند. پیشران تولید و تجارت یعنی 
صنعتی که آینده تجارت کشور را رقم می زند و نقش 
لوکوموتیو را بازی می کند که واگن های زیادی را به 
خودش وصل کرده است. ما زمانی به سمت صنایع 
کوچک و متوسط رفتم بدون اینکه این پیشران ها 
را مورد توجه قــرار دهیم. مثلا بار ها بر لزوم توجه 
بیشتر به صنعت گردشــگری تاکید شده است اما 
باید پرسید آیا زیرســاخت های این صنعت مانند 
فرهنگ هتلداری، خدمات پــروازی، مراکز بازدید 
مثل موزه ها و ... شــرایط مناسب برای پذیرایی از 
گردشگران را دارند؟ ما از نظر تقویت زیرساخت ها 
فعالیت مناسبی نداشته ایم و اگر این زیرساخت ها 
به تدریج ایجاد شــود می توانیم شــاهد شکوفایی 
صنایع خودمان باشــیم. صنعت خودروســازی ما 
هنوز اقتصادی نیست؛ رسانه های ما هنوز اقتصادی 
نیستند و شاید تیراژ کل مطبوعات ما معادل نهمین 
نشــریه ژاپن هم نباشد. همه می دانیم که هر کدام 
از بنگاه ها در حوزه های کوچک و متوسط و بزرگ 
اندازه های خودشان را دارند اما نکته مهم اقتصادی 
بودنشان است و برخی بنگاه ها به دلیل عدم توجه به 
این موضوع دچار مشکلات مختلف مالی می شوند. از 
سوی دیگر ایجاد کنسرسیوم های تحقیقات توسعه 
هم بسیار مهم است که می تواند با برقراری و حفظ 
ارتباط بنگاه ها با علم روز دنیا، دانشگاه ها و همچنین 
مراکز بین المللــی علمی صنعتی، نتایج مثبتی به 
همراه داشته باشــد. این یک حلقه گمشده است 
که می تواند به عنوان پشتوانه بنگاه ها در آینده و در 
مسیری که گام برمی دارند قلمداد شود. نیاز دیگر 
برای توجه به اقتصاد مقاومتی در بخش مدیریتی 

اســت. باید روحیه جهادی در مدیریت این صنایع 
وجود داشته باشــد تا در کنار سایر موارد بتوان به 

سمت اهداف حرکت کرد. 

جایــگاه صنایع کوچک و متوســط ما 4 
در منطقه را چگونــه ارزیابی می کنید؟ 
همچنین آیا فکر می کنید امکان پیوســتن 
شــبکه صنایع کوچک و متوسط ما به شبکه 
بین المللی صنایع وجــود دارد؟ آیا صنایع ما 
می توانــد با صنایع هم عرض خود در ســایر 

کشور ها پیوند داشته باشد؟
نباید فراموش کرد که تعداد واحدهای صنعتی 
به معنای کیفیت کاری آن ها نیســت بلکه نقشی 
کــه این واحد ها می تواننــد در بازارهای پیرامونی 
داشته باشــند اهمیت بالایی دارد. در حال حاضر 
حجم بالای صادرات ما توســط بنگاه های بزرگ 
انجام می شود و بنگاه های کوچک ما هنوز در قالب 
کنسرسیوم های صادراتی فعالیت لازم را ندارند. البته 
صادرات جســته و گریخته ای وجود دارد اما مهم 
این است که این صادرات به سمت هدفمندشدن 
پیش برود. اگر صنایع کوچک و متوسط بخواهند 
به صورت جداگانه در شبکه صنایع بین المللی قرار 
بگیرند، بایــد هزینه های بالایی بپردازند به همین 
دلیل خیلی هم علاقه مند به انجام این کار نخواهند 
بود. اما کانال ارتباطی این اتصال می تواند از طریق 
اتاق بازرگانی باشد. به این شکل که شبکه ای ایجاد 
شــود و تمام واحد ها با عضویــت در آن، از طریق 
یک نماینده در تعامل با شبکه صنایع بین المللی 
قرار بگیرند. همچنین اتاق های بازرگانی می توانند 
طی برنامه هایی هدفمند، خدمات اطلاع رســانی و 
بازاریابی را در اختیار بنگاه های کوچک و متوسط 
قرار دهند. اقدامی که در برخی از اســتان ها انجام 
می شــود. اما مهم ترین کمکی کــه اتاق بازرگانی 
می تواند در راستای بهبود شرایط و توسعه واحدهای 
صنعتی کند، بازاررسانی به محصولات است یعنی با 
وجود تعداد بنگاه های مناسبی که در کشور وجود 
دارد مشکل اصلی، بازار اســت. اگر اتاق بازرگانی 
بتواند یک پایگاه اطلاع رسانی قوی ایجاد کند که 
بر ترین کار شناسان، دانشــجویان دکتری و ارشد 
که به زبان های مختلف دنیا مسلط باشند بتوانند 
فرصت های تجاری در کشــورهای مختلف دنیا را 
بررسی کنند و آن ها را در اختیار صنعتگران داخل 
قرار دهند، تاثیر بســزایی در روند توسعه واحد ها 
خواهد داشت. همچنین باید شرایطی فراهم شود 
تــا این واحد هــا بتوانند به صورت ســاده تری در 
نمایشگاه های تجاری حاضر شوند. برای کمک در 
این خصوص هم، اتاق بازرگانی می تواند با تعامل با 
بنگاه های بزرگ، مبلغی را به عنوان یارانه در اختیار 
واحدهــای صنعتی کوچک و متوســط قرار دهد. 
نکته سوم هم کمک به ایجاد مجموعه های بزرگ 
خصوصی مثل ساپکو است که می تواند به عنوان 
توزیع کننده انتظارات و خدمات مشتریان عمل کند. 

تاثيرصنایعكوچک
ومتوسط،بيشتر
درتامينمنابع

بنگاههایبزرگو
ایجاداشتغالدر
كمترینزماندر
شهرهاوروستاها
است،درمقایسه

باواحدهای
پيشرفتهوبزرگ،

كمهزینهترو
انعطافپذیرتر

هستندوراحتتر
میتوانندزنجيرهای

بينخودو
واحدهایكوچکتر

برقراركنند
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ظرفیت توجه داشته اند؟
اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نقش 
بسیار مهمی حتی مهم تر از دولت در سیاستگذاری ها 
دارند. بر اســاس اصــل 44 قانون اساســی، یکی از 
سیاســت های دولت ســپردن عموم فعالیت ها به جز 
مسائل و مباحث حاکمیتی در عرصه تولید، به بخش 
خصوصی است. با توجه به اهمیت بخش خصوصی در 
رونق و توسعه تولید و صنعت در کشور دولت نیز باید به 
رسالت خود طبق اصل 44 قانون اساسی عمل کند و به 
گونه ای برنامه ریزی کند که مسائل و مشکلات اقتصادی 
کشور که مهم ترین آن دربخش صنعت خلاصه می شود، 
حل وفصل شود. توجه به سیاســت آزادسازی اقتصاد 
دولت و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی،  در دولت 
یازدهم با جدیت هر چه بیشتر مورد توجه قرار گرفته 
است که در صورت عملیاتی شدن، می تواند نقش قابل 
توجهی در بهبود اوضاع اقتصادی کشور ایفا کند. در این 
میان اتاق های بازرگانی می توانند نقش مهمی را در کنار 
دولت برعهده بگیرند و با سیاستگذاری های راهگشای 
خود به رفع مشکلات این بخش کمک شایانی کنند. 
با توجه به عملکرد یک ســال اخیر، به نظر می رسد با 
پیگیری جدی برنامه هایی که دولت یازدهم در اولویت 
کار خود قرار داده است، بتوان سیاست های گذشته را 

اصلاح کرد و این صنایع را به مدار تولید بازگرداند. 

ارزیابی شــما از آینــده صنایع کوچک و 4 
متوسط چیست؟  برای ایجاد این صنایع در 
دولت گذشته، هزینه های هنگفتی صرف شد، با 
این حال چرا این حمایت ها به توسعه و رشد این 

صنایع نینجامید؟ 
در دولت گذشــته، با هدف افزایش نرخ اشــتغال، 
هزینه ها و سرمایه های زیادی صرفِ راه اندازی واحد های 
کوچک و متوسط -که اکثرا زودبازده هستند- شد. اما 
این هزینه ها و سرمایه ها عموما از بین رفت و وام های 
زیادی که برای راه اندازی این واحد ها اختصاص یافته بود 
از آنجا که نظارتی بر آن ها نبود، بعضا به جای ساخت 
واحدهای تولیدی به حوزه ساخت وساز رفت؛ امری که 
انحرافی مشــهود از اصل طرح بود. دولت یازدهم باید 
سیاســت هایی را اعمال کند که ضمن افزایش نظارت 
از هدر رفت مجدد منابع جلوگیری شود و علاوه براین 
توجه به بخش خصوصی را نیز مدنظر قرار دهد تا این 
صنایع اشتغال زا شوند. ما نیز امیدواریم با تدوین لایحه 
حمایت از تولید و سیاســت خروج غیرتورمی از رکود 
دولت و حمایت هایی که قرار اســت از بخش صنعت 
شود، شاهد اتفاقات مثبتی در رونق و توسعه کشور به 
ویژه بخش تولید داشته باشیم. چرا که همگان واقفیم 
که موتور محرکه اقتصاد کشور، بخش صنعت و در راس 

آن ها صنایع کوچک و متوسط هستند. 

صنایع کوچک و متوسط، موتور محرکه اقتصاد
پاسخبهپرسشهایآیندهنگر

جایگاه و نقش صنایع کوچک و متوســط 1 
را در روند پیشرفت صنایع کشور چگونه 
ارزیابی می کنید و به اعتقادتان، امروز اعتبار 
بالقوه این جایگاه تاچه حد بالفعل شده است؟ 

صنایع کوچک و متوســط، صنایــع زودبازده و 
اشتغال زا هســتند که به زیرساخت های آنچنانی 
نیازی ندارنــد. این صنایع هر چند با مشــکلات 
زیادی دســت به گریبان هستند اما نقش بسزایی 
در افزایش تولید و اشتغال زایی در کشور داشته اند. 
علاوه براین، صنایع کوچک و متوسط قابل توزیع در 
نقاط دور و نزدیک هســتند و از ویژگی ها و مزایای 
خاصی برخوردارند. به عبارت دیگر صنایع کوچک و 
متوسط یکی از اجزای حیاتی رشد اقتصادی هستند 
و اهمیت آن ها در اقتصاد کشور ها به خوبی شناخته 
شده اســت. البته این بنگاه ها به طور ساختاری با 
پدیده محدودیت منابع روبه رو هستند و اجرای طرح 
هدفمندسازی یارانه ها، آزادشدن قیمت حامل های 
انرژی و وضعیت سیاســی و اقتصادی مقارن با آن، 
این مشکلات را پررنگ تر هم کرده است. به عبارت 
دیگــر تامین مــواد اولیه و ســرمایه در گردش از 
مهم ترین مشکلاتی است که این صنایع با آن دست 
به گریبان هستند و همین مشکلات موجب شده تا 
این صنایع امروز نتوانند هدف اصلی خود را محقق 
کننــد. علاوه براین بالا رفتن هزینه تولید و قیمت 
تمام شده محصول، کاهش حاشیه امن سود، نبود 
فضای نوآوری، خلاقیت و کار گروهی، نامساعدبودن 
فضای کسب وکار و وجود فضای نا امن سرمایه گذاری 
از دیگر مشــکلات پیش روی این صنایع محسوب 
می شــود. صنایع کوچک و متوسط تامین کننده 
مواد مورد نیاز صنایع بزرگ هستند؛ زنجیره ارزش 
افزوده ای هســتند که در صورت حمایت می توانند 
از خروج ماده خام از کشــور جلوگیری کنند و در 
عوض کالایی با ارزش افزوده را صادر کنند که صرفه 
اقتصادی بالایی دارد. اما متاســفانه بستر های لازم 
برای تحقق این هدف و مــواد اولیه مورد نیاز این 

واحد ها تامین نشده است. 

با نگاهی آینده نگرانه، اولین گام دولت برای 2 
رفع مشکلات صنایع کوچک و متوسط 
چه باید باشد؟  چه آسیب ها و مشکلاتی را در 
اولویت آسیب شناسی و درمان باید قرار داد؟  

طی دو دهه گذشــته به دلیل تغییــرات نرخ ارز و 
اعمال تحریم های ظالمانه از ســوی غرب این صنایع 
بیش از پیش با مشــکل مواجه و اکثر قریب به اتفاق 
آن ها متوقف شدند و نتوانستند اهداف مورد نظر خود 
که ایجاد اشتغال و توســعه و رونق اقتصاد کشور بود 
را محقق کنند. درچنین شرایطی که اقتصاد کشور با 
مشکلات عدیده ای دســت به گریبان است و صنایع 
کشــور به ویژه کوچک و متوســط با مشکلات جدی 
روبرو هســتند، اولویت اول متولیان امر باید حمایت از 
این صنایع برای تامین نقدینگی و ســرمایه درگردش 
این صنایع باشــد چرا که درغیر این صــورت گره از 
مشکلات این بخش باز نخواهد شد و همچنان نمی توان 
به توسعه اقتصادی کشور امیدوار بود. سیاست دولت و 
مجلس حمایت از تولید است و لایحه حمایت از تولید 
نیز در دســت بررسی است اما در کنار این لایحه باید 
سیاست هایی اعمال شود تا این صنایع بتوانند همچون 
گذشــته به فعالیت بپردازند. خوشبختانه تا حدی که 
امکانات اجازه داده است، کمک های خوبی برای رونق 
تولید و صنعت توســط دولت یازدهم پیش بینی شده 
اســت. حتی برای امسال حدود 6 هزار میلیارد تومان 
درنظر گرفته شده تا در اختیار صنایعی قرار گیرد که 
نیاز به ســرمایه در گردش دارند که صنایع کوچک و 
متوسط نیز از این امر مستثنی نیستند. در واقع هدف 
دولــت از اختصاص اعتبار بــه بخش صنعت از جمله 
صنایع کوچک این است که این بخش مجددا به گردونه 
تولید برگردند و به کاهش نرخ بیکاری کمک کرده و 
اشتغال را حفظ کنند. از ســوی دیگر این حمایت ها 

موجب می شود که اقتصاد کشور از رکود خارج شود.

به اعتقاد شما اتاق های بازرگانی در کنار 3 
حمایت های دولتی چه نقشی را در توسعه 
صنایع کوچک و متوسط می توانند ایفا کنند؟ 
مجلس و دولت تا چه حد به اســتفاده از این 

الهوردیدهقانی
دبیراولکمیسیون
صنایعمجلس

 ارمغان جوادنیا: دبیر اول کمیســیون صنایع مجلس معتقد است صنایع کوچک و متوسط کشور که نقش 
بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی دارند، به دلیل اعمال سیاست های نادرست طی دو دهه گذشته با مشکلاتی 
روبرو شــده اند که کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش از جمله مهمترین آن ها است. الله وردی دهقانی، بالا 
رفتن هزینه تولید و قیمت تمام شده محصول و نامساعد بودن فضای کسب وکار را از دیگر مشکلات این صنایع 
عنوان کرده و می گوید: طی دو دهه گذشته به دلیل تغییرات نرخ ارز و اعمال تحریم های ظالمانه از سوی غرب 
این صنایع بیش از پیش با مشکل مواجه شدند و همین مساله موجب توقف فعالیت بسیاری از این واحد ها شد. 
دهقانی، با تاکید بر اینکه حمایت های دولتی در تقویت این واحدهای بحران زده نقشی اساسی دارد می گوید 
که در شرایط امروز اقتصاد کشور اولویت اول مقامات دولتی باید حمایت از این صنایع برای تامین نقدینگی و 

سرمایه درگردش باشد چرا که درغیر این صورت گره از مشکلات این بخش باز نخواهد شد. 

اولویتاول
متوليانامرباید
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بستری برای تحقق اقتصاد مقاومتی
اقتصادمقاومتیوصنایعكوچکومتوسطدرميزگردیباحضور
منصورعسگری،محمدحسينبرخوردارومهدیپورقاضی

عظیم محمودآبادی:  نقش صنایع کوچک و متوسط در تحقق اقتصاد مقاومتی، در 
شرایطی موضوع میزگرد این شماره »آینده نگر« قرار گرفت که به گفتۀ فعالان صنایع 
کوچک و متوسط، واحدهای تولیدی این صنایع در بهترین حالت چیزی حدود پنجاه 
درصد ظرفیتشان تعطیل است. محمدحسین برخوردار عضو هیات رییسه اتاق تهران، 
مهدی پورقاضی نایب رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران و منصور عسگری مدیر 
پژوهش های بازرگانی خارجی و اقتصاد بین الملل در موسسه مطالعات و پژوهش های 
بازرگانی میهمانان این میزگرد بودند. برخوردار یکی از مهم ترین مشکلات صنایع 

کوچک و متوســط را فقدان نیروی کارآمد و متخصص می داند و معتقد است این 
معضل ریشه در مشکلات زیرساختی کشور دارد که از آن جمله می توان به فقدان 
استاندارد ها و قابلیت های لازم در مراکز و مدارس فنی و حرفه ای کشورمان اشاره 
کرد. به باور پورقاضی تخصیص ارز یارانه ای به کالاهای وارداتی از دیگر مشــکلات 
بزرگ صنایع کوچک و متوسط ما است و عسگری معتقد است تنها در صورت حرکت 
صنایع کوچک و متوسط به سمت تبدیل شدن به بنگاه های صنعتی دانش بنیان است 

که می توانیم به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی امیدوار باشیم.
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آقای برخوردار! تحلیل شما از شرایط کنونی 
صنایع کوچک و متوســط کشورمان چیست؟ 
پتانسیل های بومی این صنایع در کشور ما کدامند 
و چه موانعی را در کُندی رشد و توسعه آن موثر 

می دانید؟ 
برخــوردار: همه می دانیم اوضاع صنعت کشــور در 
شرایط فعلی به چه صورت است اما برای حل مشکلات 
باید به ریشه ها مراجعه کنیم تا ببینیم چرا صنعت ما 
دچار این وضعیت شده است. باید دید آیا ناکارآمدی 
از مدیران است یا تجهیزات و شرایط اقتصادی کشور 
مبنای این شــرایط اســت. در چند سال اخیر که ما 
تحت تحریم های زیادی قــرار گرفته بودیم و حتی 
تراکنش های بانکی ما هم دچار مشــکلات متعددی 
شده بود به واقع دشمن تشخیص داده بود که چگونه 
عمل کند، اما خود ما این مسایل را نادیده می گرفتیم 
و با شــعار دادن از کنار آن هــا عبور می کردیم. علت 

اصلی مشکلات صنعت کشور در حوزه های مختلف، 
ناشــی از همین تحریم هاست. اگر کشوری نتواند در 
سطح انبوه تولید داشته باشد در نتیجه ارزش افزوده ای 
ایجاد نمی شود. به عبارت دیگر وقتی شما می خواهید 
فقط تولید داخلی انجام دهید اما این تولید به دلیل 
تحریم ها و عدم آمایش ســرزمینی و عدم بررســی 
درست با مشکلات فراوانی روبرو شده است به تدریج 
با موانع متعددی در بخــش صنعت مواجه خواهید 
شد. دردهای صنعت کشور زیاد است. همان طور که 
رهبر معظم انقلاب بار ها تاکید کردند ما به هیچ عنوان 
ارتباط خوبی بین دانشگاه و صنعت نداریم. دانشجویان 
ما که از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند متاسفانه به 
اندازه کارگران مــا از صنایع نمی دانند. علت هم این 
است که حتی استادان دانشگاه نیز درک عملیاتی از 
کار ندارند تا بتوانند آن را به دانشجویان خود آموزش 
دهند. در آلمان کســی که می خواهد کرسی دکتری 

بگیرد، معمولا در   همان رشته تخصصی اش چند سال 
در کارخانه به کار مشغول می شود. به این ترتیب چون 
تجربه عملی به دست آورده می تواند آن را در دانشگاه 
به دانشــجویان خودش هم منتقل کند. متاسفانه در 
حال حاضر ما از نظر نیروی انسانی در شرایط خوبی 

به سر نمی بریم. 
چرا فکر می کنید از نظر نیروی انســانی 
ضعیف هستیم؟ آن هم با توجه به جمعیت جوان 
کشور و به ویژه اینکه تعداد زیادی از این جوانان 
از داشــتن حتی یک شغل حداقلی هم محروم 

هستند؟
برخوردار: منظور من از نیروی انسانی، نیرویی است 
که اگر امروز وارد چرخه صنعت ما شد، بتواند به عنوان 
نیرویی متخصص کــه دارای کارآمدی و مهارت های 
لازم است مشغول به کار شود. واقعیت این است که ما 
نه مهندس داریم و نه تکنسین. هنوز و پس از گذشت 
این همه ســال از تاسیس مدارس فنی و حرفه ای باز 
هم با این دید که دانش آموزان تنبل به آنجا می روند 
نگاه می شود درحالی که کشور به تکنسین های قوی 
و تحصیلکــرده نیاز دارد تا خلاء بین کار شناســان و 
کارگران را در صنایع مختلف پرُ کنند. موضوعی که در 
تمام کشورهای دنیا به خوبی دیده می شود اما در ایران 

هنوز جا نیفتاده است. 
شما چطور فکر می کنید آقای پورقاضی؟ آیا 
به نظر شما هم تحریم ها و فقدان نیروی انسانی 
کارآمد اصلی ترین مشــکلات صنایع کوچک و 

متوسط ما هستند؟ 
پورقاضی: من هم با آقای برخــوردار موافقم و فکر 
می کنم وضعیت صنایع کوچک و متوسط در ایران به 
هیچ وجه خوب نیست. براساس آمار، صنایع کوچک 
و متوســط ما در شهرک های خوب چیزی حدود 60 
درصدشان تعطیل هستند و در مواردی که موقعیت 
جغرافیایی شان از مراکز خرید دور تر باشد وضع بد تر 
هم هست. البته در اســتان تهران و شهرستان های 
بزرگ شــرایط نسبتا بهتر اســت اما در استان های 

کوچک تر و مرزی شرایط اصلا خوب نیست. 
این وضعیت چه مدت است که تداوم دارد؟ 

پورقاضی: چند سالی هست و به نظر هم می آید که 
این وضعیت ماه به ماه بد تر می شود. علی رغم اقدامات 
و تصمیمات مثبتی که دولت در یکسال اخیر گرفته 
اما زمان لازم اســت تا این تصمیمات بتواند تاثیرات 
خــودش را روی صنایــع بگذارد. با بررســی صنایع 
کوچک و متوسط به این نتیجه می رسیم که معمولا 
ایــن واحد ها بدهی زیادی دارند و رو به تعطیلی اند و 
بعضا حتی زمین  هایشــان را هم می فروشــند. البته 
شاید در چند ماه اخیر رونقی جزئی در کارشان دیده 
شــده باشد اما در مجموع می توانیم بگوییم که هنوز 
در رکود هســتیم و رونق خوبی در این بخش نداریم. 
یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که واحد های 
کوچک و متوسط قدرت رقابت شان را از دست داده اند. 
یعنی وقتی با قیمت های متفاوت، ارز سوبسیددار داده 
می شود طبیعی است که به بخش واردات می رود و به 

پورقاضی:
بابررسیصنایع
كوچکومتوسط
مشاهدهمیكنيم
كهمعمولااین
واحدهابدهی
زیادیدارندو
روبهتعطيلیاند
وبعضاحتی
زمينهایشانرا
هممیفروشند.
البتهشایددر
چندماهاخيررونقی
جزئیدركارشان
دیدهشدهباشد
امادرمجموع
میتوانيمبگویيم
كههنوزدرركود
هستيم

مشکل: اشتغال 
راه حل: تقویت صنایع کوچک و متوسط

صنایع کوچک و متوسط در دهه های گذشته 
همواره مورد بی مهری و قربانی سوءمدیریت ها 
بوده اند. شرایطی که طی سال های اخیر و در 
دولت گذشته به شدت تشدید شد. علت هم 
این بوده اســت که ما بیش از این صنایع، به 
صنایع بزرگی چون نفت، پتروشــمی، فولاد، 
سیمان و.... توجه کرده ایم، درحالی که طبق آمارهای موجود، صنایع بزرگ تنها 30 درصد صنعت کشور 
را اشغال کرده اند حال آن که 60 تا 70 درصد صنایع موجود در کشور ما به صنایع کوچک و متوسط 
اختصاص دارد. در دولت قبل صنایع بزرگ ما منابع هنگفتی را  بلعیدند. آمار ها نیز گویای این بود که این 
صنایع رشد خوبی دارند اما همزمان صنایع پایین دستی و کوچک روزبه روز در وضعیت نامطلوب تری 
قرار  گرفتند. با توجه به اینکه یکی از دغدغه های مهم اقتصادیِ امروز، کاهش نرخ بیکاری است و دولت 
نیز بار ها به آن اشاره داشته باید امید داشت که توجه به صنایع کوچک و متوسط افزایش بیشتری یابد 
چراکه اگر کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال یکی از مهم ترین برنامه های پیش روی دولت است، 
این برنامه محقق نمی شود مگر اینکه از صنایع کوچک و متوسط حمایت جدی به عمل آید. اگر رویکرد 
دولت، توجه به صنایع بزرگ به جای صنایع کوچک باشد، امیدی به اشتغال زایی سریع نباید داشت چرا 
که در صنایع بزرگ نیازمند سرمایه گذاری عظیمی هستیم. براساس آمارهای ارائه شده برای ایجاد شغل 
در صنایع بزرگی چون نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و سیمان حدود بیست برابر بودجه ای لازم است که 
در صنایع کوچکی چون نساجی سرمایه گذاری می شود. به عنوان مثال دربخش صنایع سلولزی اگر 
500 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنیم، تنها 500 شغل مستقیم ایجاد خواهد شد درحالی که اگر این 
میزان سرمایه در بخش صنایع کوچک و پایین دستی انجام شود، به مراتب هم میزان اشتغال افزایش 
خواهد یافت و هم خروجی آن از نظر ایجاد درآمد مالیاتی برای دولت بیشتر می شود. به عبارت دیگر 
ضریب روند اشتغال دراین صنایع به مراتب بالا تر از صنایع بزرگ است. در کشورهای پیشرفته ای چون 
کشورهای اروپایی و ایتالیا، استراتژی اقتصادی بر صنایع کوچک و متوسط استوار است و حمایت های 
جدی از این صنایع صورت می گیرد، اما در کشــور ما هر روز بیش از دیروز به جای صنایع کوچک و 
متوســط به صنایع بزرگ توجه شده است. با این توضیحات به نظر می رسد توجه و حمایت دولت از 
صنایع کوچک و متوسط به جای صنایع بزرگ به ویژه درشرایط فعلی می تواند رشد و شکوفایی اقتصاد 
کشور و خروج از وضعیت رکود تورمی را به دنبال داشته باشد.فراموش نکنیم که صنعت های بزرگ نیز 
مثل صنعت خودورسازی در صورتی می توانند استمرار تولید داشته باشند که واحدهای پایین دستی آن 
-در این مورد، قطعه سازی- وضعیت مطلوبی داشته باشند. بنابراین توجه به صنایع کوچک در تمامی 
زمان ها می تواند یاری کننده باشد.  برخلاف صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوسط توان مالی و تخصص 
لازم در زمینه هایی چون حقوق و فاینانس را به تنهایی ندارند و محتاج مجموعه های دیگر هستند و 

بنابراین باید تامین مالی صنایع کوچک دغدغه اساسی امروز ما باشد. 

محمدمهدیرئیسزاده
رئیسکمیسیون

سرمایهگذاریوتامینمالی
اتاقتهران
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این ترتیب هر دلاری که وارد می شود در واقع فشاری 
را روی واحدهای تولیدی داخلی می گذارد. فرقی هم 
نمی کند که آن واحد، صنعتی، کشــاورزی یا معدنی 
باشد. وقتی اجازه داده می شود که هر نوع کالایی حتی 
کالاهای اساســی مثل روغن و برنج و گندم و ... با ارز 
ارزان وارد کشــور شود یعنی همزمان مجوز این داده 
می شود که یک زمینه کاری در کشور از بین برود. این 
فرمول خیلی ساده ای است اما دولتمردان ما حداقل در 
چهار پنج سال اخیر همچنان اصرار دارند که به بهانه 
ارزان کردن مایحتاج مردم، ارز را ارزان کنند، در حالی 
که این کار به صنایع کوچک لطمه وارد کرده و آن ها را 
به تعطیلی کشانده است. در زمینه پلاستیک شاهدیم 
که مواد اولیه را در بورس به نرخ آزاد می فروشــند اما 
محصول ساخته شده را می توانند با ارز 2600 تومانی 
وارد کنند. اتفاقی که همیــن الان هم دارد می افتد. 
بار ها هم با وزارت صنایع درباره نامعقول بودن این کار 

صحبت شده است...
جواب مسئولان وزارت صنایع به این اشکال 

چه بوده است؟ 
پورقاضی: عمده ترین دلیلی که می آورند این اســت 
که اگــر ما به آن هــا ارز 2600 تومانی ندهیم ایجاد 
تورم می شــود، به این ترتیب قیمت ها بالا می رود و 
مردم ناراضی می شــوند. به همین دلیل و برای رفاه 
حــال مردم ما ایــن ارز را با این قیمت می دهیم، که 
البته این استدلال قابل قبولی نیست. الان در بورس، 
مصرف کننــده داخلی محصولات پتروشــیمی باید 
محصولات این شــرکت را با ارز آزاد بخرد، در حالی 
که خوراک پتروشــیمی را تقریبا با ارز 800 تومانی 
می دهند. اگر قرار باشد من با ارز آزاد رقابت کنم پس 
چرا پتروشــیمی نباید به این شکل رقابت کند؟ این 
موضوع بسیار لطمه زننده است. توضیح شان هم این 
است که این صنعت جزو صنایع پیشران است، بنابراین 
بایــد حمایتش کنیم. در حالی که اگر   همان خوراک 
گازی که به پتروشــیمی داده می شود را صادر کنند، 
بیشتر برای مملکت درآمد می آورد. دولت باید یکبار 

برای همیشه به سمت واگذاری ها برود. 
آقای پورقاضی! شما در صحبت های خود 
اشاره کردید؛ کالاهایی معادل آنچه شما تولید 
می کنید با ارز یارانه ای وارد کشور می شود. اگر 
چنین است که اساسا نباید صنعت شما الان روی 
پا باشــد. یعنی همین مقدار هم نباید بتوانید 
بفروشید. چگونه است که صنعت پلاستیک در 

داخل کشور همچنان پابرجا باقی مانده است؟ 
پورقاضی: نباید فراموش کرد که تهیه کردن   همان 
ارز 2600 تومانی هــم هزینه زیادی دارد. در واقع به 
نوعــی گره زدن کار ها در یکدیگــر اتفاق می افتد که 
همه به نحوی از آن ضربه می بینند. یعنی کسی که 
می خواهــد ارز 2600 تومانی را بگیرد تا برود مراحل 
اداری درخواست خود را بگذراند آنقدر طول می کشد 

که شاید خیلی ها اساسا از آن منصرف شوند. 
یعنی اینجا بوروکراسی معیوب و نامناسب 
بودن فضای کسب وکار به نفع واحدهای تولیدی 

تمام شده است؟ 
پورقاضی: بلــه. واحدهای تولیدی هــم از تحریم و 
بد بودن فضای کســب وکار و خرابی رابطه بانک ها با 
نهادهای بین المللی استفاده کردند و سرپا ماندند اما 
این ها علائم منفی و در واقع ســوء استفاده از شرایط 
است. درست این است که شرایط عادلانه برقرار شود 
تا همه بتوانند با یکدیگر رقابت کنند؛ باید شرایط را 
آسان کرد. ما انتظار نداریم که به ما رانت بدهند بلکه 
می خواهیم مقررات را ســاده تر کنند. من واقعا درک 
نمی کنم که چرا این همه اصرار روی ارز سوبسیددار 
اســت؟ مملکتی که خودش ارز ندارد چرا باید روی 
ارز یارانه بدهد؟ همه دارند تلاش می کنند که نفت و 
گاز بیشتری بفروشند تا ارز بیشتری به دست بیاورند. 
تمامی تلاش ها برای برداشته شــدن تحریم ها هم به 
معنی تلاش برای دســتیابی به ارز بیشتر است، پس 
چرا با این وجــود روی ارز یارانه می دهند؟ این اقدام 
هرگــز با منطق اقتصاد ملی قابل توجیه نیســت اما 
سال هاســت که انجام می شود. علاوه بر این، مسایلی 
همچون مالیات ها، قوانین کار، تامین اجتماعی، نیروی 
انســانی، تورم و ... بر صنایع کوچک فشار وارد کرده 
و شــرایط نامطلوبی را برای صنعت ما رقم زده است. 
خارج کردن صنایع کوچک از این وضعیت کار آسانی 
نیست. صنعتی که سال ها صدمه دیده به این راحتی ها 
ترمیم نمی شــود و نیاز اســت که جزو پیشران های 
برنامه در نظر گرفته شود تا به نتیجه برسد. در لایحه 
دولت برای خروج غیرتورمی از رکود بیان می شود که 
ما یکسری صنایع پیشــران داریم که باید با حمایت 
از آن ها به صنایع دیگر هم کمک کنیم تا به واســطه 
آن ها، به شرایط مطلوبی برسیم. در این لایحه از صنایع 
مسکن و گردشــگری نام برده می شود. تا اینجا بنده 
مشکلی ندارم اما بعد از آن از نفت و گاز و پتروشیمی 
و صنایع معدنی نام می برند که اتفاقا این چهار مورد 
بیشــترین میزان ســرمایه گذاری و کمترین درصد 
اشــتغال را دارند. اگر به عنوان مثال یخچال سازی را 
به عنوان پیشران صنعت در نظر بگیریم، این صنعت 
فولاد و پلاستیک و قطعات متفاوتی نیاز دارد که باید 
برای تولید آن ها، صنایع و کارخانجات دیگری ایجاد 
شــوند. باید صنایع مصرفی بادوام، چه خوراکی و چه 
پوشاکی را در اولویت قرار دهیم چرا که اگر این صنایع 
راه بیفتنــد، بقیه صنایع هم راه خود را به خوبی پیدا 
می کنند. اگر اشتغال ایجاد شود، درآمد مردم افزایش 
می یابد و به این ترتیب از رکود خارج می شــویم و به 

سمت رونق می رویم. 
برخــوردار: الان نبایــد در اصــل صنایع پیشــرو 
سرمایه گذاری کنیم بلکه باید بر روی زیرمجموعه اش 
سرمایه گذاری شود. مثلا می توانیم با استخراج مس، 
ده هــا کارخانه ایجاد کنیم و محصولات مرتبط با آن 

را تولید کنیم. 
پور قاضی: اگر کارخانه های کابل سازی راه بیفتند در 
آن صورت مجبور ند که برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز 
خود از تولیدکننــده مس خرید کنند اما اگر از مس 
حمایت کنیم در این صورت آن هم راه نمی افتد. برای 

همین اســت که من می گویم پیشران مصرف کننده 
است. 

برخوردار: بله منتهی به شرط اینکه ما بازار صادراتی 
داشته باشیم و این جزو اهداف اولیه دولت باشد. 

آقای عسگری، شما وضعیت صنایع کوچک 
و متوسط را چطور ارزیابی می کنید؟ 

عسگری: وضعیــت صنایع کوچک و متوسط فارغ از 
صنایع عمومی کشور نیســت. در کشور ما از لحاظ 
تعــداد کارگاه به طور متوســط 91درصد مربوط به 
صنایع کوچک و متوسط است که طبق تعریفی که ما 
داریم، بنگاه هایی که از یک تا 149 نفر کارکُن داشته 
باشند صنایع کوچک و متوسط نامیده می شوند. البته 
این تعداد کارکنان در کشــوری مثــل چین به مرز 
300 نفر هم می رســد اما در کشور ما همانند بیشتر 
کشورهای دنیا این رقم تا 149 نفر تعیین شده است. 

برخوردار: البته آمار من چیز دیگری می گوید. 
آمار شما چه عددی را نشان می دهد؟ 

برخوردار: در آماری که خــود وزارت صنایع داده به 
ســهم 70 درصدی صنایع کوچک و متوسط اشاره 

شده است. 
عسگری: البته آماری که ما استعلام گرفته ایم   همان 

رقم 91 درصد را نشان می دهد. 
برخوردار: مشــکل این است که در کشور ما مراجع 
مختلفی وجود دارد که هر کدام برای خودشــان آمار 

متفاوتی می دهند. 
عسگری: بله. به هر حال طبق آمار ما، به طور متوسط 
91 درصد تعــداد کارگاه ها جــزو صنایع کوچک و 
متوسط به حســاب می آیند که از نظر ارزش افزوده 
حدودا 18 درصد در اقتصاد کشــور ســهم دارند. در 
واقع و به طور متوســط می توان گفت که به نسبت 
کشورهایی مثل چین و مالزی و آلمان، وضعیت صنایع 
کوچک و متوســط ما خوب نیست. این صنایع تابع 
رویکرد عمومی بر صنایع کشور هستند و به طور کلی 
با دو دسته مشکل عمده روبرو هستند. یکی مشکلات 
داخلی و دیگری مشکل خارجی است. کمبود نقدینگی 
و کمبود تقاضا، عدم ثبات قوانین از جمله مشکلاتی 
اســت که در داخل کشــور با آن ها روبرو هستند. اما 
مشکل عمده ای که صنایع کوچک و متوسط دارند در 
مورد اشتغال نیروی انسانی متخصص است به این معنا 
که نیرویی که در این صنایع متخصص می شود بعد از 
مدتی دیگر حاضر نیست در این صنایع باقی بماند و 
ترجیح می دهد در صنایع بزرگ تر مشغول به فعالیت 
شود. از سوی دیگر مشکلات خارجی هم هستند که 
از تحریم آغاز و به قاچاق ختم می شود. حمایت های 
ارزی هم که در موردش صحبت شد یکی از مشکلات 
عمده این صنایع است. ارزی که به این شکل تخصیص 
داده می شــود در واقع واردات را تسهیل می کند، در 
حالی که در کشورهای دیگر این اصل پابرجاست که 
واردات باید در کنار صادرات باشــد. در حالی که در 
کشــور ما به این شکل نیست و رویکرد عمومی این 

است که ارز 2600 تومانی به واردات داده شود. 
فکر می کنید بــا چه منطقی دولت حاضر 

عسگری:
اگرایرانمیخواهد
درصنایعكوچکو
متوسطارتقاپيدا
كندنيازاستتادر
گاماولبهاصلاح
سياستهایكلان

اقتصادیخود
رویآورد.البته
اینالزاموجود
نداردكهكشور
ماهمهراههارا

خودشبرودبلکه
میتواندازتجربه
كشورهاییمثل

كرهجنوبیاستفاده
كند.



نیست ارز یارانه ای را از کالاهای وارداتی حذف 
کند؟ 

عسگری: دلیلشان کنترل تورم است در حالی که این 
کار به صنعت کشور و تولیدات داخلی ضربه می زند. 
در کل می توان گفت که صنایع کوچک و متوسط در 
کشورهای مختلف به خوبی توانسته اند قدرت خودشان 
را نشان دهند در حالی که در ایران این اتفاق نیفتاده 
است. در ایران به نسبت رقبا و در دوره ده ساله اخیر، 
قــدرت رقابت پذیری کاهش پیدا کرده اســت. مثلا 
خریداران حاضرند از کره یا چین محصولات مشــابه 
را خریــداری کنند اما از ایران خیر. البته در بعضی از 
دوره ها این صنایع با افزایش بهره وری نیروی کارش، 
باعث افزایش رقابت پذیری هم شــده اما به طور کلی 

این رقابت پذیری کاهش پیدا کرده است. 
چرا صنایع کوچک و متوسط ما نمی توانند 
ایــن نیرو ها را حفظ کنند و آن ها را از دســت 

می دهند؟ 
عســگری: به لحاظ حقوقی و مالی در شرکت های 
بزرگ هم این مساله وجود دارد چراکه از این راه درآمد 
بیشتری نصیب نیروهای متخصص می شود و به این 
ترتیب طبیعی است که این نیرو ها ترجیح می دهند 
در شرکت های بزرگتر به کار خود ادامه دهند. مشکل 
دیگر اینجاست که تربیت نیروهای متخصص باید در 
سیستم آموزشی صورت بگیرد نه اینکه خود کارفرما ها 
امر آموزش آن ها را نیز به عهده بگیرند و به این ترتیب 
هزینه های بیشتری متحمل شــوند. اما در عمل امر 
آموزش به یکی از فعالیت های درون صنعت ما تبدیل 
شده که وقتی نیروی آموزش دیده را از دست می دهد، 
زیانی دوچندان را به صنایع تحمیل می کند. دولت باید 
در این خصوص وارد عمل شود و به یاری صنعتگران 

بشتابد. 
برخوردار: ما باید علت پا نگرفتن صنایع مان، چه خرد و 
چه بزرگ را در ایران بررسی کنیم. وقتی دولت نتواند 
روابط خارجی اش را به خوبی تنظیم کند طبیعی است 
که صادرات مناسبی هم نداشته باشد. در اینجا بحث 
وسعت دولت مطرح می شود. دولت باید کوچک شود 
و همزمان درآمدهای نفتی در زیرساخت های کشور 
سرمایه گذاری شــود. یکی از این زیرساخت ها   همان 
آموزش و پرورش و توجه به موضوع پراهمیت تربیت 
نیروی کار است. دیگری هم تلاش برای تغییر نگاه ها 
به کارفرمایان اســت. هنــوز دیدگاهی که در جامعه 
نسبت به کارفرما وجود دارد آنچنان مثبت نیست در 
حالی که در همه دنیا صنایع شان را حمایت می کنند. 
در همین کشورهای تازه توسعه یافته مانند لهستان هم 
این مساله را می توانید ببینید که امکانات متعددی را 
در اختیار متقاضیان قرار می دهند. به نظر من مشکل 
اصلی این اســت که دولت بزرگ و وسیع است و در 
این شــرایط وقتی هم که برخی وزیــران در کابینه 
طرح خوبی از بخش خصوصــی دریافت می کنند و 
برای بررسی به معاونت ها و بدنه دولت می فرستند با 
پیچ وخم های فراوانی روبرو می شود و در   نهایت   همان ها 
طرح را عقیم می گذارند. این معضلات به ما می گوید 

که در درجه اول باید از وسعت دولت کاسته شود.
به نظر شما سایر سیاست های اجرایی دولت 
در بخش صنایع کوچک و متوسط چگونه بوده 

است؟ آیا انتقادی به آن ها هم وارد است؟ 
پورقاضی: اکثر سیاســت هایی کــه دولت در زمینه 
اقتصادی دارد مانع توسعه شده است. یک نمونه اش 
شــهرک های صنعتی اســت. دولت مصوب کرد که 
واحدهای صنعتی ای که در شــهر ها مستقر هستند 
واحد هایشان را به شهرک های صنعتی منتقل کنند 
و به این ترتیب از 5 ســال معافیــت مالی برخوردار 
شوند در حالی که حتی یک واحد هم نتوانسته از این 
معافیت استفاده کند. ما خودمان از این دست واحد ها 
هستیم. به هر حال جابجایی یک واحد صنعتی کار 
ساده ای نیســت ولی ما وقتی برآورد کردیم دیدیم با 
توجه به معافیت مالی وعده داده شده، این کار به صرفه 
خواهد بود، اما متاسفانه با وجود تحمیل این هزینه به 
مجموعه، هنوز این معافیت در اختیار ما قرار نگرفته 

است. 
آیا شما خودتان واحدی سراغ دارید که از 

این معافیت استفاده کرده باشد؟ 
پورقاضی: خیر. من سراغ ندارم. به این ترتیب می بینید 
واحدی که این همه برای جابجایی هزینه کرده است 
نمی تواند از معافیت استفاده کند. مسایل دیگری هم 
وجود دارد. مثلا بحث اولویت دریافت مالیات هاست به 
این معنا که فشــار آن را بیش از واحدهای صنفی، بر 
روی واحد های صنعتی آورده اند درحالی که بیشترین 
اشتغال را هم همین واحدهای صنعتی ایجاد می کنند 
امــا اصناف که ســهم به مراتب کمتــری در زمینه 

اشتغال زایی دارند در بحث مالیات به نوعی آسوده ترند. 
بحــث دیگر قانون کار اســت و الزام بــه عدم اخراج 
کارکنانی که کفایت ندارند. واحدهای صنعتی با تعدیل 
کارکنان شان واقعا دچار مشکل هستند به این معنا که 
کارکنان می توانند به راحتی از قوانین واحد صنعتی سر 
باز بزنند و در صورت اخراج با یک شکایت ساده حکم 
بازگشــت به کار بگیرند. مساله دیگر در مورد تامین 
اجتماعی است که در ماده 80  قانون آن آمده بود که 
اگر واحدی صنعتی بیشتر از میزانی تولید داشته باشد، 
می تواند از یکسری معافیت ها برخوردار شود اما این 
قانون هم اجرا نمی شــود. جالب اینجاست که مرجع 
رســیدگی به این موضوع هم خودشان هستند و اگر 
اعتراضی هم به خود تامین اجتماعی داشــته باشید 
هیچ نهاد بی طرفی نیست که رسیدگی کند. در بخش 
نیروی انسانی و مســاله آموزش آن ها نیز ضعف های 
عمده ای وجود دارد چنانکه عموما تحصیلکرده های ما 
ناکارآمدند. یعنی وزارت علوم و مجموعه دانشگاه های 
مــا افرادی با مهارت های لازم را تربیت نمی کنند و از 
سوی دیگر فاصله ای هم بین دیپلم و لیسانس وجود 
دارد که متاســفانه به هیچ شکلی پر نمی شود. یعنی 
جایی که نیاز به تکنسین داریم تا خلاء بین دیپلمه ها 

و لیسانسه ها را پرُ کند با کمبود زیادی روبرو هستیم.
شــرایط صنایع کوچک و متوسط ما در 

منطقه چگونه است؟ 
عسگری: رقیــب ما در این حوزه اول ترکیه است که 
از شرایط بسیار خوبی برخوردار است و کشور بعدی 
پاکستان است که به ویژه در صنایع البسه تجربه های 

خیلی خوبی دارد.

برخوردار:
اگركشوری
نتوانددرسطح
انبوهتوليدداشته
باشددرنتيجه
ارزشافزودهای
ایجادنمیشود.به
عبارتدیگرشما
میخواهيدفقط
توليدداخلیانجام
دهيدامااینتوليد
بهدليلتحریمها
وعدمآمایش
سرزمينیوعدم
بررسیدرستبا
مشکلاتفراوانی
روبروشده
است

صنایع کوچک و متوســط صنایعی هستند از اشتغال های کوچک و خانگی 1 
تا واحدهایی که می تواند 5،10 و صد ها شــغل ایجاد کند؛ صنایعی که نقش 
بسزایی در افزایش اشتغال کشور دارند. صنایع فرش و شیشه از جمله این صنایع 
هستند که با تعداد محدودی نیرو می توانند فعالیت خود را آغاز کنند و به مرور برای 
صد ها نفر اشتغال ایجاد کنند. بنابراین این صنایع، مزیت اشتغال زایی بالایی دارند 
اما تاکنون مورد توجه جدی از سوی دولتمردان قرار نگرفته اند. به عبارت ساده تر، 
صنایع کوچک و متوسط صنایع با ارزش و مهمی هستند که طی دهه های گذشته 
اشتغال زیادی را در کشور ایجاد کرده اند و توانسته اند نقش بسزایی در کاهش نرخ 
بیکاری داشته باشند. این صنایع هر چند با آسیب های جدی روبرو شده اند اما با 
برنامه هایی که دولت یازدهم در برنامه کاری خود قرار داده است، می توان شاهد 

ساماندهی و راه اندازی مجدد آن ها بود.

صنایــع کوچک ومتوســط به دلیل اشــتغال زایی بالایی که دارند،  تنها بــا حمایت های دولتی و 2 
برنامه ریزی های مناسب می توانند به سمت توسعه و پیشرفت حرکت کنند. البته حمایت دولت از 
این بخش شرط لازم است نه کافی چراکه تحقق اهداف مورد نظر برای توسعه و رونق اشتغال در کشور 
جز با همت و اراده بالای همگان مسیر نیست. بنابراین برای احیای صنایع کوچک نیز نه تنها دولت بلکه 
همه باید دست به دست هم دهند تا موانع موجود از پیش روی این صنایع برداشته شود. این صنایع امروز 
درشرایط رکود اقتصادی همانند بیماری می مانند که اگر درمان نشوند، کل افراد جامعه را مبتلا می کنند. 
بنابراین باید رفتارهای پیشــگیرانه ای در قبال آن ها اتخاذ کرد. به عنوان مثال صنعت فرش ایران زمانی 

شاه کليد توسعه
توجهبهبخشخصوصیموانعپيشرویصنایعكوچکومتوسطرابرمیدارد
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فکر می کنید مــا بتوانیم در این صنایع با 
کشور همسایه مان ترکیه رقابت کنیم؟ 

عسگری: در برخی صنایع می توانیم اما در کل فاصله 
زیاد اســت. اکنون می توان از ترکیه به عنوان یکی از 
کشورهای موفق در این حوزه نام برد و کشورهایی مثل 
پاکستان و هند هم در رده های بعدی قرار می گیرند. 
دلیل پیشرفت این کشور ها هم برمی گردد به استفاده 
از فرآیند خوشه سازی که ما از آن غافل بوده ایم. این 
کشــور ها با این فرآیند، هزینه هایشــان را فوق العاده 
پایین آورده اند به این معنی که با ایجاد تمرکز مکانی 
فعالیت هایی که مشابه یکدیگرند، در راستای توسعه 
این صنایع شان گام برداشته اند. هزینه های نیروی کار 
در هند و پاکســتان پایین تر است، مشکلاتی چون 
ارتباط با خارج که ما با آن روبرو هستیم در این کشور ها 
وجود ندارد و بازارهای پیش روی آن ها هم بیشتر از 
ماست. متاسفانه ما به این ترتیب درآمد و دانشی که 
از این طریق می تواند به دســت بیاید را هم از دست 
داده ایم. از سوی دیگر مشکلاتی چون تورم، تخصیص 
نابهینه منابع، رقابت ناسالم و بخش دولتی بزرگ هم 
از جمله مواردی است که این کشور ها تقریبا با آن ها 
روبرو نیستند. اگر ایران می خواهد در این صنایع ارتقا 
پیدا کند نیاز است تا در گام اول به اصلاح سیاست های 
کلان اقتصادی خود روی آورد. منظورم اصلاح قوانین 
است که از بحث مالیات شروع می شود و سایر مواردی 
که بیان شد را هم دربرمی گیرد. مشکلاتی که صنایع 
کوچک و متوسط ما با بیمه دارند نیز در همین راستا 
حائز اهمیت است. البته این الزام هم وجود ندارد که 
کشــور ما همه راه ها را خودش برود بلکه می تواند از 

تجربه کشــورهایی مثل کره جنوبی اســتفاده کند. 
در واقع و براســاس تجربه موفق سایر کشور ها، باید 
سرمایه گذاری در پیشرفته ترین صنایع یعنی صنایع 
تولید تکنولوژی نو انجام شــود چرا که بازار بیشتری 
دارند و بعضا هزینه هایشان هم پایین تر است. پس اولا 
باید از تجربه های کشورهای دیگر استفاده کنیم و ثانیا 
به سراغ صنایع پیشرفته برویم چون صنایع قدیمی 
پرهزینه اند و بازار کمتــری را در حال حاضر به خود 

اختصاص داده اند. 
بحث دیگری که همواره مطرح است اینکه 
سیاست گذاری ها در صنایع کوچک باید انطباقی 
با صنایع بزرگ ما داشته باشند. این انطباق به نظر 

شما باید به چه صورت رخ دهد؟ 
برخوردار: اولا ما برنامه مدونی نداریم که بتوانیم به 
واســطه آن صنایع کوچک و بزرگمــان را از یکدیگر 
تفکیک کنیم، بنابراین تنظیم برنامه ای در خصوص 
انطباق این صنایع و هماهنگی شــان با یکدیگر هم 
دشــوار می شــود. فضای کســب وکار ما مشکلات 
عدیده ای دارد. قانون کاری که گذاشته شده به ضرر 
کارگر است، کارفرمایی که فضای فروشش کم شده 
یا نمی تواند خود را در بازار حفظ کند یا تکنولوژی اش 
قدیمی شــده و باید خطوطش را عوض کند را نباید 
به حال خود   رها کرد و همه هزینه ها را به دوشــش 
انداخت بلکه دولت باید این هزینه ها را پوشش دهد. در 
ایران یک کارفرما همه هزینه های بیمه ای ]مثلا دفا تر 
ده سال قبل شما را نگاه می کنند که اگر یک آژانس 
هم رفته باشید حساب کنند![ را باید خودش پرداخت 
کند. همین مسائل اســت که باعث می شود بگوییم 

مهمترین معضل، دولت بزرگ است که باید کوچک 
شود و بتواند منابع را به حمایت صنعت اختصاص دهد.
پورقاضی: اخیرا به واگذاری های اصل 44 ایرادات زیادی 
می گرفتند که این صنایع به جای اینکه به بخش های 
خصوصی واگذار شود به بخش های شبه دولتی واگذار 
شده است. به همین دلیل فعلا دست نگاه داشته اند تا 
ببینند با چه مکانیزمی می توانند این واگذاری ها را به 
صورت درست انجام دهند. چون وقتی این واگذاری ها 
به این شکل ادامه پیدا می کند شرایط بدتر از دوران 
دولتی ها می شــود. در واقع   شرکت های شبه دولتی از   
همان رانت های دولتی استفاده می کنند اما همزمان 
به دولت یا مراجع قانونگذاری دیگری مثل مجلس هم 
پاسخگو نمی مانند. واقعیت این است که اگر قرار است 
در یک شاخه ای از صنعت یارانه بدهیم باید از بالا به 
پایین بدهیم و به آخرین بخش بیشترین یارانه تعلق 
بگیرد. مثلا در تولید محصولات پتروشیمی، مراحل 
مختلفی دارد که باید به هر کدام از این زنجیره یارانه 
بدهند. در غیر این صورت یک رانت ایجاد شده است. 
اتفاقا بهتر است که به صادرکننده یارانه داده شود چون 
در این صورت می تواند این چرخه را با توجیه اقتصادی 

همراه سازد. 
در سیاســت های ابلاغی اقتصاد مقاومتی 
صنایع کوچک و متوســط ما چه نقشی دارند و 

چگونه باید ظهور و بروز داشته باشند؟ 
عسگری: با توجه به سیاست های ابلاغی مقام معظم 
رهبری در مــورد اقتصاد مقاومتی می توان گفت که 
این صنایع می توانند بسیار یاری رسان باشند چراکه 
به دلیل انعطاف پذیری شــان نسبت به صنایع بزرگ 
می توانند تغییرات بهره ورانه ای داشته باشند که برای 
پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی نسبت به صنایع 
بــزرگ در اولویت قرار می گیرند. این صنایع به دلیل 
کوچک تر بودنشــان در مقابل تغییر قوانین مقاومت 
کمتری دارند و می توانند با سایر بنگاه ها تعامل بهتری 
داشته باشند، جالب اینکه یکی از مولفه های اقتصاد 
مقاومتی هم این اســت که علاوه بر اینکه اقتصادتان 
پیشرو است باید با فضای بین المللی هم ارتباط داشته 
باشید. این صنایع از طرف دیگر، به راحتی می توانند 
به ســمت اقتصادهای دانش بنیان هــم بروند که با 
مولفه های اقتصاد مقاومتی همخوان است و پیاده کردن 
اصول ابلاغیه اقتصاد مقاومتی را در این صنایع تسهیل 
می کند. در کل به نظر من یکی از بسترهای مناسب 
پیاده سازی مولفه های اقتصاد مقاومتی، صنایع کوچک 

و متوسط هستند. 
برخوردار: در پایان باید یادآوری کنم که قبل از اینکه 
کشــور ما وارد رکود و تورم شود اتاق بازرگانی توسط 
اساتید اقتصادی متوجه شده بودند که با سیاست هایی 
که در حال انجام بود به شرایط مطلوبی نخواهیم رسید. 
بنابراین برنامه های اقتصادی ایران را تحت بررسی قرار 
دادند و اکنون نیز نتیجه بررسی های خود را در اختیار 
دولت قرار داده اند تا دولت بتواند برای پیشبرد اهداف 
خود در زمینه توسعه صنایع و یاری رساندن به اقتصاد 

کشور با موفقیت بیشتری قدم بردارد.

پورقاضی:
چرااینهمه

اصراررویارز
سوبسيدداراست؟
مملکتیكهخودش
ارزنداردچراباید

رویارزیارانه
بدهد؟تمامی
تلاشهابرای
برداشتهشدن

تحریمها،بهمعنی
تلاشبرای

دستيابیبهارز
بيشتراست،پس
چرابااینوجود
رویارزیارانه

میدهند؟اینهرگز
بامنطقاقتصاد
ملیقابلتوجيه

نيست

رونق و خواهان زیادی در دنیا داشت و تمام دنیا نیز با فرش دستباف ایرانی آشنا بودند ضمن اینکه این 
صنعت هم از نظر اشتغال زایی و هم از لحاط ارزآوری تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور داشت اما متاسفانه به 
دلیل برخی بی توجهی ها از سوی تولیدکنندگان،  این صنعت با اما و اگرهایی روبرو شد. آنچنان که برخی  
تولیدکنندگان به جای به کارگیری نخ کامل در این فرش ها از مواد پلاستیکی و نخ های نامرغوب استفاده 

کردند و همین به مرور باعث از دست دادن مشتریانی شد که اکثرا از کشورهای اروپایی  بودند. 

تحریم های غرب در چندسال گذشته آسیب های جدی ای را متوجه این صنایع کرده است. البته 3 
کشورهایی که ما را تحریم کرده  و تحت فشار گذاشته اند، به زودی از موضع خود کناره گیری خواهند 
کرد چراکه ایران از نظر اقتصادی اهمیت دوچندانی برای این کشور ها خواهد داشت. اما در کوتاه مدت این 

تحریم ها آسیب هایی را متوجه صنایع کوچک و متوسط کرده است. 

برای آنکه صنایع کوچک و متوسط به حالت عادی خود در مسیر توسعه بازگردند باید علاوه بر دولت، 4 
اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی نیز به این بخش ها کمک کنند. تا کنون اتاق های بازرگانی، خانه 
صنعت و معدن و ســایر نهادهای غیردولتی، توصیه هایی را برای حمایت از این صنایع داشته اند اما باید 
بیش از پیش برای توسعه این صنایع همت کرد.اتاق های بازرگانی محلی است که فعالان اقتصادی گردهم 
می آیند تا علاوه بر مبادلات تجاری با دنیا، در کنار حمایت های دولتی نقشی در احیای صنایع و توسعه 
آن ها ایفا کنند. کشورهایی که امروز پیشرفت هایی داشته اند، همگی از اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی 
خود به نحو مطلوبی بهره برده اند و تبادل اطلاعات و مشورت هایی که در اتاق های بازرگانی صورت می گیرد 
و راه کارهای فوق العاده ای که از سوی اعضای این اتاق ها ارائه می شود، تاثیر به سزایی در ارتقای صنعت و 
اقتصاد کشور ها داشته است. بنابراین در کنار اقدامات و سیاست هایی که توسط دولت برای حمایت از این 
صنایع صورت می گیرد، اتاق های بازرگانی نیز به خوبی می توانند یاری گر دولت باشند و با همفکری های 
خود با دولت، موانع موجود را برطرف کنند. یگانه سیاستی که می تواند در مسیر نجات صنایع کوچک از 
بحران های فعلی یاری گر دولت باشد، توجه بیشتر به بخش خصوصی است. بازگشت به ظرفیت های نهفته 
در بخش خصوصی می تواند موانع پیش روی این صنایع را بردارد، کشور را از بن بست هایی که در آن گرفتار 

شده است نجات دهد و راه را برای رونق اشتغال زایی و توسعه اقتصاد کشور هموار سازد.
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کار، بنگاه هــای کوچک با 49-10 نفــر نیروی کار و 
بنگاه های متوسط با 249-50 نفر نیروی کار. مطابق 
تعریف، گردش مالی سالانه این بنگاه ها باید کمتر از 40 
میلیون یورو و تعادل ترازنامه آنها کمتر از 27 میلیون 
یورو باشد. از نظر اقتصادی هم باید مستقل بوده و بیش 

از 50 درصد آن متعلق به بخش خصوصی باشد. 
ویژگی های صنایع کوچک

ویژگی هایــی که صنایع کوچک دارنــد و به آن ها 
ماهیتی متفاوت از صنایع بزرگ داده است، عبارتند از: 

- وحدت مالکیت و مدیریت 
- مالکیت فردی و خانوادگی 

- استقلال از سایر کسب وکار ها
همچنین صنایع کوچک دارای مزایایی هستند که به 

تعدادی از آن ها می توان به شرح زیر اشاره کرد: 
- بهره وری بالا

- خدمات بهتر و سریع تر
- قیمت های رقابتی

چابکی در خط تولید و تغییر ســریع خط تولید و 
نــوآوری امتیازاتی را به اینگونــه واحد ها می دهد که 
واحد های بــزرگ نمی توانند مشــابه آن عمل کنند. 
لذا با یک تقســیم کار یک واحد بــزرگ تعداد زیادی 
از واحد های کوچک و متوســط را به کار می گیرد که 

سریع تر و ارزان تر بتواند به اهداف خود دست یابد. 
در همین حال نقــاط ضعف صنایع کوچک را نیز 

می توان به قرار زیر برشمرد:
- کمی امکانات فنی برای تولید محصولاتی بسیار دقیق 

با ریشه علمی 

مساله هزینه های زیادی را بر صاحبان این صنایع 
تحمیل کرد. با افزایــش هزینه های حمل ونقل و 
سوخت این آسیب بیش از هرزمانی به چشم آمد. 
در صورتی که اگر از   همان ابتدا برنامه ریزی درستی 
صورت می گرفت و کالا ها در نزدیکی محل مصرف 

تولید می شد مشکلات به حداقل می رسید.

نــه فقط دوره ســوخت ارزان کــه دوره ارز 3 
ارزان هم پایان یافته است. که با افزایش سه 
برابری نرخ ارز بسیاری از این صنایع بدهکار شدند 
و نتوانســتند تســهیلات دریافتی برای راه اندازی 
واحد های خود را بازپرداخت کنند و همین مساله 
امروز تبدیل به معضلی برای این واحد ها شده است. 

ضرورت خصوصی سازی شهرک های صنعتی

هنوز در اول راه هستیم

رونقاقتصادكلانپيششرطرونقصنایعكوچکاست

استراتژیصنعتیهموارهدرایراننادیدهگرفتهشدهاست

صنایع کوچکی هستند که برای تکمیل چرخه تولیدِ 
واحد های بزرگ ایجاد شــده اند و حــذف آن ها قیمت 
تمام شده یک واحد تولیدی را بالا می برد. اما از این صنایع 
کوچک که بگذریم، واحد های کوچکی هم هستند که به 
خاطر مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی و دوره های خاص 
اقتصادی و بدون شناخت کافی بوجود آمده اند و با گذشت 
مدت کوتاهی نیمه تعطیل یا تعطیل   رها شده اند و خود 
به مشــکلات موجود در فرایند تولید گرهی کور زده اند. 
تعدادی از صنایع کوچک بــه ضرورتِ رانت خواری های 
عمدتا ارزی و برای استفاده از ظرفیت های صوری برای 
کسب امتیاز واردات یا سهمیه داخلی تشکیل شده اند و 
بعد از گذشــتن از سد نظارت، متوقف شده اند. این گونه 
شرکت ها در دوران جنگ بسیار گسترده شدند و نتیجه 
آنکه امروز  سرمایه های عظیمی در شهرک های صنعتی 
کشور بدون اســتفاده مانده اند. سرمایه عظیم ملی که 
در اینگونــه واحد ها خوابیده و اثرات مخرب آن ها با یک 
تصمیم گیری آینده نگرانه، می توانســت در شاخه های 
دیگری که نیاز بود تشــکیل و رونق کسب وکار در حوزه 
فعالیت خود را سبب شود. بنگاه های کوچک و متوسط 
در کشورهای مختلف جهان دارای شباهت های بسیاری 
به یکدیگرند، اما بــا وجود این، نمی توان تعریف واحد و 
یکسانی از آن ها بدست آورد؛ هر کشور با توجه به شرایط 
خاص خود تعریفی از این کسب وکار ها ارائه کرده است. 
بیشــتر این تعریف ها بر اســاس معیارهای کمّی مانند 
تعداد کارکنان و میزان گردش مالی مطرح شده اند. برای 
روشن تر شدن موضوع ،تعاریف متفاوت از این صنایع در 

چند کشور مختلف را بررسی می کنیم: 

تعریف صنایع کوچک و متوسط 
بر اســاس تعریف وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
وزارت جهاد کشــاورزی، بنگاه های کوچک و متوسط، 
واحدهای صنعتی و خدماتی )شــهری و روســتایی( 
هستند که کمتر از 50 نفر کارگر دارند. وزارت تعاون نیز 
بر حسب مورد، تعاریف وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و مرکز آمار ایــران را در مورد این صنایع بکار می برد. 
مرکز آمار ایران کسب وکار ها را به چهار گروه طبقه بندی 
کرده است؛ کسب وکارهای دارای 9-1 کارگر، 10-49 
کارگــر، 99-50 کارگر و بیــش از 100 کارگر )آمار 
سال 1378(. هر چند این طبقه بندی ظاهرا شباهتی 
بــا تعاریف اتحادیه اروپا دارد ولی مرکز آمار ایران فقط 
کسب وکارهای کمتر از 10 نفر نیروی کار را بنگاه های 
کوچک و متوسط محسوب می کند و سایر کسب وکار ها 
را »کارخانجات صنعتی بزرگ« قلمداد می کند. بانک 
مرکزی ایران نیز کسب وکارهای زیر 100 نفر نیروی کار 
را به عنوان بنگاه های کوچک و متوسط تلقی می کند. 
در همین حال، در آمریکا کسب وکارهایی که کمتر از 
500 نفر پرسنل داشته باشند شرکت کوچک نامیده 
می شــود. در آلمان کســب وکارهای کمتر از 10 نفر 
پرسنل را کوچک؛ و از 10 تا 499 نفر را کسب وکارهای 
متوسط محسوب می کنند. از نظر گردش مالی، صنوفی 
که تا 25 میلیون یورو گردش مالی در ســال دارند را 
صنوف متوسط و صنوف دارای گردش مالی در حدود 
250 هزار یورو را صنوف کوچک به حساب می آورند. 
بنگاه های کوچک و متوسط در اتحادیه اروپا این گونه 
دسته بندی می شوند: بنگاه های خرد با 9-1 نفر نیروی 

در طــول دو دهه گذشــته، صنایع کوچک و 1 
متوسط کشــور بحران های متعددی را پشت 
سرگذاشــته و با وضعیت نامطلوبی مواجه شده اند. 
طی این مدت این صنایع کارایی خود را از دســت 
دادند و نتوانســتند به اهداف مورد نظر خود دست 
پیدا کنند. اما ســوالی که مطرح می شود این است 
که چرا صنایع کوچک و متوسط از هدف اصلی خود 
دور ماندند؟ اگر نگاهی دقیق تر به گذشته کنیم، به 
روشنی درمی  یابیم که علت اصلی تمامی این اتفاقات 
این بود که از ابتدا هیچ توجهی به نقشــه راه برای 
ایجاد این صنایع نشد. به عبارت دیگر مشخص نبود 
که این صنایع در چه نقطه ای و براساس چه نیازی 

مهدیجاریانی
عضوسابقهیات
نمایندگاناتاق
تهران

حسینسلیمی
عضوهئیتمدیره
انجمنمدیران
صنایع

احداث می شوند. ضمن اینکه نظارتی نیز بر احداث 
واحد ها و تسهیلات دریافتی صورت نگرفت. در واقع 
استراتژی صنعتی برای راه اندازی این واحد ها وجود 
نداشــت آن چنانکه هر فرد به راحتی می توانست 
پروانه و مجوز لازم را بــرای احداث این واحد ها را 
دریافت کند. فارغ از اینکه اصلا نیازی به راه اندازی 
این واحد ها در رشته های موجود وجود داشته باشد 
یا نه؟ چنین اشکالاتی، علت آن شد که امروز شاهد 

وضعیت نامناسبی در این واحد ها باشیم.

در ســال های گذشته بســیاری از واحد های 2 
کوچک و متوســط در محل هایی راه اندازی 
شد که فاصله زیادی با محل مصرف داشت و همین 
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- کمبود نیروی تخصصی از نظر کمیت و کیفیت
- کمبود منابع مالی و سرمایه ای

موقعيت صنایع کوچک در ایران
واقعیت این اســت که صنایع کوچک در کشــور 
ما در شــرایط خوبی به ســر نمی برند و فقدان منابع 
نقدینگی، بازار فروش، و کاهش شدید تولید در مقایسه 
با دوره قابل قبول گذشته، وضعیت نا مناسبی را برای 
آن ها بوجود آورده اســت. اکثر این واحد ها توان آن را 
که بتوانند در زمینــه صادرات فعالیت کنند ندارند. از 
طرف دیگر در وضعیت رکود شدید و بی سابقه همراه 
با تورم کمتر امیدی می توان به بهبود در شرایط آن ها 
داشت. تنها با شــروع مجدد رونق در واحد های بزرگ 
صنعتی کشــور که نیروی محرکه هســتند می توان 
در یک چرخش رو به رشــد، صنایــع کوچک را هم 
بــه حرکت درآورد. در دولت گذشــته ایده حمایت از 
بنگاه های زودبازده مطرح شد و منابع هنگفت ارزی و 
ریالی مملکت درگیر این طرح شد درحالی که بسیاری 
از دست اندرکاران و متخصصان اقتصادی و صنعتی به 
این کار اشکال گرفتند. با این وجود این طرح اجرا شد 
و هم اکنون شــاهد وفور واحد های نیمه کاره و متوقف 
و یا واحدهایی با تولید زیر ظرفیت در سراســر کشور 
هســتیم. بدهی سنگین بانکی با بهره های بعضا بالاتر 
از 30 درصــد ، آینده خوبی را پیش روی این واحدها 
نمی گذارد. همچنین عدم اطمینان به آینده ای بدون 
تنش سیاسی و اقتصادی، ریسک سرمایه گذار را برای 
بالا بردن تکنولوژی و سرمایه گذاری جدید و ... افزایش 
می دهد. هنوز هم علی رغم اینکه طی یکسال گذشته 
آرامش نســبی در اقتصاد و سیاست های کشور برقرار 
شده اســت، نگرانی های پنهانی در ذهن سرمایه گذار 
باقی مانده است. بخصوص اینکه تحریم های ظالمانه 
علیه جمهوری اسلامی با گذر از یکسالگیِ استقرار دولت 
یازدهم هنوز برچیده نشده است و بطور حتم و یقین 

به عبارت دیگر با افزایش نرخ ارز از 800 به 3 هزار 
تومان این واحد ها امروز قادر نیســتند به تعهدات 
خود عمل کنند. بنابراین با توجه به شــرایط فعلی 
باید حمایت های دولتی از این صنایع افزایش یابد 
و از ســوی دیگر مصوبه ای برای بخشــیده شدن 
مابه التفاوت نرخ ارز برای این واحد ها عملیاتی شود. 
درعین حال، اعمال تحریم ها طی چند سال اخیر 
موجب شد که خیلی از واحد ها نتوانند به فعالیت 
خود ادامــه دهند و متوقف شــوند. صنایع اعم از 
کوچک و متوســط ما که اکنون در شرایط بحران 
هستند، ده ســال قبل از وضعیت نسبتا مناسبی 
برخوردار بودند چرا که هم بدهی شــان کمتر بود و 

هم پویایی لازم را داشتند.

انحراف از وام های زودبازده مشــکل دیگری 4 
اســت که گریبان صنایع کوچک و متوسط 
را در ایران گرفت. برخــی از این وام ها که با هدف 
ایجاد اشتغال در اختیار متقاضیان قرار گرفته بود، 
در عمــل به جای واحد تولیدی صرف امور دیگری 

برداشتن آن ها مدت ها طول خواهد کشید و این یعنی 
مشکلات این صنایع تداوم خواهد یافت.

چه باید کرد؟ 
چگونه می شود اقتصادی ملی با رشد منفی روبرو 
باشد و این واحد ها با رشد مثبت روبرو شوند؟ چنانکه 
اشاره شــد نبودن بازار و نقدینگی از عمده ترین موانع 
رشد واحد های صنعتی کوچک به حساب می آیند. اما 
رشد واحد های صنعتی در راستای رشد اقتصادی کشور 
رقم می خورد و بنابراین حتی پرداخت تســهیلات نیز 
در شرایط کنونی نمی تواند به خروج از بحران رکود در 
ایــن واحد ها بینجامد. صرفا در یک مدیریت و جهش 
کلان اقتصادی است که می توان به رونق گرفتن صنایع 
کوچک امیدوار بود. درعین حال پتانسیل ها، ظرفیت ها و 
امتیازات کشور ما برای توسعه صنایع کوچک بسیارند. 
جمعیت بالا و مصرف کننده، نیروی تحصیلکرده فراوان 
در تمامی رشته ها، دارابودن نیروی جوان کاری مناسب، 
مدیریــت چابک در این واحد هــا، پایین بودن قیمت 
تمام شده واحد محصول در مقایسه با واحد های بزرگ 
از جمله مهم ترین ظرفیت های کشور ما برای توسعه 

صنایع کوچک و متوسط است. 
نسبت سنجی با اشتغال

صنایع کوچک نقش بسزایی در اشتغال کشور دارند. 
مقیاس کوچک این واحد ها، چابکی مدیریت و نیروی 
انسانی و پراکندگی این واحد ها باعث می شود که اشتغال 
بالایــی را در خود جا دهنــد و در یک اقتصاد در حال 
رشد و شکوفا، صنایع کوچک  درصد بالایی از اشتغال را 
تامین می کنند. وضعیت اشتغال در ایران مطلوب نیست 
و حدود 12 درصد از نیروی کار کشــور فاقد شغل به 
معنای صحیح کلمه هستند. به جرات می توانیم بگوییم 
که بیش از 60 درصد اشــتغال را صنایع کوچک دارد و 
با افزایش رشد اقتصادی این صنایع شکوفا شده و سهم 

بیشتری را در اشتغال خواهند داشت. 

شد و همین مساله بر افزایش نرخ بیکاری دامن زد. 

هر چند با شــروع بــه کار دولــت یازدهم 5 
هیات هــای زیادی برای ســرمایه گذاری در 
کشور اعلام آمادگی کرده اند اما همچنان در اول راه 
هستیم و ســرمایه گذاران در حال بازدید و بررسی 
ظرفیت های کشور هســتند و علاقه مندشدن آنها 

پيشنهاد: خصوصی سازی شهرک ها
با درک ضرورت توسعه صنایع کوچک و متوسط، و 
آگاهی از این که شهرک های صنعتی می توانند خدماتی 
همچون آموزش، ساخت قطعات، بهبود فرآیند صادرات 
و توسعه بازار های صادراتی و رقابت سازنده را هم ز مان 
پیش ببرند، ضروری است که وزارت صنایع، معادن و 
تجارت طرح جامع خصوصی سازی شهرک های صنعتی 
را تهیــه و آن ها را واگذار نماید. در این ســناریو، کلیه 
واحد های موجود در هر شهرک صنعتی می توانند در 
شهرک صنعتی خود سرمایه گذاری کنند. در سال های 
گذشــته بارها بحث واگذاری شهرک های صنعتی به 
واحد های شهرک مطرح بود. منتهی از آنجا که ساختار 
و مالکیت این شهرک ها دولتی هستند، حمایت لازم از 
واگذاری شهرک ها صورت نگرفته است. در کشورهای 
پیشــرفته و حتی در حال توســعه سال هاســت که 
شــهرک های صنعتی با توجه به خوشه های صنعتی 
شکل می گیرند. مثلا در چین صنایع خاص در شهرهای 
مختلــف قرار دارند و این هم خوانی ها مزایای زیادی را 
هم برای سرمایه گذار و هم برای مشتریان فراهم ساخته 
اســت. مثل شــهرک های فن آوری، مبلمان، صنایع 
الکترونیک و غیره. در چنین مدلی، اگر امور مربوطه به 
دست صاحبان صنایع سپرده شود و دولت صرفا نقش 
نظارتی داشته باشد، شهرک های صنعتی موفق تر عمل 
خواهند کرد. فراموش نکنیم که  اگر واحد های صنعتیِ 
متوقف شده از دانش روز و قیمت رقابتی و مدیریت روز 
برخوردار نشوند، محکوم به نابودی هستند. دیگر وقت 
آن رسیده است که اولویت کار را به بازارهای صادراتی 
بدهیم و کالایی تولید کنیم که بتواند با کالاهای سایر 
کشــور ها رقابت کند. حمایت مشروط و فرصت برای 
اصلاح ساختار با هدف توسعه صادرات، بهترین نقشه 
راه دولت برای حمایت از واحد های صنعتی کوچک و 

متوسط است. 

به سرمایه گذاری در کشور، زمان زیادی می طلبد. 
از ســوی دیگر با توجه به مشــکلات و بدهی این 
واحد ها و محدودیت بانک ها در اعطای تسهیلات، 
این کشور ها به طور صددرصد در چنین واحدهایی 
ســرمایه گذاری نخواهنــد کرد. درحالــی که در 
کشورهای دیگر، 70 تا 80 درصد سرمایه گذاران از 
بانک ها اعتبار دریافت می کنند اما در ایران بانک ها 
به کمک صنایع نمی آیند، و تنها 2 تا 3 بانک وام های 
طویل المدت در اختیــار واحد ها قرار می دهند.این 
صنایع امروز بیش از پیش به ســرمایه گذاری نیاز 
دارنــد تا هم تولید ناخالص داخلی و هم اشــتغال 
افزایش یابد. ایران درسال 2012، حدود 4 میلیارد 
دلار ســرمایه گذاری داشته است که در مقایسه با 
کشــور ترکیه که 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری 
داشته، بسیار عقب تر است و مطمئنا نمی تواند باعث 
افزایش اشــتغال شود. ما حداقل نیازمند 20 تا 30 
میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی هستیم تا بتوانیم 

مشکلات موجود را حل وفصل کنیم. 

تنهاباشروع
مجددرونقدر
واحدهایبزرگ
صنعتیكشوركه
نيرویمحركه
هستندمیتوان
دریکچرخش

روبهرشد،صنایع
كوچکراهمبه
حركتدرآورد
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این صنایع ویژگی های جالبی دارند. به طور آزاد 
متولد می شــوند و به طور بی مقدمه هم می میرند. 
نقصی که در ترکیب صنایع کوچک و متوســط ما 
وجود دارد در ارتباطشــان با صنایع بزرگ خلاصه 
می شــود. صنایع بزرگ معمولا در پایین دســت 
خودشــان تعــداد کثیری صنایع کوچــک ایجاد 
می کنند اما در کشــور ما ارتباط لازم بین صنایع 
بزرگ و کوچک برقرار نیست. صنایع بزرگ ما عمدتا 
بر پایه جایگزینی واردات ایجاد شده اند به این معنا 
که واحدهای صنعتی ما به جــای اینکه کالاهای 
واســطه ای و مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق 
واحدهای کوچک و متوســط تامین کنند، آن ها را 
از بازارهای خارجی وارد می کنند. یکی از خلاءهای 
توسعه صنعتی ما تکمیل همین پیوند صنایع بزرگ 
با مواد اولیه و کالاهای واسطه ای صنعتی است. در 
حال حاضر صنایعی که در پایین دستشــان خیلی 
اهمیت پیدا کرده اند صنایع ســاختمانی و صنایع 
فولاد است که با بخش ساختمان پیوند جدی دارند. 
بیش از 100 صنعت کوچک ذیل صنعت ساختمان 
فعالیت دارند. از این نظر این رشته بسیار توسعه یافته 
است. اما رشته های دیگر خیلی توسعه یافته نیستند. 
نمونه آن صنعت پتروشــیمی است که همچنان 
تولیدکننده و صادرکننده محصول خام باقی مانده 
است. یعنی محصولی که توسط پتروشیمی تولید 
می شــود جزو تولیدات اولیه این صنعت اســت و 
هنوز به مراحل بالا تر که ارزش افزوده بسیاری دارد 
نرسیده اســت. در حالیکه این رشته جای توسعه 

بسیار جدی دارد. 
چگونه می توان این تضمین را ایجاد کرد 
که حمایت دولت در کشور ما از صنایع کوچک 
و متوســط به نوعی رانت تبدیل نشود؟ آیا 
سازوکار مناسبی در این راستا می توان درنظر 

گرفت؟ 
هــر عاملی که بــه واســطه آن صنعتی دچار 
ورشکستگی می شود مثل بازار محدود، تکنولوژی 
عقب مانــده، قیمت های نادرســت و مهارت ناچیز 
پرسنل همه در یک شبکه رقابتی روی واحد صنعتی 
تاثیر می گذارد و باعث از بین رفتن آن می شود. در 
دنیای سرمایه داری هم توصیه می کنند که صنعت 
رقابتی و مرگ ومیرش طبیعی باشد چون واحدی 
که زیان می دهد ماندنش به ضرر اقتصاد کل کشور 

شیفتگی به استراتژی صنایع بزرگ
مانع توجه به صنایع کوچک است
صنایعكوچکومتوسطدرگفتوگوی»آیندهنگر«بابایزیدمردوخی

ابتدا تحلیل شــما را از وضعیت کنونی 
صنایع کوچک و متوسط بشنویم و اینکه به نظر 
شما این صنایع از چه جایگاهی در صنعت ما 

برخوردارند؟ 
ایران در طول تاریخ، کشــوری شناخته شده در 
حوزه صنعت بوده و کالاهای مشــهور ایرانی مانند 
کاشــی و شیشه در سراســر دنیا از شهرت بالایی 
برخوردار بوده اند. این ها کالاهایی است که ایرانی ها 
در تولیدشان ســرآمد بودند و از طریق راه تجاری 
ابریشم به غرب و شرق صادر می شد. هنور هم که 
هنوز است، کارهای صنعتی قدیم ایران در موزه های 
دنیا به عنوان عتیقه نگهداری می شود که بیش از هر 
چیز حاکی از ارزش بالای آن ها اســت. این صنایع 
همگی از جمله صنایع کوچک و متوسط بوده که 
بعضی از آن ها به شکل خانگی نیز تولید می شد. به 
بیان دیگر، تا پیش از ورود ما به عصر جدید صنعت و 
تکنولوژی، تمام صنایع ایرانی از جمله صنایع کوچک 
و متوســط به حساب می آمدند. به تدریج و پس از 
شکل گیری شــهر ها در ایران، کارگاه های صنعتی 
مثل آهنگری برای رفع نیازهای مردم شکل گرفتند 

که محصولاتی چون خیــش و بیل برای نیازهای 
کشاورزی تولید می کردند. از سوی دیگر و برای رفع 
نیازهای پوشاکی نیز یا در خانه ها و یا در واحدهای 
صنعتی کوچک و محدود، تولید البسه انجام می شد. 
توسعه صنعتی ایران به مفهوم امروزی اش سابقه 
چندانی ندارد و حداکثر به صد ســال گذشــته باز 
می گردد. در این مدت غیر از تعدادی واحد صنعتی 
که در زمان رضاشــاه به وجود آمد، همه واحدهای 
صنعتی ما کوچک و متوسط بودند. الان هم بیش از 
90 درصد کارگاه های صنعتی ما در حیطه واحدهای 
کوچک و متوســط تلقی می شوند. تعریف صنایع 
کوچک هم در گذشته واحدهای زیر 10 نفر کارکن 
بود و امروز این تعریف به واحدهایی با کارکنان زیر 
50 نفر تبدیل شــده است. بنابراین می شود گفت 
انبــوه واحدهای صنعتی مــا در صنایع کوچک و 

متوسط متمرکز ند. 
ویژگی های بومی صنایع کوچک و متوسط 
ما را در چه می دانید؟ به باور شما صنایع کوچک 
و متوســط ما با چه موانعی برای توسعه روبرو 

هستند؟

عظیم محمودآبادی: دبیر اسبق هیات امنای حساب ذخیره ارزی می گوید در هیچ دوره ای صنایع کوچک و 
متوسط در سیاست گذاری های اقتصادی کشور مورد توجه جدی نبوده اند. به باور بایزید مردوخی، شیفتگی 
سیاستگذاران اقتصادی نسبت به استراتژی صنایع بزرگ باعث شده که آن ها همواره از اهمیت صنایع کوچک 
و متوسط غافل باشند. او با این وجود وضعیت صنایع ما را نسبت به کشورهای منطقه نسبتا خوب ارزیابی 
می کند و می گوید ما در این عرصه از ترکیه عقب هســتیم اما نسبت به سایر کشور ها از وضعیت مناسبی 
برخورداریم. مردوخی حمایت دولت از صنایع کوچک و متوسط را امری لازم می داند مشروط به آنکه تبدیل 

به رانت و فساد نشود.
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خواهد بود به این معنا که بــه جای ارزش افزوده، 
ارزش کاهیــده ایجاد می کنــد. در ایران که دولت 
همیشه حامی صنعت خصوصا صنایع بزرگ بوده، 
گاهی از سوی صنایع کوچک هم مطرح شده است 
که چرا دولت از ما حمایت نمی کند؟ ما زمانی پیش 
از انقلاب، سازمانی به نام »سازمان صنایع کوچک 
ایران« ایجاد کردیم که بعد از انقلاب برچیده شد. 
این حمایت اکنون به نوعی در قالب شــهرک های 
صنعتی انجام می شــود. با توجه به اینکه ما از دید 
اجتماعی به این صنایع بسیار نیازمندیم؛ به دلیل 
پیوندی که بــا منابع دارند و اشــتغالی که ایجاد 
می کنند، ضروری اســت که به صورت قانونمند و 
منطقی از لحاظ اقتصادی از آن ها حمایت کنیم. در 
دولت های نهم و دهم هم همیشــه حمایت از این 
صنایع بخشی از سخنان و برنامه ها را تشکیل می داد 
اما می شــود گفت منابعی که خرج کردند به نوعی 
بلااستفاده باقی ماند. امروز هم اگر نتوانیم حمایت 
منطقی کنیم باید نــرخ بیکاری30 درصدی را هم 
تحمل کنیــم. حمایت منطقی را نمی توان رد کرد 
و باید سیســتم فاسد را اصلاح کرد. رانت مساله ای 
ناگزیر اســت و هیچ کشوری نیســت که رانت در 
آن وجود نداشته باشــد. این توزیع رانت است که 
بایــد منطقی صورت بگیرد. یعنی جایی که واجب 
است، باید حمایت کرد. وقتی سرمایه داری صنعتی 
ایجاد کرده و در برنامه هایش قیمت دلار را 1200 
تومان حســاب می کند، با بالا رفتن قیمت دلار تا 
مرز 3000 تومان طبیعی است که تمام برنامه هایش 
دچار مشکل می شود و رو به ورشکستگی می رود و 
واحد صنعتی اش دیگر نمی تواند به حیات طبیعی 
ادامه دهد بنابراین ضروری است تا حمایتی منطقی 

و جبرانی توسط دولت از او انجام بگیرد. 
با نگاهی به دو دهه گذشته به نظر شما 
صنایع کوچک و متوسط ما در چه برهه هایی 
دچار افول و در چه زمان هایی با پیشــرفت 

بیشتری روبرو بوده اند؟ 
می توانم بگویم به طور کلی هیچ گاه توجه جدی 
به صنایع کوچک و متوسط ما نشده است. دلیلش 
شیفتگی استراتژیست های ما نسبت به صنایع بزرگ 
بوده است. نه اینکه این مساله بد باشد، بلکه دولتی 
بودن صنایع ما اســت که مساله ســاز است. دولت 
درآمد نفت داشته و منطق اجتماعی حکم می کند 
که این درآمد را صرف ایجاد زیرساخت ها نماید. اما 
وقتی دولت وارد تولید می شود دیگر نمی تواند کاری 
برای واحدهای کوچک انجام دهد و همواره ســراغ 
واحدهای بزرگ و غول پیکر می رود. بنابراین می توان 
گفت که صنایع کوچک و متوسط هیچ گاه از یک 
حمایت منطقی از سوی دولت ها بهره مند نبوده اند. 

 آیا سیاست هایی که در قبال صنایع بزرگ 
اتخاذ می شود باید هماهنگ با تصمیماتی باشد 
که در مورد صنایع کوچک و متوســط گرفته 
می شود و یا این صنایع به صورت جداگانه باید 

مورد توجه قرار بگیرند؟ 

صنایع بزرگ منطق خودشــان را دارند اما این 
منطق بیگانه از تصمیماتی که برای صنایع کوچک 
گرفته می ّشود نباید باشد. یک صنعت بزرگ ساخته 
می شود به این دلیل که مواد اولیه اش موجود است 
و مراحل پیشــین آن را می توان در کشور احداث 
کرد. با این دید صنعت بزرگ بر اســاس حضور و 
وجود پایین دســتی هایش شــکل می  گیرد. دولت 
می تواند در این زمینه هنگام تاسیس صنعتی بزرگ، 
برنامه ریزی هــای لازم برای ارتبــاط با  واحدهای 
پایین دستی را با دقت بیشتری انجام دهد تا زنجیره 
کاملی از مواد اولیه تا بازار صادراتی شــکل بگیرد؛ 
کاری که از وظایف، وزارت صنعت، معدن و تجارت 

است. 
جایگاه صنایع کوچک و متوســط ما در 
منطقــه را چگونه ارزیابــی می کنید؟ و چه 
نهادهایی بیشــترین کمک برای ارتقای این 

جایگاه را می توانند انجام دهند؟
در بین کشــورهای منطقه اگر بخواهیم ترکیه 
را مثال بزنیم پیداســت که کار بســیار منطقی ای 
پیرامون زنجیره صنعتی اش انجام داده است. ترکیه 
نمی توانســت بدون حمایــت از صنایع کوچک و 
متوسط خود، به این مقام در صنعت بزرگ برسد. 
زنجیره صنعتی اش را تکمیل کرد و به این جهت هم 
در تولید و هم در صادرات به موفقیت های بسیاری 
رســید. به همین دلیل، در بین کشورهای منطقه، 
فقط ترکیه است که ما می توانیم از آن الگوبرداری 
کنیم و کشــورهای دیگر چندان از این نظر دارای 
اعتبار بالایی نیســتند. تنها مرجعــی که صنایع 
کوچک برای بیان خواســته ها و نیاز هایشان دارند 
اتاق های صنایع و معادن اســت که چه در تهران و 
چه در شهرستان های کشور باید تبدیل به مرکزی 
برای توجه به این صنایع شــوند. این توجه شامل 
سیاســت گذاری ها، برنامه ریزی هــا و حمایت های 
درست است. در گذشته اتاق ها شبیه یک سندیکا 
بودنــد؛ یعنی تنها برای مســایل یا منافع گروهی 
خاص، فعالیت می کردند. صنایع بزرگ، خصوصا در 
سیستم بانکی کشــور، صدا و قدرت و اعتبار دارد. 
این صنایع کوچک اند که باید برای کســب اعتبار 
تلاش هــای زیادی انجام دهند و در این مســیر با 

مشکلات مختلف و موانع بسیاری دست وپنجه نرم 
کنند. بنابراین اتاق های بازرگانی می توانند در صورتی 
که ساختاری مناسب و عادلانه داشته باشند، به این 

صنایع کمک شایانی کنند. 
با به نظر شما صنایع کوچک و متوسط ما تا 
چه میزان توانایی برقــراری ارتباط با صنایع 
بین المللی را دارند؟ برای چنین ارتباطی چه 

گام هایی باید برداشته شود؟
این پیوند فقط می تواند با کمک سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی ایجاد شــود. صنایع کوچک و 
متوسط ما باید این قابلیت را پیدا کنند که به سمت 
جذب سرمایه بروند. ارتباطی که می تواند همراه خود 
تکنولوژی، مدیریت و منابع بیاورد. منتهی واحدهای 
کوچک به این منظور باید تشویق شوند. صنعتی که 
نمی تواند رابطه مناسبی با بنگاه های داخل کشور 
برقرار کند یقینا نمی تواند در سطح بین المللی هم 
موفق باشد. از سوی دیگر، اتاق های بازرگانی ما باید 
در این راه به تشویق سرمایه گذاران خارجی بپردازند. 
اما قبل از هر چیز نیاز اســت تا به اهمیت مدیریت 
اصولی و استفاده از فناوری مدرن در صنایع توجه 
شود. ویژگی بارزی که در صنایع کوچک و متوسط 
ما کمتر دیده می شــود و باید منابع قابل توجهی 

صرف نوین سازی این صنایع شود.
و در نهایت  به عقیده شــما، حمایت از 
صنایع کوچک و متوســط باید در راســتای 

پیشرفت و توسعه صنایع بزرگ انجام بگیرد؟
نبایــد فراموش کرد که چــه صادرکننده و چه 
تولیدکننده ما در واحدهای بزرگ نیازمند واحدهای 
کوچک هســتند و در صورت انسجام این واحد ها 
است که می توانند پیشرفت داشته باشند. شرکت 
»تویوتا« در ژاپن که نمونه بهره وری و پیشــرفت 
است، با هزاران واحد کوچک پیوند دارد به نوعی که 
یکی از دست آورد هایشان این است که انبار ندارند. 
وقتی یک واحدی که خط تولیدش 24 ساعت کار 
می کند، انبار ندارد، در وهله نخست نشان می دهد 
که یک ســپاه عظیم در عقبه اش کار می کند که 
محصولاتش با نظمی خاص و اعتباری بین المللی 
تولید و صادر می شود. این مدیریت دوسویه است. 
اگر واحد کوچکی که پیچ و مهره می سازد ناکارآمد 
باشد، واحد بزرگی که به آن پیچ و مهره نیاز دارد باید 
به آن کمک کند چرا که به تولیدات و ادامه حیات 
آن نیاز دارد. به بیــان دیگر باید دید و نوع نگاه به 
صنایع کوچک و متوسط تغییر کند. کمک به صنایع 
کوچک، کمک به یک عده مظلوم نیست بلکه کمک 
به چرخه ای است که از لحاظ مختلف به آن ها نیاز 
است. دستیابی به ارزش افزوده، پیشرفت در حوزه 
صادرات و جلوگیری از واردات بی رویه و آسیب رسان 
همگی از مزایای زیست واحدهای صنعتی کوچک 
و متوســط است، چراکه اگر واحد صنعتی کوچک 
در چرخه تولید قرار داشته باشد می تواند مواد اولیه 
را تولید کند تا واحدهای بزرگ برای دسترسی به 

آن ها، نیازی به واردات نداشته باشند. 
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1
قانــون مالیات بر مصرف که در ســال های اخیر به 
عنوان مالیات بر ارزش افزوده در ایران شناخته می شود، 
راهکاری کلیدی است که اگر به درستی به اجرا گذارده 
شود و مقدمات لازم برای آن فراهم باشد، به جلوگیری از 
رشد اقتصاد زیرزمینی کمک می کند، از مفاسد اقتصادی 
مانند قاچاق می کاهد و صادرات را تشویق می کند.  اما 
درکشــورهایی که این قانون را اجرا کرده اند، ابتدا یک 
بانک اطلاعاتی شکل گرفت و سپس بر اساس این سامانه 
اجرای قانون آغاز شد. در ایران نیز اجرای کامل مالیات 
بر ارزش افزوده نیازمند شــکل گیری یک »نظام جامع 
اطلاعاتی« اســت. این کار نه تنها کمک می کند تا یک 
پایه مالیاتی قوی در اقتصاد کشور بنا شود بلکه مهم تر 
از همه، باعث می شــود بخش مالیات کشور از شفافیت 
اطلاعات برخوردار شود. بنابراین نیاز به شکل گیری بانک 
اطلاعاتــی در مرحله دوم اجرای قانون مالیات بر ارزش 
افزوده بیش از هر زمان دیگری احســاس می شود. اگر 
نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور راه اندازی شود، دیگر 
نیازی به اصلاح این قانون نیست. هیچ یک از اقتصاددان ها 
اعتقاد ندارند که این قانون ایراد دارد بلکه عنوان می شود 
که شیوه ورود اطلاعات به این قانون و عدم وجود نظام 
جامع اطلاعاتی باعث شده که نتوان این قانون را اجرا کرد 
و حتی اگر ابهاماتی هم وجود داشته باشد می توان آن را 
با استفســاریه حل کرد. نظام جامع اطاعاتی و مقاومت 
برخی صنوف در برابر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و 
آن چیزی که در حال حاضر نیاز است تا آن را کامل اجرا 

کنیم این است که نظام جامع اطلاعاتی داشته باشیم. 

2
مثال روشــنِ این آسیب در موضع گیری صنف طلا 
در برابر مالیات بر ارزش افزوده، دیده می شود. در فقدان 
بانک جامع اطلاعاتی، طلافروشان با پرداخت مالیات بر 
ارزش افزوده همراهی نمی کنند. آن ها مدعی اند سازمان 
مالیاتی، نظام جامع اطلاعاتی ایجاد نکرده اســت و در 
این شرایط امکان تشخیص طلای ساخته شده از محل 
ذوب طــلا با طلای وارداتی یا طلای ســاخت کارخانه 
امکان پذیر نیســت و ما نمی توانیم همه طلای فروخته 
شده در طلافروشــی ها را وارداتی و یا ساخت کارخانه 
در نظر بگیریم کــه 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده به 
آن تعلق بگیرد. در نظــام جامع اطلاعاتی همه طلای 
خریداری شده در سامانه ثبت می شود بنابراین همیشه 
می توان تشخیص داد که طلا شامل ارزش افزوده شده 
است یا خیر. اما اکنون امکان تشخیص این موضوع که 
هر قطعه طلایی که در طلافروشی ها به فروش می رسد 
مشــمول مالیات بر ارزش افزوده بوده یا نه، کار سختی 
است. سازمان مالیاتی مطرح می کند که به همه طلا ها 
مالیات تعلق می گیرد و طلافروشان می گویند قبلا مالیات 

همه این طلا ها پرداخت شــده و مالیات برارزش افزوده 
به آن ها تعلق نمی گیرد. بنابراین باید بستر اجرای قانون 
مالیات بر ارزش افزوده فراهم شود. قانون مشکلی ندارد و 
اختلاف ما با اصناف بر سر قانون نیست بلکه بر سر بستر 

اجرای آن است. 

3
 در شــرایط کنونی، موضوع مالیات بر ارزش افزوده 
باید از دو جهت »اجرای قانون« و »تدوین قانون« مورد 
بررســی قرار گیرد. اطلاعاتی که به دســت آمده نشان 
می دهد مالیات بر ارزش افزوده، مالیات کارایی بوده است 
که یک سوم از درآمد حاصل از آن به شهرداری ها رسیده 
و 3 هزار میلیارد تومان نیز به بخش سلامت کمک شده 
که با اســتفاده از آن، اکنون تمامی روستا ها و شهرهای 
زیر 20هزارنفر می توانند بیمه کامل داشته باشند. جایگاه 
این مالیات جایگاه خوبی اســت اما انتظار مجلس این 
اســت که پس از هفت سال اجرای این قانون، در مورد 
تبعات آن آسیب شناسی جدی صورت پذیرد تا بتوانیم 
در آینده نحوه اجرای آن را اصلاح کنیم. در ســال های 
گذشته همواره مقاومت صنف های بازار در برابر پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده وجود داشــته و برخی خلاءهای 
قانونی موجود در نظام پرداخت مالیات کشور را مطرح 
کرده اســت. اما امیدواریم دولت و سازمان امور مالیاتی 
بــا نظرخواهی از بخش خصوصــی و فعالان اقتصادی 
بتوانند لایحه ای کامل و جامع تهیه و طوری وضعیت را 
ساماندهی کنند که این بار دیگر شاهد مقاومت صنفی 
در برابر اجرایی کردن بندهای مختلف این قانون نباشیم.

4
دولت باید توجه کند که تدوین طرح »جامع اطلاعات 
مالیاتی« به اندازه ارایه لایحه مالیات بر ارزش افزوده در 
خور اهمیت است. این کار نه تنها به شفافیت فضا کمک 
می کنــد بلکه کارکرد ارزش افــزوده هم به عنوان یک 
سیســتم مالیاتی قوی و مستحکم فرآیند فعالیت های 
اقتصادی را از ابتدا تا انتها مدنظر قرار می دهد. از طرف 
دیگــر، الزام به ایجاد شــفافیت در آن نیز ناخودآگاه به 
افزایــش کارایی در کشــور کمک می کنــد. دولت در 
شرایطی بار دیگر در آستانه ارائه لایحه مالیات بر ارزش 
افزوده به مجلس قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری 
لزوم تدوین نظام جامع اطلاعاتی مورد تاکید اقتصاددانان 
و نمایندگان مجلس است. کمیسیون اقتصادی مجلس 
نهم نیز ترجیح می دهد با لایحه ای مواجه شود که علاوه 
بر توجــه به آرای بخش خصوصــی در آن، به موضوع 
راه  اندازی بانک اطلاعات مالیاتی در کشــور نیز عنایت 
داشته باشد. دولت یازدهم باید در نظر داشته باشد که 
لایحه مالیات بر ارزش افــزوده بدون ایجاد نظام جامع 

اطلاعات مالیاتی، راه به جایی نخواهد برد.

حلقه گمشده: نظام جامع اطلاعاتی
قانونمالياتبرارزشافزودهنيازبهآسيبشناسیجدیدارد

محمدرضا
پورابراهیمی

عضوکمیسیون
اقتصادیمجلس

انتظارمجلس
ایناستكه
پسازهفت
سالاجرای

اینقانون،در
موردتبعاتآن
آسيبشناسی
جدیصورت

پذیردتابتوانيم
درآیندهنحوه
اجرایآنرا
اصلاحكنيم

آینده نگر: قانون مالیات بر ارزش افزوده از     
همان نخستین روزهای اجرا با انتقاد هایی 
از ســوی فعالان اقتصادی در بخش های 
مختلف مواجه شــد که معتقد بودند این 
قانون به خاطر عدم توجه به شرایط واقعی 
اقتصاد ایران، به ضد خود تبدیل شــده و 
در برخی مواقع به جای آن که یار شــاطر 
باشد، بار خاطر است. قانونی که قرار بود 
پنج سال به صورت آزمایشی اجرا و سپس 
برای تامین نظــرات ذی نفعان بازنگری و 
دائمی شود، اکنون حدود هفت سال است 
که در مرحلۀ آزمایش مانده اســت. یکی 
از مطالبات مهم فعالان اقتصادی از دولت 
یازدهم، اصلاح ایــن قانون بود و مقامات 
اجرایی از جمله سخنگوی دولت نیز وعده 
داده بودند این اصلاحات پس از پایان کار 
بودجه 13۹3 آغاز شود. وعده ای که گویا 
در ماه های اخیر محقق شــده و اصلاح 
قانون مالیات بر ارزش افزوده را در دستور 
کار ســازمان امور مالیاتی و دیگر ارکان 
دولتی قرار داده اســت. بااین حال فعالان 
بخش خصوصی به عنــوان ذی نفعان 
اصلی، هنوز از چندوچون اصلاح این 
قانون بی خبرند و این بی خبری به 
تبدیل  آنان  برای  تازه  دغدغه ای 
این  »آینده نگر«  اســت.  شده 
از  چندتن  ســراغ  به  شماره 
فعالان بخش خصوصی رفته تا 
از انتظارات و مطالبات آنان در 
ارتباط با اصلاح قانون مالیات 
بر ارزش افزوده مطلع شود و 
پاسخی برای این دو پرسش 
بخش   )1 که:  بیابد  کلیدی 
خصوصی از اصلاحیه قانون 
مالیات بر ارزش افزوده چه 
دارد؟  توقعی  و چه  اطلاعی 
2( دولــت می توانــد برای 
مطالبات  این  به  دادن  پاسخ 
چه راهکارهــای اصلاحی را 
در پیش بگیــرد؟ با این امید 
که پیش از تبدیل شدن چنین 
اصلاحیه هایی به قانون نمایندگان 
بخش خصوصی اطلاع لازم و کافی 
را از تصمیمات کارشناســی دولت 
باشند نظرات  باشند و توانسته  داشته 
کارشناسی و مطالبات خود را به مسئولان 

امر منتقل کنند.
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آیا شما در جریان جزییات لایحه مالیات بر 
ارزش افــزوده قرار دارید؟ گویا این لایحه آماده 
شده است اما اتاق بخش خصوصی از جزئیات آن 
اطلاعی ندارد. چگونه می توان این بی اطلاعی را 

تحلیل کرد؟
سازمان امور مالیاتی لایحه اصلاحی خود دربارۀ قانون 
مالیات بر ارزش افزوده را تهیه کرده اما متاسفانه هنوز 
ســایر ذی نفعان از جمله بخش خصوصی و اتاق ها در 
جریان جزییات قرار نگرفته اند. ما هنوز پیشنهاد تدوین 
شــده از سوی ســازمان را ندیدیم و تنها از دور، اخبار 
مرتبط با این لایحه را دنبال می کنیم. البته در تجربه ای 
مشابه در زمان تهیه اصلاحات قانون مالیات مستقیم 
این اتفاق افتاد و لایحه در نهایت بدون کســب نظر از 
فعالان اقتصادی و بخش خصوصی راهی مجلس شد و 
در حالی که با قید یک فوریت به تصویب مجلس رسیده 
بود، الان بیست ماهی می شود که در نوبت رسیدگی قرار 
دارد. حالا دوباره همین مساله در لایحه مالیات بر ارزش 
افزوده هم تکرار شده است. تجربه متوقف ماندن قانون 
مالیات های مستقیم می توانســت برای دولت، بخش 
خصوصی و مجلس درس عبرتی باشد تا این بار لوایح 
به رای و شــور بخش خصوصی گذاشته شود اما هنوز 
نمی دانیم آیا از این تجربه درس گرفته شده یا ماجرای 
لایحه مالیات مستقیم بار دیگر در ماجرای لایحه مالیات 
بر ارزش افزوده تکرار خواهد شد. چنانکه همه می دانند 
لایحه مالیات بر ارزش افزوده روی بخش های مختلف 
اقتصاد کشور اثرگذار است، بنابراین باید دیدگاه فعالان 
اقتصادی در آن گنجانده شود. به هرحال، متن لایحه را 
تا اکنون هیچ یک از فعالان بخش خصوصی مستقیما 

ندیده و هنوز نمی دانیم جزییات آن چیست و این که 
نقطه نظر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در آن دیده 
شده یا نشده نیز، هنوز در هاله ای از ابهام است. با این 
وجود اتاق های بازرگانی در این مسیر منفعل نبوده اند.

در اتاق ایران کارگروه دریافت نظرات تشکیل داده ایم 
تا آرای مختلف از سراســر کشور در موضوع مالیات بر 
ارزش افزوده جمع آوری شود. کارگروه ویژه محورهای 
محل بحث و سوال را جمع آوری خواهد کرد و آن را به 

بخش دولتی منتقل می کنیم. 
عمده ترین محورها و نظراتی که برای اصلاح 
قانون مالیات بر ارزش افزوده از ســوی بخش 

خصوصی پیشنهاد شده اند چه هستند؟ 
یکی از محورها این اســت که عــدم اجرای کامل 
قانــون مالیات بر ارزش افزوده و توســعۀ آن به تمام 
حلقه های زنجیره تولید باعث شده، فشار اصلی بر گرده 
تولیدکننده ها باشــد. از سوی دیگر فشار دوچندان بر 
تولیدکننده موجب شده تا تعداد راه های خروج و فرار 
مالیاتی نیز افزایش یافته و گروه هایی به پرداخت مالیات 
تمکین نکنند و در    نهایت بخش تولید جور قانون شکن ها 
را می کشد. معضل دیگری که از سوی تولیدکننده ها 
مورد اشــاره قرار گرفته، تفاسیر مختلف ممیزان امور 
مالیاتی اســت. به گفتۀ آنان، برخوردهای سلیقه ای 
ناشــی از برداشــت های متفاوت از چگونگی اجرای 
قوانین دوچندان شده و این بر سردرگمی تولیدکننده 
می افزاید. چارچوب سخت و وسواس گونه قانون که به 
نظر می رســد اجرای قانون را از ماهیت اصلی اش دور 
کرده نیز از دیگر مشــکلات پیش رو اســت. آنقدر در 
جزییات وارد می شــوند که از کلیات امر بازمی مانند، 

برای نمونه اگر فاکتور صادرات با فرمت سازمان مغایرت 
داشته باشد همه مالیات پرداختی را رد کرده و به آن 
جریمه می بندند. یا مورد دیگر این است که در دریافت 
مدارک از خریدار و فروشــنده بســیار سخت گیرند و 
اگر هر کدام از اســناد کمترین مغایرتی داشته باشد، 
برخورد نادرستی صورت می گیرد. همچنین سامانه ای 
برای ثبت امور مالی شــرکت ها وجود دارد، سامانه ای 
که در آن تمام اطلاعات مشتری و خریدار ثبت شده 
اما در این بخش هم سخت گیری ها زیاد است و سطح 
استرس برای فعالان اقتصادی بالا است. در این سامانه 
از نظر ســازمان امور مالیاتــی »کد فروش« عطف به 
ماسبق می شود و اگر کمترین مساله ای به وجود بیاید 
تمــام فاکتور ها را غیرقابل قبول می کنند. نکته دیگر 
اینکه اگر تولیدکننده در نظام امور مالیاتی بســتانکار 
شــود، بازپرداخت مبالغ به تولیدکننده از هفت خوان 
رستم می گذرد و به این سادگی ها امکان پذیر نیست. 
در همین حال بخش کثیری هم از پرداخت مالیات بر 
ارزش افزوده استنکاف می کنند و جالب اینکه ضرر و 
زیان همیشه به دوش خوش حساب ها و افرادی است 
که نسبت به پرداخت مالیات متعهد هستند. محور دیگر 
هم مشکلاتی است که فروشندگان با این نوع از مالیات 
پیدا کرده اند، برای نمونه بسیاری از کالاهایی که در بازار 
به طور نقدی به فروش نمی رسد هم شامل پرداخت 
مالیات شده و این در حالی است که پیمانکاران ماه ها 
طول می کشد تا بتوانند وجوه خودشان را دریافت کنند 
و در عیــن حال باید به فکر پرداخت مالیات بر ارزش 
افزوده باشند، یعنی فرآیند فروش محصول و شرایط 
ویژه آن از ســوی سازمان امور مالیاتی در این موضوع 

آمنه شیرافکن: پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران است و عضو هیات نمایندگان 
اتاق تهران. او که در اتاق ایران پیگیر امور مالیاتی است می گوید هنوز جزییاتی از 
لایحه در حال تدوین در سازمان امور مالیاتی در اختیار اتاق قرار داده نشده است. 
نه تنها سلطانی که بخش عمده ای از فعالان اقتصادی در اتاق های تهران و ایران از 
جزییات لایحه بی خبر ند و حتی اظهارنظر دراین باره را نیز به پس از ارایه لایحه 
از ســوی دولت موکول می کنند. با این حال سلطانی تاکید دارد که قانون مالیات 
بر ارزش افزوده نقاط ضعف و قوتی داشته و بهتر است به جای فرآیند طولانی و 
وقت گیر گذشته، یک نظام جامع مالیاتی راه اندازی شود و از طریق حساب های 

موجود شــرکت ها در این بانک اطلاعاتی روند دریافت مالیات سامان گیرد. او به 
روند کنونی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نقد دارد و معتقد اســت که اگر 
وضعیت به همین شکل دنبال شود، فرار مالیاتی میهمان سیستم اقتصادی کشور 
باقی خواهد ماند. به گفتۀ سلطانی، سازمان امور مالیاتی در سایه قانون مالیات بر 
ارزش افزوده طی هفت ســال اخیر کمتر به شناسایی شبکه اقتصاد زیرزمینی و 
قاچاق پرداخته و در عوض فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد کرده است در حالی 
که بخش تولیدی اتفاقا هم از فرهنگ پرداخت مالیات برخوردار بوده و هم انضباط 

مالی اش را در این سال ها به اثبات رسانده است. 

پرداخت مالیات ها
پذیرش منطقی
یا از سر اکراه و ناچاری؟
گفتوگوباپدرامسلطانی،نایبریيساتاقایران
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دیده نشده و به محض صدور صورتحساب، باید مالیات 
بــر ارزش افزوده را پرداخت کنند. در چنین وضعیتی 
می توان گفت که روح قانون مالیات بر ارزش افزوده با 
نفس تولید و حمایت از تولیدکننده مغایرت دارد چرا 
که ابعاد مختلف کار و شرایط فروشنده و تولیدکننده در 
آن دیده نشده است. فروشنده باید بابت فروش کالایی 
مالیات بپردازد که هنوز هیچ دریافتی عایدش نشده 

است. 
اکنون کــه موضوع اصلاح قانون مالیات بر 
ارزش افزوده مطرح اســت، فکر می کنید چه 
بخش هایی از این قانــون باید در اولویت تغییر 

باشد؟ 
نواقص زیادی بر قانون مالیات بر ارزش افزوده مترتب 
است و با این حال سازمان امور مالیاتی کماکان اصرار دارد 
همین قانون را اجرایی کند. این اصرار موجب می شود 
تا تمام نواقص موجود به دوش پرداخت کنندگان مالیات 
بیفتد، به این ترتیب این مشــکل »مودی« می  شود نه 
سازمان امور مالیاتی و چرخه ای باطل در این مسیر شکل 
می گیرد. گاهی دیده می شود ممیزان مالیاتی اطلاعات 
کافی ندارند اما بر اخذ مالیات به هر شــیوه و روشی، و 
بدون هرگونه اغماض تاکید می شود. این سخت گیری ها 
و ندیدن مسایل ویژه بخش تولید موجب شد تا فضای 
کنونی شکل بگیرد و در پرداخت مالیات نیز مکرر شود. 
به هر حال شرایط اقتصادی امروز کشور و رکود تورمی، 
همه و همه موجب شده تا اجرای این قانون به دقت نظر 
بالایی نیاز داشته باشد، چراکه اگر به وضعیت و شرایط 
حاکم بی توجهی شود، شاهد شکل گیری جوی منفی در 

این بخش خواهیم بود. 
هفت سالی می شود که اجرای قانون مالیات 
بر ارزش افزوده آغاز شده اما هنوز هم به مرحله 

اجرای کامل نرسیده است، دلیلش چیست؟ 
تعلل سازمان مالیاتی به دلیل نداشتن امکانات لازم 
موجب شده تا اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده 
با وجود گذشت هفت سال از شروع هنوز محقق نشود. 
مشکلاتی که ســازمان امور مالیاتی به آن اشاره دارد 
شامل نداشتن امکانات پرسنلی و آماده نبودن سامانه 
اطلاع رسانی است. مشکلاتی که هر یک به نوبۀ خود، 
فشــار را بر بخش های اقتصادی بیشتر کرده است. در 
حالی که خیلی های دیگر نه تنها این مشکل را به دوش 
نکشیده اند بلکه از پرداخت مالیات استنکاف کرده اند. 
می توان این طور تعبیر کرد که آن ها در مقاومتشان در 
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، توفیق هایی به دست 
آورده اند. اما این شــیوه، شیوه درستی نیست؛ این که 
برخی به قانون تمکین نکنند و گروهی دیگر از مودیان 
مالیاتــی جور آن ها را بکشــند. پرداخت مالیات ها هر 
چه به تاخیر بیفتد و هر چه ســازمان امور مالیاتی در 
دریافت مالیات از تمام اقشار کُندی بیشتری به خرج 
دهد؛ دودش هم به چشم خود سازمان می رود و هم به 
چشم تولیدکننده. به همه این دلایلی که توضیحش را 
دادیم، پیشنهاد اصلی ما این است که در تدوین لایحه 
اصلاحــی تا جایی که امکان دارد رویکرد و نظر بخش 
خصوصی لحاظ شده و از بروز برخی مشکلات در آینده 

جلوگیری شود. انتظار ما این است که در ادامه مسیر، 
وضعیت به سمتی مدیریت شود که همه مبالغ مالیاتی 
از فروش آخر وصول شود و زنجیره تولید کمتر درگیر 
پرداخت مالیات باشد. باید سازوکاری طراحی شود تا در 
کمترین فرصت هم مباحث مربوط به پرداخت مالیاتی 
صورت گیرد و هم از فرار مالیات دهندگان و ایجاد شبکه 
اقتصاد زیرزمینی جلوگیری شود و هم وقت تولیدکننده 
در مسیر بوروکراسی گا ها فوق پیچیده پرداخت مالیات 
هدر نرود. جامعه مولد ما باید فرصت بیشــتری برای 
تمرکز بر تولید داشته باشد و نظام هماهنگی از پرداخت 
مالیات توام با نظــارت دقیق به وجود آید. واقعیت آن 
اســت که این روز ها انجام تکالیف مربوط به پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده برای شــرکت ها هزینه فراوانی 
به وجود آورده است. آن ها مجبور ند برای پاسخگویی 
به مراحل پرداخت مالیات در واحد حســابداری خود 
پرسنل بیشتری به کار بگیرند تا مدارک مالیاتی مورد 
نظر تقدیم شود. در همین حال موضوع جریمه فعالان 
اقتصادی نیز مشــکلات پیش روی بخش مولد کشور 
را دوچندان کرده اســت. جریمه هــای مالیاتی به این 
شکل متداول در ایران اصولا با محیط کسب وکار سالم 
و چابک در تضاد اســت. مودیان مالیاتی شناخته شده 
در حال حاضر با فشــار زیادی از ســوی سازمان امور 
مالیاتی مواجه اند، آن هم افرادی که با فرهنگ پرداختن 
مالیات آشــنا بوده و در عمل تلاشی برای فرار مالیاتی 
از خود نشان نمی دهند اما در همین حال ما ندیده ایم 
که نهادهای مسوول برای دریافت مالیات از بخش های 
دیگــر که چنــدان علاقه ای هم بــه پرداخت مالیات 
ندارند، تلاش جدی داشــته باشد. این در حالی است 
که بیش از هر زمان دیگری شناســایی شبکه اقتصاد 
زیرزمینــی و تلاش برای اخذ مالیات از این شــبکه، 
مهم و تعیین کننده است و باید سیاست ها به سمتی 
سوق داده شود تا در شرایط اقتصادی دشوار جامعه با 
تولیدکننده برخورد مدیریتی بهتری صورت گیرد. در 
سال های گذشته به طور مرتب مسوولان اخذ مالیات 
مشــغول زیرورو کردن حساب تولیدکننده و درآوردن 
ایراد و اشکال از کار آن ها بوده اند. این سیاست ها هیچ 
ســنخیتی با شــعار و تلاش دولت تدبیر و امید برای 
خــروح از رکود ندارد چون اتفاقا در چنین شــرایطی 
باید گاهی به تولیدکننده تنفس مالیاتی داده شــود. 
بخش مولد کشــور به جای سخت گیری های عجیب 
و غریب، این روز ها به سیاســت حمایتی و انبساطی 
در حوزه های مالیاتی نیازمند اســت. تلاش دولت باید 
بر این باشد تا نه تنها ذهن تولیدکننده منحرف نشود 
و شــرایط به گونه ای نباشد که فعالان اقتصادی درگیر 
فرآیند پرداخت مالیات شوند بلکه باید سازوکارهایی 
برای دریافت مالیات تعبیه شود که نیازی به طی روند 
زمان بر فعلی نباشد. تداوم روند کنونی و بی توجهی به 
خواسته های بخش تولید، تنها به بی اعتمادی بیشتر به 
سازمان امور مالیاتی و سیاست های آن منجر خواهد شد. 
پیشنهاد ما به دولت این است که به جای تمرکز، به فکر 
حمایت از بخش تولید در کشور باشد. نکته دیگر اینکه 
فعالان اقتصادی بیش از گروه های دیگر از انضباط مالی 

برخوردارنــد و پرداخت مالیات از جانب آن ها در همه 
این ســال ها چالش جدی برای دولت به وجود نیاورده 
است. بنابراین حفظ روحیه انضباط مالی در بخش تولید 
صرفا با حمایت از سوی دولت محقق خواهد شد و اگر 
وضعیت به سمت تداوم مجازات بخش مولد پیش رود، 
اعتماد کنونی شکل گرفته نیز تحت الشعاع قرار خواهد 
گرفت. بنابراین کار دولت و مســوولان موثر در تدوین 
لایحه مالیاتی کار دشواری است، چراکه در شرایط رکود 
حاکم بر کشور باید جنبه های مختلف امور مالیاتی را 
لحاظ کرده و تلاش کنند تا از بروز تجمع های بعدی در 

این مسیر جلوگیری کنند. 
ایجاد نظام جامــع اطلاعات مالیاتی مدت 
زیادی اســت که مســکوت مانده و خبری از 
راه اندازی آن نیست. آیا اتاق های بازرگانی برای 
اســتقرار نظام جامع اطلاعات مالیاتی، توانایی 

همکاری با دولت را دارند؟ 
اگر نظام جامــع اطلاعات مالیاتی راه بیفتد اصولا 
نیازی به قانون مالیات بر ارزش افزوده نداریم. البته این 
نظام جامع همین حالا در چند اســتان کشور و چند 
حوزه مالیاتی در اســتان تهران به شکل آزمایشی در 
حال اجرا است. اگر تدوین این نظام جامع جدی گرفته 
شود و ظرف یکی دو سال آینده مواد زیربنایی و مورد 
نیاز آن فراهم شود، می توانیم بر اساس آن سیستمی 
را پایه گذاری کنیم که حتی بدون نیاز به قوانین دیگر 
به شفاف سازی حســاب های مالی و نظارت نهادهای 
مســوول بر آن بیانجامد. این نظــام جامع می تواند 
همه فعل و انفعــالات را به زیر ذره بین آورده، بر همه 
سطوح مالی و معاملاتی شرکت ها نظارت کند. نسخه 
استاندارد و پیشرفته نظارت مالیاتی در دیگر کشور ها 
نیز مبتنی بر بانک های جامع اطلاعاتی - مالیاتی انجام 
می شود. نتیجه آن که مانند ما این همه در اجرای یک 
قانون مالیاتی درگیــری ندارند و اعداد و ارقام مندرج 
در حساب شــرکت ها حرف اول را می زند و بر اساس    
همان خوداظهاری است که مالیات وضع می شود. اما 
متاسفانه امروز می بینیم که در ایران مودیان مالیاتی 
با چالش و ســخت گیری مواجه اند و حتی در مسایل 
پیش پا افتاده نیز باید فرصت و زمان زیادی صرف کنند. 
دنیا از این بوروکراسی بی حاصل خسته شده و تمرکز 
بیش از هر چیز بر وصول درآمدهای مالیاتی اســت تا 
بوروکراسی اداری کاهنده. کاری که ما می توانیم و باید 
انجام دهیم فرهنگ سازی در پرداخت مالیات هاست. 
پرداخت مالیات ها با پذیرش منطقی و عقلایی صورت 
گیرد نه از ســر اکراه و ناچاری. فرهنگ سازی باید به 
صورتی در ســطح جامعه دنبال شود که فرار مالیاتی 
رفته رفته ریشه کن شده و شبکه های غیررسمی و اهل 
معامله شناسایی شده و برای دریافت مالیات از آن ها 
اقدام شــود. رفتار دولت در این مسیر باید انگیزشی 
بوده و در تقابل با بخش مولد قرار نگیرد. بدون شــک، 
همراهی و همدلی بخش خصوصی و دولت در پرداخت 
مالیات و تغییر برخی بندهای مساله ساز قانون مالیات بر 
ارزش افزوده می تواند در ادامه مسیر به توسعه اقتصادی 

کشور  بینجامد.

سازمانامور
مالياتیلایحه
اصلاحیخود
دربارۀقانون

مالياتبرارزش
افزودهراتهيه

كردهامامتاسفانه
هنوزسایر

ذینفعانازجمله
بخشخصوصیو
اتاقهادرجریان

جزیياتقرار
نگرفتهاند.ماهنوز
پيشنهادتدوین
شدهازسوی

سازمانراندیدیم
وتنهاازدور،

اخبارمرتبطبااین
لایحهرادنبال

میكنيم.
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شــده و تا حدودی در مورد خوش حسابی سخت گیری 
به خرج می دهد در شناسایی اقتصاد زیرزمینی و قاچاق 
موفق نبوده و می توان گفت تلاش جدی برای شناسایی 
شــبکه اقتصاد زیرزمینی و الزام آن به پرداخت مالیات 
صورت نگرفته و باز هم مالیات را از کسانی گرفته اند که 

پیش تر مالیات بر درآمد پرداخت می کردند. 
اینکه به تازگی، مسوولان به 35 درصد قاچاق کالا در 
ایران اشاره کرده اند، همگی نشان از آن دارد که در برخی 
کالاهای وارداتی ردپایی از فروشندگان و واسطه ها ثبت 
نمی شــود و اصولا فرار از مالیات افراد را به سمت قاچاق 
هر چه بیش تر کالا ها سوق می دهد. بنابراین از بعُد توقف 
قاچاق، اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در این 
سال ها چندان تاثیرگذار نبوده و تازه می توان ادعا کرد که 
روند قاچاق در سال های گذشته رو به افزایش نیز گذاشته 
است. البته در موضوع قاچاق شاید بی انصافی باشد که تنها 
بخواهیم به اجرایی نشدن درست قانون مالیات بر ارزش 
افزوده تاکید کنیم حال آنکه در پیدایش قاچاق کالا عوامل 

متعددی تاثیرگذار اند. 
پنهان بودن اسامی

یکی دیگر از محورهای تشدیدکننده قاچاق در ایران 
که تنها با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی توان 
جلوی آن را گرفت، مساله در وجه بودن و در وجه حامل 

می شود و در بین انواع مالیات های موجود یکی از بهترین 
آن ها، مالیات بر ارزش افزوده است. ما نیز با اجرای این 
قانون موافق هستیم ولی معتقدیم باید کلیه جوانب آن، 

رعایت و بستر مناسب آن فراهم باشد. 
یکی از نکات مثبت آن است که با تصویب این قانون و 
منتفی شدن قانون تجمیع عوارض، دیگر تولیدکنندگان 
ناچار نیســتند که به طور مداوم مالیات پرداخت کنند. 
براساس قانون تجمیع عوارض، تولیدکننده مجبور بود 
برای یک کالا مکرراً مالیات بپردازد؛ یعنی مثلاً برای تولید 
یک خودرو، هم تولیدکننده مواد اولیه، هم قطعه ساز و هم 
کارخانه تولیدکننده به طور جداگانه و هر کدام سه درصد 
مالیات تجمیع عــوارض می  پرداختند اما در عین حال 
بنگاه های فروش خودرو، دلالان خودرو و شــرکت های 
واردکننــده خودرو، از پرداخت این مالیات معاف بودند. 
با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، سلســله مراتب تولید 
از پرداخت مالیات بر تجمیع عوارض معاف می  شوند و 
در عوض این توزیع کننده نهایی است که باید مالیات را 

محاسبه و از خریدار نهایی دریافت کند. 

قانونی به ضرر واسطه گری2 
قانــون مالیات بر ارزش افــزوده به ضرر گروهی از 
فعالان بازار است که پشت پرده به دلالی و واسطه گری 
مشغولند. کسانی که بدون اینکه در زحمت تولید شریک 
باشند و بدون اینکه در مقابل مصرف کنندگان تعهدی 

اقتصاد زیرزمینی؛ پاشنه آشیل نظام مالیاتی

قانون علیه دلالان

اجرایقانونمالياتبرارزشافزودهبهتنهاییكفایتنمیكند

مالياتبرارزشافزوده
بایددرشرایطآرامشوثباتنسبیقيمتهااجراییشود

وضع قوانیــن مالیاتی می تواند به ایجاد انضباط مالی 
در کشور و جلوگیری از قاچاق و اقتصاد زیرزمینی منجر 
شود و به همین خاطر اجرایی کردن قوانین در حوزه امور 
مالیاتی در این زمینه تعیین کننده اســت. در این میان، 
قانون مالیــات بر ارزش افزوده از این جهت حائز اهمیت 
اســت که دریافت مالیات از درآمد ها را به سمت دریافت 
مالیات از مصرف ســوق می دهد. این اتفاق بســیار مهم 
است چراکه می تواند در تولید درآمد افراد تاثیرگذار باشد 
و روندی در مسیر توســعه است که در تمام کشور های 
پیشرفته طی شــده و فرازونشــیب های فراوانی نیز به 
همراه داشــته است. ما نیز اگر بتوانیم با گذراندن تجربه 
و پیگیری های مورد نیاز، امور مالیاتی را در سرلوحه امور 
قرار داده و فرهنگ ســازی لازم را درباره آن انجام دهیم 
بدون تردید بخش عمده ای از معاملات غیرشفاف موجود، 

از اقتصاد جامعه رخت برخواهد بست. 
شفاف سازی حوزه های اقتصادی

نخســتین تاثیر مهم اجرای قانــون مالیات بر ارزش 
افزوده، شفاف ســازی حوزه های اقتصادی است. البته در 
ایران هنوز این بخش به درستی به اجرا در نیامده است. 
وضعیت کنونی اقتصاد ما و گرفتاری ناشی از رکود تورمی 
موجب شده تا هرگونه افزایش قیمت در تشدید رکود موثر 
بوده و بالطبع همین مساله برای توجیه عملکرد برخی، 

مفید واقع شــود به همین خاطر گروهی از کارشناسان، 
اجرایی شــدن این قانــون را از همین منظر مورد نقد و 
بررسی قرار می دهند. اغلب مخالفت ها به این خاطر است 
که برخی نگران شفاف ســازی معاملات هستند و جالب 
اینکه این قبیل از مخالفت ها درست از صنوفی برمی آید 
که رکود در آن ها چندان تاثیرگذار نبوده و به همین خاطر 
تکیه بر وضعیت رکود اقتصادی صرفا در قالب یک توجیه 

مقطعی مورد استفاده قرار گرفته است.
نکته دیگر اینکه بدون شک در فرآیند اجرایی کردن 
قانون مشکلات عدیده ای وجود داشته و به همین خاطر از 
ابتدای اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید بر 
این بود که قانون تا 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود 
و در ادامه حداکثر ظرف دو ســال تغییرات مورد نظر در 
قانــون صورت گیرد. اما تغییر دولت ها و برخی چالش ها 
مانع از تغییر به موقع قانون شــد و حالا دولت یازدهم به 
دنبال ارایه لایحه مالیات بر ارزش افزوده است و بنا دارد با 
گذشت 7 سال از اجرایی شدن این قانون نواقص مورد نظر 

در آن را برطرف کند. 
اقتصاد زیرزمينی

ایراد اصلی وارده به قانون مالیات بر ارزش افزوده عبور 
منفعلانه از کنار معضل اقتصاد زیرزمینی است. یعنی آنطور 
که قانون برای اخذ مالیات از مالیات دهندگان شــناخته 

خوشبختانه از همان نخستین روزهایی که موضوع 
نگارش اصلاحیه لایحــه مالیات بر ارزش افزوده مطرح 
شد، از صاحب نظران بخش خصوصی و فعالان اقتصادی 
و بازرگانی دعوت به همکاری شد، به طوری که طی این 
مــدت اجزای مختلف بخش خصوصــی در ارگان های 
گوناگون به ویژه اتــاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران 
به بررســی قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه اجرای 
آن پرداختنــد و ایراداتی که به این قانون وارد بود را نیز 
به صورت جزءبه جزء و تفکیکی مــورد نقد قرار داده و 
راهکارهای اصلاحی خود را ارائه کردند. این که تاچه حد 
نظرات و پیشنهادات ارائه شده در جریان نگارش نهایی 
این اصلاحیه مورد اســتفاده قرار گرفته، پرسشی است 
که بایستی تدوین گران آن پاســخ دهند. در سال های 
اخیر، هرچند همواره صحبت از حضور پررنگ تر بخش 
خصوصی در اقتصاد و سایر بخش ها مطرح بوده است، 
امــا در عمل، فعالان این بخــش تنها متحمل تبعات 

غلامرضاسلامی
رییسانجمن
حسابدارانخبره
ایرانوعضو
شورایراهبردی
نظاممالیاتیکشور

فریالمستوفی
عضوهیات
نمایندگاناتاق
تهران

تصمیم گیری هایی بوده اند که خــود به عنوان طراح یا 
مجری، در اتخاذ آن ها نقشی نداشتند بلکه تنها پس از 
اتمام کلیه مراحل کار و بروز تبعات مثبت و منفی بوده 
که نظر بخش خصوصی را جویا شدند و در بررسی اثرات 
تصمیم ها و اصلاحات جدید به همفکری طلبیده اند.در 
زمینه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و مشــارکت 
بخش خصوصی در بررسی این قانون و مشکلات مربوطه، 
این نوید داده شد که بخش خصوصی یکی از پایه های 
اصلی تصمیم گیری ها خواهد بود و بایستی نظرات آن در 
تدوین و یا اصلاح قوانین و مقررات لحاظ گردد. یکی از 
مهمترین مسائل در این زمینه، فقدان بستر و فرهنگ 
مناسب برای اجرای فراگیر قانون مالیات بر ارزش افزوده 

در ایران است. 

جانشين تجميع عوارض1 
در بیشتر کشور ها،  اخذ مالیات یکی از مهم ترین و 
باثبات ترین منابع کسب درآمد برای دولت  ها محسوب 
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نوشته شدن چک های بانکی است. از این ها گذشته سپردن 
مبالغ زیاد پول نقد به اشــخاص بدون پیگیری های لازم 
نیز زمینه فســاد را فراهم آورده و از شفاف سازی مالیاتی 
می کاهد. در هیچ جای دنیا اوراق قرضه بدون نام نداریم 
و از این ها گذشته چک میلیاردی در وجه حامل نوشته 
نمی شــود. چراکه به آســانی نمی توان ردپای صاحبان 
چک های میلیــاردی را گرفت و تنها اســم نفر اول در 
ردیف دریافت کننده چک مشخص است و اسامی حامل 
نامشخص. چنانکه در ایران فردی می تواند به بانک رجوع 
کرده و حتی یک میلیارد تومان وجه نقد بگیرد که اتفاق 
عجیبی است و چنین امکانی، می تواند به آسانی زمینه های 
فساد را فراهم کند. بنابراین در کنار در اختیار قرار دادن 
وجوه نقد، مساله پنهان بودن اسامی بسیار آسیب زا است. 

شفاف سازی اقتصادی
در بســیاری از معاملات افراد ردپایی از خود به جای 
نمی گذارند و سیســتم بانکی هم نمی تواند ردی از آن ها 
بگیــرد و به تبع آن اقتصاد زیرزمینی و قارچی رشــد و 
توسعه می يابد و بار پرداخت مالیات این بخش زیرزمینی 
هم به دوش بخش مولد کشور می افتد. بنابراین سازمان 
امور مالیاتی در لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده باید 
به نواقص قانون گذشته واقف شده و نسبت به شناسایی 

شبکه اقتصاد زیرزمینی و قاچاق اقدام کند. 
با این ســطح پیچیدگی اقتصــاد زیرزمینی و قدرت 
گرفتن آن در ایران، صرف اجرای قانون مالیات بر ارزش 
افزوده کفایت نمی کند بلکه دولت باید از دیگر ابزار استفاده 
کرده و با چند سیاست اقتصادی و مالیاتی، شفاف سازی 
اقتصاد ایران را در دستور کار قرار دهد. دولت باید کاری 

برعهده بگیرند، با قرارگرفتن در مسیر تولید تا مصرف و 
خرید و فروش های مکرر، باعث عدم شفافیت و التهاب 
در بازار می  شوند. ضرر آنان بیشتر از این بابت است که 
براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع 
کالا ها شــفاف می  شود و در نتیجه کسانی که بی جهت 
در مسیر تولید تا مصرف قرارگرفته اند شناسایی شده و 
به تدریج حذف می  شوند. به طور خلاصه، قانون مالیات 
بر ارزش افزوده به ضرر کسانی است که از شفافیت بازار 
گریزانند و منافعشان در بهره برداری از شایعات، رانت های 

اطلاعاتی و قاچاق است. 

آثار تورمی3 
 پرسش مهم اینکه آیا اجرای این قانون در ایران و با 
درنظر گرفتن شرایط آن، تصمیم درستی است و آیا این 
قانون باید بر تمامی محصولات و خدمات لحاظ شود؟ از 
عمده ترین مزایای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 
می توان به شفاف ســازی معاملات اقتصادی،  گسترش 
پایه های مالیاتی بر اســاس مصرف،  افزایش درآمدهای 
مالیاتی قابل اتکا برای دولت، توسعه عدالت مالیاتی و ... 
اشاره کرد. اما در کنار این مزایا، »آثار تورمی« نقیصه ای 
اســت که نمی توان به سهولت از کنار آن گذشت و اگر 
مزایا و این نقص را در دو کفه ترازو قرار دهیم، سنگینی 
یکسانی خواهند داشت.برای اجرای درست قانون مالیات 
بر ارزش افزوده باید در مرحله نخست، بنگاه های بزرگ 

کند تا شبکه اقتصاد زیرزمینی به سمت ثبت معاملات 
خــود در بانک ها آمده و بــه این ترتیب ردپایی هر چند 
انــدک از آن ها در نظام بانکی و مالی به ثبت برســد. در 
بسیاری از کشورها اگر بخواهید چکی به مبلغ صد دلار تا 
ده هزار دلار نقد کنید، اطلاعات شما برای بررسی بیشتر 
در اختیار پلیس قرار می گیرد چراکه اصل بر این است که 
برای معامله بانکی از کارت اعتباری بهره مند شوید و در 
اینصورت چه نیازی به وجه نقد است؟ اما در ایران معامله 
با پول نقد سنت خطرناکی است که در حال حاضر هنوز 
از سوی بسیاری از تجار مورد استفاده قرار می گیرد. البته 
که بدون همکاری دولت و بخش خصوصی و تصمیم گیران 
مالیاتی، نخواهیم توانست بر پدیده هایی چون پول شویی، 
قاچاق، فرار از مالیات و جرایم دیگر نظیر این ها فائق آییم. 
در این مسیر دولت و سیاستگذاران اقتصادی باید بیش 
از هر زمان دیگری در شناسایی شبکه های قاچاق و اخذ 
مالیات از آن ها بکوشند و شبکه های زیرزمینی را به روی 

زمین بیاورند.
کوچک کردن بوروکراسی

قانون مالیات بر ارزش افزوده آنطور که انتظار می رفت 
اجرایی نشد اما نمی توان پس از سال ها تلاش که هزینه 
و زمان زیادی را به خود اختصاص داده، به سادگی برای 
حذف آن برنامه داد. بهتر آن اســت که دولت در تدوین 
لایحه جدید نظــر بخش خصوصــی را در متن لایحه 
بگنجاند تا دست کم این قانون بتواند در دور جدید اجرا، 
بیش از گذشته به اقتصاد و فعالان اقتصادی کشور کمک 
کند. قانون مالیات بر ارزش افزوده تا شرایط ایده آل خود 
فاصله زیادی دارد اما به هر حال بخش های مختلف باید 

تولیدی مشمول چنین سیستم مالیاتی قرار گیرند و به 
تدریج با شناسایی کامل مؤدیان، نظام مالیات بر ارزش 
افزوده به مرحله خرده فروشــی گسترش یابد. از طرف 
دیگر چنین قانونی باید زمانی اجرایی شــود که اقتصاد 
کشــور در حالت آرامش و ثبات نسبی قیمت ها باشد. 
بدون تردید در این شرایط، با اتخاذ سیاست های تکمیلی 
و کنترل تورم همراه با سیاست های نظام مالیات می توان 

اثرات تورمی را به حداقل رساند. 

قانونی به سود صادرات4 
ماده 13 لایحه مالیات بر ارزش افزوده صادرات کالا 
و خدمــات را از این مالیات معاف کرده و مقرر داشــته 
مالیات کالاهایی که قبلاً به هنگام فروش آن ها مالیات 
بر ارزش افزوده دریافت شــده، هنگام خروج از کشور، 
مسترد می  شود. در واقع صادرکنندگان محصولات ایرانی 
با خرید کالا از بازار ایران و خروج آن از کشور، 5.1 درصد 
از ارزش کالای صادراتــی را که قبلاً به عنوان مالیات بر 
ارزش افزوده پرداخته بودند، از دولت بازپس می  گیرند. آیا 
در این صورت می توان گفت قانون مالیات بر ارزش افزوده 
به نفع صادرات و صادرکننده است؟ باید اذعان کرد که از 
وجهی پاسخ به چنین سوالی مثبت است چنانکه مالیات 
بــر ارزش افزوده می تواند به نفع صادرات و صادرکننده 
باشد ولی نه با این شرایط و نرخ بازگشت. در کشورهای 
اروپایی و یا حتی چین و بسیاری دیگر از کشور ها، برای 

آن را به عنوان یک سند میانی بپذیرند و دولت نیز به نوبه 
خود، نسبت به رفع نواقص آن اقدام کند. همچنین لازم 
است تدوین اصلاحیه آن با در نظر گرفتن تمامی شرایط 
سیاسی و اجتماعی و به ویژه اقتصادی کشور صورت گیرد. 
امیدواریم قانون مالیات بر ارزش افزوده با چکش کاری لازم 
از سوی اهل فن به قانونی کم ایراد و شفاف کننده در نظام 
اقتصادی کشور بدل شود چراکه یکی از مسیرهای اصلی 
برای حرکت به سوی توسعه، باور به کارایی نظام مالیاتی 
اســت و اجرای نظام مالیاتی کم ایراد می تواند در جذب 
اعتماد مودیان تاثیرگذار باشــد. مودیان در این سال ها با 
وجود انواع مشکلات اقتصادی کماکان در مسیر پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده به درستی گام برداشته اند. بخش 
خصوصی با وجود تمامی موانع مشــارکتش در طراحی 
لوایح و طرح هــای اقتصادی اینچنینی، همچنان هوادار 
اجرای نظام مالیاتی است و امیدوار است که هفت خوان 
رســتم اجرای مالیات بــر ارزش افزوده نیز طی شــده 
و شرایط اســتاندارد و پایداری برای دریافت این نوع از 
مالیات به وجــود آید. چراکه باور دارد دریافت مالیات از 
مصرف بسیار بهتر از اخذ مالیات از درآمد است. در همین 
راستا می توان اشاره کرد که تولیدکننده ایرانی هم باید 
به تامین اجتماعی پاسخگو باشد و هم سازمان مالیاتی 
و هم دیگر بخش ها. با طراحی یک شبکه یکپارچه وقت 
و انرژی تولیدکننده در سازمان های مختلف تلف نخواهد 
شد. فراموش نکنیم که همین بوروکراسی گسترده بر سر 
راه تولیدکننده موجب شده تا در فهرست کیفیت فضای 
کسب وکار در میان 170 کشور، ایران جایگاهی بهتر از 

جایگاه 140 نصیبش نشود.

خرید کالا ]حال چه به صورت تجارت کلان و یا به صورت 
خرده فروشی[ 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده در نظر 
گرفته شده و به مجرد خروج کالا از کشور چه به صورت 
صادرات و چه از طریق مسافر، در حدود 13-10 درصد 
به صادرکننده/فروشــنده عودت داده می شود. به بیان 
دیگر در سایر کشــور ها درحدود 75 درصد مالیات بر 
ارزش افزوده پرداختی برای کالای صادراتی توسط دولت 
بازپس داده می شــود این درحالی ا ست که در ایران این 

رقم تنها درحدود 18 درصد است. 

موانع اجرای صحيح قانون5 
قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرا موفق نبوده 
است و از همین رو اکنون لایحه  اصلاحیه ای برای آن در 
حال تهیه است. در بررسی چرایی عدم موفقیت قانون 
مالیــات بر ارزش افزوده، محورهای مختلفی را می توان 
برشــمرد اما اگر بخواهیم دو مانع جدی را در راه اجرای 
صحیح این قانون مطرح کنیم؛ نخست مشکلاتی در متن 
قانون مانند تعیین نرخ آستانه و شفاف نبودن معافیت ها 
است و دیگری مســائلی چون عدم آگاهی مؤدیان در 
اجــرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده که عمدتاً 
ناشی از ضعف اطلاع رســانی به مؤدیان، عدم سهولت 
دسترسی به منابع اطلاعاتی، وجود ذهنیت منفی نسبت 
به این نوع مالیات و فقدان عوامل زیرساختی مناسب در 

اجرای صحیح این قانون  است.

ایراداصلیوارده
بهقانونماليات
برارزشافزوده
عبورمنفعلانهاز

كنارمعضلاقتصاد
زیرزمينیاست.
یعنیآنطوركه

برایاخذماليات
ازمالياتدهندگان

شناختهشده،
سختگيریبه
خرجمیدهددر
شناساییاقتصاد

زیرزمينی
وقاچاقموفق

نبودهاست
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در روند تهیه اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش 
افــزوده تا چه حد از فعــالان بخش خصوصی 
نظرخواهی شده و آیا این نظرات در اصلاحیه ای 

که اکنون گویا آماده شده، گنجانده شده است؟ 
در نظام هــای پارلمانی، از جمله وظایف دولت این 
است که در تهیه طرح های بزرگ اقتصادی، مطالعات 
مقدماتی را با اخذ نظر تمامی متخصصان و کار شناسان 
و ذی نفعــان انجام دهد و پس از جمع بندی و حصول 
نتیجه قطعی، مبادرت به تهیه پیش نویس لایحه کند، 
بنابراین پس از برگزاری جلسه های کار شناسی و تهیه 
لوایح، استماع نظرات ذی نفعان معنایی ندارد. این کار 
دلیل روشنی دارد و آن اینکه، صرف دقت برای تهیه 
اصلاحیه های بعدی، مســتلزم هزینه ای است که به 
مردم تحمیل خواهد شــد. تاکنون حتی دربارۀ متن 
اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز اطلاع رسانی 
کامل و همگانی نشده است بنابراین نمی توان بر اساس 
آن اظهار نظر درستی انجام داد. چنانکه می دانیم نبود 
بستر لازم و فرهنگ مالیاتی، مشکلات زیادی چه برای 
مودیان و چه برای دستگاه های اجرایی ایجاد کرده و 
می کند. زیرا طبق روحیه حاکم در قانون وضع شده، 
هیچ مودی یا بنگاهی نباید از محل درآمد ها و ســود، 
مالیاتی را تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده بپردازد 
و مودیان و یا بنگاه ها که در مسیر تولید تا توزیع قرار 

دارند در حکم مامور وصول مالیات و یا همکار دستگاه 
مالیات ستان هســتند. مالیات بر ارزش افزودۀ تعریف 
شده در متن قانون، در حقیقت   همان مالیات بر مصرف 
است که به مصرف کننده نهایی تحمیل می شود و در 
طی مراحل مختلف ایجاد ارزش پرداخت می شــود. 
این مالیات برای مودیانی که در زنجیره تولید-توزیع 
هســتند، ایجاد اعتبار مالیاتی می کند و اگر فعالیتی 
در زنجیره تولید تا توزیع از پرداخت آن معاف باشــد، 
می تواند مالیات پرداختی را استرداد کند. عدم وجود 
فرهنگ یا بسترســازی، باعث سوءاســتفاده یا عدم 
تفســیر درست از قانون می شــود و گا هی دیده شده 
که سازمان های دولتی، شبه دولتی و یا اصناف و حتی 
بنگاه های کوچک، استنباط فردی یا تفسیری خود را 
داشته و از پرداخت آن خودداری می کنند و باعث ضرر 
و زیان بنگاه ها می شوند. در این میان برخی از تجار و 
اصناف که هنوز در سیستم سنتی فعالیت می کنند و از 
روش دفترداری در حسابداری خود استفاده می نمایند 
ماهیت این مالیات را با سایر مالیات ها اشتباه گرفته، 
آن را جزو قیمت تمام شــده خود منظور می کنند و با 
این کار به گرانی ها دامن می زنند. این در حالی است 
که اگر فرهنگ ســازی و بســتر لازم برای اجرای این 
قانون را فراهم کنیــم، می توان از اقتصاد زیرزمینی و 
قاچــاق کالا و پرداخت مالیــات مضاعف جلوگیری 

کرد و عدالت اجتماعــی را برقرار کرد. ایجاد فرهنگ 
مالیاتی، به مفهوم قبــول و باور مودیان در تمکین از 
قانون با کمترین هزینه، درســت در نقطۀ مقابل فرار 
از مالیــات قرار دارد. اولین قــدم در این راه، بالا بردن 
سطح آگاهی و آشناکردن مودیان با روح قانون و رفع 
ابهامات قانونی است. این آشنایی نمی تواند به سادگی 
و یا به طور مثال از طریق تلویزیون ایجاد شــود بلکه 
باید مودیاِن را تشویق کرد که در این زمینه از خدمات 
مشاوره ای استفاده نمایند. بنگاه ها و شرکت های بزرگ 
از خدمات موسسات حسابرســی و حسابداران مجاز 
و رســمی استفاده می کنند ولی هزینه این کار بسیار 
گران است بنابراین بنگاه های کوچک و حتی متوسط و 
اصناف و اشخاص حقیقی قادر به پرداخت آن نیستند. 
برای کمک به فرهنگ و بسترسازی باید اجازه داد که 
انجمن های کوچک مشــاوره ای از کسانی که آموزش 
اجرایی قانون را دیده اند تشکیل شود و آن ها به عنوان 
وکیل و مشاور مالیاتی بنگاه ها و اصناف عمل کنند و 
با اداره دارایی در تماس باشند تا ضمن کاهش هزینه 
تمکین برای مودیان، )اخذ جرایم دیرکرد، جریمه عدم 
اظهار و معافیت ها( خود مودیان در اثر معاشرت و تماس 
با این انجمن ها و مشــاور ها با روح قانون و استفاده از 
مزایای آن آشنا شوند. ضمن اینکه بدین ترتیب ارتباط 
تنگاتنگی با دستگاه های مالیات ستان برقرار می شود و 
از این طریق ابهامات و مشکلات قانون به آن ها منعکس 
خواهد شــد.چیزی مشابه کشورهای پیشرفته که در 
آن ها تاســیس یک بنگاه یا یک واحد اقتصادی بدون 

استفاده از وکیل و مشاوره عملا غیرممکن است. 
ماده 13 لایحه مالیات بــر ارزش افزوده، 
صادرات کالا و خدمات را از این مالیات معاف کرده 
و مقرر داشته مالیات کالاهایی که قبلاً به هنگام 
فروش آن ها مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده، 
هنگام خروج از کشور، مسترد می  شود. در واقع 
صادرکنندگان محصولات ایرانی با خرید کالا از 
بازار ایران و خروج آن از کشــور، 5.1 درصد از 
ارزش کالای صادراتی را که قبلاً به عنوان مالیات 
بر ارزش افزوده پرداخته بودند، از دولت بازپس 
می  گیرند. آیا قانون مالیات بــر ارزش افزوده با 
چنین توجهی توانســته به نفع صــادرات و 

صادرکننده عمل کند؟ 
آنچه که بــه عنوان نرخ مالیات بــر ارزش افزوده 
مصطلح اســت عملا »نرخ« مالیــات ارزش افزوده به 
علاوه عوارض است که در سال های 1387 – 1389، 
این نرخ 3 درصد تعیین شده بود )5.1 درصد مالیات 
ارزش افزوده و 5.1 درصد عوارض شــهرداری( و برای 
سال جاری )1393(، 8 درصد تعیین شده که 5 درصد 
آن به عنــوان مالیات بر ارزش افــزوده و 3 درصد به 
عنوان عوارض شهرداری دریافت می شود. طبق ماده 
13 قانون، برای کالاهایی کــه در چارچوب صادرات 
غیرنفتی از کشور خارج می شوند، معافیت، فقط برای 
مالیات بر ارزش افزوده )5 درصد( اعلام شــده و قابل 
برگشــت اســت اما برای عوارض شهرداری معافیتی 
ذکر نشده است. با این حال طبق قانون برنامه پنجم 

بازار شفافیت می خواهد
بازخوانیموانعاجرایموفقيتآميزقانونمالياتبرارزشافزوده

درگفتوگوبامحمدپارسا

لزوم نظرخواهی بخش دولتی از تجار، بازرگانان و فعالان بخش خصوصی در تدوین لایحه مربوط به مالیات 
ارزش افزوده موضوعی است که محمد پارسا، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران بر آن تاکید دارد. او در گفت وگو با آینده نگر، با اشاره به برخی ایرادات به وجود آمده در مسیر اجرای 
قانون مالیات بر ارزش افزوده می گوید: »عدم آگاهی مودیان از اجرای صحیح قانون و مفاد قانون مالیات بر 
ارزش افزوده و ضد ارزش بودن فرهنگ مالیاتی در کشــور باعث تشدید و افزایش ذهنیت منفی شده که 
این امر روند اجرای طرح را از مسیر موفقیت آمیز دور می کند.« به گفته او »فقدان عوامل زیرساختی، مانند 
شفافیت بازار، عدم وجود قاچاق و حذف واسطه های اضافی و دسترسی به اطلاعات واقعی مودیان نیز از دیگر 

مسائلی است که اجرای موفقیت آمیز قانون مالیات بر ارزش افزوده را در هاله ای از ابهام فرو خواهد برد.« 
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توسعه جمهوری اسلامی در ماده 104، اخذ هرگونه 
مالیــات و عوارض پرداختی از بابت صادرات غیرنفتی 
در طول برنامه پنجم ممنوع است. بنابراین دست کم در 
طول برنامه پنجم توسعه معافیت کامل برای مالیات و 
عوارض وجود دارد که باعث می شود قیمت تمام شده 
برای فروش صادراتی بالا نرود که این به نفع صادرات 
است. هرچند برای برنامه های توسعه بعدی معافیت 
عوارض شــهرداری در هاله ای از ابهام است و بنابراین 

تاثیر آن در قیمت تمام شده جای بحث دارد. 
معضلات موجود در نظام بانکی و شــیوه 
معمول وصول مالیات در کشور تا چه میزان در 
مسیر اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده 

مشکل آفرین بوده و خواهد بود؟
شیوه وصول مالیات بر ارزش افزوده بر اساس نرخ 
ثابت و صورت حساب ها و فاکتورهای صادره در مراحل 
اضافه شــدن ارزش در طی مســیر تولید تا توزیع و 
مصرف است. واقعیت این است که در سیستم کنترل 
و نظارت کشور مشــکلاتی وجود دارد و این پرسش 
همواره مطرح است که کدام سیستم کنترلی می تواند 
تضمین کند در تمام مراحل تولید تا توزیع و مصرف 
مالیات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد؟ ضمن آنکه در 
این زنجیره بسیاری از تجار و اصناف هنوز از سیستم 
دفترداری استفاده می کنند و معاملات آن ها به صورت 
نقدی است که منجر به صدور فاکتور نمی شود.نظام 
بانکی ما همانند سایر کشورهای پیشرفته می تواند با 
ارتقاء فرهنگ بانکداری الکترونیک و تشویق و تسهیل 
اســتفاده از کارت های اعتباری بانکی و سیستم های 
رایانه ای جهت نقل و انتقال پول و کنترل فرآیند های 
سیستم، در مســائلی مانند کنترل افزایش و کاهش 
حســاب های مالی مودیان در نزد بانک ها و موسسات 
اعتباری و کنترل جابجایی بیش از استاندارد پول در 
حساب ها، در راستای اهداف ضمنی قانون مالیات بر 
ارزش افزوده مانند مبارزه با پولشویی، قاچاق کالا، خرید 
و فروش های زیرزمینی، ایجاد درآمد بیشتر برای دولت 
و تحقــق عدالت اجتماعی گام بردارد. نکته دیگر این 
است که در شیوه اخذ مالیات نیز ابهامات و اشکالاتی 
وجود دارد. طبق ماده 10 قانون هر ســال شمسی به 
چهار دوره سه ماهه تقسیم شد. و طبق ماده 21 قانون، 
مودیان مکلف شدند که اظهارنامه هر دوره مالیاتی را 
حداکثر تا 15 روز پس از تاریخ انقضاء دوره تســهیم 
کنند و مالیات دوره را پرداخت نمایند درحالی که خیلی 
از مودیــان معاملات خود را به طور نســیه و مدت دار 
انجام می دهند، بنابراین مودی یا باید مبلغ مالیات را 
از خریدار دریافت نماید که امکان آن زیاد نیســت، یا 
مالیات متعلقه را از محل ســرمایه در گردش خودش 
یا از صندوق بپردازد، و یا طبق ماده 23 قانون متحمل 
پرداخت جریمه شود. بنابراین مودیان متحمل ضرر و 
زیان بابت مالیاتی خواهند شد که اصل مالیات متعلق 
به آن ها نیست. در این شرایط شرکت های پیمانکار و 
یا تولیدی متحمل ضــرر و زیان از بابت جریمه عدم 
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می شوند که اصل آن 
متعلق به کارفرمایانی است که به علت عدم نقدینگی 

یا به علل دیگر مالیاتشــان را پرداخت نمی کنند. این 
ابهامات عادلانه بودن شــیوه وصول مالیات بر ارزش 

افزوده را زیر سوال می برد. 
فکر می کنید اصلاحیه اعمال شــده تا چه 
میــزان می توانــد دغدغه هــای اصنــاف و 
برطرف کــرده و زمینه های  را  توزیع کنندگان 

اجرایی شدن داشته باشد؟ 
دغدغه ای که باعث چالش میان اصناف و دستگاه 
مالیات ستان شده، صرف نظر از بحث های حاشیه ای و 
مقاومت های سوداگران در بازار، ناشی از ابهامات قانون 
است. ابهام با این پرسش آغاز می شود که مفاد قانون را 
باید فقط در مورد کالاهایی که مصرفی است اجرا کرد 
یا شامل کالاهای سرمایه ای )مانند طلا و جواهر و ارز 
و اتومبیل...( هم می شود و اگر شامل کالای سرمایه ای 
هم شود، مالیات در موارد مختلف به چه شیوه ای اخذ 
شود؟ بسیاری از اقتصاددانان و اصناف معتقدند که از 
کالای ســرمایه ای مانند طلا و جواهر نباید مالیات بر 
ارزش افزوده گرفت و در صورت اخذ مالیات اگر خریدار 
نهایی بخواهد کالای سرمایه ای خود را به پول تبدیل 
کند، نمی تواند مالیــات پرداختی )که به نرخ امروز 8 
درصد ارزش کالا اســت( را استرداد نماید. پس عملا 
8 درصــد زیان می کند و بنابراین تمایل و تقاضا برای 
این کالا کاهش پیدا خواهد کرد. ضمن آنکه کالاهای 
سرمایه ای )مثل طلا و سکه( خود شاخص اقتصادی 
هستند و چون اخذ مالیات بر اساس فاکتورهای صادره 
است و ارزش اینگونه کالا ها بالاست، بنابراین نه تنها از 
نظر خریدار بسیار گران تمام خواهد شد بلکه روی سایر 
قیمت ها نیز اثرگذارند و باعث گرانی عمومی خواهند 
شــد. برخی اعتقاد دارند که مالیــات باید در صورت 
تبدیل شــکل ظاهری مانند تبدیل طلا به انگشتری 
و حلقه بر اســاس ارزش تبدیل )دســتمزد( گرفته 
شــود در هر حال این چالش ها ناشی از این است که 
در هنگام تدوین لایحۀ قانونی، کار کار شناسی کافی 
نشــده و از اصناف کسب نظر نشده است. اقداماتی که 
تاکنون صورت گرفته نیز در جهت رفع دغدغه ها نبوده 
بلکــه تعویق اجرای قانون، تنها با هدف رفع التهاب و 
هیجان بازار انجام شــده است که این خود باعث عدم 
باور مشمولین قانون می شــود و بنابراین روند اجرای 
صحیح قانون را دشوار می کند. در دنیای امروز بخش 
خصوصی به عنوان موتور رشــد و توســعه اقتصادی 
شناخته شــده و بخش دولتی به عنوان متولی ایجاد 
بستر مناسب جهت فعالیت بخش خصوصی شناخته 
می شــود. بنابراین تعریف، رشد و توسعه اقتصادی از 
تکالیف بخش خصوصی شــناخته شده و نخستین 
انتظــار بخش خصوصی از دولت نیز بسترســازی در 
جهت شفافیت بیشتر بازار برای ادای این تکلیف است. 
شفافیت بازار باعث می شود که در یک محیط رقابتی 
حقوق تولیدکننده در بازار حفظ شود و در مسیر رشد 
و توسعه قرار بگیرد. نتیجه اش توزیع عادلانه، اشتغال 
بیشــتر، درآمدزایی بیشتر و مصرف بیشتر در سطح 
جامعه است و نهایتا مالیات بیشتری پرداخت خواهد 
شــد. انتظار می رود با بسترســازی و ایجاد فرهنگ و 

اجرای صحیح قانون مالیات بــر ارزش افزوده، دولت 
درآمد بیشــتری کسب کند که همانا هدف از اجرای 
قانون است و نتیجه آن، کسری کمتر بودجه عمومی 
کشور و نهایتا عدم وجود یا کاهش تورم است که رشد 
بخش خصوصی را به همراه دارد. بنابراین انتظار داریم 
کــه اصلاحیه جدید قانون در راه اجرای موفقیت آمیز 
آن و با رویکرد شفاف سازی در بازار و ایجاد بسترهای 

لازم تنظیم شود. 
مالیات بــر ارزش افزوده در بســیاری از 
کشــور ها ضمن تأمین بیشتر عدالت اجتماعی 
نسبت به ســایر مالیات ها و بدون از بین بردن 
انگیزه سرمایه گذاری و تولید، در جهت افزایش 
درآمدهای دولت به کار می رود. آیا فکر می کنید 
اجرای این لایحه مالیاتی، در ایران نیز می تواند با 

تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی همراه شود؟ 
بله، اساســا هدف از اجرای مالیات بر ارزش افزوده 
ایجــاد منبع درآمــدی برای دولت در ســایه عدالت 
اجتماعی بیشتر است. در قانون برای برخی از کالاها 
که مورد مصرف عموم جامعه و اقشار کم درآمد است 
و در ســبد هزینه خانوار جنبه مایحتاج عمومی دارد، 
معافیت وضع کرده و اثر تورمی این مالیات را به حداقل 
رســانده اند، به نحوی که دریافت مالیات را به سمت 
کالا هایی که جنبه عمومی ندارند سوق دهند. اما عدم 
وجود شــفافیت در بازار به علاوه وفور کالای قاچاق، 
دلال و واسطه های اضافی، فرار از مالیات و عدم تمکین 
از قانون از جانب برخی از تجار سنتی و اصناف مساله 

عدالت اجتماعی را در سایه ابهام فرو برده است. 
فکر می کنید کدامیک از عوامل معمول شامل 
عدم آگاهی مودیان، ضعف اطلاع رســانی، عدم 
دسترسی به منابع و یا ذهنیت منفی مودیان به امور 
مالیاتی، فقدان عوامل زیرســاختی و اشکالات 
قانونی در عدم موفقیــت قانون مالیات بر ارزش 

افزوده در ایران نقش موثرتری ایفا کرده است؟ 
متاســفانه در کشــور ما، فرهنگ پرداخت مالیات 
به عنوان یک ارزش مطرح نیســت. این امر در اجرای 
موفقیت آمیز طرح تاثیر بسزایی دارد. ویژگی های دیگر 
این نوع اجرا عبارتند از خوداظهاری مودیان، خوداجرایی 
طرح، کم بودن هزینه تمکین و وصول مالیات )جرایم 
مالیاتی و هزینه وصول(، عدم پرداخت مالیات مضاعف، 
دریافت مالیات بر اساس اطلاعات واقعی مودیان و در 
  نهایت کسب درآمد بیشــتر برای دولت و در سایه آن 
تامین عدالت اجتماعی بیشــتر. عدم آگاهی مودیان 
از اجــرای صحیح قانون و مفاد و روحیه قانون مالیات 
ارزش افزوده و ضدارزش تلقی کردن فرهنگ مالیاتی در 
کشور باعث تشدید و ذهنیت منفی خواهد شد و روند 
اجرای طرح را از یک اجرای موفقیت آمیز که می بایست 
دارای ویژگی هــای فوق الذکر باشــد، دور خواهد کرد. 
علاوه بر این ها، فقدان عوامل زیرساختی، مثل شفافیت 
بازار، عدم وجود قاچاق و حذف واســطه های اضافی و 
دسترسی به اطلاعات واقعی مودیان، از دیگر مسائلی 
است که اجرای موفقیت آمیز »قانون مالیات بر ارزش 

افزوده« را در هاله ای از ابهام فرو می برد.

نظامبانکیما
همانندسایر
كشورهای

پيشرفتهمیتواند
باتشویقو

تسهيلاستفادهاز
كارتهایاعتباری
بانکی،درراستای

اهدافضمنی
قانونمالياتبر
ارزشافزوده
مانندمبارزهبا

پولشویی،قاچاق
كالا،خریدو
فروشهای
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عدالتاجتماعی
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نگرانی های ژئوپولتیک در عراق و اوکراین/روسیه 
در اوایل ســال جاری فشار روبه بالایی بر قیمت های 
نفت در سه ماهه دوم سال گذاشت. تنش ها که آرام 
گرفت، انتظار ها این اســت که قیمت های نفت در 
سال 2015 کاهش یابند. قیمت  فلزات در سه ماهه 
دوم سال 2014 آرام گرفته اند، که دلیل آن واکنش 
عرضه به ســرمایه گذاری های پیش از آن و کاهش 
تقاضا بوده اســت، به ویژه تقاضای چین. نگرانی های 
جوّی در اوایل ســال جاری در برخی دانه ها موجب 
افزایش قیمت شده اند اما انتظار می رود قیمت های 
کشاورزی در ســال 2015 افُت کنند. شاخص های 
کلیدی قیمت های مواد اولیه در ســه ماهه دوم سال 
2014 عمدتاً ثابت بوده انــد )همان طور که جدول 
یک، نوســان قیمت مــواد اولیه در ســه ماهه دوم 
2014 را نشان می دهد که نسبتاً اندک بوده است.( 
قیمت های انرژی و مواد کشاورزی هر یک 1 درصد 
افزایش یافته اند، که دلیل آن نگرانی های ژئوپولتیک 
و جوّی بوده است، درحالی که قیمت های فلزات در 
پرتو نشــانه های ضعف و کاهش تقاضای چین یک 
درصد کاهش یافته است )نمودار یک.( افزایش قیمت 
نوشیدنی ها به سبب اوج گرفتن قیمت قهوه به دلیل 
آب وهوای خشک در برزیل – بزرگ ترین تولیدکننده 
قهوه جهان – افزایش یافته است )نمودار دو.( قیمت 
فلزات گران بها تغییر اندکی داشته است، درحالی که 
قیمت کود 6.5 درصد افُت کرده است، که دلیل آن 

کاهش قیمت گاز طبیعی بوده است.
در سناریوی پایه، که فرض می گیرد هیچ شوک 
اقتصاد کلان یا اختلال جدی در عرضه وجود نخواهد 
داشت، انتظار می رود قیمت نفت در پایان سال 2014 
به متوسط بشــکه ای 106 دلار برسد، که 2 دلار از 
متوسط 2013 بیش تر اســت؛ این افزایش قیمت، 
بازتاب تنش های ژئوپولتیک در عراق است )جدول 
1.( ، هم زمان که تنش ها آرام می گیرند، انتظار می رود 
قیمت نفت در ســال 2015 به بشکه ای 104 دلار 
کاهش یابد. انتظار می رود قیمت گاز طبیعی در امریکا 
در باقی سال 2014 همین طور بالا باقی بماند و در 
بلندمدت حتی از این  هم بیش تر شود، که دلیل آن 
تقاضای بیش تر صنایع انرژی بری است که به امریکا 
می آیند تا »سود انرژی«شــان را تبدیل به سرمایه 
کنند. گاز طبیعــی اتحادیه اروپا و قیمت گاز طبیعی 
ژاپن هم انتظار می رود به سبب تعدیل تقاضا تعدیل 
شود – در حال حاضر هر دو قیمت عموماً پیوسته با 

نفت خام حرکت می کنند.
قیمت های کشــاورزی در ســال 2014 تعدیل 
بیش تــری خواهند یافت، با این فرض که شــرایط 
کنونی محصولات در ســال کشــت 2014-2015 
برقرار بماند. بااین همه تفاوت های چشم گیری میان  
قیمت دانه های کشاورزی مختلف انتظار می رود. انتظار 
می رود قیمت دانه های کشاورزی در سال 2014 در 
کل نزدیک به 14 درصد کاهش یابد؛ قیمت روغن 
خوراکی و دیگر مواد غذایــی کاهش اندکی خواهد 
داشت. قیمت نوشیدنی ها 18درصد افزایش خواهد 

بی ثباتی در 
قيمت های جهانی
جدیدترین گزارش راهبردی بانک جهانی چه پیش بینی هایی 
درباره چشم انداز بازارهای مواد اولیه  جهان دارد؟

بابکواحدی
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یــک هفته در اوایل ماه می بیــش از 4دلار افزایش 
یافت، گرچه هیچ اختلال فیزیکی ای در جریان نفت 
خام صادراتی رخ نداده بود. بااین که اختلالی در عرضه 
نفت می تواند تا بشکه ای 50 دلار بر قیمت ها بیافزاید، 
عوامل مختلف متعددی می توانند شــدت و مدت 
نتیجه را تغییر دهند، از جمله واکنش کشــورهای 
صادرکننده نفت پیمان اوپک، تصمیم اســتخراج 
منابع استراتژیک و ذخیره، و کنترل تقاضا. در حال 
حاضر، ریسک های قیمتی در بازار نفت خنثی و بی اثر 

هستند.
منبع دیگر بی ثباتی، در چشــم انداز میان مدت 
و بلندمدت نحوه واکنش اوپک )به ویژه عربســتان 
ســعودی( به تغییر شرایط عرضه و تقاضای جهانی 
است. از ســال 2004 تا کنون، که قیمت های نفت 
برای نخستین بار از بشــکه ای 35 دلار فراتر رفت، 
اوپک به هر کاهش قیمتی با کاستن از عرضه پاسخ 
داده اســت. اما از سوی دیگر هم هروقت قیمت ها از 
گستره بشکه ای 100 تا 110 دلار فراتر رفته، عرضه را 
افزایش داده است. بی ثباتی و نااطمینانی دلیل دیگری 
هم می تواند داشته باشــد، و آن هم این که بازیگران 
دیگر چون عراق، ایران، و لیبی بتوانند رشد انتظاری 
را فراهم آورند یا نه. شواهد تاریخی نشان می دهند 

که ممکن اســت یک دهه طول بکشد که ظرفیت 
عرضه، پس از کاهش تولید نفت در اثر مناقشات به 
سطوح پیش از مناقشه بازگردند.  ریسک های قیمتی 
در بخش فلزات، به عرضه های جدیدی که به جریان 
تولید افزوده می شوند و  همچنین دورنمای رشد چین 
بستگی دارند. اگرچه قیمت فلزات  4 درصد پایین تر از 
سال گذشــته بوده است. چشم انداز بازارهای فلزات 
به شــدت به تقاضای چین بستگی دارد، زیرا که آن 
کشور 47 درصد از مصرف فلزات جهان را در اختیار 

دارد، که 5 درصد بیش تر از دو دهه پیش است.
اگر سال 2014 شاهد طوفان ال نینو باشیم، آن گاه 
تعدادی از مواد اولیه، از جمله دانه های روغنی، گندم، 
و بعضی محصولات استوایی در اواخر 2014 و اوایل 
2015 شــاهد ریسک های کاهنده قیمت خواهند 
بود- در گذشته ال نینو شرایط محصولات کشاورزی 
را عمدتاً در نیم کره جنوبــی تحت تأثیر قرار داده 
است. آخرین ال نینو در فصل کشت 2009-2010 
رخ داد. دو ریســک دیگر برای بازارهای کشاورزی، 
یعنی سیاست های بازرگانی و تخصیص مواد اولیه 
غذایی برای تولید سوخت طبیعی، در مقایسه با اوج 
گرفتن قیمت ها در چند ســال گذشته کم اهمیت 

خواهند بود.

یافت. قیمت فلزات در سال 2014 بیش از 6 درصد 
کاهش خواهد یافت )که از کاهش 5.5 درصدی سال 
گذشته بیش تر است(، و دلیل آن هم این که عرضه 
بیش تر با تقاضای کم تر از سوی چین همراه می شود. 
قیمت کود هم طبق انتظارات در سال 2014 پانزده 
درصد کاهش می یابد، عمدتاً در واکنش به افزایش 
ظرفیت تولید در ایالات متحده. به طریق مشابه، قیمت 
فلــزات گران بها هم انتظار می رود بیش از 12درصد 
کاهش یابد، زیرا که ســرمایه گذاران نهادی آن ها را 
کم تر جذاب می یابنــد و کاهش تقاضای چین هم 

نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
اما چندیــن ریســک، پیش روی تحقــق این 
پیش بینی های پایه ای وجود دارد. ریسک های کاهنده 
قیمت در بازار نفت شامل نگرانی های کم تر در زمینه 
تقاضا از ســوی اقتصادهای نوظهور )که عمده رشد 
تقاضــا را در خود جای داده اند( خواهد بود. تقاضای 
نفت در بلندمدت کم تر خواهد شد، زیرا که جایگزینی 

گاز طبیعی به جای نفت اوج و سرعت می گیرد.
در طرف عوامل افزاینده قیمت، ریســک اصلی 
اختلال در عرضه نفت در خلیج فارس و )کم اهمیت تر 
از آن( آسیای مرکزی نهفته است. برای نمونه، پس 
از خیزش ها در عراق، قیمت های نفت برنت در فقط 
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انرژی در اوج
نوساندرقيمتنفتبهدليلنگرانیهای

ژئوپولتيکاست

قیمت های انرژی، آن طور که شاخص انرژی بانک جهانی محاسبه 
کرده است، در سه ماهه دوم 2014 یک درصد افزایش یافته است که 
نشان از افزایش سرعت رشد قیمت ها نسبت به 0.5 درصد سه ماهه 
پیشین دارد که دلیل آن افزایش قیمت نفت خام بوده )که 2.6 درصد 
در این سه ماهه افزایش یافته استم( با در نظر گرفتن این که قیمت های 
ذغال سنگ و گاز طبیعی در سه ماهه دوم 2014 به ترتیب 5.7 درصد 
و 9.6 درصد کاهش یافته اند. قیمت نفت خام، پس از آن که در اوایل 
سال 2011 برای نخستین بار از بحران مالی 2008 به این طرف به 
بشــکه ای 100 دلار رسید، در گستره ای نسبتاً بسته، حول و حوش 
بشکه ای 105 دلار نوسان داشته است، گستره ای که مطلوب اوپک 
هم بوده است. )نمودار 3.( در واقع دوره 2013-2011 کم نوسان ترین 
دوره سه ساله در تاریخ معاصر بازار نفت بوده است. این الگو در سه ماهه 
دوم 2014 هم ادامه یافت، آن گاه که قیمت نفت خام به متوســط 
بشــکه ای 106.3 دلار رسید، بیش تر از بشــکه ای 103.7 دلار در 

سه ماهه پیش از آن.
نوســانات در قیمت نفت عمدتاً متأثر از نگرانی های ژئوپولتیک و 
اختلالات در عرضه و تولید نفت خام بوده اســت )در اوکراین، لیبی، 
و عراق(، و نیز تغییر چشــم اندازهای رشد کشورهای درحال توسعه 
در طرف تقاضا. ریســک های ژئوپولتیک در مقام عامل اصلی تغییر 
قیمت های نفت در ســه ماهه دوم سال 2014 بازگشتند، و تحولات 
عراق و اوکراین در افزایش قیمت ها در این ســه ماهه تأثیر به سزایی 
داشته اند. بااین حال، پس از رسیدن به رکورد بشکه ای 111 دلار در 
ماه ژوئن گذشــته، قیمت ها در اوایل ماه ژوئیه به بشکه ای 105 دلار 
بازگشــتند، به این دلیل که تولید نفت عراق با اختلال مواجه نشد و 
لیبی اعلام کرد که بندرهای نفتی اش را که نزدیک به یک سال بسته 

بودند بازگشایی می کند.

ظرفیت مازاد اوپک
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فلزات بدون انقباض

فلزات گران بها صعود می کنند

شاخص قیمت فلزات بانک جهانی در فوریه 2011 به رکورد 126 )100=2010( 
رسید، که افزایش چشم گیری نسبت به 164 در دسامبر 2008 است. این افزایش، 
همراه با افزایش ثابت پیش از بحران مالی جهان سرمایه گذاری های عظیم جدیدی 
به همراه آورد و واکنش قدرتمند طرف عرضه ای که به افُتی چرخه ای از اوایل 2011 
تاکنــون انجامید. عمده این عرضه اضافی فلزات به تأمین تقاضای چین اختصاص 
یافت، که سهم مصرفش از فلزات پالوده جهان در پایان 2013 به 47 درصد رسید، 

که بسیار بیش تر از 5 درصد دو دهه پیش بوده است.
افُت قیمت ها در ســه ماهه دوم 2014 ادامه یافت، و شاخص قیمت فلزات بانک 
جهانی در ســه ماهه دوم 2014 یک درصد کاهش یافت، به خاطر مازاد مدام عرضه 
برای بیش تر فلزات. عمده این افُت مدیون افُت قیمت های ســنگ معدن آهن )15 
درصد کاهش( بوده اســت درحالی که فلزات پایه 2 درصد افزایش یافته است. افُت 
شــدید قیمت سنگ معدن آهن در دومین ســه ماهه پیاپی بازتاب بسط ظرفیت 
کم هزینه تولید در استرالیا و برزیل بوده است. در طرف تقاضا، واردات چین هم زمان 
که رشد واردات آلومینیوم، مس، روی، نیکل، و سنگ معدن آهن به صفر نزدیک شد.

بااین حال، کاهش های اخیر در قیمت فلزات گســترده نبوده است. قیمت روی، 
قلع، آلومینیوم، نیکل به ترتیب 2.1، 2.2، 5.3 و 26 درصد افزایش یافته است. سرب 
و مس که قیمت های شان کاهش یافته )به ترتیب 0.2 و 3.3 درصد( استثنا بوده اند. 
افزایش قیمت نیکل بازتاب ممنوعیت صادرات سنگ معدن عمل آوری نشده از سوی 
اندونزی بوده است که از ژانویه 2014 به اجرا گذاشته شده. نیکل، که از اجزاء اصلی 
فولاد آب دیده است، از زمان بحران مالی 2008 تا کنون اسیر انباره مزمن و عرضه 
بیش از حد نشده است. حتی با ممنوعیت صادرات، انباره های نیکل در بازارهای اصلی 
مبادلات فلزات جهان در اوج هستند و تا سال 2015 احتمال هیچ انقباض بازاری در 
این زمینه وجود ندارد. قیمت های آلومینیوم نخستین افزایش سه ماهه خود را پس از 
پنج سه ماهه متوالی کاهش تجربه کرده اند، و دلیل آن  این که کاهش تولید دارد در 
بازارها اثر می کند. قیمت های مس کاهش یافته است، بخشی به این دلیل که فلزات 

دیگر چون گذشته وثیقه وام ها نیستند.
انباره موجودی جهانی فلزات در بازارهای اصلی جهان در سه ماهه دوم سال 2014 

پس از کاهش های شدید در سال 2013، قیمت های فلزات گران بها در سال 2014 
ثبات یافتند. شاخص قیمت فلزات گران بهای بانک جهانی در سه ماهه دوم 2014 یک 
درصد نسبت به سه ماهه پیش از آن کاهش یافتند. کاهش 4 درصدی در قیمت های 
نقره و 0.4 درصد کاهش در قیمت های طلا با افزایش قیمت پلاتینوم به میزان 1.3 

درصد در سه ماهه دوم 2014 جبران شدند.
سرمایه گذاران پس از کاستن از آسیب پذیری شان نسبت به فلزات گران بها از طریق 
ســرمایه گذاری های تبادلات ارزی  )ETF( در سال 2013، در سال 2014 علی رغم 
ریسک های ژئوپولتیک اندکی جذب طلا شدند. میزان ذخایر سرمایه ای طلا همچنان 
اندک اســت – 16 درصد پایین تر در ژوئن 2014 نســبت به یک سال  پیش – اما 
جریانات روبه بیرون ماهانه به کم تر از یک درصد کاهش یافته اند. قیمت های پلاتینوم 
علی رغم این که اعتصاب پنج ماهه معادن افریقای جنوبی پایان یافته افزایش یافته اند.

علی رغم افزایش اخیر، ضعف کلی در قیمت های فلزات گران بها احتمالاً ادامه خواهد 
یافت و شــاخص قیمت این فلزات طبق انتظار در سال 2014 نسبت به سال 203 
به طور متوســط 12 درصد کم تر خواهد بود، زیرا که سرمایه گذاران نهادی همچنان 
آن ها را جایگزین های سرمایه گذاری جذابی خواهند یافت. قیمت  فلزات گران بها طبق 
انتظارات در سال 2015، 1.8 درصد دیگر هم افزایش خواهند یافت. بیش تر ریسک ها 
در طرف کاهنده قیمت بهبود شرایط اقتصادی و افزایش نرخ های بهره از سوی بانک 

سنگ معدن آهن
شاخص های فلزات
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فلزات پایه

نه درصد کاهش یافته است، اما بر حسب معیارهای تاریخی قیمت آن ها افزایش یافته. 
برای مثال، موجودی نیکل در پایان ســه ماهه دوم سال 2014 شصت و سه درصد 
افزایش داشته است. موجودی آلومینیوم، که از پایان سال 2008 بدین سو در حال 
افزایش بوده است، در این دوره 7 درصد کاهش یافته، اما هنوز در اوج 10 سال اخیر 
خود قرار دارد. در یک ســال گذشته موجودی های سرب، قلع و روی همه کاهش 
یافته اند )هریک حدود 15 تا 30 درصد( اما بااین وجود در سطحی نزدیک به متوسط 

10 ساله خود ایستاده است.
انتظار می رود قیمت های فلزات در سال 2014 بیش از 6 درصد کاهش یابد )که 
بیش تر از 5.5 درصد کاهش ســال گذشته خواهد بود(، و دلیل آن هم همراه شدن 
عرضه جدید با تقاضای کم تر چین است. به ویژه، انتظار بر این است که قیمت سنگ 
معدن آهن بیش ترین کاهــش را در 2014 تجربه کند )26- درصد(، و پس از آن 
مس )5.6- درصد(، آلومینیوم )2.5- درصد( و سرب )1- درصد.( قیمت قلع تغییر 
چندانی نخواهد کرد، اما روی و نیکل طبق انتظارات به ترتیب 9 و 26 درصد افزایش 

قیمت را تجربه خواهند کرد.

مرکزی امریکا خواهد بود. افزون براین، تداوم محدودیت های هند در واردات طلا برای 
از بین بردن کسری حساب جاری اش و تلاش های چین برای تنظیم نظام »بانک داری 
در سایه« ممکن است فشاری کاهنده بر قیمت ها بگذارد، با در نظر گرفتن این که طلا 

در معاملات مالی وثیقه قرار می گیرد.
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2500قیمت های فلزات گران بها

2000

1500

1000

500

0

50

40

30

20

10

0

قیمت اونس تروآ به دلار قیمت اونس تروآ به دلار

طلا

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

پلاتینوم



13
93

هر 
  م

م /
ی ا

 س
ره

شما

40

ند
ی

گره
ن
آ

رونق در کشاورزی

کود در سراشیبی

قیمت های کشاورزی تغییر بسیار اندکی داشته اند و این تغییر  
اندک ماهیتی ترکیبی و پیچیده در ســه ماهه دوم ســال 2014 
داشته است. شــاخص کل قیمت کشاورزی در این سه ماهه 0.9 
درصد افزایش یافته است اما 0.8 درصد کم تر از یک سال پیش. 
بین شــاخص های کلیدی، دانه های کم تــر از یک درصد در این 
ســه ماهه افزایش یافته اند )20 درصد کم تر از یک ســال پیش.( 
دانه های خوراکی و آرد در ســه ماهه دوم ســال 2014 بیش از 3 
درصد کاهش یافته اند، اما از یک ســال گذشته 3 درصد بیش تر 
هســتند. دیگر اقــلام غذایی در این ســه ماهه 3 درصد افزایش 
یافته اند. قیمت های نوشــیدنی در سه ماهه دوم سال 2014، 11 
درصد افزایش یافته اند )26 درصد بیش تر از یک سال پیش(، دلیل 
آن هم افزایش سرسام آور قیمت قهوه  به سبب شرایط آب وهوایی 
بوده اســت. وزارت کشــاورزی ایالات متحد در ارزیابی ماه ژوئیه 
خود )ســومین ارزیابی فصل کشت 15-2014( چشم انداز فصل 
پیش رو را حفظ کرده است؛ چشم اندازی که می گوید تولید جهانی 
گندم، ذرت، و برنج کاهش خواهد یافت )به ترتیب 1.3، 0.4 و 0.5 
درصد(. با این حال نسبت های انباره به مصرف در مورد ذرت گندم 
افزایش خواهند یافت، اما در مورد برنج کاهش را تجربه خواهند 
کرد. چشم انداز دانه های خوراکی و آرد به نظر می رسد مشکلی در 
عرضه نیاز جهانی نداشته باشند، و 17 دانه خوراکی پرمصرف در 
جهان در فصل 15-2014 به رکورد 202.3 میلیون تن خواهند 
رسید، که 2.7 درصد بیش تر از 197 میلیون تنُ کنونی است. تولید 
جهانی دانه های روغنی هم طبق انتظارات افزایش خواهند یافت، 
از 496 میلیون تن در فصل 14-2013 تا حدود 511 میلیون تنُ 

در فصل بعد.

قیمت های کود همچنان سیر نزولی شان را در سه ماهه دوم سال 2014 با 6.5 
درصد حفظ کرده اند، پس از آن که در سه ماهه اول سال 2014 افزایشی 4.7 درصدی 
داشتند. در هفت سه ماهه از هشت سه ماهه پیاپی اخیر این قیمت ها در حال کاهش 
بوده اند و 20 درصد کم تر از یک سال گذشته بوده اند )و بیش از 60 درصد پایین تر 
از اوج شان در میانه سال 2008.( کودها از مواد اولیه مهم تولید دانه های خوراکی و 
روغنی هستند، و اغلب بیش از نیمی از هزینه خرید مواد اولیه را شامل می شوند. 

چون گاز طبیعی از مواد اولیه مهم بعضی از کودها اســت، انقلاب اخیر در صنعت 
انرژی و کاهش قیمت های گاز طبیعی در امریکا متعاقب آن، بر صنعت جهانی تولید 
کود تأثیر گذاشــته است. بسیاری از شرکت های تولید کود کارخانه های خود را به 
ایــالات متحد منتقل می کنند تا از قیمت های پایین تر گاز طبیعی بهره گیرند. از 

چشم انداز بلندمدت، این اقدامات فشاری کاهنده بر قیمت کود خواهند گذاشت.
انتظار می رود شاخص قیمت کود در سال 2014 حدود 15 درصد کاهش یابد 
و در ســال 2015، 1.5 درصــد دیگر کاهش یابد – ایــن مقدار کاهش از کاهش 
17 درصدی در سال 2013 بیش تر است. بین اجزاء منفرد شاخص، قیمت سنگ 
فسفات در سال 2014 بیست و شش درصد کاهش خواهد یافت، و پس از آن پتُاس 
)21 درصد کاهش( اوره )12 درصد کاهش( تی اس پی )6 درصد کاهش( و دی ا ی پی 
تغییر چندانی نخواهد داشت. این چشم انداز بر مبنای این فرض بنیان نهاده شده 
است که قیمت های گاز طبیعی در ایالات متحد با سرعتی متعادل افزایش خواهند 

یافت.
ریسک های قیمتی در بازارهای کود متوازن هستند. ریسک های فزاینده قیمت 
شامل قیمت های بالاتر از انتظار گاز طبیعی در ایالات متحد است، که ممکن است 
»سود انرژی« را تعدیل کند و از این طریق واکنش عرضه را بکاهد. همچنین رشد 
تقاضای بیش  از حد انتظار از ســوی اقتصادهای نوظهور که در آن ها تجاری سازی 
کشاورزی )و از این طریق استفاده از کود( می تواند فشاری فزاینده بر قیمت های کود 

بگذارد، هم جزو این ریسک ها است.

غذا

140شاخص های قیمت کشاورزی
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دلار اسمی 2010 = 100

مواد خام

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

نوشیدنی

1960
1970
1980
1990
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

ذرت
199,6
268,1
408,7
482

591,8
700,7
716,6
795,5
800,9
825,6
835,9
889,3
868,8
984,4
981

برنج
150,8
213

269,9
351,4
399,3
417,9
420,5
432,9
449,1
440,9
449,9
466,9
471,7
477,5
479,4

گندم
233,5
306,5
435,9
588,8
583,3
618,9
596,5
612,7
683,5
687,1
650,8
696

657,7
714,2
705,2

دانه سویا
-

42,1
80,9
104
175
220
236
219
211
260
263
239
268
283
304

روغن نخل
-

1,9
4,9
11

24,2
35,8
37,4
41,2
44,2
46,1
48,8
52,1
56

59,3
62,8

تولید جهانی )میلیون تنُ(

دی ا ی پی
1400قیمت های کود

1120

840

560

280

0

تن به دلار

اوره

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

پتاسیم کلوراید

نی
ها
کج

بان
ش

زار
هگ

هب
ند
یآی

رها
ازا
ب

ی
رد
اهب
شر

زار
گ



41

ند
ی

گره
ن
آ

13
93

هر 
  م

م /
ی ا

 س
ره

شما

2025

100
108,4

9
7

12,5

2,20
3,5

1,80
3,20

900
1850
800
480

1000
510

180
230
380
275

0,92
3,80

2
0,95
13

0,35

535
360

1080

2,3
2,8

4300

440
90

310
350
280

2150
6800
145

2250
18000
25000
2400

1100
22

1250

2024

97,7
107,8

9,1
6,7

12,7

2,25
3,54
1,82
3,15

918
1805
807
484
998
512

176
229
382

277,9

0,92
3,83
2,02
0,94

13,27
0,35

529,2
354,7

1062,2

2,27
2,76

4338

440,5
91,4

309,5
350,5
281,5

2177
6808
141

2240
17897
24760
2368

1112
21,8

1264

2023

95,4
107,2

9,2
6,5
13

2,31
3,58
1,84
3,10

937
1762
814
489
996
515

172,4
228

384,9
280,8

0,92
3,86
2,04
0,92

13,55
0,35

523,5
349,4

1044,8

2,24
2,71

4377

441
92,8
309
351
282

2084
6816
137

2230
17795
24522
2337

1125
21,7

1276

2022

93,2
106,5

9,4
6,2

13,2

2,37
3,62
1,86
3,06

956
1720
820
493
994
517

168,7
227

387,3
283,7

0,93
3,89
2,06
0,91

13,84
0,36

517,9
344,2

1027,6

2,22
2,67

4,416

441,5
94,3

308,5
351,5
284,4

2025
6824
133

2220
17694
24287
2306

1131
21,5

1293

2021

91
105,9

9,5
6

13,4

2,42
3,65
1,88
3,01

975
1687
827
498
992
520

165,1
225,9
389,8
286,6

0,93
3,92
2,08
0,90

14,13
0,36

512,3
339,1
1010

2,20
2,63

4456

442
95,7
308
352

285,9

2020
6832
130

2209
17593
24053
2275

1150
21,4

1308

2020

88,9
105,3

9,6
5,7

13,7

2,48
3,69
1,90
2,97

995
1638
834
502
990
522

161,6
224,9
392,3
289,6

0,93
3,95
2,10
0,89

14,42
0,36

506,8
334,1
994,1

2,17
2,59

4,496

442,5
97,2

307,5
352,5
287,4

1989
6840
126

2199
17493
23822
2,245

1,163
21,2

1,323

2019

86,8
104,8

9,8
5,5

13,9

2,54
3,73
1,92
2,92

1015
1598
841
507
988
525

158,1
223,9
394
292

0,93
3,98
2,12
0,88

14,27
0,36

501
329,1
977,7

2,15
2,55

4536

443
98,7
307
253

288,9

1958
6848
123

2189
17393
23593
2215

1176
21,1

1338

2018

84,8
104,3

9,9
5,3

14,2

2,6
3,78
1,94
2,88

1036
1560
848
511
986
527

154,7
223

397,3
295,7

0,93
4,01
2,14
0,86

15,03
0,36

496
324
961

2,12
2,51

4576

443,5
100

306,5
353,5
290

1928
6856
120

2180
17294
23367
2186

1189
20,9

1353

2017

82,8
103,9

10
5

14,5

2,67
3,82
1,96
2,83

1057
1522
856
516
984
530

151,4
222
399

298,7

0,94
4,04
2,16
0,85

15,35
0,37

490,5
319,4
945,8

2,10
2,48

4617

444
101,8
306
354
292

1898
6864
116

2170
17195
23142
2175

1203
20,8

1369

2016

80,9
103,5
10,2
4,9

14,7

2,73
3,86
1,98
2,79

1978
1486
863
520
982
532

148,2
221
402
301

0,94
4,07
2,18
0,84

15,67
0,37

485
314
930

2,07
2,44

4,658

444,5
103,4
305,5
354,5
293,5

1869
6872
113

2160
17097
22920
2128

1216
20,6

1384

2015

79
104,4
10,3
4,7
15

2,80
3,90

2
2,75

1100
1450
870
525
980
535

145
220
405
305

0,94
4,10
2,20
0,83
16

0,37

480
310
915

2,05
2,4

4700

445
105
305
355
295

1840
6880
110

2150
17000
22700
2100

1230
20,5

1400

2014

77
106,1
10,5
4,6

15,8

3
4,20
2,10
2,70

1250
1350
890
550
960
530

135
215
410
310

0,95
4,20
2,25
0,80
17

0,38

475
300
910

2
2,2

4800

450
110
300
360
300

1800
6900
100

2120
18500
22500
2080

1250
20

1430

2013

84
104
11,8
3,7
16

2,44
3
2

2,86

941
1773
857
545

1057
538

202
259
505
312

0,92
4,07
2,29
0,97

13,84
0,39

463,5
305,4
852,8

1,99
2,79

4,589

444,9
148,1
379,2
382,1
340,1

1847
7332
135

2140
15032
22283
1910

1411
23,8

1487

واحد

میلیون تن به دلار
میلیون بشکه دلار

میلیون مترمکعب به دلار
میلیون مترمکعب  به دلار
میلیون مترمکعب به دلار

کیلوگرم به دلار
کیلوگرم به دلار
کیلوگرم به دلار
کیلوگرم به دلار

میلیون تن به دلار
میلیون تن به دلار
میلیون تن به دلار
میلیون تن به دلار
میلیون تن به دلار
میلیون تن به دلار

میلیون تن به دلار
میلیون تن به دلار
میلیون تن به دلار
میلیون تن به دلار

کیلوگرم به دلار
کیلوگرم به دلار
کیلوگرم به دلار
کیلوگرم به دلار
کیلوگرم به دلار
کیلوگرم به دلار

اصله به دلار
اصله به دلار
اصله به دلار

کیلوگرم به دلار
کیلوگرم به دلار

میلیون تن به دلار

میلیون تن به دلار
میلیون تن به دلار
میلیون تن به دلار
میلیون تن به دلار
میلیون تن به دلار

میلیون تن به دلار
میلیون تن به دلار
میلیون تن به دلار
میلیون تن به دلار
میلیون تن به دلار
میلیون تن به دلار
میلیون تن به دلار

اونس تروآ به دلار
اونس تروآ به دلار
اونس تروآ به دلار

ماده اولیه

انرژی
ذغال سنگ، استرالیا

نفت خام، متوسط، در محل
گاز طبیعی، اروپا

گاز طبیعی، آمریکا
گاز طبیعی LNG، ژاپن

مواد اولیه غیرانرژی
کشاورزی

نوشیدنی ها
کاکائو

قهوه، عربیکا
قهوه، ربوستا
چای، متوسط

غذا
روغن ها و آردها

روغن نارگیل
روغن بادام زمینی

روغن نخل
آرد دانه سویا

روغن دانه سویا
دانه های سویا

دانه ها
جو

ذرت
برنج، تایلند، 5 درصد

HRW ،گندم، ایالات متحد

دیگر مواد غذایی
موز، اتحادیه اروپا

گوشت، گاو
گوش، مرغ

پرتقال
میگو، مکزیک

شکر، جهان

مواد خام
الوار

الوار، کامرون
الوار، مالزی

خاک ارهّ، مالزی

دیگر مواد خام
شاخص پنبه
صمغ، مالزی

تنباکو

کود
دی ا ی پی

سنگ فسفات
کلرید پتاسیم

تی اس پی
اوره، E. اروپا، عمده

فلزات و مواد معدنی
آلومینیوم

مس
سنگ معدن آهن

سرب
نیکل

قلع
روی

فلزات گران بها
طلا

نقره
پلاتینوم

دورنمای قیمت های مواد اولیه بانک جهانی به دلار اسمی امریکا
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آنچهدربارهروابطتجاریایرانواماراتمتحدهعربیبایدبدانيد
علیملیحی

سکوی پرش صادراتی ایران
امارات رها

نظ
و
رها

خب
ماه

ی
ها
ش

زار
وگ
ها
يل
حل
ت

ف
هد
ی
رها

ازا
ب

 ی
عرب

ده
تح
تم

ارا
ام
زار
ربا

ند
یرا
ما

سه

بعد از دو سه سال سردی در روابط تجاری به دنبال تحریم ها، حالا و به 
دنبال تغییر فضای سیاسی ناشی از روی کار  آمدن دولت جدید در تهران، 
ایران و امارات به ســوی تقویت دوباره روابط تجاری شان گام برمی دارند. 
حجم روابط  تجاری دو کشور در سال 2012 تا 23 میلیارد دلار پیش رفته 
بود اما تحریم ها آن را به حدود 15 میلیارد دلار در سال   2014 رساند. با این 
حال تجــار ایرانی و اماراتی و دولت های طرفین عزم خود را برای افزایش 
دوباره حجم روابط  تجاری جزم کرده اند. سفرهای مقامات دیپلماتیک و 
فعالان برجسته اقتصادی دو کشور در یک سال اخیر موید این ادعا  است. 
در این میان امارات به عنوان یکی از متضررترین کشورها از تحریم ایران، به 

دورنمای مثبت مذاکرات ایران و  غرب نیز چشم دوخته 
است. امارات و به ویژه دبی، در بیشتر سال های دو دهه 
گذشته در زمره مهم ترین شرکای تجاری  ایران بوده اند. 
در حقیقت، دوبی به سکوی تجاری صادرات بین المللی 
به ایران و پایگاه اصلی برای بازاریابی و صدور  اجناس 
ایرانی به جهان تبدیل شــد کــه از طریق همین 

شیخ نشین صادرات مجدد می شوند. حضور ده ها هزار 
تاجر ایرانی  مقیم امارات زمینه را برای تجارت مشترک 
بیشتر کرده است. نخبگان اقتصادی ایرانی الاصل مقیم 
در امارات علیرغم  تمامی مشــکلات، شرکایشان در 
سرزمین مادری را حفظ کرده اند. بسیاری از شرکت های 

ایرانی که در امر صادرات کالا  از ایران فعال هستند، دفاتری نیز در دوبی بنا 
کرده اند تا به کمک شبکه وسیع ارتباطی و مالی امارات به بازارهای جدید 
 پای بگذارند. البته در کنار تمامی این دورنماهای خوب، مشکلات بزرگی 
نیز بر گسترش روابط تجاری دو کشور سایه  افکنده، سخت گیری اماراتی ها 
در مورد تاجران ایرانی مقیم امارات، دردسرهای بانکی ناشی از تحریم و 
بالارفتن هزینه  زندگی در این کشور موجب بازگشت برخی فعالان اقتصادی 
ایرانی بو یا کوچ آن ها به عمان شده است. با این همه  افزایش حجم مبادلات 
تجاری دو کشور در شــش ماهه نخست سال جاری نشان از آغاز دوباره 
روزهای روشن در  روابط تجاری دو طرف دارد. در پرونده پیش رو با رییس 
اتاق بازرگانی ایران و امارات در تهران و نایب رییس 
شورای  بازرگانان ایرانی دوبی به گفت وگو نشستیم تا 
زمینه های گسترش صادرات ایران به امارات را واکاوی 
کنیم. اولی بر توسعه  تولیدات مشترک میان ایران و 
امارات به عنوان هدف بلندمدت در روابط اقتصادی 
دو کشور تاکید داشــت و دومی  نخبگان اقتصادی 
ایرانی الاصل مقیم امارات را کارشناسانی مجرب برای 
بازاریابی کالاهــای صادراتی ایران در جهان  ارزیابی 
می کرد. با همه سختی ها و مشکلات، امارات و دوبی 
همچنان ســکوی اصلی صادرات و واردات به ایران 

 محسوب می شوند. 

بندرجبلعلی
دردوبی

یکیازمهمترین
سکوهایتجاری

خاورمیانه



43

ند
ی

گره
ن
آ

13
93

هر 
  م

م /
ی ا

 س
ره

شما

 به عنوان اولین سوال علت تغییر جایگاه 
امارات از اولین شریک صادراتی ایران به رتبه های 

پایین تر چیست؟
 در ابتدا باید توجه داشــته باشید که امارات جایی 
نیست که کالای ما را مصرف کند. امارات سکویی است 
که کالای ما وارد آن می شود و از آن جا به نقاط دیگر 
صادر می شود. کالاهایی که از امارات وارد ایران می شوند 
نیز هیچ کدام تولید امارات نیستند بلکه ساخته شده در 
دیگر نقاط جهان اند که مطابق با نیاز و سفارش ما به 
امارات می آیند و از امارات به ایران صادر می شوند. علت 
تغییر رتبه امارات در جدول رده بندی شرکای تجاری 
همسایگان ایران به تحریم ها بازمی گردد. در سال های 
اخیر تحریم های امریکا موجب شــد کــه روابط ما با 
تعدادی از کشورها به شکل مستقیم شکل بگیرد. یعنی 
در برابر فروش نفت مستقیما از آنها پول می گرفتیم. 
از جمله این کشــورها چین و هند هستند. پیش تر، 
کالاهایی که ایــران به چین و هند صادر می کرد و یا 
از این کشورها وارد می کرد در امارات معامله می شد. 
یعنی ابتدا به امارات می رفت و از آن جا به آن کشورها 
دوباره صادر می شــد. حالا به دلیل شرایط تحریم ها، 
وضعیت به شــکلی تهاتری است یعنی ما به چین و 
هند نفت می فروشیم و در ازای آن کالا از این کشورها 
می گیریم. بنابراین حجم مبادلات ایران و امارات رو به 
کاهش گذاشته است. در واقع تحریم موجب کاهش 

حجم تجارت ما با امارات شد.
چه نوع کالاهایــی از ایران به امارات صادر 

می شود؟
 از آنجا که کشــور امارات مصرف کننده کالاهای 
ایرانی نیست و عمده کالاهای صادراتی به امارات از این 
کشور به مقاصد دیگر دوباره صادر می شود، می توان با 
بررسی جدول صادرات ما به امارات به آسیب شناسی 
وضعیت صادراتمــان نیز بپردازیــم. کالاهای که ما 
به امارات صــادر می کنیم- فــارغ از برخی کالاهای 

پتروشیمی- کالاهایی هســتند که از لحاظ تجاری 
آســیب پذیر بوده و برای ما نیــز ارزش افزوده  کمی 
دارند.. زمانی بود که ما ســنگ را از معدن به شــکل 
مکعب جدا می کردیم و همان را صادر می کردیم این 
سنگ در مقصد فراوری می شــد و تراش می خورد و 
قیمت و عیار آن بالا می رفت. حالا درســت است که 
کارخانه هایی برای فراوری و تراش سنگ های صادراتی 
در کشــور ایجاد شده و قیمت ســنگ های صادراتی 
ما بالاتر رفته اما در بســیاری از کالاها ما همچنان به 
صادرات مواد خام اکتفا می کنیم. مثلا در چند ســال 
گذشته چیزی حدود 8 تا 12 میلیون تن سنگ آهن 
صادر کرده ایم. این سنگ آهن را می توانستیم به شمش 
تبدیل کنیم و صادر کنیم. چرا ما نباید به جای صادرات 
خاک کروم به امارات و بعد به مناطق دیگر دنیا شمش 
کروم صادر کنیم و سود بیشتری به دست آوریم؟ چرا 
نباید محصولات مسی را صادر کنیم؟ علت آن است که 
رتبه فضای کسب و کار ما بد است و صاحبان سرمایه 
برای ســرمایه گذاری جهت ایجاد این زیرســاخت ها 
رغبت ندارند. به همین دلیل ما مجبور می شویم اقلامی 
را به امارات صادر کنیم که بیشــتر ماده خام است تا 
صنعتی. ما نزدیک به 15 میلیارد دلار مواد خام در سبد 
صادراتی مان داریم. بخش عمــده ای از آن به صورت 
میعانات گازی و سنگ های معدنی و مواد پتروشیمی 
است. ایران به طور متوسط 10 میلیون تن سنگ آهن 
صادر می کند. کالای عمــده دیگر کروم و مس نیمه 
آماده است. بنابراین حجم کالای صنعتی تولید شده که 
صادر می کنیم خیلی پایین است. همچنین 1میلیارد 
دلار پســته و 800 میلیون دلار فرش صادر می کنیم 
که این ها نیاز جامعه طرف مقابل نیســت. قدیم ها در 
کتاب های اقتصادی مثال معروفی وجود داشت مبنی 
بر اینکه »قهوه برزیل و فولاد امریکا«. یعنی امریکا به 
برزیل فولاد صادر می کند و برزیل قهوه امریکا را تامین 
می کند. نکته اما آنجاست که می شود قهوه نخورد اما 

بدون فولاد نمی شود در کشوری توسعه ایجاد کرد. ما 
متاسفانه یاد نگرفتیم تولید صنعتی را بفروشیم. از سوی 
دیگر آنچه ما فروخته ایم چیزی بوده که طرف مقابل 
به ســراغ آن آمده است. طرف خارجی به سراغ نفت 
و فرش و پســته ما آمده و ما برای این کالاها بازاری 
در جهان خلق نکرده ایم. در خصوص سایر کالاها نیز 

وضعیت به همین منوال است.
زمانی در ایران نام فعالیت تجاری در خارج از 
کشور به نام دوبی به عنوان یک مرکز مهم مالی و 
تجاری دنیا پیوند خورده بود. به نظر می رســد 
تحریم ها موجب شــده این پیوند سست شود 

دیدگاه شما چیست؟
این پیوند همچنان وجــود دارد و اتفاقا تحریم ها 
موجب تقویت نقــش دوبی به عنوان یک مرکز مالی 
در تجارت ایران شده است. تحریم بانکی ایران موجب 
شــده که ایران برای صادرات و واردات خود از فضای 
مالی بانکی دوبی اســتفاده کند. نتیجه این شده که 
وقتی می خواهیم صادرات انجام دهیم، یک شــرکت 
ایرانی در دوبی ال-سی را از خریدار می گیرد و پول را 
از طریق صرافی به ایران بازمی گرداند. در مورد واردات 
برعکس اســت ما پول را از طریــق صرافی به دوبی 
می فرستیم. در آن جا بر اساس این پول اعتبار گشوده 
می شود. در واقع انگار که بازار مالی ما به دوبی منتقل 
شــده و بده بستان مالی در آن جا رخ می دهد و این به 
دلیل تحریم ها است. شاید بپرسید چرا دوبی؟ مالزی 
خیلی تلاش کرد جای دوبــی را برای ایرانیان بگیرد 
اما نتوانست. علت این موضوع مزیت های فوق العاده ای 
است که دوبی برای ایران دارد. اول اینکه تعداد ایرانیان 
مقیم دوبی بســیار بالاســت و به صورت غیر رسمی 
اولین زبان دوبی، فارســی است. بسیاری از عرب ها و 
هندی های مقیم دوبی به دلیل تعاملات وسیع تجاری 
دوبی با ایران زبان فارسی آموخته اند. شما الان به هر 
شرکتی که در دوبی تماس بگیرید بالاخره یک نفر پیدا 

تولید مشترک
راهگشای افزایش تجارت دو کشور
گفتوگوباریيساتاقبازرگانیایرانوامارات

دکتر مسعود دانشمند، رییس اتاق بازرگانی ایران و امارات، ضمن توضیح وضعیت تجاری میان ایران و امارات، 
پیشنهادهایی نیز برای افزایش حجم روابط تجاری طرفین و همچنین بنیانگذاری یک تجارت قوام یافته به 
جای یک تجارت لرزان را دارد. او همچنین با برشمردن مشکلات تاجران ایرانی در امارات، از کوچ گروهی از 
فعالان اقتصادی ایرانی به عمان خبر می دهد. وی معتقد است که علیرغم همه مشکلات و تحریم ها امارات و 

امیرنشین دوبی همچنان با نام تجارت خارجی در ایران پیوند خورده اند.

اماراتسکویی
استكهكالایما
واردآنمیشود

وازآنجابه
نقاطدیگرصادر

میشود.كالاهایی
كهازاماراتوارد
ایرانمیشوندنيز
هيچكدامتوليد
اماراتنيستند

بلکهساختهشده
دردیگرنقاط

جهاناند.
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خواهد شد که به فارسی سخن بگوید. ساعت مشترک 
در تهران و دوبی نیز مزیت دیگری است. ساعت کاری 
در ایران و امارات تقریبا مشابه است. همچنین روزهای 
تعطیل و کاری در دو کشور نیز تقریبا همسانند. این 
موارد باعث شــده که این مرکز بزرگ مالی جهان در 
اقتصاد منطقه و به خصوص ایران نقش قابل توجهی 
داشــته باشــد. قبل از اینکه دوبی خود را در اقتصاد 
منطقــه و دنیا مطرح کند، بخــش مهمی از تجارت 
ایرانیان که امروز در دوبی انجام می شود از طریق کویت 
انجام می گرفت. تجار ایرانی در کویت زیاد بودند. وقتی 
جنگ ایران و عراق، جنگ نفتکش ها در خلیج فارس 
و اندکی بعد جنگ عراق و کویت رخ داد، دوبی نقش 
مهمی پیدا کرد. بسیاری از نمایندگی های شرکت های 
بزرگ دنیا قبل از جنگ در ایران حضور  داشتند. بعد 
از وضعیت جنگی، ایــن نمایندگی ها به دوبی انتقال 
پیدا کرد.  بســیاری از این نمایندگی ها توسط فعالان 
اقتصادی ایرانی اداره می شدند. به  طور مثال تاجر ایرانی 
که نماینده بی ام دبلیو در ایران بود و حوزه خاورمیانه 
را  پوشــش می داد  به دلیل شرایط جنگی نمایندگی 
خود را به امارات منتقل کرد.  از سوی دیگر در شرايط 
جنگ، بندر خرمشهر و بندر امام دچار مشکل بودند 
و مملكــت به واردات و صادرات كالا نياز داشــت، به 
خصوص واردات كالا براي نيازهاي  اساســي مردم. به 
همين دليل به بندر دوبي متکی شدیم. به اين صورت 
كه مجبور بوديم كالاهايمان را به بندر دوبي بياوريم و 
به تدريج با كشتي هاي  كوچك تر به بندرعباس و بندر 
بوشهر منتقل كنيم. در نتيجه روابط شروع شد و اين 
روابط بعد از جنگ و در دوران سازندگي بيشتر شد. با 
افزايش ارتباطات حجم واردات و صادرات به اندازه اي 
شــد كه طبق آمار رســمي گمرك امارات كه با آمار 
رســمي گمرك ايران متفاوت  است، اين حجم به 20 
ميليارد دلار رســيد. به این شکل ما در اقتصاد امارات 
و به طور مشخص امیرنشین دوبی نقش بزرگی بازی 
می کنیم نزدیک به 15 درصد تجارت امارات و نزدیک 
به 25 درصد این تجارت در دوبی به بازار ایران وابسته 

است. این حجم بزرگی است. 
دورنمای روابط تجاری ایــران و امارات را 
چگونه می بینید؟ آیا دورنمای روابط تجاری دو 
کشور به رفع تحریم ها معطوف است؟ پیشنهاد 
شما برای افزایش حجم تجارت دو طرف چیست؟

من معتقدم که اگر تحریم ها در کار نباشد ما خودمان 
به خوبی بلدیم که چطور با دنیا تجارت کنیم و چطور 
از بازارهای مالی دنیا استفاده کنیم. اگر تحریم ها تمام 
شــود ما نیازی به بازار مالی دوبی نخواهیم داشت. آیا 
بازار دوبی به خودی خود تولیدی دارد؟خیر. با این حال 
دو کشور ایران و امارات باید بر اساس حسن همجواری 
اقتصادی یک تجارت بنیادین را پی ریزی کنند. دولت ها 
و فعالان اقتصادی دو کشور باید به سمت تولید مشترک 
بروند. هر دو کشــور ظرفیت های بالایی دارند. امارات 
ظرفیتش این اســت که به بازار افریقا دسترسی دارد. 
شــبکه بانکی و حمل و نقل امارات به بازار افریقا وصل 
است. ایران به دلیل جمعیت و زیرساخت هایش دارای 

یک ظرفیت تولیدی بالا است و همچنین دسترسی 
به بازار اکو دارد. اگر ما و اماراتی ها سیاست هایی برای 
تولید مشترک وضع کنیم می توانیم منطقه اکو، بازار 
داخلی دو کشور و بازار افریقا را در انحصار بگیریم. این 
به شرطی است که دو کشور خود را رقیب ندانند بلکه 
رفقایی بدانند که در کنار هم در دو سوی خلیج فارس 
حضور دارند. تجارتی که میان دو کشور است در شرایط 
فعلی لرزان است یعنی اگر تحریم ها برداشته شود-که 
بالاخره این اتفاق خواهد افتــاد- امارات ضرر خواهد 
کــرد. زیرا ما دیگر نیاز چندانی به فضای مالی امارات 
نخواهیم داشت و خودمان بلدیم چطور با دنیا تجارت 
کنیم. چنانکه پیــش از آن می کردیم. اما اگر تجارت 
دو کشور بر اساس به اشتراک گذاشتن ظرفیت ها در 
تولیدات مشترک شــکل بگیرد، یک تجارت دایمی 
خواهد بود. مثلا اکســپو 2020 دوبی در پیش است 
بر طبــق براوردها 100 میلیون نفر در عرض یک ماه 
برای بازدید از این اکســپو به دوبی خواهند  آمد. ارایه 
خدمات به این تعداد بازدیدکننده اعم از آب معدنی و... 
می تواند زمینه تولید مشترک دو کشور و حضور جدی 
شرکت های خدماتی ایرانی را ایجاد کند. می توانیم بر 
اساس استاندارد طرف اماراتی یک برند آب معدنی را به 
عنوان تولید مشترک دو کشور به اکسپو عرضه کنیم، 
در ذهن تمام بازدیدکننــدگان جا بیاندازیم و به این 

شکل جهانی اش کنیم. 
به عبارت دیگر دو کشــور باید بپذیرند که حسن 
همجواری اقتصادی یعنی اینکــه امکاناتمان را کنار 
هم قــرار دهیم. در حال حاضــر اماراتی ها در زمینه 
ساختمان سازی پیشرو هستند. ایرانی  ها نیروی انسانی 
متخصــص در این خصوص دارند. چرا شــرکت های 
مشــترک ایرانی و اماراتی برای ساختمان ســازی در 
کشورهای عضو اکو فعال نشوند؟ چرا وارد مناقصه های 
بین المللی نشوند؟ با دوستان اماراتي صحبت كرديم و 
همواره گفتيم چه بخواهيم چه نخواهيم در دو سوي 

خليج فارس همواره با هم همسايه هستيم. 
به نظر می رسد که مشــکلاتی نیز در راه 
تجارت میان دو کشــور وجود داشته باشد. این 
موضوع حتی باعث خروج برخی ایرانیان مقیم 
دوبی از این امیرنشــین شــده است همچنین 
وضعیت تحریم ها نیز بر تعامل دو طرف موثر بوده 
اســت. ارزیابی شــما از مشــکلات موجود و 

راه حل های آن چیست؟

شــکی نیست که پیوند عمیق سیاســی امارات و 
غــرب و به خصوص امریکا بــه طور قطع بر تعاملات 
تجاری ایــران با امارات تاثیر منفی دارد. ما به یکی از 
بانک های اماراتی اعتراض کردیم که چرا حساب های 
ایرانی را می بندید گفتند: ما خیلی متاسفیم اما یک سوم 
سرمایه بانک ما متعلق به امریکایی هاست و فشار آن ها 
باعث می شود که ما بر تاجران ایرانی فشار وارد کنیم. 
تحمیل های آنها ما را مجبور به تمکین کرده اســت. 
اما مسئله به این سادگی هم نیست، دوستان اماراتی 
ما خودشــان می دانند مزیت های تجاری ایران چقدر 
برایشان اهمیت دارد. دلایل ما برای این مسئله كاملا 
روشن و منطقی است. مثال روشن بزنم. هم اكنون از 
مجموع فضای بازرگانی بندر جبل علی دبی حدود 25 

تا 30 درصد آن در اشغال ایران است. 
واقعا اگر ایران از این فضا استفاده نكند، كدام كشور 
اســت كه از این اســتفاده كند؟ كدام كشور می تواند 
یا برایش صرفه اقتصــادی دارد؛ عراق، قطر، بحرین، 
عمان، پاكستان؟ كدام كشور؟ به هر حال كشورهای 
حوزه خلیج فارس هستند كه باید از ظرفیت جبل علی 
اســتفاده كنند و مثلا كانتینر كالاهای خودشان را به 
آن بندر بیاورنــد و بعد ترانزیت كنند. آن همه حجم 
انبار واقعا چگونه پر خواهد شد؟ روشن است هر یك از 
كشورهایی كه نام بردم، بنادر خودشان را دارند و از آن 
استفاده می كنند. پاكستان كه در دهنه دریای عمان 
است و اصولا ربطی به بنادر امارات ندارد.  سایر كشورها 
مانند قطر و كویت هم بنادرشان كامل است. پس در 
نهایت ایران  می مانــد و امارات و اگر ایران از این گونه 
ظرفیت های امارات استفاده نكند،  دوستان اماراتی ما 
چه می خواهند بكنند؟ تازه به خاطر شكل گیری روابط 
جدید اقتصادی در منطقه خلیج فارس، خیلی كشورها 
روی توسعه بنادرشان سرمایه گذاری هم كرده اند و این 
سرمایه گذاری ها در آن به ثمر رسیده و ظرفیت خالی 
جدیدی ایجاد شده كه ایران می تواند به جای جبل علی 
از آن استفاده كند. عمان روی دو بندرش ـ مثلا بندر 
سلاله ـ دارد این كار را انجام می دهد و ظرفیت خالی 

هم دارد. 
یعنی بازرگانان ایرانی از دوبی به سمت عمان 

سرازیر خواهند شد؟
سخت گیری ها در امارات و تحریم ها باعث شده که 
فعالان اقتصادی ایرانی به دنبال فضاهای آسان تر برای 
تجارت بروند. واقعیت این است كه فضاهای پذیرایی 
جدید برای سرمایه گذاران ایرانی گشوده شده است 
كه در راس آن دو كشور قطر و عمان قرار دارد. عمان 
به تازگی امكانات خاصی را در اختیار سرمایه گذاران 
قرار می دهد و در حال ســرمایه گذاری برای توسعه 
زیرساخت های خود اســت. با این حال، هنوز زمان 
لازم است كه این زیرساخت ها تكمیل شود، قوانین 
بانكی، مالیاتی و سرمایه گذاری تسهیل شود و به ویژه 
در بخش اجتماعی و افكار عمومی این سرمایه گذاران 
عملا در حمایت قانون قرار گیرند. اما در چشــم انداز 
بلند مدت باید بدانیــم که عمان رقیبی جدی برای 

دوبی خواهد بود. 

فعالاناقتصادی
دوكشورباید
بهسمتتوليد
مشترکبروند.
اماراتظرفيتش
ایناستكه
بهبازارافریقا
دسترسی
دارد.ایرانبه
دليلجمعيتو
زیرساختهایش
داراییکظرفيت
توليدیبالا
استوهمچنين
دسترسیبهبازار
اكودارد.
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به نظر می رسد با سفر هیئت بزرگ تجاری 
از امارات به ایران در ماه های گذشــته فصل 
جدیدی در روابط تجاری ایران و  امارات گشوده 
شده باشــد. به این ترتیب آیا روند پیش رو به 

گسترش تجارت دو طرف خواهد انجامید؟
هیئت بلندپایــه تجاری امــارات متحده عربی 
که بهار گذشــته از ایران بازدید کرد، متشــکل از 
نمایندگان ارشد اتاق های  بازرگانی هفت امیر نشین 
بــود که در زمینــه تجارت، ســرمایه گذاری و امور 
مالی فعال هستند. این هیئت در تهران ملاقات های 
 خیلی خوبی با مقامات ایرانی داشت. طبیعی است 
که ایران و امارات همواره شرکای مهم تجاری برای 
هم بوده اند.  امارات برای سال ها اولین شریک تجاری 
ایران بوده است. در چند سال اخیر به دلیل تحریم ها 
این رده بندی کمی  دستخوش تغییر شده و امارات به 
رده چهارم رسیده است.البته تجارت ایران و امارات 
سابقه بسیار طولانی تر از آن دارد  که تحریم ها آن را 
به کلی مختل کند. در سی و چند سال بعد از انقلاب 
روند تجارت دو کشــور مرتب روند افزایشی  داشته 
است. از سوی دیگر بســیاری از تجار و کارآفرینان 
درجــه اول و جوانان ایرانی در ســال های اخیر به 
دلیل سهولت  تجارت و کسب و کار به امارات آمده اند 
و کســب و کار های موفق و پرسودی را در این کشور 
راه اندازی کرده اند. از این  روباید پذیرفت که ساختار 
روابط ایران و امارات، قدیمی و قوام یافته اســت. هم 
ایران و هم امارات متحــده عربی نیازهای  متقابلی 
به هم دارند و این هیئــت بلندپایه به این دلیل به 
ایران آمد که با مشاهده دورنمای رفع مشکلات مالی 
و بانکی  در ایران بتواند حســاب ویژه ای بر تجارت با 
ایران باز کند. بســیاری نخبگان اقتصادی در امارات 
اگر خودشان ریشه  خانوادگی ایرانی نداشته باشند، با 
ایرانی ها در نیم قرن اخیر تعاملات زیادی داشته اند و 
منتظر رفع محدودیت ها برای  سرمایه گذاری در ایران 
و توسعه تجارت دو طرف هستند. ایران محور ترانزیتی 
بی نظیری برای یک بازار بزرگ در  شمال خود یعنی 

کشورهای آسیای میانه است. بنابراین محور ایران به 
سمت بازارهای آسیای میانه مورد توجه جدی  تجار 
و فعالان اقتصادی بلندپایه اماراتی است. در مجموع 

می توان به آینده خوشبینی زیادی داشت. 
با این حساب آیا علاوه بر دورنمای مثبت 
نمود عینی در خصوص افزایش تجارت وجود 

دارد؟
هنوز خیر. تغییر جو در تهران هنوز بر تجارت با 
ایران در امارات اثر جدی نداشته است. ایرانیانی که 
مشغول تجارت در  امارات هستند همچنان با مشکل 
بزرگ محدودیت های بانکی روبرو هستند و کنترل ها 
به دلیل تحریم ها بر روند کار  ســایه انداخته است. 
فعالان اقتصادی ایرانی مقیم امارات مراتب اعتراض 
خود را مرتبا بــه مقامات اماراتی منعکس  می کنند 
اما مشکل آنجاست که بانک های خصوصی از ترس 
جریمه های سنگین آمریکا و غرب، محدودیت هایی 
ایجاد  می کنند. هنوز ایجاد شــرکت های جدید که 
یک طرفش ایرانی باشــند در مناطق آزاد امارات با 
محدودیت مواجه اســت. در  مجموع دورنما مثبت 
است اما وضعیت حال حاضر با مشکل مواجه است. 
از طرف دیگر با این ســخت گیری ها خیلی از  تجار 
ایرانی به ســمت افق های روشــن تر در کشورهای 
دیگری رفته اند که ســهولت ثبت شرکت و تجارت 
آسان تر باشد.  مشکل عمده دیگر آن است که همان 

طور که در شبکه های اجتماعی نیز منعکس شده، 
زندگی در امارات به خصوص  در دوبی-که مرکز اصلی 
حضور ایرانیان اســت- بسیار گران تر از قبل شده و 
کسب و کارها کساد شده اســت. این موضوع  برخی 
فعالان اقتصادی ایرانی مقیم امارات را به این نتیجه 
رسانده که این کشور را ترک کنند. البته نظر من این 
است  که این روند منفی در آینده متوقف خواهد شد.  

آیا امارات یک بازار هدف مناســب برای 
کالاهای ایرانی است یا به  عنوان یک پایگاه اولیه 
جهت صادرات کالا به  مقصد سوم برای تاجران 

ایرانی  سودمند است؟  
مفهوم آن چیزی که به عنــوان صادرات ایران 
به امارات از آن نام می بریم در واقع این  اســت که 
امــارات یک دریچه برای  صــادرات کالا و خدمات 
ایرانی به سایر نقاط  جهان به خصوص افریقا و آسیا 
محســوب می شود.  چند روز قبل سند  جدیدی در 
خصوص اســتراتژی صادراتی ایران منتشر شد که 
بر مبنای توســعه صادرات بــه خصوص در بخش 
صنعتی  است. اگر قرار است تولیدکنندگان ایرانی 
بــه بازارهای خارجی فکر کنند، یک زمینه تجاری 
برای بازاریابی برای آن ها  باید وجود داشــته باشد. 
هر تولیدکننده ایرانی به تنهایی نمی تواند بازاریابی 
خارجی و صادرات را نیز انجام دهد. به عبارت  دیگر 
هر تولیدکننده ای صادرکننده محسوب نمی شود. 
دپارتمان صادرات در هر شــرکت، بخشی هزینه بر 
اســت که  ارتباطات و دانش بالایــی را می طلبد. 
این جاســت که نخبگان اقتصادی مقیم امارات که 
شریک تجاری با ایران هستند  می توانند این خدمات 
را با توجه به تجربه بالایی که در بازاریابی و صادرات 
و امورمالــی بین المللی در نیم قرن اخیر  در امارات 
آموخته اند به تولیدکنندگان ایرانی ارایه دهند و البته 
در ازای خدماتی که ارایه می دهند منتفع شوند. به 
این  ترتیب در امتداد استراتژی توسعه صنعتی ایران 
باید توجه جدی به امارات داشــت و برای خیزش 
صادرات ایران به جهان  باید بــه امارات روی آورد. 
در حال حاضر حجم عمــده ای از کالاهای وارداتی 
به ایران از طریق امارات است. یعنی پیکان  صادرات 
از امارات به سمت ایران است. هدف گذاری و تلاش 
باید این باشــد که نوک پیکان به ســمت امارات 
بازگردد  یعنی امارات به عنوان سکویی جهت صدور 
کالاهای ایرانی به بازارهای بزرگ در نظر گرفته شود. 
این ظرفیت به وضوح  در ایران دیده می شود زیرا به 
اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایران یکی 
از معدود بازارهای باقیمانده در جهان  اســت که با 
توجه به ظرفیت هایــش می تواند به عنوان یکی از 

لکوموتیوهای اقتصاد دنیا عمل کند.

نوک پیکان صادرات را به سمت امارات بازگردانیم
گفتوگوبااسفندیاررشيدزادهعضوشورایبازرگانیایرانياندردوبی

فعالان اقتصادی ایرانی مقیم امارات نقش بسزایی 
در روابط تجاری میان ایران و امارات دارند.  سه ماه 
قبل هیئت  تجاری بلندپایه ای از بازرگانان از امارات 
به ایران ســفر کرد تا زمینه های گسترش تجارت 
میان دو کشور را در دیدار با  مقامات دولتی و بخش 
خصوصی ایرانی بررســی کند. با دکتر اسفندیار 
رشیدزاده از اعضای شورای بازرگانی ایرانیان و از 
 فعالان اقتصادی مقیم امارات به گفت وگو نشستیم 
تا دیدگاه او را در خصوص توسعه تجارت میان ایران 

و امارات بدانیم. 

درحالحاضر
حجمعمدهای

ازكالاهای
وارداتیبهایران
ازطریقامارات

است.یعنی
پيکانصادراتاز
اماراتبهسمت

ایراناست.
هدفگذاریو
تلاشبایداین
باشدكهنوک

پيکانبهسمت
اماراتبازگردد.



احتمالاً به زودی رستوران های مسکو 
غذای جدیدی در منوی روزانه خود 
خواهند داشت: صدف های »بلاروسی«. این جوکی  است به 
سبک شوروی که از پنجم آگوست، زمانی که روسیه واردات 
مواد غذایی از کشــورهای تحریم کننده    را متوقف کرد،  در 
محافل نقل می شود. واردات غذای دریایی از آمریکا و اروپا 
ممنوع شده است اما این غذاها هنوز به بلاروس محصور  در 
خشکی که با روسیه محدوده گمرکی آزاد دارد، وارد می شود. 
حالا در روسیه بسیاری انتظار دارند شاهد بازگشت به بازار 
سیاه  دهه های گذشته باشند.  غرب به طور گسترده  صادرات 
به روسیه را متوقف کرده اســت. اماروسیه نیز در مقابل از 
واردات کالاهای غربی ممانعت به عمل می آورد. روسیه بازار 
اصلی برخی از محصولات  کشاورزی اتحادیه اروپا است، اعم 
از ســیب های لهستانی و ماهی های نروژی و حالا ۹ میلیون 
دلار از ارزش این کالاها تحت تأثیر  این ممنوعیت قرار خواهد 

گرفت. 
این اقــدام پوتین به برخی از کشــاورزان اتحادیه اروپا 
صدمه می زند اما تأثیر بزرگ تر آن در خانه احساس خواهد 
 شد. روسیه حدود 40درصد از مواد غذایی اش را وارد می کند. 
افزایش قیمت اجتناب ناپذیر است و تنها مشتریان پر و پاقرص 
 پنیر فرانسوی بری در مسکو را تحت تأثیر قرار نمی دهد، بلکه 
با روی آوردن بــه تولید کنندگان جدید، قیمت مواد غذایی 
 برای مصرف کنندگان با هر میــزان درآمد افزایش خواهد 
یافت. قفسه ها تا ابد خالی نمی مانند اما این محرومیت ها به 
 لحاظ روانی یادآور روزگار اتحاد جماهیر شوروی خواهد بود. 
حتی افراد وفادار نیز از ایــن تأثیر در امان نخواهند بود: در 
 یک گزارش رادیویی، ولادیمیر سولویو، یکی از تحلیل گران 
طرفدار کرملین، از کوره در رفت و گفت حق انتخاب لباس  و 

غذا است که » انسان را از خوک ها متمایز می کند.« 
پوتین برای جلوگیری از تورم به کنترل قیمت اشاره کرده 
است، این امر هزینه  تحریم ها را از مصرف کنندگان  متوجه 
تولیدکنندگان می کند. به گفته کنستانتین سونین، معاون 
مدرسه عالی اقتصاد روســیه، این اقدام سرمایه گذاران  و 
کارآفرینان را دلسرد می کند. منع  واردات، اتحاد گمرکی ای را 
که پوتین سعی در استحکام آن داشت، تضعیف خواهد گرفت: 
بلاروس و قزاقستان،  ســایر اعضای این اتحاد، سربه زیرانه 

واردات محصولات امریکایی و اروپایی را مسدود کرده اند. 
روسیه اعلام کرده چنانچه اتحادیه اروپا به ممنوعیت مواد 
 غذایی واکنش نشان دهد، پرواز هواپیماهای خارجی به آسیا 
را بر فراز آسمان هایش ممنوع خواهد کرد. با این اقدام ظرف 
 سه ماه، سوخت اضافی مورد نیاز خطوط هواپیمایی اروپایی 
حدود 1 میلیون دلار )1/3 میلیــون دلار(برای آن ها هزینه 
 خواهد داشت.)در این بین خطوط هواپیمایی ایروفلوت روسیه 
که تحت مالکیت دولت است، مبلغ 300 میلیون دلار از  دست 

خواهد داد.( 
شــکی نیســت که یک جنگ تجــاری تمام عیار به 
صادرکنندگان بیش تری در اتحادیه اروپا ضرر وارد می کند، 
نظیر  خودروسازان آلمانی اما می تواند برای روسیه نیز ویرانگر 
باشد چراکه این کشور برای همه چیز از کالاهای مصرفی گرفته 
 تا تجهیزات پیشــرفته صنعتی وابسته به واردات است. این 
مسائل می تواند تمامی طرف ها را از دامن زدن به این  جنگ 

اقتصادی باز دارد. 

روسیه
حریف می طلبد

آیایکجنگتجاریدرپيشاست؟
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مناقشه فزاینده در اوکراین میان دولت مورد 
حمایت غرب و جدایی طلبان طرفدار روسیه 
سؤالی اساســی به وجود آورده  است: اهداف 
بلندمدت کرملین چیســت؟ شــاید هدف 
کوتاه مدت رئیس  جمهور روســیه، ولادیمیر 
پوتیــن، در اختیار گرفتــن  کنترل کریمه 
و حفــظ نفــوذش در امور اوکراین بــود اما هدف 
طولانی مدت او جسورانه تر است.  درک خواسته اوکار 
دشواری نیست. پوتین دریافته که فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی بزرگ ترین فاجعه قرن بیستم  بوده 
است. بنابراین شــاید هدف درازمدت اش بازسازی 
اتحاد جماهیر شوروی به شکل یک اتحادیه  فراملی 

مثل اتحادیه  اروپا باشد. 
این هدف تعجب آور نیست. روسیه چه در حال 
رکود باشد و چه نباشــد همواره خودش را قدرت 
بزرگی می داند که باید دور  تا دورش را کشــورهای 
حائل فرابگیرند. روسیه در حکومت تزارها، مرزهایش 
را گسترش داد و تحت حکومت  بولشوویک ها اتحاد 
جماهیر شوروی را پدید آورد و قلمرو نفوذش را تا 
بخش بزرگی از اروپای مرکزی و شــرقی گسترش 
 داد. حالا پوتین درصدد آن است که در طول زمان 
یک اتحادیه گسترده اوراسیایی   )EAU(    پدید آورد. 

اتحادیه اوراسیا در حال حاضر تنها یک اتحادیه 
گمرکی اســت، در حالی که تجربیات اتحادیه اروپا 
نشان می دهد که  یک منطقه آزاد تجاری در طول 
زمان منجر به همگرایی اقتصادی، پولی و در نهایت 
سیاسی گسترده تری می شود.  هدف روسیه ایجاد 
قراردادی نظیر قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی 
  )Nafta(   نیســت، بلکه درصدد ایجاد یک  اتحادیه 
اروپای دیگر اســت کــه در آن کرملین اهرم های 
اصلی قدرت را در دست دارد. این طرح از ابتدا کاملًا 
روشن  بود: شروع با یک اتحادیه گمرکی، در ابتدا با 
روسیه، بلاروس و قزاقستان و پس از آن انضمام سایر 
جماهیر شوروی  سابق. در واقع هم اکنون ارمنستان و 

قرقیزستان نیز وارد بازی شده اند. 
وقتی یک اتحادیه گمرکی گســترده تأســیس 
می شود، روابط تجاری، مالی و سرمایه گذاری داخلی 

آن به حدی رشد  می کند که اعضای آن نرخ ارز خود 
را با یکدیگر هم تراز می کنند. پس از آن احتمالاً چند 
دهه بعد از تشکیل اتحادیه  گمرکی، اعضای آن به فکر 
ایجاد یک اتحادیه مالی واقعی با واحد پول مشترک 
می افتند، مثلاً روبل اوراســیایی، که  بتوان از آن به 

عنوان واحد پرداخت و ذخیره ارزشی استفاده کرد. 
تجربیــات منطقه یــورو ثابت کرده اســت که 
لازمه حفــظ یک اتحادیه مالی، ایجاد یک اتحادیه 
کامل اقتصادی، مالی و  بانکی اســت. هنگامی که 
اعضــا از حق حاکمیت و اســتقلال خــود بر امور 
اقتصادی، بانکی و مالی صرف نظر کنند، در  نهایت 
به یک اتحادیه سیاسی نسبی نیاز پیدا می کنند که 

مشروعیت دموکراتیک را تضمین کند. 
لازمه تحقق این طرح عبور از چالش هایی دشوار 
و سپردن تعهدات مالي عظيم براي چند دهه است. 
اما اولین قدم  تأسیس یک اتحادیه گمرکی است و در 
مورد اتحادیه اوراسیا لازم بود که اوکراین، بزرگ ترین 
همسایه روســیه از جانب  غرب، عضوی از این طرح 
باشد. به همین علت بود که پوتین فشار بسیاری بر 
ویکتور یانوکویچ، رئیس  جمهور پیشین  اوکراین، وارد 
کرد تا از امضای پیمان همکاری با اتحادیه اروپا سر باز 
بزند و باز به همین علت بود که پوتین به سقوط  دولت 
یانوکویچ واکنش نشان داد و با دامن زدن به بی ثباتی 

شرق اوکراین، کنترل کریمه را در دست گرفت. 
رویداد هــای اخیر، جناح هــای متکی به غرب 
در درون روســیه را تضعیــف و جناح های ملی گرا 
و ســرمایه داری دولتی را که  برای تأسیس هر چه 
سریع تر اتحادیه اوراسیا تلاش می کنند، قدرتمندتر 
کرده است. مناقشات روسیه با اروپا و آمریکا بر  سر 
مسئله اوکراین، صادرات مواد خام و انرژی روسیه و 
خطوط لوله مربوط به آن ها را به سمت آسیا و چین 

سوق  خواهد داد. 
در همین راستا روسیه و کشورهای متحدش در 
بریکــس )برزیل، هند، چین و افریقای جنوبی( در 
حال تأسیس یک بانک  توسعه هستند تا جایگزینی 
باشد برای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که 
تحت کنترل غرب است. ممکن است  افشاگری های 

اخیــر درباره نفــوذ و نظــارت الکترونیکی آمریکا 
باعث شود روسیه و برخی از کشورهای نزدیک به 
روسیه  دسترســی به اینترنت را محدود و به جای 
آن شــبکه  های ملی خودشان را ایجاد کنند. حتی 
خبرهایی به گوش می رســد که  روسیه و چین در 
حال ایجاد یک سیستم پرداخت بین المللی هستند 
تا آن را جایگزین سیســتم سوییفت کنند. آمریکا 
و  اروپا می توانند از سیســتم سوییفت برای اعمال 

تحریم های اقتصادی علیه روسیه استفاده کنند. 
شــاید ایجاد یک اتحادیه کامل اوراســیایی که 
وابســتگی اش به غرب از جنبه های تجاری، مالی، 
اقتصادی، پرداخت مالي  و روابط سیاسی رفته رفته 
کم تر می شود، رؤیایی بیش نباشد. نبود اصلاحات 
در روسیه و روند منفی رشد جمعیت آن  حاکی از 
پتانسیل رشد پایین آن است و باعث می شود روسیه 
منابع مالی کافی برای ایجاد اتحادیه مالی و انتقالی 

لازم  برای جذب سایر کشورها را نداشته باشد. 
بــا این حــال پوتین بلندپرواز اســت و ممکن 
است همچون دیگر کشورهای آسیای مرکزی كه 
دولت هاي خودكامه دارند،  در دهه های آینده نیز در 
قدرت باشد. خواه ناخواه حتی روسیه که پویایی لازم 
برای موفقیت در عرصه تولید و صنایع  آینده را ندارد، 

یک ابرقدرت تولید کننده کالا باقی خواهد ماند. 
قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای مثل روسیه، 
چین و ایران آماده اند تا با نظام سیاسی و اقتصادی 
جهانی که پس از  ســقوط اتحاد جماهیر شوروی 
توسط امریکا و غرب پایه گذاری شد، مقابله کنند. 
اما حالا یکی از این قدرت های یعنی  روسیه، با شتاب 
در مسیر بازسازی یک شبه امپراطوری و حوزه نفوذ 

پیش می رود. 
متأسفانه تحریم های آمریکا و اروپا علیه روسیه، 
اگرچه لازم اند اما پوتین و مشــاوران ملی گرای او 
را بیش  از پیش متقاعد  می کند که آینده روســیه 
نــه در گرو غرب بلکه در گرو یک پروژه مســتقل 
یکپارچه سازی در شرق است. باراک اوباما  می گوید 
این آغاز جنگ سردي جدید نیست اما روند فعلی 

ممکن است عکس این مطلب را نشان دهد. 

رقیب آینده اتحادیه اروپا؟
چشماندازبلندمدتروسيهترسيمچشماندازمنطقهتجاریاتحادیهاوراسيا

بهعنوانرقيبیبرایاتحادیهاروپااست

نبوداصلاحات
درروسيهو

روندمنفیرشد
جمعيتآنحاكی
ازپتانسيلرشد
پایينآناست
وباعثمیشود

روسيهمنابعمالی
كافیبرایایجاد

اتحادیهمالی
وانتقالیلازم

برایجذبسایر
كشورهارانداشته

باشد.

نوریلروبینی
استاداقتصاددر
دانشگاهنیویورک
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اعلام عمومی توافق رهبران کشورهای بریکس 
)برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی( 
   )NDB(   »بر سر تأسیس »بانک  توسعه جدید
و »صنــدوق ذخیره ارزی«   )CRA( که در ماه 
ژوئیه صورت گرفت، برای این کشورها  موفقیت 
چشم گیری در عرصه افکار عمومی است. فرصت 
حضور در یک عکس دسته جمعی پیروزمندانه، 
به طور خاص  برای رئیس جمهور برزیل، دیلما روسف، 
پس از شکســت مفتضحانه تیم اش در جام جهانی و 
اقتصاد در حال رکود  کشورش، بسیار خوشایند بود، 
همین طور هم برای رئیس جمهور روســیه، ولادیمیر 
پوتین پــس از واکنش جوامع بین المللی  به حمایت 
دولت او از شورشیان اوکراین.  این توافق فرصتی شد 
تا این پنج کشــور بار دیگر نارضایتی شان را از بانک 
جهانی، صنــدوق بین المللی پول و نقــش دلار  در 
سیستم مالی جهانی ابراز کنند. بریکس تنها 11درصد 
از رأی های صندوق بین المللی پول   )IMF(   را به خود 
اختصاص داده  اســت، در حالی که بیش از 20درصد 
فعالیت های اقتصادی جهان را دارد. کنگره امریکا از به 
رسمیت شناختن  موافقتنامه سال 2010 برای اصلاح 
این نابســامانی ها ســر باز می زند و به نظر نمی رسد 
امریکا قصد داشــته باشد از  امتیاز ویژه ای که به طور 
ناگهانی برای انتخــاب رئیس بانک جهانی نصیبش 
شده است، بگذرد. ضمناً ســهم دلار در ذخایر  ارزی 
جهانی همچنان بیش از 60درصد است، در حالی که 
85درصد معاملات جهانی با دلار انجام می شــود. با 
توجه به آن که  کشورهای درحالتوسعه مایل به ثبت نام 
در خطوط اعتباری پیشگیرانه صندوق بین المللی پول 
نیستند، بانک های  جهانی که شدیداً به دلار نیاز دارند 
تنها می توانند از طریق بانک مرکزی امریکا، دلار مورد 
نیاز خود را تأمین کنند. در بحران مالی  سال 2008، 
بانک مرکــزی امریکا عملکرد قابل قبولی در مبادلات 
دلار داشــت اما ضمانتی برای تکرار این عملکرد در 

آینده وجود  ندارد.  بنابراین نارضایتی بریکس از وضع 
موجود قابل درک است اما سؤال اینجاست که آیا بانک 
توسعه جدید و صندوق  ذخیره ارزی آن ها تفاوتی در 

این وضع ایجاد می کند یا خیر؟
بریکس و کشــورهای در حال توســعه نیازهای 
زیرســاختی عظیمــی دارنــد. شــاید چین نقص 
 زیرســاختی نداشته باشد اما مشــکل دیگری دارد: 
شرکت های ساختمانی بزرگی که از فرصت دستیابی 
به پروژه های خارج از  کشور استقبال می کنند. بنابراین 
انگیزه های وام دهندگان و وام گیرندگان   در این بانک 
جدید همسو با یکدیگر است.  علاوه بر این، در حال 
حاضر به میزان کافی بانک های توســعه منطقه ای 
وجود دارد، از بانک توسعه داخلی امریکا  گرفته تا بانک 
توسعه آسیایی و حتی بانک توسعه افریقا با سرمایه 
اندک ترش. این مؤسســات با بانک جهانی  همکاری 
می کنند. برای مشکل ساز بودن  بانک توسعه جدید 
بریکس  هم دلیلی وجود ندارد. این بانک با ســرمایه 
اولیه تنها 100 میلیارد دلار، کوچک تر از  آن است که 
سهم عمده ای در نیازهای زیرساختی جهانی داشته 
باشــد. اما می توان مشکل سرمایه ناکافی را در طول 

 زمان حل کرد. 
امــا ماجرای صندوق توســعه جدید  که با هدف 
کاهش وابستگی بریکس به دلار تأسیس شده است، 
قدری متفاوت اســت. هر پنج  کشور توافق کردند تا 
100 میلیارد دلار )59 میلیــارد پوند( از ذخیره ارز 
خارجی خود را به خطوط تبــادل اختصاص دهند 
 و کلیه اعضا حق اســتفاده از این خطوط را خواهند 
داشت.  اما در اینجا منافع وام گیرندگان و وام دهندگان 
هم سو نیست. اگر یکی از کشورهای عضو بریکس با 
بحران روبه رو شــود  قطعاً از صندوق توسعه برداشت 
خواهد کرد اما دیگر اعضا به دادن وام کلان رضایت 
نخواهند داد، به خصوص اگر در بازپرداخت  این مبلغ 
تردید وجود داشــته باشــد.  به این ترتیب برخلاف 

منابع مالی توسعه، در اینجا انگیزه های وام دهندگان 
و وام گیرندگان همسو نیست. 

اگر وام دهندگان بتوانند شروطی برای وام گیرندگان 
تعیین کرده و آن ها را در پیروی از این شروط کنترل 
کنند، این  مشــکل برطرف خواهد شد. اما تحمیل 
شــروط بر کشورهای مستقل کار حساسی است، به 
خصوص زمانی که این  کشورها به اندازه کشورهای 
بریکس بزرگ، مغرور و گوناگون باشند. به طور مثال 
تصور آن که برزیل از شــرایط  تحمیلی چین تبعیت 

کند، دشوار است. 
اقدامات دیگری که برای تأسیس خطوط مبادلات 
و اعتبار صورت گرفت نیز دستخوش مشکل مشابهی 
شد، نظیر ابتکار  چیانگ  مای که در آغاز بحران آسیا 
شروع به کار کرد. شبکه چیانگ مای حتی از  صندوق 
توســعه بریکس  نیز بزرگ تر است اما به علت  منافع 
ناهمگون وام دهنــدگان و وام گیرندگان هرگز از آن 
استفاده نشده اســت، حتی در سال 2008 و در اوج 

بحران مالی  جهانی. 
پایه گذاران ابتــکار چیانگ مای تــلاش کردند 
مشــکل را با مهارت برطرف کنند، به این صورت که 
کشــورهایی که بیش از   30درصد میزان مبادله شان 
برداشت کنند، ملزم می شوند در برنامه ای با صندوق 
بین المللی پول مشــارکت کننــد. از قضا   »معاهده 
تأســیس صندوق ذخیره ارزی بریکس« نیز شروط 
مشابهی دارد. بنابراین دلایل بسیاری برای استفاده 
از صنــدوق بریکس   به جای  صندوق بین المللی پول  
وجود دارد. در صورتی که این شــروط کافی نباشند، 
مشخص می شود که تعهدات کشورهای  بریکس به 

 صندوق باید به صورت دلار پرداخت شود. 
با این حســاب تاســیس بانک برای کشورهای 
بریکس معقول است و آینده روشنی دارد اما  صندوق 
توسعه بریکس  تنها یک نمادپردازی توخالی است و 

 همین طور هم در خاطرها می ماند. 

آیا بریکس یک بانک توسعه راه اندازی می کند؟
نارضایتیكشورهایبریکسازبانکجهانی

صندوقبينالمللیپولونقشدلاردرسيستممالیجهانیقابلدرکاست.
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بریآیشنگرین
استاداقتصاد
وعلومسیاسی
دانشگاهکالیفرنیا،
برکلی
ترجمةمهساعاصی
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تازه ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، مستقر در سوییس با عنوان »شاخص رقابت پذیری 
جهانی«، اقتصاد ایران را از میان 144 کشــور جهان در رده 83 قرار داده است. مجمع جهانی 
اقتصاد انتظار دارد اقتصاد ایران با پشت سرگذاشتن دو سال دشوار، سال میلادی پیش رو را با 
ثبات طی کند. این گزارش »تثبیت شرایط« را فرصتی مهم برای اقتصاد ایران خوانده و پیشنهاد 
کرده است که ایران می تواند با اصلاح نهادهای دولتی، میزان بهره وری از بازارهای مالی و بازار کار 
خود را افزایش دهد. شاخص رقابت پذیری جهانی بر تصویر کشورها در سطح جهان و نهادهای 
مالی بین المللی تاثیر زیادی دارد. مجمع جهانی اقتصاد با ارائه سالانه این گزارش تصویری برای 
مقایسه تطبیقی کشــورهای جهان با توجه به رقابت اقتصادی، میزان تولید و سلامت بازار به 

دست می دهد.
گــزارش تازه مجمع جهانی اقتصاد می گوید ایران در برخی زمینه ها پیشــرفت هایی قابل 
ملاحظه نشان داده است که کسب این پیشرفت ها ایران را در میان 20 اقتصاد بزرگ نوظهور در 
جهان قرار می دهد. مطابق این گزارش علاوه بر ایران، کشورهای مالزی، عربستان سعودی، چین، 
ترکیه، روسیه و برزیل نیز در فهرست 20 اقتصاد مهم نوظهور جای دارند. براساس این گزارش 
جایگاه های عربستان سعودی )24(، ترکیه )45(، آفریقای جنوبی )56(، برزیل )57(، و هند )71( 
است و تنزل یافته اما چین از نظر شاخص رقابت پذیری جهانی یک پله بالا رفته و در جایگاه 28 

جدول قرار گرفته است.
مجمع جهانی اقتصاد برای تدوین این شــاخص، موقعیت کشورها را در 12 زمینه از جمله 
در امور زیربنایی، آموزش، راندمان بازار کار، ابتکار، و آمادگی فنی و تکنولوژیک ارزیابی می کند. 
کشورها در هر زمینه بین یک تا هفت امتیاز دریافت می کنند و ایران در این بررسی بالاترین 
امتیازها را در زمینه بهداشت و آموزش پایه، و حجم بازار کسب کرده است. پایین ترین امتیازهای 
ایران در این شاخص، به عقیده مجمع جهانی اقتصاد، در زمینه های راندمان بازار کار، توسعه بازار 

مالی، و آمادگی فنی بوده است.
سوییس برای پنجمین سال متوالی در گزارش »شاخص رقابت پذیری جهانی« در رده نخست 
جای گرفته و پس از آن کشــورهای سنگاپور، آمریکا، فنلاند، آلمان، ژاپن، هنگ کنگ، هلند، 
بریتانیا و سوئد در رتبه های بعد قرار دارند. وضعیت رقابت پذیری اقتصادی آمریکا برای دومین 
ســال متوالی بهبود یافته و جایگاه این کشــور را با دو پله ارتقا، نسبت به سال قبل، به مکان 
ســوم منتقل کرده است. با این حال مجمع جهانی اقتصاد هشدار می دهد که سلامت اقتصاد 
جهانی با وجود اصلاحات انجام شــده و مشوق های مالی همچنان در خطر است. این گزارش 
می گوید اقتصادهای پیشرو در این شاخص، سابقه مشخصی در زمینه های توسعه، به کارگیری 
استعدادها، و سرمایه گذاری های مبتکرانه دارند که همگی »به لطف تعامل و همکاری هماهنگ 

بین بخش های خصوصی و دولتی به دست آمده است«. 
کلاوس شواب، بنیانگذار و مدیر اجرایی مجمع جهانی اقتصاد گفته است: »موقعیت ژئوپولتیک 
تحت فشــار در جهان، افزایش نابرابری درآمدی، و سخت شدن نسبی شرایط مالی و... همگی 
می توانند احیای موقت وضعیت اقتصادی را به خطر اندازند. به همین سبب به اصلاحات ساختاری 
با هدف رسیدن به رشد پایدار و فراگیر نیاز است«. براساس گزارش تازه مجمع جهانی اقتصاد 
کشورهای گینه، چاد، یمن، موریتانی و آنگولا در نازل ترین سطوح جدول رقابت پذیری قرار دارند.

نشانه های ثبات در اقتصاد ایران
تازهترینگزارشمجمعجهانیاقتصاد
واميدواریهابرایآیندهاقتصادایران

دوبی در بسیاری از چیزها منحصر به فرد و  مقیاس 
و رشــد اقتصادی اش مشهور اســت. این شهر عمدا 
یک اســتراتژی رشد ســریع را دنبال می کند و رشد 
زیرســاخت ها و بخــش املاک و مســتغلات آن، از 
تقاضای موجود بالاتر است. با تفکر »آن را بساز، آنها 
خواهند آمد«، مســئولین شهر تمام تلاش خود را معطوف 
به کاهش موانع موجود بر ســر توسعه – نظیر دسترسی به 
زمین، محدودیت های منطقه بندی یا تاخیر به خاطر مسائل 
قضایی - کرده اند. توســعه مناطــق آزاد تجاری و بالاخص 
گشایش بازار املاک به روی مالکیت خارجی در اواسط دهه 
2000 اگرچه به آنجا انجامید که شصت درصد شرکت های 
بزرگ ساخت وســاز جهان به صورت همزمان، در این شهر 
مشــغول به فعالیت بودند اما با بروز بحــران مالی جهانی، 
این دوره بی سابقه در ســال 2008 ناگهان به پایان رسید. 
توسعه سریع این شهر و تکیه بر منابع و تخصص خارجی، 
به انقباض آنی اقتصاد دوبی ختم شد و در پی آن جمعیت 
شهر ســقوط معناداری کرد و ســطح بیکاری نیز افزایش 
یافت. خروج سرمایه از دوبی باعث شد تا بین اکتبر 2008 
و دســامبر 2010، به طور متوسط قیمت املاک مسکونی 
بیش از 40 درصد سقوط کند. سرمایه گذاران در اوج رکود 
درســال 2010، به شــدت در مورد بازار املاک دوبی مردد 
بودند و در عوض عربستان سعودی، مصر، دوحه و ابوظبی را 
ترجیح می دادند. بنا بر گزارش های داووس، حدود 45 درصد 
از سرمایه گذاران حداقل تا 24 ماه، انتظار بهبود در بازار دوبی 
را نداشتند. اما بعد از چندسال شرایط اقتصادی و بازار املاک 
و مســتغلات در حال بهبود است. جالب اینکه مدل آینده 
دوبی با وجود تغییرات مختصر، همچنان دست نخورده باقی 
مانده است. ویژگی های این مدل را می توان اینگونه برشمرد؛ 
ارائه محیطی باز با مالیات کم برای سرمایه گذاری خارجی و 
ورود نیروی کار حداکثری. رتبه سوم دوبی در گزارش اخیر 
شرکت جونز لانگ لاسال پیرامون میزان پویایی و جنب و 
جوش 111 شــهر در جهان،  بیانگر زنده شدن مجدد این 
شهر است. سهولت سرمایه گذاری برای بازیگران منطقه ای 
و جهانی، این شهر را مجددا به مقصد نخست سرمایه گذاری 
در بخش املاک تبدیل کرده است. براساس اعلام دپارتمان 
زمین دوبی،  سرمایه گذاری کل در این بخش از 8.8 میلیارد 
دلار در سال 2009 به بیش از 44 میلیارد دلار در پایان سال  
2013 افزایش داشــت. امکانات مجازی شهر هر روز بیش 
از گذشته ارتقا یافته و مسئولین این شهر در صدد هستند 
شهری فراتر از ساکنین محلی آن و برای شهروندان جهانی 
بسازند. دوبی احتمالا مجازی ترین شهر در دنیا است که در 
مقایسه با جمعیت نه چندان زیاد آن، از سطح بالای جذب 

سرمایه گذاری و بازدیدکننده برخوردار است.

دوبی و
خیزش دوباره

رشداملاکدرشهریكهچندسالی
دچارركودشدهبود

براساساعلام
دپارتمان

زميندوبی،
سرمایهگذاری

كلدراینبخش
از8.8ميليارد
دلاردرسال

2009بهبيشاز
44ميليارددلار
درپایانسال
2013افزایش

داشت.
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آیاراهبهتری
برایاستفادهازبرق
وجوددارد؟
ای بی بی که شرکتی چندملیّتی مستقر در زوریخ، متخصص 
و برترین شرکت دنیا در زمینه صنعت برق و اتوماسیون، 
و مشاور شرکت های بزرگ در زمینه بهینه سازی عملکرد 
هم زمان با کاهش تأثیرات مخرّب محیط زیستی است 
آمارهای مختلفی را کنار هم قرار داده تا یکبار دیگر از خود 
بپرسیم: آیا راه بهتری برای استفاده از برق وجود ندارد؟

تأمين برق
اقتصاد جهان

در حال حاضر 300000000 موتور برقی 
در سراسر جهان مشغول به کار هستند. 
این تعداد هر سال 10 درصد افزایش 
می یابد. تقریباً 50 درصد از این موتورها 
در امریکا، اتحادیه اروپا و چین نصب 
شده اند.

90 درصد از موتورهای برقی نصب شده 
با تمام سرعت ممکن فعالیت می کنند و از 
سیستم های مکانیکی برای تنظیم تولید 
استفاده می نمایند. این یعنی رانندگی 
درحالی که یک پای تان را کامل روی پدال 
گاز فشار داده اید و از پای دیگر روی پدال 
ترمز استفاده می کنید که هم زمان سرعت را 
کنترل کنید.

چالش انرژی صنعتی

50 درصد
از تمام موتورهای برقی در این سه منطقه 

نصب شده اند:

چین           اتحادیه اروپا          امریکا 300000000
موتور برقی در سراسر جهان وجود دارد.

1+ سال 1+ سال 1+ سال 1+ سال

+10
درصد

+10
درصد

+10
درصد

رشد اقتصادی = موتورهای برقی بیش تر

20
15

20
20

20
25

20
30

20
35

21,9
 25,02

28,27
31,64

35,17

جهان اشتهایی بی حد برای برق دارد
مصرف برق جهان
به تریلیون کیلووات ساعت

84+ درصد
تا سال 2050

عمده این برق برای راه انداختن موتورهای برق صنعتی به کار می رود.

بااین حال، با استفاده از تکنولوژی های موجود می توان میلیون ها سیستم موتور 
برقی را کارآمدتر و بهینه تر ساخت.

استفاده بهینه از انرژی می تواند مصرف را تا 60 درصد کاهش دهد.

42 درصد
از کل برق در صنعت
استفاده می شود.

3/2
این مقدار را
موتورهای برق استفاده می کنند.

28 درصد
مصرف برق جهان

=
موتورهای

برقی
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سیستم های هوشمند کنترل موتور )موسوم به محرک های 
متغیر سرعت( دقیقاً همان قدر برق مصرف می کنند که برای 
انجام کار ضروری است، و مقادیر بسیار زیادی انرژی برق را 
صرفه جویی می کنند.

فرصت های بهینه سازی

سیستم های هوشمند کنترل موتور 
به تنهایی می توانند

1718 میلیارد 
کیلووات ساعت

صرفه جویی کنند.

تولید برق

286
نیروگاه هسته ای

=

طراحی بهتر هــم می تواند کارآیــی موتورهای 
30 برقی را افزایش دهند تا:

درصد

صرفه جویی های ناشی از بهینه سازی
به تدریج خود را نشان می دهند

در مقایسه، قوانین اتحادیه اروپا 
که استفاده از لامپ های کم مصرف 

را اجباری می کنند،40 میلیارد 
کیلووات ساعت صرفه جویی در پی 

خواهند داشت.

قانون جدید بهینگی 
اتحادیه اروپا استفاده

از این تدابیر بهینه سازی 
را سرعت خواهد بخشید، 
که به صرفه جویی منجر 
خواهد شد.

طرح های مشابهی در سایر مناطق، از جمله قانونی که از 
دهه 1990 در امریکا حاکم بود، هم صرفه جویی های 
عظیمی به بار آورده اند.

صورت حساب این 
مقدار برق برابر خواهد 

بود با 12 میلیارد 
یورو یا

 17 میلیارد
دلار.

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

135
میلیارد

 کیلووات ساعت

135 میلیارد 
کیلووات ساعت

40 میلیارد 
کیلووات ساعت

این رقم به چه معنا است؟
135 میلیارد کیلووات ساعت  =

مقدار کافی برای تأمین برق شهر 
لس آنجلس به مدت 2 سال

مقدار کافی برای تأمین انرژی 
قطار سریع السیر آلمان، که 

300 کیلومتر در ساعت سرعت 
دارد، به مدت

1500 سال.

 27000
برابر ظرفیت 

نیروگاه های بادی ای 
که در بریتانیا برپا 

شده اند.

منتظر چه هستیم؟

برق گران است 
– یک موتور پُمپ 
150 کیلووات که 

شش روز در هفته 
و به مدت 50 هفته 

کار می کند، سالانه 
75 هزار دلار برق 

مصرف می کند.

متوسط هزینه برق 
موتورهای برقی 

مساوی است با 92 
درصد هزینه عملیات 
کل طول عمر موتور. 

تدابیر بهینه سازی 
انرژی عموماً 1 تا 3 

سال بعد هزینه خود 
را پوشش می دهند.

احتمالاً به این خاطر که
 42 درصد 

از کسب وکارها معتقد هستند 
هیچ عایدی مالی آشکاری در اتخاذ 

چنین تدابیری وجود ندارد.

احتمالاً حدود 46 درصد
از کسب وکارها هیچ سیستم 

مدیریت انرژی در سطح 
شرکت های خود ندارند که بتواند 

مصرف انرژی را ردگیری و 
بهینه سازد.

60 درصد
از کسب وکارها در سه سال  گذشته 

هیچ تدبیری برای بهینه سازی مصرف 
انرژی شان اتخاذ نکرده اند.

علی رغم پتانسیل صرفه جویی های بلندمدت در 
هزینه ها، گزارشی که اخیراً اکونومیست به سفارش 
ای بی بی، برترین گروه اقتصادی تولید و تحقیق برق 
و انرژی در جهان، انجام داده است، پی برده که:

75 هزار دلار

3-1 سال
بازگشت هزینه

بهینه سازی انرژی هزینه خود را پوشش می دهد
اگر تمام کشورها بسته جامع سیاستی ای 

را برای بهینه سازی  مصرف موتورهای 
برق در پیش بگیرند، تا سال 2030 

صرفه جویی سالانه انرژی برق در جان 
معادل 2800 تریلیون وات ساعت )در 

سال( خواهد بود.

کل صرفه جویی از حالا تا سال 2030 
برابر با 1,75 تریلیون دلار خواهد بود – 

که بسیار بیش از سرمایه لازم برای انجام 
کار و بهینه سازی است

این مقدار صرفه جویی برابر بود با تولید سالانه برق
466 نیروگاه هسته ای

اندکی بیش از ظرفیت تولید برق هسته ای جهان در حال حاضر

اگر بتوانیم این تدابیر را تا بدان جا که به لحاظ تکنیکی 
میسّر است شتابان انجام دهیم می توانیم صرفه جویی 

را دو برابر کنیم: 2,9 تریلیون دلار
این تقریباً برابر است با کل  تنزیل اوراق بهاداری که 

از بحران بانکی 2008 تا کنون انجام شده است.

کل صرفه جویی انرژی =

2 سال مصرف انرژی جهان

بانک
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آقایشیوآقای
وانگبراینباور
هستندكهفساد
منجربهشکست
طرحهای
اقتصادی
بلندپروازانهای
میشودكهاواخر
سالگذشته
مطرحشدند،نظير
اصلاحاتبرای
بهبودعملکرد
شركتهایدولتی
ودررأسآنها
شركتهاینفت
وگاز.

از اواخر ســال 2012 و زمانی که شی جین پینگ 
کارزار ضد فسادش را آغاز کرد، این سؤال وجود داشته 
که او تا چه حد  پیش خواهد رفت. در تاریخ 29 ژوئیه 
پاسخ قاطعی برای این سؤال پیدا شد، در این تاریخ خبر 
رسید که ژو یونگ کانگ  به علت »نقض جدی قوانین و 
مقررات« یا همان فساد، تحت پیگرد حزب کمونیست 
قرار دارد.  آقای ژو روزگاری یکی از قدرتمند ترین افراد 
کشور بود. وی تا دو سال پیش عضوپولیت برو)کمیته 
مرکزی حزب  کمونیست( بود: مسئول دستگاه امنیتی 
بزرگ کشــور و کسی که بودجه ای بزرگ تر از بودجه 
ارتــش را مدیریت می کرد.  بــرای مدت های مدیدی 
سیاست قدرت چین قانون نانوشته ای داشت، این که 
افراد هم رده آقای ژو جنت مکان هســتند.  آقای شی 
بــا نقض این قانون نشــان داد که در مــورد اتوریته  
خود اعتماد به نفس بالایی دارد. به نظر می رســد او 
 قدرتمند ترین رهبر چین از زمــان دنگ ژیائوپینگ 
فقید باشــد.   در ســال 2012 آقای شی برای حذف 
سیاسی بوشیلای، دبیرکل سابق حزب کمونیست در 
ایالت چونگ کینگ، دچار  مشکل شد. گمان می رود 
آقای بو تلاش می کرده چگونگی دستیابی آقای شی 
به مقام ریاست جمهوری را زیر سؤال  ببرد و آقای ژو، 
از متحدان نزدیک وی، با حذف آقای بو مخالفت کرد. 

این اتفاق منجر به بروز دودســتگی و 
اختلاف  میان مقام های عالی رتبه رهبری 

چین شد. 
آقــای ژو در رأس شــبکه قدرتی 
جای داشــت که سراسر کشور را در بر 
می گرفت، به خصوص از طریق حکومت 
پلیسی و  صنایع نفت و گاز )که خود او 
نیز برخاســته از آن بود(. طی ماه های 
اخیر افرادی به جرم اختلاس دستگیر 
شــده اند، از  جمله جیانــگ جی مین، 
از رؤســای ســابق پتروچاینا و رئیس 
نهاد نظارت بر دارایی هــای دولتی. در 
تاریــخ 29 ژوئیه  گزارش هایی مبنی بر 
دستگیری پسر تاجر آقای ژو، ژو بین، 
منتشر شد. او نیز در منابع انرژی کشور 
نفوذ بسیاری داشت.  رسانه های خارجی 
اعلام کرده اند که دارایی های این خانواده 
بالــغ بر صدها میلیون دلار اســت. اما 
هنوزاین پرسش جای  بحث دارد که آیا 
خانواده آقای ژو نسبت به خانواده  های 
دیگر اعضای عالی رتبه حزب دچار فساد 
مالی و اداری  بیش تری اســت؟ به نظر 
می رســد جرم اصلی ژو نیز مانند آقای 
بو، تلاش برای تصاحب انحصاری قدرت 

اســت. این اقدام  برای سیستم رهبری جمعی چین 
که بر توازن میان جناح ها استوار است، تهدید بزرگی 
محسوب می شود.  آقای شی و همکار توانایش، وانگ 
کیشان، که کارزار ضد فساد را اداره می کند، همچنان 
برای مقابله با اختلاس و  رشوه خواری بسیار مصمم اند. 
به گفته حزب از آغاز ســال 2013 بیش از 200 هزار 
نفر از مقامات رسمی دولت مجازات  شده اند. این آمار 
شامل ده ها نفر از وزیران، فرمانداران استان ها و مقامات 
عالی رتبه شرکت های دولتی است. بسیاری از  مقامات 

دست به خودکشی زده اند. 
آقای شی و آقای وانگ بر این باور هستند که فساد 
منجر به شکســت طرح های اقتصادی بلندپروازانه ای 
می شود که  اواخر سال گذشــته مطرح شدند، نظیر 
اصلاحات برای بهبود عملکرد شرکت های دولتی و در 

رأس آن ها شرکت های  نفت و گاز. آن ها قصد دارند با 
شرکت هایی که در برابر اجرای این اصلاحات مقاومت 

می کنند، به طور جدی برخورد  کنند. 
این دو نفر معتقدند اختلاس و رشــوه خواری برای 
حکومت حزب کمونیست تهدید بزرگی است. به نظر 
می رسد حق با  آن ها باشد. مردم عادی از فساد موجود 
در حزب بیزارند و مبارزه با »ببرهای فساد« برای آقای 
شی محبوبیت  چشم گیری به ارمغان خواهد آورد. در 
تاریخ 30 ژوئیه، روزنامه پیپلز دیلی، روزنامه منسوب 
به حزب، اعلام کرد آقای  شــی در پاکسازی مقامات 
از فســاد مصمم است و هیچ کس از این تحقیقات در 
امان نخواهد بود.  در حال حاضر ابتکار عمل در دست 
آقای شی و متحدان اش است. سقوط آقای ژو تمامی 
ویژگی های روش های  قدیمی وایده آل پاکسازی حزبی 
را در خــود دارد: رقیبان از میدان به در می شــوند و 
جایگاه قدرت بیش از پیش مســتحکم  می شود. افراد 
خوشبین امیدوارند آقای شی از این قدرت برای اجرای 
اصلاحات اقتصادی و سیاسی استفاده کند. حزب  طی 
هفته های اخیر اعلام کرده است که در ماه اکتبر جلسه 
بزرگی تشــکیل خواهد داد تا درباره حاکمیت قانون 
بحث  کند، حوزه ای که روزگاری در کنترل آقای ژو بود. 

با همه این اوصاف، انتقاداتی به استراتژی آقای شی 
وارد اســت. اراده او برای مبارزه با فساد 
که به مراتــب مصمم تر و  هدفمندتر از 
هر زمان دیگری است، چنان لرزه ای بر 
اندام اعضای دولت انداخته که مقامات 
جرأت ندارند بدون دستور  مستقیم از بالا 
در هیچ پروژه و طرحی شــرکت کنند. 
این کار می تواند مانع از پیشبرد همان 
اصلاحاتی شــود که آقای  شی و آقای 

وانگ برای آن تلاش می کنند. 
اشــکال دوم از پــی اشــکال اول 
می آید: شــکار ببرها خطرهایی نیز با 
خود به همراه خواهد داشت. اگر سایر 
مقامات  عالی رتبه احساس خطر کنند، 
کاری می کنند که مردم چین بیش تر 
به ماهیت فاســد حزب پی ببرند. در 
چنین شرایطی  حفظ وحدت در حزب 
به خطــر می افتد چراکه دیگران تمام 
تلاش شــان را خواهند کرد تا اتوریته 
آقای شــی را به چالش  بکشند و این 
دقیقاً عکس خواسته وی است. بنابراین 
در مقطعــی او و آقای وانگ باید راهی 
برای توقف مبارزه  بزرگ شان علیه فساد 
پیدا کنند. در حال حاضر این روند با 

شتاب پیش می رود. 

چین و آغاز مبارزه عظیم علیه فساد
شیجينپينگمعتقداستكهفسادمنجربهشکستطرحهایاقتصادیبلندپروازانهاشمیشود

در شــمال غربی چین، صدای انفجارهای گوش خراش به گوش می رسد و 
دود خاکستری  آسمان را فرامی گیرد. سربازان کمونیست با اونیفورم های آبی 
به ســمت یکی از تانک های در حال پیشــروی ملی گرایان  شلیک می کنند و 
روستائیان به دنبال سرپناه به این سو و آن سو می دوند. در نهایت عدالت پیروز 
می شود؛ پرچم سرخ  حزب کمونیست چین با افتخار افراشته می شود و دهقانان 
به جشن و پایکوبی می پردازند.  این صحنه هر روز ساعت 11 صبح تکرار می شود 
و 350 بازیگر »دفاع شــهر یانان« را بازآفرینی می کنند، نبرد معروفی که در 
تأســیس جمهوری خلق چین در سال 1949  نقش به سزایی داشت. رهبران 
چین »توریســم ســرخ« را در بیش از   100 مکان در سطح کشور گسترش 
می دهند. اگر رهبران  چین این مسیر را ادامه دهند، گردشگری سرخ رنسانس 
عظیمی خواهد داشــت. هونگ ژیاشنگ، رئیس سازمان توسعه توریسم سرخ 
شنگ دیان یانان می گوید: »ما امیدواریم نسل آینده از آن چه در  گذشته اتفاق 
افتاده درس بگیرند.« این ســازمان که در سرمایه گذاری های دولتی مشارکت 
دارد، سالانه پانصد هزار  گردشگر جذب می کند. تلاش برای گسترش توریسم 
سرخ بخشی از کارزار بزرگی است که در ماه دسامبر آغاز به کار کرد و هدف آن 
القای  ارزش های بنیادین سوسیالیسم به شهروندان، در راستای تحقق »رؤیای 
چینی« است. به گفته ویلی لام، کارشناس امور سیاسی چین در دانشگاه چینی 
هنگ کنگ، شی امیدوار است در شرایطی که کارزار  ضد فساد، فساد مقامات 
عالی رتبه حزب را افشا می کند، توریسم سرخ مشروعیت حزب را افزایش دهد. 

توریسم سرخ به چين بازمی گردد
راهکاریبرایمقابلهباتضعيفحزب

بههنگاممبارزهبافساد
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اغلب مردمی که به ســوریه می نگرند در 
آن چیزی جزء تراژدی نمی بینند؛ صدها 
هزار نفر کشته و میلیاردها دلار خسارت 
در مناطقی همچون شهر قدیمی حمص و 
حلب. اما عده ای دیگر نیز رویکرد متفاوتی 
به سوریه دارند: یک فرصت سرمایه گذاری. 
اقتصاد سوریه سال های سختی را پشت سر گذرانده 
و به همین دلیل به سرمایه گذاران پیشگام شانس 

استفاده از مزایای فراوانی را در درازمدت می دهد.
 اکثر میادین نفتی ســوریه تحت کنترل گروه 
افراطی داعش قرار داشــته و دولت سوریه روزانه از 
عایدات نفتی حدودا 2 میلیون دلاری خود محروم 
است. در همین حال، بانک جهانی تخمین زده است 
که هزینه بازسازی آنچه تاکنون در سوریه تخریب 
شده بیش از 200 میلیارد دلار خواهد بود. به نظر 
می رسد دستیابی به سود فوری، آخرین چیزی است 
که به ذهن ناظرین اوضاع سوریه خطور می کند. اما 
انگیزه سرمایه گذاران خارجی در سوریه - که عمدتا 
دولت ها و شرکت هایی هستند که کشورشان متحد 
بشار اســد به حساب می آیند - به آنها قدرت نفوذ 
بیشتری در اداره امورات این کشور در آینده می دهد 
حتی اگر این ســرمایه گذاری در قالب های مالی با 
بازدهی کوتاه مدت نگنجد. بدین ترتیب طرح های 
آن ها شــکل ناکاملی از طرح وام مارشال است که 
از ســوی ایالات متحده و پس از جنگ جهانی دوم 
به اروپا ارائه شــد. اوائل ســال جاری اسد به یک 
هیئت اردنی که از دمشــق بازدید می کردند گفت 
به سرمایه گذاران و شرکت های غربی و عربی حومه 
خلیج فارس اجازه نخواهد داد تا نقشــی در احیای 

تکرار طرح مارشال در سوریه؟
مجلهفارنافيرزسرمایهگذاریدرسوریهراباطرحواممارشالكهپسازجنگجهانیدومازسوی

آمریکابهاروپااعطاشد،مقایسهكردهاست

اقتصاد کشورش داشته باشند در عوض وی به چین، 
ایران، کره شمالی و روسیه اجازه داده تا این خلاء را 
پر کنند. در دسامبر سال 2013،  شرکت روسی نفت 
و گاز سویوز قرارداد 90 میلیون دلاری با وزارت نفت 
سوریه در حوزه اکتشاف و تولید در آب های مدیترانه 
امضا کرد. مقامات نفتی سوریه اطمینان داده اند که 
آب هــای این منطقه ذخایر نفت و گاز قابل توجه 
دارد. اما شرکت های روسی صرفا برای دستیابی به 
منافع در سوریه سرمایه گذاری نمی کنند )روسیه تا 
پیش از بحران، نهمین شریک تجاری سوریه بود که 
تنها 3 درصد تجارت این کشور را در برمی گرفت(؛ 
ارزش قراردادهای ســوریه با صنعت دفاعی روسیه 
بالغ بر 4 میلیارد دلار اســت. برای کرملین، این 4 
میلیارد تنها منفعتی نیست که به دنبالش هست 
بلکه حفظ پایگاه دریایی و اقتصادی خود در منطقه 
مدیترانه، آن چیزی اســت که روســیه را ترغیب 

می کند از دولت سوریه حمایت نماید.
در همین حال یک هیئت کره شمالی با نخست 
وزیر ســوریه دیدار کرده و درباره فرآیند بازســازی 
گفت وگو کرده اند. پیونگ یانگ به سوریه به عنوان 
جبهه اول در جنگ علیه ایالات متحده و متحدانش 
می نگــرد. مدت کوتاهی بعــد از بازدید هیئت کره 
شمالی، وانگ کیجان سفیر چین در سوریه حمایت 
خــود را از مشــارکت در بخش انــرژی اعلام کرد. 
چینی ها در منطقه اگرچه از نظر سیاسی کناره گیر 
هستند ولی از لحاظ اقتصادی فعال بوده و به دنبال 
حفظ بازار خاورمیانه برای صادرات محصولاتشــان 
می باشند. جدا از اینکه تا سال 2011 چین شریک 
تجاری شماره یک سوریه به شمار می آمد، شرکت 

ملی نفت چین تا سال 2012 در دو شرکت بزرگ 
نفتی سوریه سهام داشته و قراردادهای چند میلیارد 
دلاری با آنها امضاء کرده بود. در همین اثنا، ایران نیز 
احتمالا خود را آماده می کند تا در صنعت ســیمان 
سوریه دست بالا را داشته باشد؛ بخشی که اهمیتی 
اساســی در زمان بازســازی زیرساخت های سوریه 

خواهد داشت.
سال گذشته سوریه بدترین برداشت محصولات 
کشــاورزی را در دهه های اخیر تجربه کرد. دولت 
ســوریه برای دور زدن تحریم ها شــرکت هایی را 
تاسیس نمود که از کشــورهای روسیه، اوکراین، 
ترکیه و لبنــان مواد غذایــی وارد می کردند. این 
تجارت برای شرکت های خارجی و تولیدکنندگان 
محصولات غذایی در بازار ســیاه ســود فراوانی در 
پی داشــت. اما در درازمدت، یکی از روش هایی که 
شرکت های خارجی می توانند روی بحران سوریه 
سرمایه گذاری کنند، بخش ســاخت و ساز است. 
کافیست بدانیم که از اواسط سال گذشته میلادی 
بیش از نیم میلیون خانه آســیب دیده که بیش از 

نیمی از آنها کاملا ویران شده اند.
متحدان اســد با ســرمایه گذاری در این کشور 
جنگ زده هر گونه ابهام درباره آینده پس از جنگ 
ســوریه را از بین برده و در جهت تحکیم مواضع 
دولت ســوریه قدم برداشــته اند. سوریه به خطی 
جداکننده بین قدرت های رقیب تبدیل شده، یک 
نوع پرده آهنین در قرن بیســت و یکم، و تا اینجا 
کسانی که در طرف اسد قرار دارند به صورت قاطع 
از قدرت اقتصادی در جهت شــکل دادن به آینده 

سوریه استفاده کرده اند.

متحداناسدبا
سرمایهگذاریدر
اینكشورجنگ
زدههرگونهابهام
دربارهآیندهپس
ازجنگسوریه

راازبينبردهاند.
كسانیكهدر

طرفاسدقرار
دارندبهصورت
قاطعازقدرت
اقتصادیدر

جهتشکلدادن
بهآیندهسوریه
استفادهكردهاند.
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در قرن بیســتم جمعیت جهان دو بار دوبرابر شد. 
در قــرن کنونی اما حتی یک بار هم این اتفاق نخواهد 
افتاد،  زیرا که نــرخ زادوولد در بیش تر مناطق جهان 
با افُت شــدید روبه رو خواهد بود. اما شمار افراد بالای 
65 ســال در  عرض فقط 25 سال دو برابر خواهد شد. 
تغییر ساختار سنّی جمعیت جهان آن چنان که انفجار 
جمعیتی پیشین  ناگهانی رخ داد به یک باره نخواهد بود. 

اما برای تغییر شکل اقتصاد جهان کافی خواهد بود. 
بنا بر پیش بینی های جمعیتی سازمان ملل متحد، 
که منبع اصلی تخمین های جمعیتی جهان است، امروز 
حدود   600 میلیون انســان بالای 65 سال در جهان 
زندگی می کنند. رقمی که به خودی خود حائز اهمیت 

بسیار است. 
تا ســال 2035 بیش از 1.1 میلیارد نفر – یعنی 
13 درصد جمعیت – بالای 65 ســال ســن خواهند 
داشــت. این  نتیجه طبیعی افُت نرخ زادوولد است که 
رشــد کل جمعیت جهان را کُند کرده است. افزایش 
»نسبت وابستگی  کهن سالی« – یعنی نسبت مردمان 
پیر به مردمان رسیده به سن اشتغال – بیش از پیش 
شتاب خواهد گرفت.  در سال 2010 جهان به ازاء هر 
100 بزرگ سال بین 25 تا 64 سال اش 16 نفر بالای 
65 سال داشت، نسبتی  تقریباً مساوی با نسبت سال 
1980. سازمان ملل تخمین می زند که تا سال 2035 

این رقم به 26 نفر تغییر  کند. 
استثنای بزرگ این پیری عمومی جمعیت جهان، 
جنوب آســیا و افریقا اســت که در آن ها نرخ زادوولد 
هم چنان  بالا اســت. از آن جا کــه این مناطق نزدیک 
به 3 میلیارد نفــر را در خود جای داده اند، که تا نیمه 
قرن به 5  میلیارد نفر افزایش خواهد یافت، جوانان این 
ســرزمین ها می توانند تا حد زیادی روند پیرشدن در 
جاهای دیگر  را خنثی کنند. اما فقط خواهند توانست 
از سرعت تغییر بکاهند، نه این که آن  را واژگون سازند. 
دنیای  اقتصادهای نوظهور در کل دو برابر شدن نسبت 
وابستگی کهن سالی  را تجربه خواهد کرد، و تا 2035 به 

22  نفر به ازاء هر 100 نفر خواهد رسید. 
خرد و منطق عمومی بر این است که نسبت بیش تر 
مردمان کهن سال به  معنای رشد کم تر و، از آن جا که 

 سالمندان از ثروت شان برای زندگی 
کم تر  پس انداز  می کنند،  استفاده 
خواهد بود؛ ایــن به نرخ های بهره 
بالاتــر و  افُت قیمت هــای دارایی  
اما  اقتصاددانان  بعضی  می انجامد. 
امیدوارترنــد، و می گویند مردم با 
شرایط جدید تطبیق  خواهند یافت 
و سال های بیش تری کار خواهند 

کرد.گروه سوم هم به نظرات الوین هنسن، اقتصاددان 
 امریکایی مشهور به »کینز امریکا«، اشاره می کنند که 
در سال 1938 گفته بود کاهش جمعیت از  مشوّق های 
ســرمایه گذاری شرکت ها خواهد کاســت – زیرا که 
نیروی کار کوچک تر به سرمایه گذاری کم تر نیاز  دارد 

– و از این رو رکود مداوم و پایدار ایجاد خواهد کرد. 
رشــد انفجاری غیرمنتظره جمعیت ســال های 
1946 تــا 1964 پیش بینی هــای هنســن را به هم 
ریخت، و  رویدادهای غیرمنتظره می توانند انتظارات و 
تخمین های امروز را نیز به هم بریزند. اما اگر سالمندان 
سال های  بیش تری کار کنند و از این طریق سال های 
بیش تری پس انداز نمایند، وضعیتی شــبیه به آن چه 
هنسن در  ذهن پرورده بود ممکن است رخ دهد، حتی 
بدون آن که کل جمعیت آن طور که او پیش بینی کرده 

بود کاهش  یابد. 
حق با کدام یک از این گروه ها اســت؟ پاســخ در 
بررسی سه رویکردی است که از طریق آن ها جمعیت 
بر اقتصاد  تأثیر می گذارد: تغییر در بزرگی نیروی کار؛ 
تغییر در نرخ رشد بهره وری؛ و تغییر در الگوی پس انداز. 
نتیجه  این بررسی همه گیر و جامع نخواهد بود. اما برای 
دست کم چند سال آینده به نظر می رسد نگرانی های 
هنسن  مبنی بر مضرات پیری جمعیت منطقی تر باشد، 
که یک دلیل اش یک تأثیر پیش تر غیرمنتظره جمعیت 
بر  اقتصاد می تواند باشد: میل آن هایی که مهارت های 
بیش تــری دارند بــه کار کردن بیش تر و ســال های 
طولانی تر،  و با کارآیی و بهره وری بیش تر، نســبت به 
آن چه تا به امروز بوده است.  نخستین نتیجه و ویژگی 
آشــکار جمعیتی که بی آن که چندان رشــدی کند 
دارد پیرتر می شود این است که  کارگر کم تری وجود 
خواهد داشت، مگر این که سن بازنشستگی تغییر کند. 
این روند به معنای تولید کم تر  خواهد بود، مگر این که 
بهره وری به میزانی افزایش یابد که این مسأله را جبران 
کند. با فرض معیار سازمان  ملل متحد که سن اشتغال 
در 65 سالگی پایان می یابد، و بدون افزایش در میزان 
بهره وری و کارآیی،  جمعیت های درحال پیر شدن در 
دنیای ثروت مند در سال های  آینده یک سوم تا نصف 

نرخ رشد اقتصاد را از  بین خواهند برد. 

روندهای جمعیتی، آینده جهان را تعیین خواهند 
کرد و شکل خواهند داد، اما بعضی نتایج ناگزیر نخواهند 
بود.  تکامل اقتصاد به این بســتگی خواهد داشت که 
سیاست گذاران به وضعیت و روند جدید چه واکنشی 
نشــان  دهند و واکنش خود را چگونه به اجرا درآورند. 
اما این پاسخ های سیاستی خود از وضعیت جدید متأثر 
خواهند  شد و بیش از پیش از طریق سنجش و توجه 
به اولویت های سالمندان شکل خواهند گرفت؛ زیرا که 
این  سالمندان سهم بزرگ تری از جمعیت خواهند بود 
و در دموکراسی ها بیش تر از جوانان علاقه به رأی دادن 
 دارند.  در هر دو سوی اقیانوس اطلس، تصمیمات اخیر 
تعیین بودجه بازتاب اولویت های مردمان پیر و دولتمند 
 هســتند. اصلاح مقرری های سالانه در بریتانیا دست 
مردم را در خرج کردن اندوخته های بازنشستگی شان 
بازتر  گذاشــته اســت؛ کنار نهادن اصلاحات مالیات 
بر دارایی ســالمندان صاحب خانه ایتالیا را از فشاری 
سنگین رهانیده  است؛ بودجه امریکا مخارج عمومی را 
برای سالمندان و جوانان به یک میزان کاسته است اما 
نتوانسته مخارج  درمان و بازنشستگی دولت را کاهش 
دهد یا دســت کم ثروت مندان را از آن مستثنی کند. 
دولت های کمی در  کشــورهای ثروتمنــد علاقه به 
سرمایه گذاری های عظیم نشان می دهند، حتی با وجود 

نرخ های بهره پایین. 
مجموعه ای از نیروها که سرمایه گذاری را به سمت 
سیری نزولی می رانند و روند افزایش پس انداز را سرعت 
 می بخشند، در نبود سیاست های مقابله مناسب، تأثیر 
افزایش سن جمعیت را در چند سال آینده به وضعیت 
 مشــابه آن چه هنسن تصویر کرده بود شبیه خواهند 
ساخت: تصویری از رشــد کُند )البته نه آن قدر کُند 
که اگر  سالمندان سال های بیش تری کار نمی کردند 
می بود(، زیاده روی در پس انداز و نرخ های بهره بسیار 
پایین. اگر  این چنین شــود با دنیایی مواجه خواهیم 
شد که در آن پیر شدن جمعیت تأثیر تغییراتی را که 
تکنولوژی های نو  در توزیع درآمدها موجب می شوند 
تقویت خواهد کرد: مردمان مسن صاحب مهارت درآمد 
بیش تری خواهند  داشــت، و آن هایی که مهارت های 
کم تری دارند، در هر سنی که باشند، گرفتار مشکلات 
اقتصادی خواهند شد.  جوانان کم تر 
درس خوانده و بیکار فقیر خواهند 
بود و خدمــات آن چنانی دریافت 
نخواهند کرد، که همین امر  موجب 
می شود نتوانند هرگز مهارت هایی 
را به دست آورند که به آن ها کمک 
می کنند کارآمدتــر و بهره ورتر از 

 کارگران پیرتر باشند. 

مضرات دنیای پیر
تاسال2035بيشاز13درصدجمعيتجهانبالای65سالسنخواهندداشت

ترجمهبابکواحدی

استثنایبزرگ
اینپيریعمومی
جمعيتجهان،
جنوبآسياو
افریقااستكه
درآنهانرخ
زادوولدهمچنان
بالااست.دنيای
اقتصادهای
نوظهوردركل
دوبرابرشدن
نسبتوابستگی
كهنسالیرا
تجربهخواهدكرد.
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چرا هنر ساختن آینده کار؟ زیرا برای فرار از آینده 
تاریکــي که در نتیجه منفعلانه عمل کردن می تواند 
پیــش روی ما قرار بگیرد، می توان با تغییر در نگرش 
و رفتارها و نیز به استناد سناریوهایی خلاقانه، آینده 
روشنی را برای کار به وجود آورد. لیندا گراتن تحلیل 
آینده كار را در قالب سفری ارائه داده است كه در آن، 
هم نیم نگاهی به تحولات انقلاب صنعتی در اواخر قرن 
هجدهم و اوایل قرن نوزدهم داشته و هم پیشران های 
تغییر و تحول را در تركیب ظریفی از پنج نیرو یافته 
است: نیاز به اقتصاد كم كربن، پیشرفت سریع فناوری، 
گسترش جهانی شدن، تغییرات ژرف در روند جمعیت 
و طول عمــر، و تغییرات مهم اجتماعــی. او در این 
سفر مســیرهای محتملی را به سوی آینده به تصویر 
می كشد. گاه مســیر به گونه ای است كه جنبه های 
منفی این پنج نیرو را برجسته می كند و به آینده ای 
گسسته، پر از انزوا، توأم با خودپرستی، محرومیت و 
فقر می رســد. او این آینده را »آینده تاریک« می نامد 
كــه در آن، این پنج نیرو به طور مجزا یا در ترکیب با 
یكدیگر، انسان را در موضعی منفعلانه قرار می دهند. 
گاه در این مسیر، جنبه های مثبت این پنج نیرو تحت 
كنترل انســان درمی آیند و انســان به صورت فعالانه 
آینــده ای را می آفریند كه تحت هدایت خودش قرار 
دارد. او این آینده  را »آینده روشن« می نامد. گراتن بر 
اساس داستان های متعددی كه از زندگی كاری افراد 
در دهه های آینده ارائه می دهد، باور دارد كه در مسیر 
منفی حركت به آینده، ســه موضوع اصلی گسست، 

تاســيس بانک با هدف اعطاي وام به فقرا ايده اي 
اســت که محمد يونس، متفکر بزرگ بنگلادشــي، 
دنبال کرده اســت وکتاب حاضــر، به بيان خاطرات 
نويســنده دربارة چگونگي متحول شدن زندگي اش 
براي کمک به فقيران، چگونگــي پايه گذاري بانک 
»ونيــز« و مکانيزم هاي مورد اســتفاده در »گرامين 
بانک« مي پردازد. بررســي چالش هاي نويســنده و 
همکارانش در تأسيس »گرامين بانک«، سازوکارهايي 
که باعث موفقيت آن ها در اعتباردهی خرد شده است، 
مطالب اصلي اين کتاب هستند.يونس با تاسيس بانک 
گرامين توانست بر خلاف باور دولت ها و سيستم هاي 
بانکداري ، به بيش از پنج ميليون فقير بنگلادشي )اکثرا 
زن(، وام هاي خرد )بدون هرگونه وثيقه گذاري( اعطا 
کند و نقش مهمي در کاهش فقر در کشــورش ايفا 

انزوا و محرومیت ظاهر می شــود. او بر این باور است 
که رهایی از این ســه معضل، مستلزم تغییر اساسی 
در شــیوه فکری و رفتاری ماست. ما باید از سطحی 
بــودن به تخصص و تبحر عبور كنیم. همه چیزدانی 
و همه فن حریفــی در روزگار آتــی كاربردی نخواهد 
داشت، بلكه تبحر در چند حوزه تخصصی مورد نیاز 
خواهد بود. این، محور اصلی اولین تغییری است كه 
برای داشــتن زندگی موفق در آینده حیاتی اســت. 
كاهش اندازه خانواده ها، افزایش قیمت  انرژی، رشــد 
بی اعتمادی در جامعه، كم فروغ شدن شادمانی و به ویژه 
صرف زمان فراوان فراغت به صورت منفعلانه و غیرمؤثر 
پای تلویزیون، به جای پیوستن به گروه ها و تشكل های 
اجتماعی، به انزوای بیشــتر انسان ها انجامیده است. 
این كــه چگونه می توانیم از انــزوا رهایی پیدا كنیم، 
موضوع دومین تغییری اســت كه خانم گراتن بر آن 
انگشت تاكید می نهد و رفتن از انزوا به ارتباط را چاره 
درد می داند. امروزه افراد بی شــماری هســتند كه از 
قافله توسعه جهانی بازمانده اند. البته اینان لزوماً فقط 
كسانی نیستند كه در مناطق محروم متولد می شوند، 
بلكه فقیران جدید كسانی هستند كه نمی توانند به 
بانك جهانی استعداد بپیوندند، بدون توجه به اینكه در 
كجا متولد شده باشند. این نابرابری ها به افول اعتماد و 
افزایش اضطراب اجتماعی منجر شده و حالت پریشانی 
را در افراد افزایش داده است. رهاشدن از محرومیت، 
مستلزم پذیرش ســومین تغییر است كه در آن باید 
حرص مصرف كنار نهاده شود و فرد از مصرف كننده 

کند. جالب اســت بدانيد، نرخ بازپرداخت وام در اين 
بانک نزديک به 100 درصد اســت.ايده ها و تفکرات 
محمد يونس، او را به يکي از متفکرين بزرگ جهان 
در حوزه اقتصاد و تجارت، تبديل کرده است بطوريکه 
در سال 2009، موسسه اي که به رتبه بندي متفکرين 
جهان در اين حوزه مي پردازد، او را ششــمين متفکر 
بــزرگ دنيا معرفــی کرد. یونس يکــي از مروجين 
اصلي کسب و کارهاي اجتماعي بوده است و موفقيت 
چشــمگير گرامين بانک در بنگلادش، موجب شده 
است که اين بنياد خيريه، شعبه هايي در بيش از 50 
کشور دنيا بر پا کند. همچنين در حال حاضر صدها 
موسسه خيريه در سرتاسر جهان، براي مديريت آن 
بخــش از فعاليت هاي خيريه خــود که به پرداخت 
وام هاي خوداشتغالي مربوط مي شود، از الگوي گرامين 

حریص به تولیدكننده خلاق و مشتاق تبدیل شود.
بنابراین بایــد الگوهایی را ســاخت كه از منظر 
خوش بینانه داستانِ سناریو ها استخراج شود و آینده 
پیش رو را مثبت و نورانی نشان دهد. این همان آینده 
روشن اســت. در این حالت از هم سویی تأثیرگذاری 
و انرژی زایی می توان به هم آفرینی رســید. نیروهای 
فناوری از طریق گســترش شــبكه های اجتماعی 
توانســته میلیاردها ســاعت فراغتِ مؤثر را در یك 
همكاری شبكه ای به كار گیرد و مشاركت اجتماعی 
را افــزون كند. ضمن این كه داشــتن تجربه مولد و 
كارِ بامعنا را جایگزین مصرف حریصانه كرده اســت. 
بنابراین باید دانســت كه در دهه های آینده بسیاری 
از فرضیه های سنتی درباره شغل و مسیر شغلی فرو 
می ریزد. جهان با شــتاب بسیار در حال گذار است و 
بسیاری از باورها درباره ماهیت كار و نحوه انجام آن در 
حال تغییر است. برای خلق یك آینده كاری باارزش، 
باید تغییرات اساسی در فرضیه ها، دانش، مهارت ها، 

عادت ها و شیوه های كار ایجاد کرد. 
کوشــش لیندا گراتن در این کتاب آن است که 
تفاوت مؤلفه های آینده تاریک و روشــن را بیان کند 
و هنر ساختن آینده روشن را به شکلی كاملاً مثبت 
و مبتنــی بر همدلی و مشــارکت نشــان دهد. اگر 
می خواهیم ســفر به آینده  در پرتو نور تجربه و عقل 
و درایت صورت گیــرد باید تغییر کنیم. این کتاب، 
شرح جزئیات همین ســفر و تبیین ماهیت همین 

تغییر است.

بانک استفاده مي کنند. کتاب »بانک تهيدستان« به 
بررســي چالش هاي يونس و همکارانش در تاسيس 
گراميــن بانک و مکانيســم هايي که باعث موفقيت 
آن ها شــده است می پردازد و پر است از راهنمايي ها 
و تجربيات ازرشــمندي که يونــس به هرکس که 
خواهان پيوستن به او در حذف فقر است ارائه می کند. 
خواندن این کتاب برای فعالان بخش خصوصی مهم 
اســت؛ همچنان که در مقدمه کتاب می خوانیم: » به 
نظر می رسد که ایجاد یک نهاد مالی مشابه گرامین 
بانک در ایران، در صورتی که از سوی بخش غیردولتی 
تاسیس شده و در عین حال ایجاد برخی اصلاحات در 
راستای سازگاری بیشتر با ویژگی های بومی ایران را 
در نظر بگیرد، می تواند اثرات مثبت و ارزشمندی را در 

کاهش فقر بر جای گذارد.«

آینده روشن - آینده تاریک

ایده یک بانک برای تهیدستان

نگاهیبهكتابهنرساختنآیندهكار

كتابیكهبهدیدگاههاوكارنامهاقتصادیمحمددرویشمتفکراقتصادیبنگلادشیمیپردازد

هنر ساختن آینده کار
تحلیل نیروهای 

تاثیرگذار و تغییرات 
عمده در آینده زندگی 

کاری
نویسنده: لیندا گراتن

ترجمه: مسعود بینش، 
سیما مهذب
نشر پژواك

چاپ: اول 1393

بانک تهيدستان 
)وام هاي کوچک ابزار 

مبارزه با فقر جهاني(
محمد يونس

مترجمان: علي 
بابايي، سهيل 

پورصادقي حقيقت، 
عليرضا خيري، زهرا 

عنايتي
انتشارات دنياي اقتصاد 
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آینده نگر: هدف اساسي این پژوهش که در ادامه می خوانید بررسي نظام حمايتي 
و تحليل جهت گيري ها، سياست  ها و ابزارهاي به كار گرفته شده در برنامه هاي 
توسعه در دو دهه اخير و ارائه راهكارهاي لازم براي اصلاح و ارتقاي كارآيي آن ها 
مي باشد. اين امر از طريق بررسي سياست هاي حمايتي در برنامه هاي توسعه در 
ايران و همچنين بررسي اجمالي اين سياست  ها در برخي كشورهاي منتخب انجام 
گرفته اســت. در يك ديدگاه بسيار كلان، سياست هاي اقتصادي در دو طبقه و 
طيف كلي حمايت گرايي و آزادسازي قرار مي گيرند. در نيم قرن گذشته دولت ها 
به دلايل متعدد تاريخي و اقتصادي از جمله ارتقاء درجه رقابت پذيري بخش هاي 
توليدي داخلي در معادلات تجاري جهاني تــلاش نموده اند به تدريج راهبرد 
آزادســازي اقتصادي و تجاري را با راهبرد حمايت گرايي جايگزين سازند اما در 
بخش كشاورزي اين تحول بسيار بطئي و كُند ارزيابي مي شود. بهترين شاهد اين 
ادعا حمايت هاي گسترده كشورهاي توسعه يافته با سياست  ها و ابزارهاي متنوع 
حمايتي از بخش كشــاورزي مي باشد. صرف اعتبارات هنگفت براي حمايت از 
بخش كشاورزي نشان از حساسيت و اهميت بخش در ميان سياست گذاران دارد. 
در كشور ايران نيز بخش كشاورزي واجد توانمندي هاي گسترده مانند اراضي 
مستعد در اقليم متنوع، منابع طبيعي تجديدشونده و ذخائر غني ژنتيكي و البته 
با محدوديت هاي خاص خود مي باشد ولي توانسته است با دارا بودن سهمي در 
حدود 14 درصد از توليد ناخالص داخلي، 31 درصد صادرات غيرنفتي )بدون در 
نظر گرفتن ميعانات گازي(، 23 درصد اشتغال كل و همچنين ضريب خودكفايي 
حدود 80 درصد در محصولات كشاورزي اساســي از موقعيت ويژه اي در بين 
بخش هاي كشور برخوردار است. به اين شاخص ها بايد شرايط و موقعيت خاص 
سياسي، استراتژيكي و منطقه اي ايران را افزود. از اين رو بخش كشاورزي و توليد 
مواد غذايي و ميزان وابستگي به بازارهاي خارجي در اين محصولات يك مسئله 

اساسي اقتصادي و سياسي براي كشور ما محسوب مي گردد.

راهبرد ها و اهداف اساســي دولت  ها از اعمال سياست هاي حمايتي در بخش 
كشاورزي متنوع است كه به عنوان نمونه عبارتند از: ايجاد اطمينان از عرضه، مقابله 
با بي ثباتي قيمت ها، تثبيت درآمد توليدكنندگان، تنظيم بازار، تشــويق توليد و 
صادرات، افزايش سطح خودكفايي، تشويق يا محدود كردن استفاده از نهاده هاي 

خاص، كاهش ريسك، تشويق سرمايه گذاري، توسعه روستايي و كاهش فقر.

سياست هاي حمایتي در برنامه هاي توسعه ایران در دو دهه اخير 
  در برنامه اول توسعه )1372-1368( جهت گيري يارانه  ها به طور چشمگيري به 
سمت يارانه هاي مصرفي بوده است. طي سال هاي اين برنامه سهم بازار كشاورزي 
از 17 درصد به 15/7 درصد تقليل يافت. سهم بخش كشاورزي از سرمايه گذاري 
كل از متوسط 3/6 درصد فراتر نرفت. تحت پوشش بيمه قرار گرفتن 6 محصول با 

عملكرد 16 درصد از تعهدات صندوق بيمه در اين دوره اتفاق افتاد.
  برنامه دوم )1378-1374( با محوريت كشاورزي آغاز و سهم اين بخش از كل 
سرمايه گذاري به طور متوسط به 5/2 درصد رسيد كه 1/2 درصد بيشتر از برنامه 
اول بود. اما با اين حال سياست كنترل درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي 
موجب كاهش 70 درصدي سهم صادرات كالاي سنتي و كشاورزي گرديد. عليرغم 
اعلام محوريت كشاورزي در برنامه، سهم اعتبارات اين بخش و ميزان يارانه هاي 
توليدي اين بخش در برنامه دوم، روندي كاهشي يافت. در اين برنامه محصولات 
باغي نيز علاوه بر محصولات زراعي تحت پوشــش صندوق بيمه كشاورزي قرار 

گرفته و اين شاخص روندي افزايشي در طول سال هاي برنامه داشته است.
  در برنامه سوم )1383-1379( رفع موانع قانوني و اجرايي براي صادرات غيرنفتي 
و اصلاح ساختار اداري با ادغام وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي از رويكردهاي 
اصلي آن به شمار مي آيد. ايجاد حساب ذخيره ارزي، تداوم پرداخت يارانه نهاده هاي 
توليدي، پرداخت يارانه صادراتي، حذف پيمان سپاري از ديگر برنامه هاي حمايتي 
اين دوران است. لذا از جهت تنوع بخشي به سياست  ها و رفع برخي موانع تجاري، از 
برنامه هاي موفق سال هاي پس از انقلاب ارزيابي مي شود؛ اگرچه عدم تحقق كمّي 

بخش قابل توجهي از اهداف از نقيصه هاي آن بوده است.

پژوهشیدراتاقبازرگانيوصنایعو
معادنوكشاورزیتهران

بررسينظامحمایتي
دربخشكشاورزيایران

دولت و
توسعه کشاورزی

صمدرحیمیسوره
همکاران:
کتایونشمشادی
فاطمهپاسبان
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  در برنامه چهارم )1388-1384( افزايش قيمت تضميني محصولات مورد نظر 
در طول دوره كمتر از نرخ تورم بوده است. تحت پوشش بيمه قرار گرفتن بيش از 
30 محصول، ادغام بورس فلزات و كشاورزي، اجراي طرح خودكفايي گندم و تقليل 

اعتبارات عمراني بخش كشاورزي از ديگر اتفاقات و سياست هاي اين دوره است.
  مهمترين رئوس برنامه پنجم )1394-1390( در حمايت از بخش كشاورزي 
عبارتند از: پيش بيني رشد ارزش افزوده بخش سالانه به ميزان 7 درصد، متوسط 
نرخ رشد سالانه تشكيل ســرمايه ثابت به ميزان 13 درصد، ارتقاء بهره وري آب 
و راندمــان آبياري حدود 40 درصد، واگــذاري امور تصدي گري بخش به بخش 
غيردولتي به ويژه نظام مهندسي بخش، نظام دامپزشكي و تعاوني ها و تشكل ها، 
مشــاركت فارغ التحصيلان در فعاليت هاي بخــش از طريق بخش خصوصي و 
نظام هاي مذكور، ارتقاء ضريب مكانيزاسيون از 1 به 1/5، تنوع سازي در سياست  ها 
و ابزارهاي حمايتي، بهره گيري از سياست قيمت تضميني در كنار خريد تضميني، 
استفاده مؤثر از ساز و كار بورس كالا ها در سياست هاي حمايتي مانند سياست قيمت 

تضميني، برقراري تعرفه سهميه اي و زماني براي كالاهاي كشاورزي.
  همچنين در اين برنامه ســرفصل كاملاً مجزايي در برنامه پنجم به توســعه 
روستايي اختصاص و بسته توسعه روستايي مانند ساير بسته هاي سياستي آن مورد 
توجه و تنظيم قرار گرفت. براي نخستين بار در سابقه برنامه ريزي مقرر گرديد تا 

سطح كلي حمايت از بخش به 35 درصد ارزش توليدات بخش برسد. 
  در طراحي و پياده سازي سياست  ها و ابزارهاي حمايتي براي انواع مختلف محصولات 
كشــاورزي ملحوظ داشتن نوع محصولات و اهداف سياست گذاران و به منظور ارتقاء 
كارآيي اين سياست  ها ضروري اســت. در يك طبقه بندي از محصولات كشاورزي و 
برمبناي ماده 31 قانون افزايش بهره وري آن ها در سه دسته محصولات راهبردي، ويژه 
و منطقه اي قرار مي گيرند. اگرچه ممكن است برخي كالا ها در دو دسته قرار گيرند، اما 
در يك نتيجه گيري كلي محصولات راهبردي كه مستقيماً در امنيت غذايي نقش دارند 
و درصد بالاي خودكفايي آن ها از اهداف سياست گذاران محسوب مي شود، نيازمند و 
تحت حمايت هاي خاص و بالايي خواهند بود و به نظر مي رسد هنوز گرايش در بين 
سياست گذاران براي اين گروه از محصولات به سمت كنترل قيمت آن ها براي حمايت 
از مصرف كنندگان خواهد بود. اما با عنايت به شــروع اجراي هدفمند كردن يارانه ها 
پيش بيني مي شود اين حمايت ها  نسبت به دهه هاي پيش از ميزان و شدت كمتري 
برخــوردار خواهند بود. بدون ترديد نوع سياســت هاي حمايتي براي دو گروه بعدي 
محصولات )ويژه و خاص منطقه اي( متفاوت با گروه اول خواهد بود. به نظر مي رسد 
براي دو گروه بعدي ساز و كارهاي بازار بيش از محصولات گروه اول حاكم خواهد بود. 
قانــون افزايش بهره وري نيز مجوزهاي قانوني لازم را براي ايجاد تفاوت در راهكارهاي 
سياســتي در گروه هاي مختلف صادر كرده و اين فرصت براي طراحي سياست هاي 

متنوع براي گروه هاي مختلف محصولات كشاورزي مهيا شده است. 

 ارزیابي برخي شاخص هاي کلان – اقتصادي در دهه هاي اخير 
  اعطاي تسهيلات بانكي براي فعاليت هاي بخش كشاورزي و روستايي و همچنين 
فعاليت هاي خارج از مزرعه و بخش غيركشاورزي در روستا ها مانند راه اندازي صنايع 
تبديلي و تكميلي و غذايي در محيط هاي روســتايي با هدف تأمين نقدينگي و 
سرمايه در گردش و يا انجام سرمايه گذاري جديد به منظور توسعه كمي و كيفي 
توليدات، با نرخ سود يارانه اي در اشكال زماني مختلف )كوتاه مدت و بلندمدت( از 
جمله سياست هاي حمايتي از بخش محسوب مي گردد كه تقريباً در همه كشورها 
در ادوار مختلف برنامه ريزي اعم از كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته مشاهده 
مي شود و مي توان گفت اين شاخص از اشتراكات برنامه هاي حمايتي از بخش در 
اقصي نقاط جهان مي باشد. اگرچه طبيعي است در ميزان و چگونگي اجراي آن 

تفاوت هايي به اقتضاي هر كشوري وجود داشته باشد. 
بررســي روند زماني تسهيلات پرداختي بانكهاي تخصصي در طول 30 سال 
گذشته نشان از بي ثباتي در روند و رشد اين شاخص دارد. نرخ رشد ساليانه آن در 
طول سه دهه گذشته معادل 0/9 )كمتر از يك درصد( و همراه با نوسانات در ادوار 
زماني مختلف بوده است. عليرغم اين نكته سهم بخش كشاورزي از تسهيلات اين 

گروه از شبكه بانكي به حدود 50 درصد مي رسد. 

  ميانگين سهم بخش كشاورزي از مانده تسهيلات بانك ها و مؤسسات اعتباري 
در طول دهه هاي گذشته حدود 15 درصد بوده كه در ميان 4 بخش اقتصادي در 
رتبه آخر قرار مي گيرد. سهم بخش كشاورزي از كل تسهيلات پرداختي از محل 
حســاب ذخيره ارزي بخش كشاورزي بســيار اندك و تا سال 1388 فقط 0/15 

درصد بوده است. 
  براساس قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه )ماده 10 بند ج(، نظام بانكي مكلف 
شده بود حداقل 25 درصد از منابع اعتباري را به فعاليت هاي كشاورزي اختصاص 

دهد كه در عمل تحقق آن در خوشبينانه ترين آمارها زير 17 درصد بوده است. 
  بررسي سهم بخش كشاورزي از سرمايه گذاري كل كشور در طي دوره 1386-

1350 به قيمت هاي ثابت نشان داد كه اين شاخص به طور متوسط در طي دوره 
36 ساله 3/4 و نرخ رشد سالانه آن نزديك به صفر و در حدود 0/07 درصد بوده 

است. در طي اين دوره رشد سالانه اين شاخص در 16 سال منفي بوده است.
  اتخاذ سياست هاي خريد تضميني محصولات كشــاورزي، پرداخت يارانه به 
نهاده هاي بخش كشاورزي و همچنين پرداخت تسهيلات بانكي با نرخ سود كمتر 
و يارانه اي در طول برنامه هاي توسعه منجر به كاهش هزينه هاي توليد و تثبيت 
حداقل درآمد براي كشــاورزان شده است. در مقابل مطالعات موردي انجام شده 
نشان مي دهد پرداخت يارانه به نهاده هايي مانند كود و سم موجب نابهينگي هايي 

در استفاده از آنها در فرآيند توليد شده است. 

 مسائل و تنگناهاي موجود در سياست هاي حمایتي 
به طور مجمل مهمترين تنگناها و مشــكلات فراروي سياست ها، روش ها و 

ابزارهاي حمايت از بخش كشاورزي عبارتند از: 
  مورد توجه بودن منافع كوتاه مدت در سياست هاي حمايتي در بخش كشاورزي 
و گرايش آنها به ســمت و سوي مصرف كنندگان در مقايسه با ميزان حمايت از 

توليدكنندگان 
  عدم تناسب ضوابط و مقررات نظام بانكي با مقتضيات دارايي ها و شرايط اكثر 
كشاورزان و روستاييان و رجوع آنها به شبكه هاي غيررسمي اعتبارات به دليل دارا 

بودن نقاط قوت مانند شرايط سهل و آسان و تأمين بموقع نيازهاي كشاورزان
  عدم استفاده يا استفاده بسيار پايين از ابزارهاي نوين مالي در تجارت محصولات 

كشاورزي
  عدم تحقق كامل تعهدات شبكه بانكي در ميزان پرداخت تسهيلات براساس 

قوانين برنامه هاي توسعه 
  عدم پرداخت بموقع عمده تسهيلات توسط شبكه بانكي 

  عدم وجود برنامه هاي حمايتــي ويژه از توليدكنندگان با بالاترين بهره وري و 
همچنين توليدكنندگان با بهره وري بالاتر از ميانگين 

  پايين بودن كارآيي ساختار بازار محصولات كشاورزي 
  در راستاي اجراي سياست و قانون هدفمند كردن يارانه ها، جلوگيري از افزايش 
قيمت محصولات كشــاورزي برخلاف ســاز و كار بازار در حالي كه ساير بخش ها 
تا حــدود زيادي از افزايش منطقي قيمت هــا برخوردارند، يك نقطه ضعف اين 

سياست در بخش كشاورزي محسوب مي گردد. 
  انجام تحقيقات دولتي بدون توجه كافي به اولويت ها و نياز هاي واقعي بهره برداران 

و كشاورزان 
  تسهيم نامناســب منافع بين مؤلفه هاي زنجيره ارزش و عرضه و سهم اندك 
توليدكنندگان از ارزش فروش نهايي توليدات )ســهم پايين كشاورزان از حاشيه 

بازار( 
  عــدم وجوه برنامه و سياســت هاي حمايتي مؤثر بــراي صادرات محصولات 

كشاورزي و متنوع نبودن ابزارهاي مربوطه 
  عدم تنوع در الگوهاي بيمه اي در بخش كشاورزي و روستايي 

پيشنهادها 
  از آنجا که در کشــور ايران در اکثــر دوره ها و برنامه هاي عمراني و برنامه هاي 
توسعه، منافع كوتاه مدت در سياست هاي حمايتي در بخش كشاورزي و گرايش 
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برنامه ها به ســمت و ســوي مصرف كنندگان در مقايســه با ميزان حمايت از 
توليدكنندگان، مورد توجه سياست مداران و به تبع آن برنامه ريزان بوده است لذا 
در اتخاذ سياست هاي حمايتي از بخش كشاورزي لازم است منافع و دستاوردهاي 
بلندمدت نسبت به نتايج سياســتي كوتاه مدت ترجيح داده شود. از اين منظر و 
با توجه به جهت گيري هاي كلي حمايت بيشــتر از مصرف كنندگان و در نتيجه 
حمايت پايين تر از توليدكنندگان بخش در طي دهه هاي گذشته، به نظر مي رسد 
اگــر در راهبردهاي حمايتي، توليدكنندگان بخش در اولويت قرار گيرند در يك 
برنامه ميان مدت مي توان انتظار داشت تا از محل دستاوردهاي چنين راهبردي كه 
ارتقاء بهره وري، راندمان توليد و بهينه سازي مصرف نهاده ها را در پي خواهد داشت، 
مصرف كنندگان نيز منتفع شوند و منافع ملي بيش از پيش حفظ خواهد گرديد. 
اين پيشنهاد نافي اتخاذ سياست هاي تأمين اجتماعي و تأمين حداقل نيازهاي مواد 
غذايي به ويژه براي اقشار آسيب پذير و دهك هاي پايين درآمدي در مناطق شهري 

و روستايي نخواهد بود. 
  آمارها و محاســبات ما حاکي از كاهش چشــمگير سطح حمايت ها از بخش 
كشــاورزي طي يك دهه گذشته است و هم چنين حمايت هاي گسترده شمار 
زيادي از کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از کشاورزان. بنابراین لازم است 
تجديدنظر جدّي در راهبردها و سياست هاي حمايت از توليدكنندگان كشاورزي 
در راستاي ارتقاء ســطح حمايت ها به عمل آيد. در غير اين صورت دستيابي به 
هدف رسيدن سطح حمايت به 35 درصد ارزش توليدات بخش در طي سال هاي 
برنامه پنجم)موضوع بندب ماده 149(، يك هدف كاملاً آرماني و غيرقابل دسترس 

خواهد بود. 
  نتايج به دست آمده پژوهشي از برآورد رابطه مبادله و كمك بخش كشاورزي 

به ســاير بخش هاي اقتصادي ثابت کرد که شكاف عميق و مزمن بين دو متغير 
كلان - اقتصادي سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي )GDP ) و سهم 
آن در تشــكيل سرمايه ثابت كل )حدود 8 درصد شکاف در برنامه چهارم( وجود 
دارد. از اين رو ضرورت دارد يك برنامه درازمدت 10 الي 20 ساله يا در چارچوب 
چشم انداز جمهوري اسلامي ايران )تا افق زماني 1404( به منظور ارتقاء سهم بخش 
كشاورزي از سرمايه گذاري كل تدوين و طي برنامه زماني معين عملياتي گردد. 
گام اول اين برنامه پيشنهادي رسيدن به نرخ رشد متوسط سالانه سرمايه گذاري 
بخش به ميزان 13 درصد در طي سال هاي برنامه پنجم مي باشد. بدون ترديد بدون 
اصلاح چنين شــاخص هاي كلان در چند برنامه آينده، تنگناهاي اساسي بخش 
كشاورزي و توسعه روستايي و همچنين روند تخريب منابع پايه بخش همچنان 
پابرجا و حتي با تنگناهاي جديدي مواجه خواهد شد. بدون ترديد کم توجهي به 
اين مهم به مانند ساير برنامه هاي پيشين، تحقق بخش قابل توجه اهداف برنامه 
پنجم را بسيار دشوار و يا ناممکن خواهد ساخت. بخشي از اين اهداف عبارتند از: 
حمايت از بخش به ميــزان 35 درصد ارزش توليدات بخش)موضوع بندب ماده 
149(، رشد سالانه 7 درصد ارزش افزوده بخش )ماده 143(، ارتقاء راندمان آبياري 
به ميــزان 40 درصد )بند الف ماده 143(، مبارزه بيولوژيکي و کنترل کيفي 25 
درصد توليدات بخش تا پايان برنامه )بند ز ماده 143(، ارتقاء ضريب مکانيزاسيون 

به 1.5 اسب بخار در هکتار.
  محاسبات پژوهشي نشان داد كه بخش كشاورزي از لحاظ ميزان سرمايه گذاري 
لازم براي ايجاد اشــتغال نسبت به ساير بخش ها واجد مزيت هاي كاملاً آشكاري 
اســت. همچنين سرمايه گذاري لازم براي ايجاد يك واحد ارزش افزوده در بخش 
صنايع و معادن طبق محاســبات پژوهشــي 4/2 برابر بخش كشاورزي در طول 

نقاط قوت اساسي

افزايشي بودن )اگرچه به طور ناکافي( روند ميزان موجودي سرمايه در بخش کشاورزي از کل 
موجودي سرمايه

تحت پوشش بيمه قرار گرفتن 6 محصول زراعي 
مورد توجه قرار گرفتن سياست قيمت هاي تضميني و حمايت از فعاليت هاي تحقيق، آموزش و ترويج 

و عمليات زيربنايي
افزايش ضريب خودکفايي در محصولات اساسي 

تحقق کامل صادرات محصولات کشاورزي
رشد مناسب اعتبارات عمراني بخش در طول سال هاي برنامه

شروع برنامه با محوريت بخش کشاورزي
افزايشي بودن )اگرچه به طور ناکافي( سهم کشاورزي از کل موجودي سرمايه 

تحت پوشش بيمه قرار دادن محصولات باغباني علاوه بر محصولات زراعي
روند افزايشي بيمه محصولات در زيربخش ها 

الزام بيمه نمودن 50 درصد از محصولات بخش 

 تلاش در رفع موانع قانوني و اجرايي صادرات غيرنفتي
اصلاح ساختار اداري در بخش کشاورزي

ايجاد ذخيره ارزي و تخصيص تسهيلات ارزي از اين حساب به بخش کشاورزي
تداوم پرداخت يارانه به نهاده هاي کشاورزي

پرداخت يارانه صادراتي و حذف پيمان سپاري ارزي
راه اندازي بورس کالاهاي کشاورزي به عنوان نهاد تکميل کننده بازار سنتي محصولات 

هدفگذاري اختصاص حداقل 25 درصد تسهيلات اعطايي به کليه بانک هاي کشور به بخش آب و 
کشاورزي

تلاش در راستاي استقرار ساز و کارهاي بازار و بهينه سازي مصرف نهاده هاي توليد در بخش و 
افزايش قيمت کود و سم

هدف قرار دادن پوشش بيمه اي محصولات در حدود 50 درصد و تحت پوشش قرار دادن حدود 
40 محصول

خريد تضميني گندم با نرخي بالاتر از قيمت هاي جهاني

بذل توجه نسبي و تغيير رويكرد در بهره گيري از سياست ها و ابزارهاي متنوع حمايت از بخش 
كشاورزي

مورد توجه قراردادن سياست قيمت تضميني در كنار خريد تضميني محصولات 
توجه به سياست هاي متنوع تر تجاري مانند استفاده از تعرفه هاي سهميه اي و زماني براي كالاهاي 

اساسي كشاورزي )بهينه سازي سياست هاي تعرفه اي(
اختصاص يك سرفصل از برنامه به موضوع توسعه روستايي در طول تجربه چندين دهه برنامه ريزي

تدوين بسته جداگانه براي توسعه روستايي 
پيش بيني ارتقاء سطح كلي حمايت از بخش كشاورزي و هدفگذاري كمي  در اين خصوص با رقم 35 

درصد ارزش كل توليدات بخش

نقاط ضعف اساسي

توجه بيشتر به يارانه هاي مصرفي در مقايسه با يارانه هاي توليدي و نهاده ها
نگرش کوتاه مدت در تدوين اهداف برنامه و کم توجهي به آثار و تبعات بلندمدت سياست  هاي متاخذه 

حمايتي در بخش کشاورزي
کاهش نسبت يارانه هاي توليدي از کل يارانه ها در طول برنامه

عدم توجه به تنوع بخشي به سياست  ها و ابزارهاي حمايت از بخش کشاورزي
پايين تر بودن درصد افزايش قيمت هاي خريد تضميني اکثر محصولات نسبت به متوسط نرخ تورم در 

طول سال هاي برنامه

اتخاذ سياست  هاي محدودکننده مانند پيمان سپاري ارزي
کاهش قابل ملاحظه صادرات محصولات کشاورزي

کاهش نسبتاً قابل توجه سهم اعتبارات عمراني فصل کشاورزي و آب 
کاهشي بودن روند ميزان يارانه هاي توليدي و نهاده اي بخش کشاورزي

مورد توجه بودن يارانه هاي مصرفي در مقايسه با يارانه هاي توليدي 
کاهشي بودن سهم يارانه توليدي و نهاده اي بخش کشاورزي از ارزش افزوده بخش 

نگرش کوتاه مدت در اتخاذ سياست  هاي حمايتي بخش کشاورزي و بي توجهي به آثار بلندمدت آن ها 
عدم توجه به تنوع سياست  ها و ابزارهاي حمايتي 

داشتن کمترين سهم موجودي سرمايه از کل موجودي سرمايه در بين بخش ها 
افزايش کمتر در رشد موجودي سرمايه نسبت به برنامه هاي قبلي

عدم تحقق 30 درصدي در هدف رشد سالانه ارزش افزوده بخش کشاورزي و کاهش 38 درصدي 
نسبت به برنامه دوم 

عدم تحقق هدف اختصاص 75 درصد از تسهيلات شبکه بانکي به بخش و تحقق تنها 17 درصد 
بي توجهي به ساختار اداري توسعه روستايي پس از اصلاح ساختار اداري بخش کشاورزي 

کم توجهي به تنوع بخشي به سياست  ها و ابزارهاي حمايتي

پايين بودن افزايش قيمت خريد تضميني اکثر محصولات کشاورزي نسبت به متوسط نرخ تورم 
سال هاي برنامه 

کاهش قابل توجه اعتبارات عمراني بخش کشاورزي 
کم توجهي به تنوع بخشي به سياست  ها و ابزارهاي حمايتي

عدم كافي بودن شناخت و وضوح در برخي احكام بخش و كلي بودن آنها مانند ساير برنامه هاي پيشين 
آرماني بودن و ترديد در تحقق برخي اهداف كمي بخش مانند ميزان توليدات زيربخش شيلات و 

دانه هاي روغني
ترديد در اجراي هدف 8 ميليون هكتاري براي عمليات زيربنايي آب و خاك 

عدم تدوين يك برنامه جامع امنيت غذايي مشتمل بر اهداف كمي مشخص و با شاخص هاي معتبر 
بين المللي

عدم توجه كافي به ارتقاء سهم بخش كشاورزي از تشكيل سرمايه ثابت و سرمايه گذاري
ترديد در كاهش شكاف بين سهم بخش كشاورزي از سرمايه گذاري و ارزش افزوده كل 

بي توجهي به اصلاح ساختار در حوزه توسعه روستايي
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جمع بندي نقاط ضعف و قوت اساسي سياست  هاي حمايت از بخش کشاورزي در برنامه هاي توسعه اول تا پنجم )26 سال اخير( )1368-1394(
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ســال هاي برنامه سوم بوده است. لذا با عنايت به نقش غيرقابل انكار قابليت هاي 
بخش كشــاورزي در ايجاد اشــتغال، با هدف كاهش مشكل بيكاري در كشور و 
افزايش سطح اشتغال، ضرورت رشد مناسب اعتبارات دولتي و تسهيلات بانكي و 
سرمايه گذاري در ساختارهاي فيزيكي و نرم افزاري در بخش كشاورزي و كاربست 
راهكارهاي تشــويقي براي ارتقاء ســرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي غيرقابل 

اجتناب است. 
  تنوع بخشــي به سياســت هاي تجاري و تعرفه اي مانند اعمال سياست تعرفه 
ســهميه اي و زماني كه امكان واردات در مقدار و زمان مورد نظر سياست گذاران 
و در ســطح تعرفه مشخص )پايين( را فراهم مي سازد. از اين طريق براي واردات 
خارج از اين سهميه مورد نظر مي توان تعرفه بالا )تعرفه هاي فراتر از تعرفه سهميه( 
را برقرار ســاخت. چگونگي توزيع سهميه بين متقاضيان نيز حائزاهميت خواهد 
بود. سازمان تجارت جهاني )WTO( 7 روش متنوع براي اجراي سياست تعرفه 
سهميه اي را معرفي و به رسميت شناخته است كه عبارتند از: تعرفه هاي كاربردي، 
شــيوه نوبتي، مجوز مبتني بر تقاضا، حراج، تخصيص تاريخي، بنگاه هاي تجارت 
دولتي و گروه هاي توليدكننده. روش حراج و استفاده از ساز و كار بورس براي حراج 
و فروش سهميه هاي مورد نظر مناسب ترين شيوه از منظر شاخص هاي اقتصادي 
محسوب مي گردد. براي كاربرد اين روش لازم است يك نظام هوشمند و در فضاي 
مجازي توســط ســازمان گمرك پياده گردد به گونه اي كه امكان رديابي در هر 
زمان و به صورت آن لاين وجود داشــته باشد. به نظر مي رسد با توجه به تجارب 
كشورهاي ديگر و مقتضيات بخش و محصولات كشاورزي در ايران، ضرورت انجام 
مطالعه در مدت زمان بسيار كوتاه براي رسيدن به روش و راهكارهاي پياده سازي 
اين پيشنهادات احساس مي گردد. روش ها و راهكارهايي كه بدون تبعيض و هرگونه 
رانتي و با اولويت تشكل ها و نهادهاي غيردولتي بخش بتوانند منافع توليدكنندگان 

را تضمين نمايند. 
  اســتفاده از ابزارهاي حمايتي مناســب با هدف تشويق و ارتقاء قدرت تجاري 
و چانه زنــي صادركنندگان محصولات كشــاورزي از طريق پرداخت هاي نقدي، 

يارانه هاي صادرات، جوايز صادراتي، تضمين مخاطرات و... 
  اختصاص بخشــي از يارانه ها به توليدكنندگاني كه برنامه هاي تدوين شــده 
مانند الگوي كشــت را رعايت و يا داراي بهره وري بالاتري نســبت به زمان هاي 
گذشته يا نسبت به متوســط بهره وري منطقه هستند. از اين طريق مي توان به 
کنترل برنامه ريزي شــده عرضه محصولات کشــاورزي و تأمين منافع همزمان 

مصرف کنندگان و توليد کنندگان اميدوار بود.
  بــا عنايت به در حال اجرا بودن سياســت هدفمند كــردن يارانه ها در بخش 
كشاورزي، ضمن پيشنهاد انجام پژوهش هاي روشمند و ميداني در مناطق روستايي 
به منظور ارزيابي اثرات و پيامدهاي اين سياست در بخش كشاورزي و شاخص هاي 
توسعه روستايي، پيشنهاد مي شود از ظرفيت هاي اين قانون در اعمال سياست هاي 
ترجيحي، حمايت ويژه از توليدكنندگان بخش كشاورزي و اقشار آسيب پذير در 
مناطق روستايي در دستور كار مسئولين و سياست گذاران بخش قرار گيرد. اين مهم 

نقش غير قابل انکاري در ارتقاء و يا حفظ رقابت پذيري توليدات دارد.
  در راســتاي اجراي سياست هدفمندي يارانه ها و با توجه به افزايش چشمگير 
هزينه هاي توليد لازم است به مانند ساير بخش ها مجوز افزايش منطقي قيمت 
محصولات کشــاورزي بر اساس سازوکار بازار وجود داشته باشد. بديهي است در 
غير اين صورت کشاورزان در يک دور باطل افزايش روز افزون هزينه هاي توليدي، 

کاهش قدرت خريد و کاهش بهره وري گرفتار خواهند شد. 
  به منظور افزايش بهره وري در توليد، و بالا بودن اثربخشي سياست ها و ابزارهاي 
حمايتي دولت از توليدكنندگان و همچنين ارتقاء كيفي محصولات پيشــنهاد 
مي شود بخشي از حمايت ها به پرداخت پاداش بهره وري به كشاورزان اختصاص 
يابد. تدوين برنامه اجرايي و عملياتي براي پرداخت پاداش بهره وري ضروري است. 

برخي از اين موارد عبارتند از: 
پرداخت براي پروژه هاي خود اجرايي كشاورزان كه مورد تأييد كارشناسان بوده 
و در راستاي برنامه هاي اعلام شده از جمله الگوي كشت و... باشد. پرداخت براساس 
ارتقاء بهره وري كل عوامل يا بهره وري استفاده از نهاده هاي توليد يا افزايش راندمان 

)ميزان توليد در هر هكتار( نسبت به ميانگين چند سال قبل )پرداخت براساس 
پيشينه توليد )APH((. پرداخت مستقيم پاداش بهره وري به كشاورزان 

  براي عملياتي ساختن اين نوع از برنامه ها و تعيين مكانيزم ها و چگونگي اجراي 
آن، الزامات و پيش نيازهايي مانند تهيه بانك اطلاعات بهره برداران و سپردن امور 
تصدي گري و اجرايي به نهادهايي مانند نظام مهندسي بخش، نظام دامپزشكي، 

نظام هاي صنفي و تشكل ها بايستي مهيا گردد.
  نقــش ارگان ها و ســازمان هاي دولتــي در تعيين معيار هــا و ضوابط، انجام 
هماهنگي هاي لازم، تأمين اعتبار، همكاري در ارائه خدمات ترويجي و كمك هاي 

فني و مشاوره اي و موارد مشابه مي تواند تحقق يابد. 
  در ســال هاي اخير توجه بيشتر و عميق تر به معيار حمايت خدمات عمومي 
از بخش كشاورزي )GSSE( در بين سياست  ها و ابزارهاي مختلف حمايتي در 
كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه افزايش يافته است. در بين انواع مختلف 
ابزارهاي حمايت از خدمات عمومي نيز سياست  بازاريابي و ارتقاء محصول از اقبال 
بيشتري برخوردار بوده اســت. اين سياست در نهايت منجر به توسعه و تكميل 
حلقه هاي زنجيره ارزش و عرضه نيز مي گردد. مقوله اي كه از اساسي ترين تنگنا ها 
و چالش هاي بخش كشاورزي در كشور ايران محسوب مي گردد. در اين راستا و به 
منظور رقابتي كردن بازار محصولات، توجه و عنايت به الزامات زير اجتناب ناپذير 

مي نمايد: 
  در ســال 1379 قانون تشــکيل وزارت جهاد کشــاورزي به تصويب رســيد 
و از ســال 1380 عملياتي گشــت. در ماده 12 اين قانون، تشکيل صندوق هاي 
حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي با وظيفه مندي وزارت جهاد 
کشاورزي و مشارکت توليدکنندگان تصريح شده است. با توجه به مطالب مذکور 
در خصوص سرمايه گذاري، حمايت از تقويت و گسترش صندوق هاي غيردولتي 
توســعه ســرمايه گذاري در بخش كشــاورزي به منظور رفع بخشي از نيازهاي 
نقدينگي و سرمايه در گردش و سرمايه گذاري توليدي و همچنين تضمين وام هاي 
كشاورزان نزد شــبكه بانكي كه مي تواند جايگزين كارآمدي براي مشكل وثيقه 
براي وام كشــاورزان باشــد، از جمله حمايت هاي مؤثر تلقي مي شود. حمايت از 
صندوق هاي حمايت از توسعه سرمايه گذاري كه حداقل 51 درصد سهام آن متعلق 
به تشكل هاســت و يك نهاد مالي پشتيبان و بازوي مالي – اعتباري تشكل هاي 
غيردولتي محسوب مي شوند؛ علاوه بر پشتيباني اعتباري از تشكل ها و بهره برداران، 
ظرفيت هاي قابل توجه ديگري مانند انجام تفاهم نامه هاي مشترك با ساير استان ها 
براي مبادلات محصولات كشاورزي، تأمين نقدينگي در برخي فصول يا ادوار تجاري 
كه توليدكنندگان دچار مشكلات مالي كوتاه مدت و موقت مي شوند، تضمين اخذ 
تسهيلات تشكل ها و بهره برداران نزد ساير مؤسسات مالي و شبكه بانكي، مشاركت 
و كمك براي خريد ماشين آلات و ادوات از طريق راه اندازي شركت هاي ليزينگ، 
مديريت ريسك در مواقع و رخدادهاي بحراني، بيمه محصولات كشاورزي و... را 
نيز دارا مي باشند. پيشنهاد مي شود براي تقويت اين اهداف، اين صندوق ها امكان 
و اجازه جذب سپرده كشاورزان، بهره برداران و تشكل ها را داشته باشند. عملياتي 
شدن چنين برنامه هايي قطعاً به ارتقاء قدرت چانه زني، توان تجاري و ايجاد اطمينان 

و كاهش ريسك تشكل ها، تعاوني ها و كشاورزان منجر می شود. 
  با عنايت به مشكلات فراروي اعتبارات و تسهيلات پرداختي به فعالان بخش 
كشاورزي پيشنهاد مي شود: پذيرش اسناد و مداركي مانند بيمه نامه ها، قراردادهاي 
كشــاورزي و ارزش به روز دارائي  ها به عنوان وثايــق و تضامين و عنايت لازم به 
تضامين گروهي به ويژه در مناطق روســتايي / ايجاد شرايط لازم براي پرداخت 
بموقع تسهيلات با عنايت به ويژگي هاي خاص توليدات كشاورزي و اهميت تأمين 
به موقع آن / ايجاد شفافيت در تسهيلات بانكي و كاهش بوروكراسي و تسهيل در 
فرآيندهاي پرداخت تسهيلات /توجه كافي به نرخ هاي بهره بسيار بالا در شبكه هاي 
غيررسمي اعتبارات روستايي / عنايت لازم شبكه رسمي اعتبارات به دلايل رجوع 
توليدكنندگان به عوامل شبكه غيررسمي اعتبارات / تخصيص بموقع تسهيلات 
نقدينگي قبل از عمليات اصلي كشاورزي / تخصيص اعتبارات مورد نياز براساس 
قوانين و مقررات مصوب / تلاش در راســتاي نزديك شدن به حداقل هاي تعيين 

شده قانوني براي بخش كشاورزي توسعه نظام بانكي كشور.
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به قول سهراب ســپهری اهل کاشانم، البته اهل 
قمصر کاشان. در گلستان های شهرم بزرگ شدم و 
از بچگی با گل و گلاب سروکار داشتم. پدر من هم در 
رشته گلاب فعالیت داشت و شدیداً به کارش عشق 
می ورزید. من هم به خاطر عشق به ایشان و عشق به 
گلاب، این کار را پیگیری کردم تا به اوضاع و احوال 

امروزی رسیدم. این جزو افتخارات من است که پدرم 
اهل گل و گلاب بوده است و حالا نیز کاری کرده ام و 
به جایی رسیده ام که این صنعت منحصرا در اختیار 

کشور ماست. 
شــکل گیری این ذهنیت که روزی کار 
گلاب گیــری را به یک صنعت تبدیل کنید به   

همان زمان بازمی گردد؟ 

بله، مــن از   همان کودکی فکــر می کردم چطور 
می توان کاری کرد که این رشته گسترش یابد و کار 
برای افرادی مثل پدرم سهل تر شود. از دوران ابتدایی 
و بعد ها متوسطه در گلاب گیری که آن زمان سنتی 
بود به پدرم کمک می کردم. در فصل گل، قمصر و تمام 
منطقه کاشان پرُ از گل می شد. الان هم همین طور 
است. توریست های متعددی به آنجا می روند تا این 

سلطان گلاب جهان
كارآفرینیدرعرصۀگلوگلابدرگفتوگوبامجيدراهب

آینده نگر: نام کاشان با قمصر و نام قمصر با صنعت گلاب گیری در سراسر ایران 
و بلکه جهان شناخته می شــود و گلاب ایران را بسیاری با یک برند مشهور و 
قدیمی می شناسند و آن »گلاب ربیع« است. کارخانه ای که مجید راهب، مرد 
خوش صحبت قمصری سال هاســت زندگی اش را وقف گسترش کار آن کرده 
است. راهب را آقای گل ایران و مرد اول گلاب جهان می دانند. او که در نخستین 
روز تابستان 1316 در شهر سرسبز قمصر به دنیا آمد، از   همان کودکی به تأسی 
از پدرش، به کار تولید گلاب کشیده شد و با آغاز یک بازاریابی گسترده شهر 
به شــهر، به فروختن محصول کارگاه کوچک پدرش پرداخت. از   همان زمان 
بود که رویایی در سر پروراند. رویای روزی که بتواند گلاب گیری را به صنعتی 
بزرگ تبدیل کند. راهب نه تنها به آرزویش جامۀ عمل پوشاند و کارخانجاتش 
زیر عنوان »ایران گلاب« به بزرگ ترین تولیدکننده انواع گلاب، عرقیات گیاهی، 

اسانس گل محمدی و اسانس های گیاهی طبیعی تبدیل شد بلکه در عرصه های 
دیگر نیز به فعالیت پرداخت و در مدت کوتاهی موفق شد دایرۀ محصولاتش را 
به تولید نوشابه های گازدار، آب معدنی و آبمیوه، آبلیمو و انواع کنسرو گسترش 
دهد و با راه اندازی و تاســیس کارخانه های شمشادنوش و هزارچشمه آبشار، 
محصولات متنوع تری را نیز به بازار عرضه کند. راهب که به همراه ایران گلاب 
طی یک دهه اخیر همواره در زمره صادرکنندگان نمونه سال بوده است، ضمن 
کسب گواهینامه های بین المللی ایزو، توانسته به عنوان واحد نمونه استاندارد 
و واحد نمونه کیفی نیز نام خود را به ثبت برســاند. گفت وگو با مجید راهب از 
کودکی اش در کارگاه های گلاب گیری قمصر شروع شد و به امروز رسید که او 
را نفر اول گلاب جهــان می دانند. جایگاهی که به گفتۀ او، حاصل عمر و تنها 

دلخوشی زندگی اش بوده و هست. 
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طبیعت زیبا را از نزدیک ببینند. از   همان آغاز کودکی 
به گل و بوی گلاب علاقه داشتم. شاید بدانید که برای 
تبدیل گل به گلاب انرژی زیادی لازم است. آن زمان 
انرژی گلاب گیری با استفاده از هیزم تامین می شد و 
به این صورتی که حالا هست نبود. پدرم و دیگر اهالی 
قمصر از هیزم های سبز صحرا استفاده می کردند. این 
کار زحمتی برای کارگر ها داشت که مرا   همان موقع به 
این فکر انداخت روزی کار را توسعه دهم و به صورت 
یک صنعت درآورم. بــا   همان فکر بچگی خودم رویا 
می بافتم که روزی بتوانــم از زحمت این کارگر ها و 

پدرم کم کنم. 
چه زمانی خودتان مشــغول کار گلاب 

شدید؟ 
حدودا پانزده ساله و دانش آموز دبیرستان بودم. آن 
زمان گلاب هایی که پدرم تولید می کرد را می فروختیم. 
در حقیقت دوران دبستانم که تمام شد، از آنجا که آن 
زمان قمصر دبیرستان نداشت، پدر مرا به تهران فرستاد 
تا بتوانم ادامه تحصیل دهم. پدرم آدم روشنفکری بود 
که علی رغم زندگی در روستا علاقه مند بود فرزندانش 
تحصیل کنند و در این راه تمام تلاش خود را می کرد. 
همین مهاجرت باعث شد کار فروش گلاب از شهرمان 
به تهران هم گسترش پیدا کند. آن زمان و حتی هنوز 
هم به دلایل مختلف از جمله درجه حرارت منطقه ای، 
گلاب گیری فصل معینی دارد، چون عمر گل چیزی 
مابین 15 تا 20 روز است که البته ما امروز، در صنعت 
خود توانسته ایم به طُرُق مختلف از جمله کشت گل ها 
در مناطق سردسیر، عمر گلاب گیری مان را به دو ماه 
تا دو ماه و نیم برسانیم. من در   همان کودکی گلاب را 
به صورت فله به بســتنی فروش ها و قنادی ها عرضه 
می کردم و مثلا یکی از مشتری های ثابت ما مرحوم 
اکبر مشــتی بود. مدتی قبل مســتندی در یکی از 
تلویزیون های فارسی زبان می دیدم درباره تاریخچه 
بستنی در ایران. راوی گفت که هرچند تولید بستنی 
از دوران قاجار باب شــده بود اما این  اکبر مشتی بود 
که بستنی خوبی با کیفیت بالا ارائه می کرد. او دنبال 
کیفیت بود و برای همین ثعلب مورد استفاده اش را 
از اردبیل و گلابش را از خانه آقای راهب قمصری در 
قمصر کاشان تهیه می کرد که بهترین گلاب ایران بود. 
این برای من خیلی افتخارآمیز و آموزنده بود که هر 
کسی که کالای باکیفیتی عرضه کند نامش در تاریخ 
باقی می ماند. من در   همان نوجوانی دســت به نوعی 
بازاریابی گسترده زده بودم، چنانکه وقتی پدرم حساب 
و کتاب می کرد، می دید من از برادرم، خیلی از همکاران 
و حتــی از خودش بهتر کار کرده ام و مشــتری های 
بیشتری برای گلاب جذب می کنم. این هم ناشی از 

استعدادی بود که خداوند به من عطا کرده بود. 
یعنی شما   همان زمان گلاب سنتی را با   
همــان کیفیت بــه شــهرهای دیگر هم 

می فرستادید؟ 
بله. 

فعلی  امکانات  زمان مطمئنــاً  آن  خب 
موجود نبود. شــما ایــن گلاب را که از قضا 

محصول حساسی هم هست در چه ظرف هایی 
انتقال می دادید؟ 

گلاب آن زمان به دو شــکل عرضه می شد. تعداد 
زیادی کارگاه های کوچک سنتی و محلی گلاب گیری 
در قمصر کاشان بود و در ضمن دو کارخانه کوچک 
شیشه گری. آن ها شیشــه هایی را به سبکی خاص 
تولید و عرضه می کردند که الان دیگر نیست. گلاب آن 
زمان در آن شیشه ها عرضه می شد که خاطرم هست 
پرُ کردنشان خیلی زحمت داشت. چنانکه 500 لیتر 
گلاب را پنج روز طول می کشید بسته بندی بکنند. آن 
شکل پرُ کردن و بستن در شیشه ها با چوب پنبه زمان 
زیادی می طلبید. ما گلاب را بیشتر به مشتریان عمده 
و به صورت فله عرضه می کردیم. یعنی در ظرف های 
سه کیلویی، ده کیلویی، و بالاخره بشکه های بیست 
و چهار کیلویــی. گلاب آن روز و امروز مصرف عمده 
قناد ها و بستنی فروش ها بود که به این صورت منتقل 

می شد. 
تحصیلات متوسطه را در تهران به پایان 

رساندید. پس از آن چه کردید؟ 
پدرم کــه علاقه مــرا می دانســت و می دید که 
توانسته ام بازار خوبی برای گلاب درست کنم، خیلی 
علاقه نداشت که مرا به خارج از کشور بفرستد. ولی من 
پس از اتمام تحصیل تصمیم خودم را گرفتم. تصمیم 
گرفته بودم کــه کار گلاب را با صنعت پیوند دهم و 
تحولی بزرگ در آن ایجاد کنم. خدا را سپاسگزارم که 
به هرچه می خواستم و به   همان شکل که می خواستم 
رسیدم. بعد از فارغ التحصیلی با همین نیت، به زحمت 
خیلی زیاد و با هزینه های فراوان راهی آلمان شدم. 
در   همان سه ماه اول توانستم کار پیدا کنم. کاری در 
کارخانجات بسته بندی و صنایع عطرسازی اروپا که آن 

زمان هنوز به شکل فعلی مدرن نشده نبود... 
یعنی به خاطر اینکه در فکر صنعتی کردن 
گلاب بودید، کارخانه هایی که در زمینه های مشابه 

کار می کردند را برای اشتغال انتخاب کردید؟ 
بله، همین طور است. 

این ســفر چه دســتاوردهایی برایتان 
داشت؟ 

من در آنجا بــود که متوجه شــدم کارخانجات 
عطرســازی اروپا نیاز مبرمی به روغــن گل رز یا رز 

اویل دارند... 
... و صنعــت گلاب را با همین تفکر راه 

انداختید که این روغن را تولید کنید؟ 
بله. بعد ها من در سفارش ماشین آلات کارخانه ام 
این را مد نظر داشتم اما با این تفاوت که هنوز گلاب بود 
که در ذهن من جایگاه اول را داشت. هنوز هم همه جا 
فقط اسانس و روغن گل را می گیرند. ولی اینکه هم 
گلاب و هم اسانس را از گل ســرخ بگیریم، در دنیا 

انحصارا در اختیار ماست. 
ظرفیت تولیدی کارخانه ایران گلاب چقدر 

است؟ 
وقتی ما ایران گلاب را تاسیس کردیم، تولید گل 
در سطح منطقه کاشان که شامل قمصر، نیاسر، سده، 

برزک، خاوه و تمام روســتاهای اطراف اســت، تنها 
چیزی در حدود 50 تن بود اما الان در آن منطقه شاید 
سطح کشت گل به رقمی بیش از 5000 تا 6000 تن 
رسیده باشد که این هم از برکات ایجاد صنعت گلاب 

در آن منطقه است.
این را خــود بخش خصوصی یعنی خود 
کشــاورزان تولید کرده اند یا اینکه دولت هم 

سهم داشته است؟ 
جز ما تنها در دو کشور بلغارستان و ترکیه صنعت 
استخراج عصاره گل ســرخ یا   همان اسانس وجود 
دارد، گل یک اشکال اساسی دارد که دولت ها موفق 
نمی شــوند، کار خوبی در ارتباط با آن انجام دهند و 
آن جمع آوری گل است. در بلغارستان که یک کشور 
کمونیستی است برای چیدن گل ها که فصل خاصی 
دارد دانش آموزان را بســیج می کنند. در ترکیه هم 
مشابه این کار انجام می شود اما چیدن گل برای کسانی 
که با آن آشنا نباشند به شدت مشکل است و این که 
ما در یک فصل مشخص بتوانیم تعداد زیادی کارگر 
به کار بگیریم و چیدن حجم زیادی گل را به صورت 
متمرکز انجام دهیم، امکان پذیر نیســت. بنابراین 
ترجیح می دهیم کشاورز ها، خرده کشاورز ها و کسانی 
که خودشان به طور سنتی گل ها را کشت می کنند به 
همراه خانواده ها، همسران، پسران و دخترانشان این 
کار را انجام دهند و ما نیز این گل ها را از آنان خریداری 

می کنیم. 
یعنی کشاورزان در جاهای مختلف ایران 

گل هایشان را می کارند و به شما می رسانند؟ 
بله. البته گل خیلی زود پژمرده می شود و بنابراین 
باید به سرعت به کارخانه برسد تا قابلیت گلاب گیری 
را داشــته باشــد. ما یک زمان اعلام کردیم که اگر 
کشاورزان گلشــان را از سحر بچینند و تا ساعت 10 
صبح به ما برســانند، ما گل ها را مثلا به قیمت 500 
تومان اضافه تر می خریم، اگر تا 12 برسد باز قیمتی 
کمتر. ولی این کار آنقدر مشکل است که آن ها معمولا 
نمی رسند در این زمان جمع آوری کنند و این شرایط 

میزان اسانس تولیدی ما را تقلیل می دهد. 
مجموعا در محدوده کاشــان و قمصر و 
نیاسر و باقی شهر ها و روستاهایی که گفتید 

چند هکتار زیر کشت گل است؟ 
در مجموع در منطقه کاشان به طور خالص و مفید 
1200 تا 1500 هکتار گل کشت می کنند که این به 
مناطق دیگر در استان مرکزی از جمله خمین، محلات 
و همچنین بخش هایی از استان اصفهان و اطراف هم 
سرایت کرده و در سال های اخیر افزایش چشمگیری 

داشته  است.
شما از دیگر مناطق هم گل می آورید؟ با 
توجه به اینکه گل، گیاه به شــدت حساسی 

است، چگونه این انتقال انجام می شود؟ 
سوال خوبی است. بله، گل هرچه از چیده شدنش 
بگذرد اثرش را از دست می دهد و باصطلاح خودمان 
گل آتش می گیرد. برای همین تمهیداتی اندیشیده 
شــده که این گل ها را با اســتفاده از ماشــین های 

قمصرامروزشهر
بزرگیشدهاما
دركودكیمن
روستاییبود
كهشغلاكثر
ساكنانبهگل
وگلابارتباط
داشت.كودكی

منهممثلبيشتر
بچههایقمصر
ميانگلستانها
وكناردیگهای

گلابگيری
گذشت
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کردند. زمان آقای هاشمی با همکاری دولت، دانشکده 
تحقیقات گل و گیاه در کاشان تاسیس شد که ما هم 
در گسترش آن نقش هایی داشتیم. چنانکه خوابگاه 
دانشگاه را خود ما ساختیم و دو سه سال اخیر افتتاح 
شد. 60 دانشجو آنجا ساکن هستند که بعضی هایشان 
اکنون در کارخانه خودمان مشــغول به کار شدند. 
دانشکده الان به جایی رسیده است که مدرک فوق 
لیسانس می دهد و با دعوت از صنعتگران و دانشگاهیان 
انجمن ها، سمینار ها و نشست هایی در موضوع گل و 
گلاب برگزار می کند. دانشگاه کمک بسیار خوبی به 
این صنعت است و امیدواریم با همراهی وزارت جهاد 
کشاورزی و دیگر ارگان ها، دانشگاه بتواند این جهاد 

صنعتی را هر روز بیش از گذشته رهبری کند. 
برخی مصرف گلاب را تنها در بعُد خانگی 
می دانند اما آن طور که شما فرمودید گویا عمده 
بازاری که گلاب در خارج از ایران دارد مصارف 
صنعتی را شامل می شود. بفرمایید از گلابی که 

یخچال دار به موقع به بازار برسانیم. اخیرا ابتکاراتی 
به خرج داده شد که دستگاه هایی را روی ماشین های 
سیار تعبیه کنند و برای جلوگیری از ریزش اسانس 
گل را در خود منطقه به اسانس تبدیل کنند. این ایده 
آزمایش شده اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است. 

آیا با توجه به این مشکلاتی که برای انتقال 
گل ها به کارخانه وجود دارد هیچ وقت به این 
فکر نکردید که کارخانه های مشابهی در اقصی 
نقاط ایران راه اندازی کنید؟ مثلا در منطقه غرب 
و شــهرهایی مثل ملایر، بروجرد، همدان و 
این سو تر کرمانشــاه و... استعداد زیادی برای 
پرورش گل وجود دارد. آیا برنامه ای ندارید که 
آن تاسیساتی که در کاشان متمرکز کرده اید را 
در غرب کشور مثلا در همدان راه اندازی کنید؟ 

گاهی با دوستانمان طرح های اینچنینی داشته ایم 
اما امکان پذیر نشده اســت. چون ایجاد کارخانه در 
شهرهای بزرگ سرمایه گذاری بالایی می طلبد و با 

توجه به اینکه در کشور ما دولت حمایت 
لازم را از صنعتگــران نمی کنــد، توجیه 
اقتصادی ندارد. این اجبار اســت که باعث 
می شود ما نهایتا گل را به کارخانه بکشانیم. 
با وجود اینکه افت اسانس و کیفیت داریم 
ولی ما الان از می مند، از داراب، از آذرشهر 
و کرمانشاه که فاصله شان از استان مرکزی 
و کارگاه مــان دور اســت گل خریداری 
می کنیم. ماشین ها شب حرکت می کنند 
و در سردخانه های سیار، گل را به دستمان 
می رسانند، چون نیاز داریم. استان هایی هم 
هســتند که در آن ها به صورت مشارکتی 
کارخانه زدیم یا گلابشــان را می خریم یا 
اجرتــی می دهیم و برای ما بســته بندی 
می کنند. چه در واحدهای ســنتی و چه 
واحدهای صنعتــی.  یکــی از برنامه های 
همیشگی ما این است که کشــت گل را در 
کشور بالا ببریم تا هم کارآفرینی کرده باشیم 
و هم بر تولید اسانس گل که بازار بسیار خوبی 

در دنیا دارد، بیافزاییم. 
چنانکه فرمودید ظاهرا در موضوع 
کشت و صنعت گل و گلاب خیلی نباید به 
کار دولت تکیه کنیم. اما آیا در این کار از 
همفکری و همراهی دانشــگاه استفاده 
کرده اید؟ اینکه خودتان کشت را رهبری 
کنیــد و کار آموزش به کشــاورزان را 
برعهــده بگیرید. این کاری اســت که 
مطمئنا در درازمدت به سود شما خواهد 

بود.
بله، دانشگاه نقش بسزایی در راهنمایی و 
هدایت ما و کشاورزان همکار ما داشته است. 
ما قدیم مشکلاتی در مورد میزان اسانس 
و میزان گلاب در هر واحد گل داشــتیم 
که بسیاری از این ها را دانشجویانی که در 
خود قمصر کاشان درس می خواندند حل 

شــما تولید می کنید به چه شکل استفاده 
می شود؟ 

اولین مصرف گلاب در مصارف perfumery یا   
همان عطرسازی است. خصوصا سال های اخیر که 
مردم علاقه پیدا کرده اند تا به سراغ گیاهان دارویی 
و ارگانیک بروند، بســیاری از کارخانجات خارجی 
درخواست خرید گلاب از ما دارند. نکته دیگر خاصیت 
پزشکی گلاب است که از قدیم هم متداول بوده که در 
همین ایران چشمشان را با گلاب می شستند. اخیراً 
دانشگاه یو. ســی. الِ. ایِ تحقیقاتی کرده که نشان 
می دهــد گلاب موادی در خــود دارد که در آرامش 
بخشیدن به انسان تاثیرگذار است. ما اخیرا یک گلاب 
ناب به دنیا صادر کردیم که در بروشوری به همراه آن 
این خواص را ذکر کردیم. بخش دیگر فروش ما اما در 

کشورهای عربی و اسلامی است. 
گویا گلاب ربیع تا خانۀ خدا هم رفته است. 

بله. گلابی که با آن کعبه را شست وشو می دهند 
همین گلاب ایران اســت که مــا تولید 
می کنیم. جز این در عربستان در مراسم ها 
هم عروســی و هم عزا از گلاب اســتفاده 
می کنند. من خودم در برخی نمایشگاه هایی 
که برگزار کرده ایم حاضر بودم و به چشم 
دیدم که مثلا در عربســتان یک خانواده 
می آید و ده کارتــن گلاب می خرد. ده روز 
بعد باز هم می آید و ده کارتن دیگر می خرد. 
چون در کشورهایی مثل عربستان و بحرین 
و... حتی در غذایی که درست می کنند به 
جای بخشی از آب مصرفی گلاب می ریزند. 
با این همه اما بیشتر فروش عمده گلاب به 
مصرف آن در قنادی ها، شیرینی سازی و 

بستنی سازی ها اختصاص دارد.
در این حوزه تجربه زیادی هم 
دارید. ابتدای صحبت اشاره ای کردید 
به اکبر مشتی که سال ها قبل مشتری 

شما بوده است. 
بله، اکبر مشــتی بود و حالا هم برخی 
کارخانجات مثل بستنی ســازی میهن، 
گلاب هایشــان را از طریق مــا به صورت 
مستقیم تهیه می کنند. به هر حال در سراسر 
دنیا مردم دنبال کیفیت کالا می روند و از 
آنجا که گلاب ایران در دنیا رتبه نخســت 
را دارد ما به سرعت در بازار قنادی اروپا راه 
پیدا کردیم و جایگاه خود را یافتیم. شوخی 
نیست که ایران در عرصه صادراتی در دنیا 
بی همتاست؛ پسته، زعفران، فرش و گلاب 
ایرانی. این موضوعی اســت که خود آن ها 
معترفند چنانکه چند سال قبل دانشگاه 
هاروارد بعد از انجام تحقیقاتی اعلام کرد 
بهتریــن گلاب برای اســتفاده در صنایع 
قنادی، گلاب ایران است و بهترین گلاب 

ایران، گلاب ربیع است. 
نحــوه گلاب گیری شــما در 
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زمانآقای
هاشمیبا
همکاریدولت
وقت،دانشکده
تحقيقاتگلو
گياهدركاشان
تاسيسشد
كهماهمدر
گسترشآن
نقشهایی
داشتيم.چنانکه
خوابگاهدانشگاه
راخودماساختيم
ودوسهسال
اخيرافتتاح
شد

در طول این همه سال کار و کارآفرینی و مدیریت که حالا شما را به 
جایی رسانده که بنام آقای گل  و سلطان گلاب جهان خوانده می شوید، 
مهم ترین ارزشی که همواره در کارتان به آن پایبند بودید چه بوده 
است؟ توسعه، رضایت مشتریان، ســود بیشتر یا...  من همین قدر 
می دانم که هیچ وقت در زندگی دنبال پول ندویده ام و پول برایم هیچ 
ارزشی نداشته است. بار ها شده کسی از پرسنلم آمده، مشکلی داشته، 
گرهی در زندگیش بوده و من هرچه توانستم به او کمک کردم و رفته 
است. پول هیچ وقت برایم اهمیتی نداشته و از قضا خداوند مرتب برایم 
ساخته است. از کودکی چیزی که برایم ارزش داشت این بود که کاری 
کنم گلاب به یک صنعت تبدیل شود. من خودم فرزند روستا هستم. 
قمصر امروز شهر بزرگی شده اما در کودکی من روستایی بود که شغل 
اکثر ساکنان به گل و گلاب ارتباط داشت. کودکی من هم مثل بیشتر 
بچه های قمصر میان گلستان ها و کنار دیگ های گلاب گیری گذشت. 
فصل گلاب گیری که می شد، دیگ های بزرگ روی اجاق های هیزمی 
می رفت و کار و زحمت برای گرفتن قطره قطرۀ این گلاب شروع می شد. 
تنها چیزی که از آن روز ها خاطرم هست این بود که من می خواستم 
کاری کنم که کار دشوار افرادی مثل پدرم با دیگ های گلاب گیری آسان 
شود. همیشه فکر می کردم باید راهی پیدا کنم تا این کار راحت تر انجام 
شــود و امروز به خودم و به کارخانه ای که بهترین گلاب دنیا را عرضه 
می کند افتخار می کنم و خوشحالم که توانستم کار را به اینجا برسانم. 

تنها دلخوشی من در زندگی همین است.

هيچ وقت دنبال پول ندویدم
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ایران گلاب به چه شــکل اســت. آیا هنوز 
شیوه های سنتی را به کار می برید یا نه، کاملا 

صنعتی است؟ 
گلاب ربیع دارای نشــان اســتاندارد ایران است 
و شــاید یکی از دلایل پیشــرفت ما همین نظارت 
و ارزشــیابی دقیقی اســت که در مورد محصول ما 
صورت گرفته است. گلاب ما به شــیوه صد درصد 
صنعتی تولید و کاملا سالم و سلامت به بازارهای دنیا 
عرضه می شود. ما گاهی آنقدر سفارش می گیریم که 
نمی توانیم سفارش تازه ای بپذیریم. خصوصا در ماه 
مبارک رمضان که مصرف گلاب در منطقه افزایش 

پیدا می کند. 
این گلاب را به کجا ها صادر می کنید؟ 

در شــرایط فعلی تقریبا صادراتمان جهانی شده 
است یعنی در بسیاری از کشــورهای دنیا از طریق 
6 دفتر مســتقیم، 22 نمایندگی و فروشــگاه های 
دیگری که به طــور آزاد با مــا کار می کنند، فروش 
گسترده ای داریم. اما آنچه بیشترین فروش و مصرف 
را دارد، مصارف غیرصنعتی در کشــورهای اسلامی 
است. عربستان، کویت، قطر، دبی، بحرین، عمان. در 
مارکتینگ اروپایی ها و امریکایی ها هم وارد شده ایم 
اما در مورد شیخ نشین های منطقه می توانم به جرأت 
بگویم اگر کسی جایی را پیدا کرد که گلاب یا دیگر 
محصولات ربیع در مغازه ها نبود به او جایزه می دهم. 
این در کنار مصرف صنعتی و خریدارانی است که ما 
از کارخانه هایی در ژاپن، فرانسه، امریکا، استرالیا و... 
داریم. یکی از خریداران مهم گلاب ایران همین کشور 
استرالیاست که شاید باورتان نشــود اما گلاب ما را 
می گیرند، بسته بندی می کنند و بیست تا بیست وپنج 

سی سی از آن را به قیمت 37دلار می فروشند. 
گفته می شود حتی پایه اصلی بسیاری از 
عطرهای مشهوری که در اروپا تولید می شود از 

گلاب است. آیا این نکته درستی است؟ 
اســانس گل ســرخ که در کارخانجات ما تولید 
می شود   همان بوی خوشی است که از گل می آید و در 
حقیقت جوهر گل رز محسوب می شود. این اسانس در 
دنیا به قیمت های سرسام آوری رسیده است. اتحادیه 
عطرسازان فرانسه و سوییس بار ها تماس گرفتند و 
برای سرمایه گذاری اعلام آمادگی کردند تا این اسانس 
یا Rose Oil را در ایران به تولید انبوه برسانند. چرا؟ 
چون مواد اولیه گران ترین عطرهای دنیا از یک تا پنج 
درصد رز اویل یا همین روغن گلاب است. همانطور که 
گفتیم جز ما بلغار ستان و ترکیه هم این روغن را تولید 
می کند اما کیفیت محصول ایران به شهادت دوست و 
دشمن از همه محصولات مشابه بالاتر است. دنیا اکنون 
با کمبود اســانس روغن گل سرخ مواجه است و این 
یعنی یک بازار بزرگ و همیشگی در برابر ما وجود دارد. 

گلاب ربیع صادراتی با بسته بندی متفاوتی 
از گلاب داخلی به بازار جهانی عرضه می شود. 
این بسته بندی ها هم خودتان تولید می کنید یا 

از جایی خریداری می شود؟ 
ما چون در روستاییم و دور از شهر سعی کرده ایم 

به خودمان متکی باشیم و بنابراین تقریبا نود درصد 
محصولی که به دست مشتری می رسانیم جز مواد اولیه 
که تولید اصلی است را نیز خودمان تولید می کنیم. 
درب بطری، کارتون و شرینک را خودمان در همان جا 
تولید می کنیم و با خیالی آسوده تر به بازار می فرستیم. 

مطمئنا همانطور که گفتید تلاش شــما 
همواره بر توسعه کشــت گل در منطقه بوده 
است. کشــاورزان هم مطمئنا تلاش می کنند 
چیزی را بکارند که درآمدشــان از فروش آن 
بیشتر باشد. حال پرسش اینجاست که در هر 
هکتار چند تن گل کشت می شود و کشاورز از 
هر هکتار چقدر درآمد به دست می آورد؟ آیا 
این برای کشاورزان هم اقتصادی است که کار 
کشت گل را توسعه دهند یا ترجیح می دهند 

پیاز و گوجه و خیار بکارند؟ 
ما ســال ها بررســی و تحقیق کردیم. گل یک 
محصول کم آزار، کم آب و کم زحمت است و به طور 
متوسط در هر هکتار 6 تن گل کشت می شود. این 6 
تن گل مطابق استانداردهای بین المللی باید حداقل 
دو کیلو اسانس بدهد ولی ما چون جز اسانس، گلاب 
هم می گیریم از هر 5 تن یک کیلو اسانس به دست 
می آوریم. شاید عجیب باشد ولی ما هیچ محصولی در 

عرصه کشاورزی نداریم که بازدهی آن از گل بیشتر 
باشد. به همین دلیل اســت که سالانه ده ها هیات از 
افغانستان و کشورهای آسیای میانه به ایران می آیند 
تا ما برای کشت گل به آن ها کمک کنیم چون در آمد 
گل به نسبت هزینه کمی که دارد بسیار مناسب است. 

آیا به عنوان بزرگ ترین کارآفرین عرصه گل   
و گلاب، اگر کسی یا کسانی بخواهند وارد عرصه 

کشت گل شوند به آن ها توصیه می کنید بیایند؟
نه تنها توصیه می کنیم، بلکــه راهنمایی و کمک 
هــم می کنم. من هــر روز ده هــا تمــاس تلفنی از 
اقصی نقاط کشور و خارج از کشــور دارم که افرادی 
صاحب زمین های کشــاورزی هستند و می خواهند 
زمین هایشان را زیر کشت گل ببرند. ما همیشه از چنین 

فعالیت ها و تلاش هایی استقبال کردیم و می کنیم.
مهمترین برنامه ای که در آینده پیش رو   

دارید، چیست؟ 
من از مدت ها قبل برنامه ای برای تاســیس یک 
خانه عطرســازی، ادکلن و لوازم آرایش داشتم که 
خوشبختانه اخیرا بیش از هفتاد درصد کار پیش رفته 
و امیدواریم با حمایت معنوی دولت  و رفع موانع در 
ســطوح پایین دولت که متاسفانه چندان همراهی 

نمی کنند، بتوانیم این کار را به سرانجام برسانیم.

درشرایط
فعلیتقریبا
صادراتمان
جهانیشده
استیعنی

دربسياریاز
كشورهایدنيا
ازطریق6دفتر
مستقيم،22
نمایندگیو

فروشگاههای
دیگریكهبه

طورآزادباماكار
میكنند،فروش
گستردهایداریم
اماآنچهبيشترین
فروشومصرف
رادارد،مصارف

غيرصنعتی
دركشورهای
اسلامیاست
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مارك اندریسن در سال 1971 در نیو لیســبون در ویسكانسن به دنیا آمد. پدرش 
یك خواروبار فروش بود. بازنشسته بود و مادرش برای یك مجله  تبلیغاتی كار می كرد. با 
این كه در آن زمان، دانش آموزان به عنوان فعالیت فوق برنامه و همچنین مشهور شدن 
در شهر كوچكشان سراغ ورزش می رفتند، اما مارك 195 سانتی متری هیچ علاقه ای 
به ورزش نداشــت. وقتی كلاس پنجم بود و بقیه پسرها در تیم مشغول تمرین بودند، 
اندریســن به دنبال علاقه اش به كامپیوتر می رفت، تا جایی كه حتی قبل از آن كه یك 
دستگاه كامپیوتر را از نزدیك ببیند، یكی از زبان های بیسیك برنامه نویسی را از روی 
كتاب های كتابخانه  مدرسه یاد گرفت. در كلاس ششم، اندریسن با استفاده از كامپیوتر 
مدرسه برنامه ای نوشت كه به او در حل تكالیف ریاضی اش كمك كند. اما وقتی مستخدم 
مدرسه ناخواسته برق ساختمان را قطع كرد، برنامه هم پرید. یك سال بعد والدین اندریسن 
تصمیمی گرفتند كه می توان آن را یكی از بزرگ ترین سرمایه گذاری های اقتصادی تاریخ 
نامید؛ آن ها برای مارك یك كامپیوتر شخصی كومودور 64 خریدند. از آن زمان بود كه 
اندریسن حرفه  برنامه نویسی اش را با نوشتن بازی های كامپیوتری آغاز كرد. نبوغ و ابتكار 
اندریســن از كودكی در او نمودار بود. مدیر دبیرستانش معتقد بود كه اندریسن دارای 
»چنان نبوغی است كه مردم را می ترساند«. در حالی كه معلم ها و دانش آموزان مدرسه 
معتقد بودند كه اندریسن قوه  تخیل نامعمولی هم دارد؛ گرایشی طبیعی به ایده پردازی های 

نو و خلاق در مورد مسائل گوناگون، مثل ماهیت جهان و آینده  علم. اندریسن برای طی 
كردن دوران كارشناسی وارد دانشگاه ایلینوی شد. در ابتدا با وجود علاقه اش به كامپیوتر، 
نمی خواست آن را به عنوان حرفه  اصلی اش انتخاب كند، چرا كه معتقد بود مهندسی 
برق گزینه  شغلی پرسودتری جلوی پایش قرار خواهد داد. ولی خودش اضافه می كند: 
»در واقع علت اصلی كه سر از علوم كامپیوتر درآوردم این بود كه لازم نبود زیاد كار كنم«. 
اندریسن می گوید كه درس های مورد علاقه اش ادبیات و فلسفه بوده اند و معتقد است كه 
یكی از دلایل موفقیت های چشمگیرش، همین مطالعات غیرتكنولوژیك و مهارت ها و 
بینش های ناشی از آن هاست. اندریسن در حالی كه دوران كارشناسی اش را می گذراند، 
در مركز ملی دانشگاه برای برنامه های ابركامپیوتریNCSA به عنوان یك برنامه نویس 
پاره وقت با حقوق ساعتی 7 دلار مشغول به كار شد. اندریسن در حال كار روی یك نرم افزار 
تصویر سازی سه بعدی برای ابركامپیوتر مركز بود كه ایده  ساخت اولین مرورگر اینترنت 
به ذهنش رسید. در اوایل دهه  1990، اینترنت عمدتاً وسیله ای در اختیار محققین ممتاز 
بود. پیدا و دانلود كردن مدارك مختلف بسیار سخت و طاقت فرسا بود چرا كه كاربران باید 
کار کردن با عملگرهایی مانند FTP، گوفر و تلنت را در فضای یونیكس یاد می گرفتند. 
ایده  اندریسن این بود كه این عملگرهای جداگانه را در یك برنامه  واحد گردآورد و آن ها 
 ،NCSA را پشت یك رابط تصویری پنهان كند. او با ایده اش به سراغ یكی از كارمندان
اریك بینا رفت و آن  دو، غروب ها و آخر هفته ها در یك زیرزمین مشغول به كار بر روی این 
پروژه شدند. اولین نسخه  برنامه شان با نام موزاییك NCSA كه بیش از 9000 خط كد 
داشت، طی حدود 6 هفته كامل شد. با موزاییك به راحتی می شد شبكه اینترنت را با یك 
اشاره و كلیك هدایت كرد. مدت زمان یادگیری نحوه  استفاده از اینترنت از چند ماه به چند 
دقیقه تقلیل یافت و همین آغازی بود برای تبدیل شدن اینترنت به یك رسانه جمعی. 
به واسطه  رتبه  كارمندی اندریسن و بینا، موزاییك در مالكیت دانشگاه ایلینوی باقی ماند. 
وقتی NCSA برنامه را در ژانویه 1993 روی اینترنت منتشر كرد و امكان دانلود رایگان 
آن را برای همه قرار داد، موزاییك در عرض مدت كوتاهی به یك پدیده بدل شد و فقط در 
سال اول 2 میلیون نفر آن را دانلود كردند. چیزی نگذشت كه صدها شركت برای خرید 

مجوز نرم  افزاری این برنامه درخواست فرستادند.

NCSA ترک دانشگاه و
بعد از موفقیت موزاییك، اندریسن با مدیر NCSA، لری اسمار درباره  اینكه چطور 
می تواند با این اختراع كسب و كاری راه بیاندازد مشورت كرد. اسمار كه فقط بعد از انتشار 
عمومی موزاییك آن را دیده بود به اندریسن گفت كه بلافاصله متوجه شده كه این ابتكار 
جهان را دگرگون خواهد كرد. او به اندریسن پیشنهاد داد كه برای بازاریابی نسخه ای 
جدید از برنامه، باید كسب وكارش را خارج از فضای دانشگاه آغاز كند. در سال 1994 
اندریسن با لیسانس علوم كامپیوتر و یك موفقیت جهانی در رزومه اش، فارغ التحصیل 
شد. از آن جا كه منابع لازم برای تاسیس كمپانی اش را در اختیار نداشت، مشغول به كار 
در یك شركت نرم افزاری در سیلیكون ولی بنام شركت فناوری های یكپارچه شد. چند 
هفته بیشتر نگذشته بود كه اندریســن ای میلی از جیم كلارك، یكی از اسطوره های 
منطقه  سیلیكون  دریافت كرد. كلارك با ابداعات آكادمیك خودش، كمپانی 
بسیار موفق سیلیكون گرافیگ را تاسیس كرده بود. ایده  كلارك 
تولید یك سیستم ارزان برای تلویزیون های تعاملی بود و 

ميليونر کله تخم مرغی
مروریبرزندگینامهیکكارآفرین:مارك اندریسِن

كارآفرینیكهاكونوميستازاوبهعنوان»مسيحجدیدفنآوری«یادكردهاست

ترجمهریحانهعبدی

اندریسنكه
توسطاكونوميست
بهعنوان»مسيح
جدیدفنآوری«
ملقبشدهبود،
گاهوبيگاهبابيل
گيتسمقایسه
میشد.اماایندو
نفر180درجهبا
همتفاوتداشتند.
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1
همه صاحب اینترنت خواهند شد

 پسری اهل یك شهر كوچك كه ناگهان با پدیده   انتقال اطلاعات با سرعت بالا 
روبرو شده بود، به سرعت متوجه شد كه اینترنت چه جهش  عظیمی برای زندگی 
مردم عادی بوجود خواهد آورد. او با آسان كردن استفاده از شبكه  اینترنت بوسیله  
یك مرورگر تصویری، راه را برای شكل گیری جهان مملو از اطلاعاتی كه  امروز در 

آن زندگی می كنیم، باز كرد. 

2
مرورگرها، تبدیل به سيستم عامل خواهند شد

 شاید اندریسن جنگ مرورگرها را به  مایكروسافت باخته باشد، ولی با ایده  بزرگ 
دومش، پیروزی خود را ثابت كرد. مرورگرها به  جزء اصلی دسكتاپ كامپیوتر و 
بعدتر تلفن های همراه بدل شده اند، تا آنجا كه مایكروسافت  هم مجبور شده تا 
طرح تجاری اش را دوباره و از نقطه  اول بچیند. به طور خاص، گوگل از این  رویكرد 
استقبال كرده و سیستم عامل كروم و تعدادی دیگر از برنامه های تحت وبی كه 

 بیشتر مردم هر روز از آن ها استفاده می كنند را روانه  بازار كرده است. 

3
  همه چيز اجتماعی خواهدشد

 اندریسن متوجه شد كه ویژگی ناشناس ماندن افراد در  فضای شبكه در اوایل 
پیدایش اینترنت، راه را برای موفقیت شبكه های اجتماعی كه مبتنی بر  هویت افراد 
هستند باز خواهد كرد. درحالی كه توجه بقیه به قانون مور مبنی بر افزایش  سرعت 
پردازش كامپیوترها در آینده و یا قانون مِتكالف مبنی بر افزایش ارزش شبكه ها 
 همزمان با گسترششان معطوف بود،  اندریسن به قانون كمتر شناخته شده  ریید 
كه رشد  نمایی زیرگروه ها را توضیح می داد، توجه كرد. ایده  اندریسن در فیسبوك 
به شكوفایی  كامل رسید، كمپانی ای كه اندریسن، هم در آن سرمایه  گذاری كرده 

و هم عضو هیات  مدیره  آن است. 

4
 نرم افزارها دنيا را فتح خواهند کرد

اندریسن به عنوان یك سرمایه گذار ریسك پذیر،  به دنبال شركت هایی است 
كه از طریق رایانه، بخش های مختلف اقتصادی را دگرگون  می كنند. از یك سو او 
با كمك مالی به شركت های ساختارشكن، در فرایند »تخریب  خلاقانه« شركت 
می كند و از طرف دیگر در تمام سرمایه گذاری هایش یك خوش بینی ذاتی  به 
قابلیت افراد برای نوآوری های سریع دارد. به قول خودش »خوب بعدش چی؟ 
همان چیزی  است كه خودمان در مرحله  بعد اختراعش خواهیم كرد.«  این كه 
پیش بینی شما یك یا دوبار درست از آب دربیاید یك چیز است اما اینكه مانند 
 اندریسن برای 20 سال مرتب پیش بینی هایتان به حقیقت بپیوندد بیشتر به یك 

معجزه  شبیه است. 

فكر می كرد مرورگر اندریسن می تواند به عنوان رابط مشتركین عمل كند. اندریسن، 
كلارك را مجاب كرد كه اینترنت با میلیون ها كاربرش یك بازار سریع الرشد بی نظیر 
 NSCA است. آن دو تصمیم گرفتند كه نسخه  پیشرفته موزاییك را تولید و همانند
آن را به صورت عمومی عرضه كنند تا محصولشان در بازار جا بیافتد. اندریسن و كلارك 
در 1994 شركت ارتباطات نت اسكیپ را تاسیس كرند. آن ها بعد از یك دعوای حقوقی 
با دانشگاه ایلینوی بالاخره نام موزاییك را به نت اسكیپ تغییر دادند. نت اسكیپ وارد 
بازار و میلیون ها بار دانلود شد. در 9 آگوست 1995، زندگی اندریسن برای همیشه 
تغییر كرد. سهام نت اسكیپ در بازار بورس عمومی شد و هجوم خریداران بازار را تكان 
داد. ارزش سهام اندریسن ناگهان به بیش از 50 میلیون دلار رسید و در عرض چند 

ماه 170 میلیون دلار را رد كرد.

ميليونر یک شبه
درحالی كه اندریســن در حال تطبیق دادن خودش با زندگی یك میلیونر بود، 
كلارك به یك میلیاردر تبدیل شده بود. ناگهان رقبا از همه طرف سر برآوردند،  یاهو، 
لایكوز و اكسایت هركدام به دنبال بخشی از بازار مرورگرها بودند. بعد هم مایكروسافت 
و بیل گیتس با اینترنت اكسپلورر وارد شــدند. ولی نت اسكیپ كه هنوز در اوج بود، 
توجه چندانی به این رقبا نشان نداد و بر ارتقای سرعت و كیفیت برنامه های خودش 
تمركز كرد. اندریسن كه در 1995 توسط مجله  اكونومیست به عنوان »مسیح جدید 
فن آوری« ملقب شده بود، گاه و بیگاه با بیل گیتس مقایسه می شد. اما این دو نفر 180 
درجه با هم تفاوت داشتند؛ گیتس در ناز و نعمت در كالیفرنیا بزرگ شده و حتی مدت 
كوتاهی هم به دانشگاه گران قیمت هاروارد رفته بود، اما اندریسن در یك شهر كوچك 

به دنیا آمده و به طبقه  متوسط تعلق داشت. 

ترک کردن نت اسکيپ
در 1998، فروش نت اسكیپ حدود 450 میلیون دلار بود و سال بعد آمریكا آن لاین

AOL آن را با 4.2 میلیارد دلار خرید. نت اسكیپ دیگر یك كمپانی مستقل نبود، بلكه 
بخشی از یك گروه تجاری عظیم به حساب می آمد. با آمدن مالكان جدید، یك كار 
جدید هم برای اندریسن فراهم شد. او سمتش را به عنوان نایب رئیس ارشد فن آوری 
در نت اسكیپ ترك كرد تا به عنوان رئیس بخش فن آوری AOL در ویرجینیا منصوب 
شود. اما نتوانســت خودش را با كار در AOL و زندگی در ویرجینیا تطبیق دهد و 
بناچار در 1999 بطور كامل از شركت خارج شد. او به كالیفرنیا برگشت و با تعدادی از 
رفقای همكارش در نت اسكیپ تماس گرفت تا یك كسب و كار جدید راه بیاندازد. به 
همین منظور بخشی از سهام اش در AOL را فروخت و با دوستانش شركت لودكلود 
را تاسیس كرد. كار این كمپانی ساخت فضای وب سایت برای شركت های بزرگ بود. 
برای همین آن ها یك نرم افزار پیچیده بنام آپسوِر طراحی كردند كه وب سایت های 
شركت ها را كنترل و نظارت می كرد. بزودی سایت های شركت های عظیمی مثل 
نایك، اتومبیل فورد و حتی سیستم پســت بریتانیا درخواستشان برای استفاده از 
آپسور بعنوان یك پاســبان اینترنتی را برای لودكلود فرستادند. لودكلود هیچ وقت 
بپای نت اسكیپ نرسید ولی در اواخر دهه  90 كه شركت های اینترنتی یكی بعد از 
دیگری شكست می خوردند، عملكرد بسیار خوبی داشت. در سال 2007 این شركت 
به مبلغ 1.6 میلیارد دلار به هیولت-پاكارد فروخته شد. بین سال های 2005 تا 2009 
اندریسن در بسیاری از كسب و كارهای نوپای اینترنتی مثل توییتر سرمایه گذاری كرد. 
در 2009 بخشی از اسكایپ را با 2.75 میلیون دلار خرید كه كاری ریسكی قلمداد 
می شد. ولی این ریسك در سال 2011 جواب داد، وقتی كه مایكروسافت اسكایپ را 

به قیمت 8.5 میلیون دلار از آن خود كرد. 

تاثير بر صنعت فن آوری
به عقیده  مجله  اكونومیست، تجربیات اندریسن بعنوان یك كارآفرین،  سرمایه گذار 
و عضو هیئت مدیره  چندین شركت فن آوری عظیم مانند فیسبوك، ای بیِ و اچ پی،  
به او بینشی داده كه می تواند آینده  جریان های تكنولوژیك را پیش بینی كند و همین 
باعث می شود كه اندریسن هورویتز یك ســر و گردن از بقیه بالاتر بایستد و در این 

صنعت پیشرو باقی بماند.

مارک اندریسن
که به اینترنت شکل داد

اوبهدنبال
شركتهایی

استكهازطریق
رایانه،بخشهای
مختلفاقتصادی

رادگرگون
میكنندودرتمام
سرمایهگذاریهای

خودیک
خوشبينیذاتی
بهقابليتافراد

براینوآوریهای
سریعدارد.
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همه  ما می دانیم كــه در این برهه زمانی 
انقلاب اینترنتی غیر قابل اجتناب است، اما این  
موضوع به شــکلی غیرمتعارف نیز هســت.  
می دانیم كه با گســترش فیسبوك و توییتر، 
موقعیت های شغلی  جدیدی هم بوجود می آیند، 
ولی آن شغل هایی كه با هجوم فناوری به همه  
صنایــع از بیــن  می روند چطور؟ آیــا واقعاً 
اشتغال زایی شما بیشتر از تعداد شغل هایی است 

که از بین می برید؟
اشتغال واقعاً مساله  مهمی است. ولی بررسی تغییرات 
اقتصادی صرفاً با توجه به اثری كه روی اشتغال  دارند، راه 
سختی برای صحبت راجع به پیشرفت اقتصادی است. 
بگذارید یک مثال از تاریخ بزنم. زمانی در  آمریكا 100 
درصد اقتصاد كشاورزی بود. درسته؟ حالا این رقم به 
3 درصد كاهش پیدا كرده چون  بازدهی در كشاورزی 
بســیار بالا رفته. همین اتفاق حدود 150 سال پیش 
در بخش صنعت هم افتاد.  آن موقع هم می شد خیلی 
راحت گفت »جلوی پیشرفت اقتصادی را باید گرفت 
چون تعداد زیادی  از كشاورزها بیكار می شوند.« ولی 
مسلماً كسی جلوی ماشینی و صنعتی شدن را نگرفت، 

و در عوض  مردم به سراغ ایجاد صنایع جدید رفتند. 
و همین داستان درمورد اینترنت هم تکرار 

می شود؟
همین طور است. درست است كه اشتغال در آخر 
به وجود خواهد آمد، ولی آن چیزی كه از همان ابتدا 
اتفاق می افتد،  بهبود در رفاه مشتری است. این همان 
بخشی است كه زیاد مورد توجه قرار نمی گیرد، چون 
از دست رفتن شغل ها  داستان ترسناك تری است. رفاه 
مشتری مساله  واقعاً  مهمی است. چون برای مردم مهم 
است كه اطلاعات خیلی  بیشــتر، و توانایی برقراری 
ارتباط و همكاری داشته باشند. یكی از چیزهایی كه در 
آینده اهمیت  زیادی پیدا خواهد کرد، توانایی تحصیل 
به صورت آن لاین است. این موجی است كه طی 20 
سال آینده به همه جا  می رسد و یك پیشرفت چشمگیر 
در رفاه مشتری در سراسر جهان بوجود خواهد آورد. 
دستاوردهای  هركسی كه فقط یك صفحه نمایش و 
یك خط اینترنت داشته باشه واقعاً  خارق العاده خواهد 
بود. این  یكی از موقعیت هایی  است كه زندگی همه در 
آن  بهتر و بهتر خواهد شد. اما شما بدون از بین بردن 
 بعضی چیزها نمی توانید یك چیز تازه بســازید؛ پس 

حتماً كلی تلاطم در پیش رو خواهیم داشت. 
به نظر شما، ما چطور باید درباره راه پیش 
رویی كه به نظر خیلی ها پر از پســتی و بلندی 

است، فكر كنیم؟
بخش اعظم پاسخ این سوال ایجاد صنایع و كسب و 
كارهای جدید است. یك بخش دیگر هم برمی گردد  به 

صنایع موجود كه از فن آوری های جدید بهره می برند. 
یك مثال عالی، هر كســب و كار كوچكی در  كشــور 
است كه مشــتری های محصول یا خدمتی كه ارائه 
می دهد، خارج از محدوده  مكانی خودش هستند.  این 
كسب و كارها همیشه با مشكل بزرگ جذب مشتری 
مواجه هســتند. یك مغازه  كتاب دست دو م  فروشی و 
یا سمساری را در نظر بگیرید. در گذشته شما باید در 
روزنامه  یا ایستگاه رادیویی محلی  تبلیغ می كردید، حالا 
می توانید به گوگل بروید و یك بسته  »تبلیغ با كلمات 
كلیدی« بخرید.  می توانید به فیسبوك بروید و تبلیغات 
اجتماعی بخرید. و می توانیــد با حداقل هزینه، گروه 
هدفتان را  در سرتاسر دنیا شناسایی كنید.  و برای این كه 
همه  این اتفاقات ممكن شود، افراد زیادی باید آموزش 
ببینند و مهارت های جدید  كسب كنند. تحصیلات 
مهم تر و مهم تر خواهد شد و مردم مجبورند راحت تر با 
تغییرات اقتصادی  انطباق پیدا كنند. این جریان همیشه 
وجود داشته است. روزهای شغل های مادام العمر خیلی 
وقت است كه به  سر رسیده و عملكرد همه  بخش ها، از 
آموزش و پرورش گرفته تا بهداشت و درمان و مسكن، 
باید با  این عصر كه افراد در طول عمرشان بارها مجبور 
به تغییر شغل می شوند انطباق پیدا كند. وقتی من  در 
دهه  70 در ویسكانسین بزرگ می شدم هم این پیام 
مكرراً در گوشم خوانده می شد: »خودت را  آماده كن 
چون قرار نیست فقط یك شــغل در زندگی  داشته 
باشی«. فكر كنم در آن زمان میانگین  تعداد شغل برای 
هر نفر در طول عمرش 7 بود، و الان به 15 یا 20 رسیده. 

خودتان فکر می کنید چند شــغل عوض 
کنید؟

تا حالا كه 6 بار كارم را عوض كردم، پس حتماً به 15 
می رسم  و مطمئناً كسانی هستند كه  می خواهند جلوی 
این اتفاقات را بگیرند. كســانی هستند كه می گویند 
»بگذارید به كارم ادامه بدهم،  مزاحمم نشــوید«. اما 
پاسخ به این افراد همیشه یک چیز است: »باشد، فقط 
اوضاع بقیه مان چقدر باید بدتر  شود چون تو می خواهی 

جلوی تغییر بایستی«؟
بیشــتر از20 ســال پیش وقتی كدهای 
برنامه ای را می نوشتید كه بعدتر تبدیل به  اولین 
مرورگر دنیای اینترنت شــد، هیچ وقت فكر 

می كردید اوضاع قرار است این گونه شود؟
نه. قبــل از اینكه بــه كالیفرنیا بروم حتی اســم 
»سرمایه گذاری خطرپذیر« به گوشــم نخورده بود. 
یک كار  پیدا كردم و در دره سیلیکون1 مستقر شدم و 
آن وقت بود كه با سرمایه گذاری خطرپذیر آشنا شدم. 
 ماتم برد و با خودم گفتم یعنی واقعاً آدم هایی هستند 
كه حاضرند به تو پول بدهند تا چیزهای جدید  اختراع 
كنی و شــركت راه بیندازی؟ واقعا؟ً خیلی باحاله! و 

مطمئناً شــانس هم با ما یار بود. در  نت اسكیپ ما از 
طرف جان دورِ كمك مالی دریافت می كردیم. جان یك 
سرمایه گذار  خطرپذیر افسانه ای است كه كار كردن با 

او واقعاً لذت بخش است. 
اما شركت سرمایه گذاری خطرپذیر شما 
كمی با این سیســتم متفاوت است و كسانی 
هستند كه  به شما با عینك بدبینی نگاه می كنند 
و می گویند مــا كار را  به این شــکل انجام 
نمی دهیم، ما روش های  سنتی خودمان را اینجا 

داریم. این تفاوت ها دقیقاً در چیست؟
تئوری های زیادی راجع به اینكه چطور باید یك 
شركت فن آوری ساخته شــود وجود دارد.  نظریه ما 
 این اســت كه این امر یك كار بلند مدت است. هیچ 
چیز كوتاه مدت و یا قابل معامله ای این وســط وجود 
ندارد.  روش كار این اســت كه سازندگان كسب و كار 
و كارآفرین های خیلی خاص را پیدا كنیم و از آن ها  در 
مقابل مشكلات و در دوران های بسیار سخت حمایت 
كنیم. هر شــركت نوپایی با چالش های  بی شماری 
مواجه می شــود. از هر كارآفرینی در دره سیلیکون از 
اوضاع شركتش بپرسید با این جواب  روبرو می شوید 
»واقعاً اوضاع عالیه. همه چی خوبه.« ولی در شركت 
همیشه حالشان خراب است، چون  همیشه یک جای 
كار می لنگد؛ بعضی از كارمندهای كلیدی می خواهند 
استعفا بدهند، یک شركت رقیب سر  و كله اش در بازار 
پیدا شــده، یكی از محصولات خراب از آب در آمده، 
بعضی از مشتریان می خواهند از شما  شكایت كنند 
و یا یک اتفاق دیوانه كننــده  دیگر دارد می افتد. هیچ 
چیز آسانی درباره  ساختن یك  كسب و كار وجود ندارد. 
پس شما باید یك افق بلند مدت داشته باشید. بهترین 
پدیده های تجاری  در بازه های 10، 15 یا 20 ســاله 
به ثمر رسیده اند. و پدیده هایی كه دیگر بهتر از آن ها 
نداریم مثل  هیولت-پاكارد،  IBM، اینتل، سیسكو و 
اوراكل طی مدت 40 تا 50 سال ساخته شده اند. ما فقط 
با  نگاهی به تاریخ این صنعت می فهمیم كه بیشترین 
اثر گذاری متعلق به شركت هایی است كه چنین  روندی 
داشتند. آن ها یك موسس داشتند، آن موسس برای 
چند دهه شركت را اداره می كرده و  به نوآوری و توسعه 
و تحقیق ملتزم بوده؛ و لازمه  همه  این ها داشتن یك 

افق بلند مدت است.
پی نوشت:

 )Silicon Valley :1- دره سیلیکون )به انگلیسی
نام رایج و غیر رسمی منطقه ای در حدود 70 کیلومتری 
جنوب شرقی سانفرانسیســکو در حومه سانتا کلارا، 
کالیفرنیا، ایالات متحده امریکا است. شهرت این منطقه 
به دلیل قرار داشتن بســیاری از شرکت های مطرح 

انفورماتیک جهان در این منطقه  است.

کسب و کار آسان نیست
بخشهاییازگفتوگویمجلهفورچونبامارکاندریسن

هيچچيزآسانی
دربارهساختن
یکكسبوكار
وجودندارد.پس
شمابایدیکافق
بلندمدتداشته
باشيد.بهترین
پدیدههای
تجاریدر
بازههای15،10
یا20سالهبه
ثمررسيدهاند.

كار
بو

س
قك

خلا
ا

ن
ری
رآف
كا
ک
هی
جرب

ت



67

ند
ی

گره
ن
آ

13
93

هر 
  م

م /
ی ا

 س
ره

شما

در شرایط یکسان بعضی افراد موفقیتی گروهی را 
رقم می زنند و برخی دیگر شکست می خورند.  مدیران 
برجسته می دانند چگونه از روزهای سخت موفقیت های 
بزرگ بیافرینند. آنچه آنها انجام می دهند به  شرح زیر 
اســت.   اگر یک حقیقت تغییرناپذیر در مورد تجارت 
وجود داشته باشد. آن حقیقت چیزی نیست جز  بی ثباتی 
بازار. مدیران بزرگ هنگامی که شرایط جوی در تجارت 
نابسامان است به همان خوبی  ماهی های موفقیت را صید 
می کنند که در شرایط آرام و آفتابی. آنها معمولا از چنین 
شرایط  آشفته ای برای سرمایه گذاری و از میان برداشتن 
رقبا سود می برند. بی شک بعضی از موفقیت هایی  که در 
شرایط بحرانی بدست می آید حاصل خوش اقبالیِ محض 
است اما وقتی که داستان چنین  موفقیت هایی را با دقت 
واکاوی می کنیم متوجه می شویم که تصمیاتی کلیدی 
در آن موقعیت خاص  گروه را به سمت موفقیت رهنمون 
شده است.  موفقیت یا شکست در طی دوره های بحرانی 
به این بستگی دارد که آیا شما توانایی دارید تیم  تحت 
رهبری تان را مجاب به تداوم حرکت با قدرت و اعتماد 
به نفس کنید یا نه. در ادامه با 8 مثال  توضیح خواهیم داد 
که چگونه قدرت، تمرکز و تصمیم گیری می تواند باعث 
شود که شما از  وسوسه هایی در امان بمانید که در دورة 

بحران باعث شکست می شوند.  

 وسوسه اول
حس تنش و فوریت را به همه منتقل کنيد

در هنگام بحران و تنش مدیران واکنشــی تسلیم 
استرس می شوند. بعضی از مشکلات باید حل شوند. اما 
اگر مدیر احساساتی و غیرمنطقی باشد دیگران هم از او 

پیروی خواهند  کرد و کارایی گروه پایین می آید.  
در عوض مدیران برجســته چه می کنند: یاد بگیرید 
که خبرها را با تأمل بررسی کنید ودر  عین حال جدی 
بودن شــرایط را برای دیگر اعضای تیم روشن کنید. 
نفس عمیقی بکشید و با  دقت شرایط را بررسی کنید. 
در این صورت می توانید با همکاری گروه تان اولویت ها را 
 مشخص کنید. به این شکل شما می توانید نوعی کارایی 
و اثرگذاری درونی در تیم تان ایجاد  کنید که برای تقابل 

با آشفتگی بیرونی کارایی دارد.   

 وسوسه دوم
دیگران را سرزنش کنيد

وقتی مشکلی پیش می آید معمولا آدم ها به دنبال 
پاسخ به این سوال می افتند که »تقصیر کی  بود؟« البته 
خوبست که ریشة مشکل پیدا شــود ولی این فرآیند 
معمولا شکل مچ گیری به خود  می گیرد که هیچ مشکلی 
را حل نخواهــد کرد. در زمانی کــه همه در تلاش 
هســتند خود را از  اتهام مبرا نگه دارند وضعیت 
می تواند از بد به افتضاح تبدیل شود. مدیری 
که در این فرایند  مچ گیری شریک شود در 
نهایت یک تیم کاری تضعیف شده و پر از 

بی اعتمادی نصیبش  خواهد شد.  
در عــوض مدیران برجســته چه 
می کنند: بــه گروه شــان کمک 

مدیران موفق
در هنگام بحران
چه نمی کنند؟
بایدهاونبایدهایمدیریتبحران

ترجمهعلیرضااکبری

مدیرانبزرگ
هنگامیكه

شرایطجویدر
تجارتنابسامان
استبههمان

خوبیماهیهای
موفقيتراصيد
میكنندكهدر
شرایطآرامو

آفتابی.
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می کنند تا به پیش برود. از گروه  سوال می کنند »برای 
ترمیم سریع چه کاری از دستمان ساخته است؟« و بعد 
اعضای تیم را  ترغیب به کار گروهی می کنند تا کارهای 
لازم بــرای ترمیم را انجام دهنــد. گروه های کاری  اگر 
قهرمان هایی داشته باشند که دیگران را به مبارزه تشویق 

کنند موفق تر خواهند بود.  

وسوسه سوم
 اجازه دهيد که احساسات تان واکنش شما را رقم 

بزند
در هنگام عصبانیت ممکن است فریاد کردن بر سر 
دیگران احساس بهتری به  آدم بدهد. حداقل این کار برای 
لحظه ای هم که شده حس تخلیة روانی می دهد. اما  در 
درازمدت این کار بیشتر مضر است تا مفید. زیردستان شما 
در نتیجة این نوع رفتار دچار  ترس یا حس انتقام جویی 
می شوند و تمایلی نخواهند داشت که حداکثر تلاش شان 
را برای  شرکت شــما انجام دهند یا خبرهایی را به شما 

برسانند که ممکن است باعث بروز تنش  شود.  
در عوض مدیران برجسته چه می کنند: هنگامی که 
دچار غلیان احساسات می شوید هیچ کاری  نکنید و کمی 
صبر کنید تا منطق دوباره بر ذهن تان حاکم شود. برای 
لحظه ای از دیگران  فاصله بگیرید یا چند نفس عمیق 
بکشــید. راه هایی خلاقانه بیابید برای اینکه این انرژی 

منفی  را در راهی مثبت به کار بگیرید.  

 وسوسه چهارم
 به حدسيات متوسل شوید  

در لحظاتی که افراد دچار آزردگی یا بحرانی جدی 
هســتند این تمایل در آنها تقویت  می شود که به جای 
حقایق به فرضیات متوسل شوند و از آنها نتیجه گیری 
کنند. آیا واقعا  می دانید که چرا گزارش ها سر جای خود 
نیستند؟ آیا مطمئن هستید که بازاریابان از  ضرب الاجل ها 
تخطی کرده اند؟ آیا فنــاوری اطلاعات حقیقتا خرفت 
است؟ اگر در این موارد  نقدها و دغدغه هایی دارید خیلی 
راحت می توانید بــه دام نتیجه گیری هایی بیفتید که 

ممکن  است به هیچ وجه دقیق نباشند.  
در عوض مدیران برجسته چه می کنند:سوالات بیشتری 
بپرسید تا تصویری جامع برای تان  ایجاد شود. طرح آرام 

سوالاتی خنثی و بدون قضاوت به شما و دیگران کمک 
می کند  دریابید که واقعا چه اتفاقی دارد می افتد. گاهی 
اوقات کارمندان می دانند که دلیل بروز  مشکل چه بوده 
و گاهی اوقات بخصوص زمانی که بخش های زیادی در 
دپارتمان های  مختلف درگیر کارند کسی از دلیل واقعی 
بروز مشکل خبر ندارد. مسائل کوچکی که  بی اهمیت به 
نظر می رسند نشان از نابسامانی های پنهان در سیستم 
کاری دارند.  تحلیل دقیق مشکل به همراه گروه می تواند 
مشکل اصلی را هویدا کند که این خود باعث  کارایی بالاتر 

در حل مشکل خواهد شد.  

 وسوسه پنجم
 در جمع از کارمندی ضعيف انتقاد کنيد

همة ما گاهی نیاز داریم وقتی کسی ما را ناامید می کند 
به سیم آخر بزنیم و به گله و شکایت  متوسل شویم. اما 
انجام این کار پیشِ روی بقیــة کارمندانْ بی اعتمادی و 

نارضایتی را بر جمع  مستولی خواهد کرد.  
در عوض مدیران برجسته چه می کنند: اگر واقعا نیاز 
دارید که از کسی گله و شکایت کنید  این کار را در دفتر 
یادداشت روزانة خودتان یا پیش کسی انجام دهید که 
جزو اعضای  شرکت نیســت. وقتی که از لحاظ عصبی 
کمی آرام شدید به سراغ آن کارمند بروید و مستقیم  و 
مؤدبانه اما صریح و قاطع نقطه ضعف های او را به خودش 

گوشزد کنید.  

 وسوسه ششم
 اطلاعات را پنهان کنيد  

اگر واقعیت ترسناک باشد نمی شود آن را با همه در 
میان گذاشت چون بیم آن می رود که  کارکنان شرکت را 
در حال بحران ترک کنند. اما اگر کارمندان را در بی خبری 
نگه دارید آنها   خودشان با فرضیاتی ترسناک تر از آنچه 
واقعا در جریان اســت به سوالات شان  پاسخ می دهند. 
بیشتر آدم ها وقتی از آیندة خود بی خبرند تصویری از 

آن می سازندکه معمولا  ناامیدکننده تر از واقعیت است.  
در عوض مدیران برجســته چــه می کنند: تا حدی 
که موقعیت اجازه می دهــد اطلاعاتی  مفید در اختیار 
کارمندان قرار دهید. به آنهــا قول بدهید که اطلاعات 
تکمیلی را در مورد  موقعیت فعلی دائما به آنها منتقل 

خواهید کرد و به جای اینکه نگران کارهایی باشید که 
آنها  نمی توانند انجام دهند آنها را بر روی کارهایی متمرکز 

کنید که می توانند انجام دهند. 

 وسوسه هفتم
غيرمستقيم انتقاد کنيد  

کارمندان انسان هایی هستند صاحب فکر و احساسات 
و دیدن آنهــا در حالی که دارند زیر  بــار انتقادات خرد 
می شوند می تواند دردناک باشد. بنابراین به جای اینکه 
احساسات آنها را  مستقیما مورد تهاجم قرار دهیم گاهی 
ساده تر به نظر می رسد که غیرمستقیم چیزهایی را به 
 آنها گوشزد کنیم یا پیشنهادات مان را زیر تحسین هایی 

ریاکارانه پنهان کنیم.  
در عوض مدیران برجسته چه می کنند: ابتدا مستقیم 
و بدون لحظه ای تردید کارمندان  مشکل ســاز را مورد 
شماتت قرار دهید. اگر آنها متوجه نباشند که دارند ایجاد 
مشکل می کنند  نخواهند فهمید که باید مشکل را حل 
کنند. بعد از این مرحله می توانید و با تشویق و  تحسین اثر 
ضربه ای را که وارد کرده اید کمی ترمیم کنید بدون اینکه 

قاطعیت حرف تان از بین  برود.  

 وسوسه هشتم
کارمندان تان را با یکدیگر مقایسه کنيد  

ما کارمندان شایسته مان را دوست داریم و دوست 
داریم دیگران هم مانند آنها باشند.  کارمندان شما احتمالا 
به خوبی می دانند چه چیزی باعث شده همکارشان در 
شرکت  بدرخشد. این بدان معنا نیست که همه مایل اند 

با کارمندان محبوب رئیس مقایسه شوند.  
در عوض مدیران برجسته چه می کنند: کارکنان تان را 
بر اساس توانایی ها و نقاط  ضعف شان و بر اساس معیاری 
یکسان برای همه، مورد ارزیابی قرار دهید.  قضاوت های تان 
را بر اساس مدلی ایده آل سامان دهید نه بر اساس شخصی 
خاص از میان  کارکنان که محبوب شماست. سپس برای 
هریک از اعضای گروه به اندازة کافی وقت  بگذارید تا او 
را به نهایت بازدهی فردی  اش برسانید. شما خیلی گرفتار 
هستید ولی  این که به کارمندان تان نشان دهید آنها برای 
شما در اولویت هستند به آنها انگیزه ای فراتر از  ترس ها و 

توانایی هاشان می دهد.  

وارن بافِت باهوش، بااستعداد و سخت کوش است اما فقط یک شعار ساده راهنمای او در مسیر پیشرفت  و ثروتمندشدن بوده 
است.  وارن بافت بسیار ثروتمند است. ثروت او معادل 63.5 میلیارد دلار است و این یعنی تنها 67  کشور از 200 کشور عضو سازمان 
ملل متحد تولید ناخالص ملی شان از کیف پولِ بافت پر و  پیمان تر است. او همچنین یکی از پرکارترین تجارت پیشگان جهان است 
که به گفتة  زندگینامه نویس اش دچار حالت خاصی از اوتیسم )درخودفروماندگی( نیز هست.  چندی پیش او یک سخنرانی برای 
دانشجویان رشته مدیریت در دانشگاه جرج تاون انجام داد و در حالی که بسیاری از حضار انتظار داشتند توصیه هایی زیرکانه  درمورد 
رازهای سرمایه گذاری از او بشنوند بافِت از قوانینی بسیار ساده برای آن ها سخن گفت. اولین حرفی که زد این بود که او هیچ فرقی 
با بقیة آدم های دنیا ندارد و شاید تنها فرقش  این باشد که دیگران سوار ماشین های قراضه می شوند او جت شخصی خودش را سوار 
می شود.  بافت گفت که همة افراد  می توانند به موفقیتی که او به دست آورده دست پیدا کنیم به شرط اینکه سخت کار کنند و به 
 اعتقادات شان وفادار بمانند و از عقل سلیم در زندگی تجاری شان بهره بگیرند.  او توصیه کرد که تنها یک شعار را در زندگی تجاری و 
فردی   آویزة  گوش کنید تا همه چیز درست در سر جای خودش قرار بگیرد:   »هرگز در زندگی تان کاری نکنید که اگر آن را به عنوان تیتر 
اول روزنامة محلی زادگاه تان  دیدید پیش خانواده و دوستان تان شرمنده شوید« .او هیچ توصیة محرمانه ای نداشت. هیچ توصیه ای 

برای سرمایه گذاری در بورس  نکرد. فقط می خواست درستکار باشیم و با دیگران شرافتمندانه رفتار کنیم. 

توصیه های 
ساده
وارن بافِت
برای موفقیت
در تجارت

هنگامیكهدچار
غلياناحساسات
میشویدهيچ
كارینکنيدو
كمیصبركنيد
تامنطقدوباره
برذهنتان
حاكمشود.
برایلحظهایاز
دیگرانفاصله
بگيریدیاچند
نفسعميق
بکشيد.
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در مورد اهميت تفکر تجاری 
من تنها ده درصد از نیــروی تفکرم را صرف فکر 
کردن به تجارت می کنم. تجارت آنقدرها هم پیچیده 

نیست. 
در مورد معنای هوش 

هوش مفهومی موهوم است. هوش در واقع نوعی 
ذکاوت است که به انسان توانایی می دهد واقعیت های 
جدید را درک کند. به موقعیت های جدید پا بگذارد، 
اقتضائات آن موقعیت را درک کند و ناگهان بگوید »این 
فکر چطور است؟«  نوعی ذکاوت که به انسان توانایی 
می دهد واقعیت ها را در زمان مناسب درک کند. هوش 
توانایی یادآوری به انسان می دهد که باعث می شود 
بتواند زمینه هایی را به هم مرتبط کند که در آغاز ظاهرا 
هیچ ربطی میان شان وجود ندارد. هوش نوعی ذکاوت 

است که توان تأثیرگذاری به آدم ها می دهد. 
در مورد وجه منفی موفقيت

موفقیت آموزگاری عفریته است؛ زیرا انسان  های 
باهوش را دچار این توهم می کند که ممکن نیست 

شکست بخورند.
در مورد آمادگی برای تغيير

ما همیشه تغییراتی را که ممکن است در دوسال 
آینده رخ دهد زیادی جدی می گیریم و تغییراتی را 
که ممکن است در ده سال آینده رخ دهد دست کم 
می گیریم. اجازه ندهید سکونِ رخوت مُسکن شما 

شود.
در مورد اتخاذ تصميمات تجاری

هیچ گاه دو بار در مــورد موضوعی واحد تصمیم 
نگیرید. سعی کنید در همان بار نخست وقت کافی 
بگذارید و تصمیمی خدشه ناپذیر بگیرید تا مجبور 
نشوید دوباره به سراغ تصمیم گیری در مورد همان 
موضوع بروید. اگر واقعا مایل هســتید که دوباره به 
مسائل رجوع کنید این گرایش هم روی عملکردتان 
تأثیر خواهد گذاشــت و هم در توانایی تان برای اخذ 
تصمیات درســت در بدو امر تأثیــر منفی خواهد 

گذاشت. 
درمورد اهميت انتقاد پذیری از مشتریان

ناراضی تریــن مشــتریان شــما بزرگ تریــن 
آموزگاران تان هستند.

در مورد تجارت در قرن بيست و یکم
فناوری اطلاعات و تجارت دارند به شــکلی با هم 
گره می خورند که مجزا کردن شان غیرممکن خواهد 
شد. فکر نمی کنم کسی بتواند در مورد یکی از این دو 
مفهوم حرفی معنادار بزند بی آنکه در مورد دیگری 

چیزی گفته باشد. 
در مورد اینکه به چه چيزی افتخار می کند

اگر از من بپرســند به چه چیزی افتخار می کنم 
باید بگویم از اینکه نقشــی در این انقلاب رایانه ای 
و نتایج ناشی از آن داشــته ام به خود می بالم. چون 
می توانید به تمام دنیا سر بزنید و ببینید در مدارس، 
در بیمارستان ها، در همه جا بوســیله این رایانه ها 
اطلاعاتی به اشتراک گذاشته می شود که ابزاری است 
برای رسیدن به صلح بیشــتر. به جز این بسیاری از 
پیشــرفت های تحقیقاتی هم به کمک این رایانه ها 

ممکن شده است. 
در مورد حل مشکلات بزرگ

اگر مشکلات و راه حل ها را به آدم ها نشان دهید آنها 
را ترغیب می کنید که از انفعال خارج شوند. 

در مورد درک چشم انداز تجارت
وقتی که پل الن و من حدود 30 سال پیش شرکت 
مایکروسافت را تأســیس کردیم رؤیاهای بزرگی در 
حوزه نرم افزار داشتیم. رؤیاهای بزرگی در مورد تأثیر 
این شرکت داشتیم. رؤیامان این بود که روی هر میزی 
و در هر خانه ای یک رایانه باشــد. واقعا هیجان انگیز 
است که همه آن رؤیاها به حقیقت پیوسته و زندگی 
این همه آدم را تحت تأثیر قرار داده است. هیچ وقت 
فکر نمی کــردم از آن رؤیاهای بکر چنین شــرکت 

فوق العاده ای سربرآورَد.
در مورد قدرت تجارت برای تغيير جهان

ما در عصری اعجاب انگیز زندگی می کنیم. اگر در 
سال های نخست قرن بیست و یکم بتوانیم راهی بیابیم 
که که کمک به رفع نیازهای فقرا برای شرکت های 
تجاری درآمدزایی هم ایجاد کند می توان گفت روشی 

عقلایی برای کاهش فقر یافته ایم. 
در مورد مرگ رقيب تجاری دیرینه اش، جایز 

دنیا کمتر انسان هایی مانند استیو جایز را که چنین 
تأثیر عمیقی بر بشریت گذاشته اند به خود می بیند، 

تأثیراتی که تا چند نسل بعد هم ادامه خواهد داشت. 
کار کردن با او برای ما افتخاری بزرگ بوده است. من 

عمیقا دلتنگ استیو خواهم بود. 
در مورد رقبای قدرتمند

فرقی نمی کند که رقیب ما گوگل باشد یا اپل یا 
شرکت هایی که نرم افزارهای مجانی تولید می کنند. 
ما رقبایی فوق العاده داریم و این باعث پیشــرفت ما 

خواهد شد. 
در مورد درس گرفتن از اشتباهات

جشن گرفتن موفقیت ها خوب است اما مهم تر از 
آن درس گرفتن از شکست هاست.

در مورد پرداخت حقوق به کارمندان 
اگر توسعه برنامه ای هزینه ای زیاد در بردارد و قرار 
نیست به کســی از این بابت پولی پرداخت کنید آن 
برنامه توسعه نخواهد یافت. پس انتخاب با شماست: 

می خواهید آن برنامه نوشته شود یا نه؟

تفکر تجاری در قرن بیست و یکم
15نقلقولماندگارازبيلگيتسدربارهتجارت

بیل گیتس یکی از بزرگ ترین مدیران تجاری جهان است. او پس از انصراف از 
تحصیل در دانشگاه هاروارد علاقه اش به دنیای برنامه نویسی و نرم افزار را پی گرفت. 
او و شریک تجاری اش پل الن در سال 1976 شرکت مایکروسافت را تأسیس کردند. 
امروز مایکروسافت 94000 کارمند تمام وقت و بیش از 121 میلیارد دلار ارزش دارد. 
گیتس از سال 1995 تا 2007 ثروتمندترین مرد جهان بود تا اینکه در سال 2007 وارن 
بافِت گوی سبقت را از او ربود. البته در سال 2009 گیتس دوباره جایگاه خود را از بافِت 

پس گرفت. او این روزها بیشتر وقتش را صرف فعالیت های بشردوستانه در بنیاد بیل 
و ملیندا گیتس می کند، بنیادی که کمک های مالی عظیمی به امور بشردوستانه در 
سرتاسر جهان اختصاص می دهد. بیل گیتس در کنار استیو جابز به عنوان یکی از 
مهم ترین چهره های انقلاب رایانه های شخصی در قرن بیستم شناخته می شود. ما 
در اینجا برخی از مشهورترین و تأمل انگیزترین گفته های او درباره تجارت، مدیریت 

و موفقیت را جمع آوری کرده ایم که در ادامه می آید: 
اگردرسالهای

نخستقرن
بيستویکم

بتوانيمراهیبيابيم
كهكهكمکبه

رفعنيازهایفقرا
برایشركتهای
تجاریدرآمدزایی

همایجادكند
میتوانگفت
روشیعقلایی

برایكاهشفقر
یافتهایم.

نقل قول های ماندگار
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معمولا زندگی ســالم را نتیجــة موفقیت 
می دانند. اما آن ها که به سلامت خود اهمیتی 
نمی دهند  می خواهند با پول این بی توجهی را 
جبران کنند در حالی که پول همیشه کافی 
نیست.  برای رشد و پیشرفت در تجارت تنها 
توجه به اســتراتژی تجاری کفایــت نمی کند. برای 
پیشرفت  تجاری باید به خودتان هم توجه داشته باشید. 
سرمایه گذاری بر روی سلامت شخصی تنها برای  زنده 
ماندن ضروری نیست بلکه برای موفقیت تجاری هم 
جزو شروط لازم است. هنگامی که برای  استراحت و 
بازیابی انرژی تان وقت می گذارید مجددا تمرکز و انرژی 
به دست می آورید،  خلاقیت تان را افزایش می دهید و 
خود را در برابر فرسودگی محافظت می کنید.  معمولا 
سخت است که بتوانید در برنامة کاری روزانه تان برای 
این سه کار جایی باز کنید در  حالی که در اوضاع بحرانی 
همین سه کار هستند که باید در اولویت قرار گیرند. آیا 

به این کارهای  ضروری توجه دارید؟  

در حالت آرمانی هــر کارآفرینی باید مدرک 
مدیریت و توانایی ها و مهارت های مدیریت را دارا 
 باشد تا در روزهای سخت بتواند از آنها استفاده 
کند و روی پای خود بایستد. اما در واقعیت افراد 
 کمی با طی چنین مسیری به مدیریت واحدهای 
تجاری می رسند. بسیاری تنها به این دلیل که 
 ایدة خوبی دارند یا خویش فرمایی بهترین روش برای 
پول درآوردن است کسب و کاری را آغاز  می کنند.  جیم 
کارپنتر را در نظر بگیرید. او مؤسس و مدیر ارشد اجرایی 
شرکت  Wild Birds  است که  یک سیستم فرانشیز 
تغذیة پرندگان خانگی را شــامل می شود. جیم که در 
رشتة باغبانی علمی و  فیزیولوژی گیاهی فوق لیسانس 
گرفته بود فکر کرد که اگر تحصیل اش را تا مقطع دکترا 
ادامه  دهد شانس زیادی برای پیدا کردن کاری مناسب 
نخواهد داشــت. بنابراین در سال 1981 باغی  کوچک 
افتتاح کرد و تصمیم گرفت که به علاقة اصلی اش یعنی 
پرورش پرندگان روی بیاورد.  ناگهان کسی از در وارد شد 
و گفت که می خواهد از او امتیاز نمایندگی برای پرورش 
پرندگان را  بگیرد. کارپنتر که اصلا نمی  دانست چطور 

 برای تفریح زمان بگذارید  
خنده! گفته می شود کودکان تا سیصد بار در روز 
می خندند. اما بزرگسالان چه طور؟ به طور  متوسط 
5 بار در روز. ما در محیط کارمان محبوس می شویم 
و بازی کردن را از یــاد می بریم.  از یاد بردن بازی در 
زندگی به این معناســت که ابزاری بسیار ارزشمند 
برای تقویت تفکر  خلاق را از خود دریغ کرده  ایم.   الی 
کاپلان یکی از موفق ترین کارآفرین های امریکایی 
می گوید که »یکی از بهترین کارهایی که من برای 
پیشــرفت کاری ام انجام دادم گذراندن یک دورة   
کمدی بود. این کلاس به من کمک کرد مشکلات 
بالقوه ام را مورد بازنگری قرار  دهم و بتوانم با مخاطبان 
پرشــمار ارتباط برقرار کنم. توانایی لطیفه سازی 
بر اساس تجربیات  مشــترک جهانی باعث می شد 
تا بتوانم بــا همکارانم در دیگر کشــورهای جهان 
ارتباطاتی  قدرتمند برقرار کنم و ســد تفاوت های 
فرهنگی را پشت سر بگذارم.   نگهداری از پولی که 

می توان چنین امتیازی را به کسی داد کتابی 3 دلاری 
 در این باره خرید تا خودش چند و چون کار را یاد بگیرد. 
این کار جواب داد و امروز شــرکت پرورش  پرندگان او 
بیش از 299 نمایندگی در امریکا و کانادا دارد.  در ادامه 
پنج اصلی که کارپنتر در طول سال ها کار به آنها رسید 

را خواهید خواند:  
  نشریات مشهور تجاری را مشترک شوید:  کارپنتر 
شروع کرد به خواندن مجلة   .Inc  چون در این مجله 
مقالاتی چاپ می شد که حاوی  توصیه هایی تجاری  
بود. اما در یکی از شــماره های مجله او آگهی ای دید 
مربوط به کنفرانســی با  حضور 60 کارآفرین زیر 40 
سال که گردش مالی ای بیش از 1 میلیون دلار داشتند. 
نشست هایی  از این دست که در طول بیش از دوسال 
در کنار کارآفرینان، اساتید دانشگاه و مدیران تجاری 
در  آنها شرکت کرد نقشی تعیین کننده در یادگیری 
اصول تجارت برای او داشت. او از آن دوره  اینچنین یاد 
می کند »این چیزی بود که واقعا چشمم را باز کرد. به 
خودم می گفتم خیلی خب، من  باید پیش بروم. راهی 
در پیش هست اما من باید پیمودن این راه را بیاموزم.« 

مردم به زحمت  به دست آورده اند اصلا شوخی بردار 
نیست ولی وارد کردن طنز به این کار، گاهی به من 
 کمک می کند که نشان دهم تجارت با اینکه  امری 
کاملا جدی ست لزوما نباید کسل کننده یا  ترسناک 
باشد.« کارآفرینان بیش از هرکس دیگری به خنده 
نیازمندند. خنده به این دلیل بهترین دارو خوانده  شده 
که باعث آزاد شدن هورمون اندورفین در بدن می شود 
که هورمونی ست که  حس رضایت را در انسان ایجاد 
می کند و در زندگی پر استرس کارآفرینان اندورفین 

حکم  کیمیا را دارد.  

 بر روی سلامت تان سرمایه گذاری کنيد
خواب و ورزش: با سرمایه گذاری بر روی سلامت تان 
 پاداشــی درازمدت به دســت می آورید. هر دو این 
فعالیت ها شما را سرحال تر می کند، انرژی  بیشتری 
به شــما می دهد و حال شما را بهبود می بخشد. این 
معجون دو عنصری نه تنها شــما  را شادتر می کند 

برای خودتان مربی بگیریــد:  آن کنفرانس ارزش 
داشتن مربی ای هم شأن خود را به کارپنتر نشان داد. 
او به عضویت نهاد  بین المللی فرانشیز درآمد. همچنین 
به گروه محلی آموزش ایندیانا پلیس پیوست که دکتر 
ویلیام  هبرل، استاد عالی بازنشسته در مدرسة تجارت 
کِلی وابسته به دانشگاه ایندیانا آن را تأسیس کرده  بود. 
پروفسور هبرل در سال 1995 به کارپنتر کمک کرد 
تا یک هیئت مشاور تشکیل دهد. او  می گوید چنین 
مشاورانی باید از بیرون به کار شما نظارت داشته باشند 
تا استراتژی درازمدت شما  را تعیین کنند و توصیه هایی 
غیرمتعصبانه برای رشد کسب وکارتان به شما بدهند. 
»این گروه  مشــاوران اگر می دانســت که من نیاز به 
مشاورة خاصی دارم هرگز دریغی نداشت.« او همچنین 
 اضافه می کند: »من ســالی چهار بار با این مشاوران 
جلسه داشتم مثل اینکه آنها عضو هیئت مدیره  باشند 
و سعی می کردم برای خودم مجسم کنم چه می شد 

اگر آنها می توانستند مرا اخراج کنند؟« 
پیش خودتان و دیگران اقرار کنید که راه پیشرفت 
کسب و کارتان را نمی دانید:  غرور باعث می شود نتوانید 

که کارآفرینان موفق هر روز انجام می دهند

چطور بدون حتی یک روز تجربه در تجارت موفق شویم

چرانبایدتوجهبهتفریحوسلامتبهانتهایبرنامۀكاریمدیرانتبعيدشود؟

درموردقواعدكسبوكارتانسردرگمهستيد؟پاسخسؤالاتتاناینجاست
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آگاهی از ویژگی های مشترک کارآفرینان موفق نقطه شروع خوبی ست برای اینکه بتوانید نظم و سامان جدیدی 
به کسب و کار خودتان بدهید. اما نکته مثبت در این مسئله این است که اگر فاقد این ویژگی ها هستید می توانید در 
طول زمان آن ها را در خودتان تقویت کنید. این مسئله همیشه به شکل طبیعی اتفاق نمی افتد، ولی شبیه سازیِ 
ویژگی های مثبت دیگران می تواند آن سمت و سویی را که به آن نیاز دارید به شما بدهد. با اینکه استثنائاتی بر 
این قاعده وجود دارد )مثلا استیو جابز هرگز مشهور به داشتن مهارت های اجتماعی بالا نبود( اما اگر می خواهید 
توانایی ها ی تان برای اداره کسب و کاری موفق را بهینه سازی کنید، منطقی می نماید که از هر ابزاری برای رسیدن به 
این هدف بهره بگیرید. در ادامه به ویژگی هایی خواهیم پرداخت که در میان کارآفرینانی که به موفقیت هایی بزرگ 

رسیده اند عمومیت دارد. شما چند تا از این ویژگی ها را دارید، چند تا از این ویژگی ها را می توانید در خود ایجاد کنید؟
شخصيت نوع الف

افرادی که از نوع شخصیت الف برخوردارند معمولا بلندپروازترند و انگیزه ها و پشتکار بیشتری دارند. آنها اهل 
خیال پردازی نیستند؛ اهل عمل اند. البته این افراد مشکلات خاص خودشان مثل استرس بالا )و عواقب استرس( را 
هم دارند ولی شما باید سعی کنید انگیزه و پشتکار این افراد را در خودتان ایجاد کنید. رؤیا داشتن خیلی خوب است 

اما چه فایده اگر انگیزه ای برای تحقق بخشیدن به این رؤیا نداشته باشید؟
سحرخيزی

مطالعات بی شماری این نتیجه را در بر داشــته اند که افراد سحرخیز در کار و دیگر جنبه های زندگی از جغدهای 
شب بیدار موفق ترند. با این حال برخی از این جغدهای شب بیدار، آدم های موفقی از آب درآمده اند پس اگر واقعا برایتان 
ناممکن است که ســاعت 5 صبح از خواب بیدار شوید به این ویژگی برای موفقیت  نیازی ندارید. دلیل اینکه آدم های 
سحرخیز کارهای بیشتری را پیش می برند این است که آنها کمتر مستعد »دفع الوقت« و به تعویق انداختن کارها هستند. 

محبوبيت محدود
داشتن شخصیتی فوق العاده خونگرم که باعث می شود دیگران شما را پرستش کنند برای حفظ انگیزه کارکنان و 
پیشرفت شرکت می تواند کارساز باشد. اما وقتی مدیر شرکت یا کارآفرین هستید این نوع شخصیت نمی تواند چندان 
کارساز باشد. البته باید به قدر کافی اجتماعی باشید تا بتوانید ارتباطات لازم برای رشد شرکت را ایجاد کنید و شهرتی 
خلل ناپذیر برای شرکت بوجود آورید اما بیش از حد اجتماعی بودن )یا انزوای مطلق( باعث می شود دیگران شما را 

جدی نگیرند. 
جیمز پارسونز، کار آفرین و بازاریاب اینترنتی می گوید »دوست یابی در کسب و کار شبیه به دوست یابی در جهان 
واقعی ست. به افراد قدرتمند و بادانش نمی توان به آسانی نزدیک شد پس باید برای نزدیک شدن به این افراد تأثیر 
مثبتی روی آنها بگذارید و اجتماعی باشید. نمی توانم بگویم در سال های ابتدایی چند دوست پیدا کردم که آشنایی با 

آن ها باعث شد ارتباطاتی مهم با مدیران برجسته برقرار کنم.« 
روی کاغذ آوردن اهداف

اینجا جایی ست که وجه خیال پرداز شخصیت شما توان بروز و ظهور پیدا می کند. شما باید برنامه تجاری مکتوبی 
داشته باشید که اهداف اش به صورت مداوم به روز و بررسی شوند. وقتی که دارید برای رسیدن به هدفی برنامه ریزی 
می کنید باید برنامه ها را روی کاغذ بیاورید و درمواردی آنها را به امضای مقامات ذیربط برسانید. نوشتن برنامه ها بر 
روی کاغذ عینیت بیشتری به آنها می بخشــد و یادآوری آنها را تسهیل می کند و باعث می شود در مسیر کار دچار 

سردرگمی نشوید. 
شور و شوق 

بهترین منبع انگیزش شما شور و شوق درونی تان است اما باید راهی برای بهره گیریِ سودمند از این شور و شوق 
بیابید. تنها به این دلیل که یک زمینه کاری مد روز است به سراغ آن نروید. زمینه کاری ای را انتخاب کنید که شور و 

شوقی برای کار در شما برمی انگیزد و سعی کنید در آن زمینه کاری نو انجام دهید. 

مشترک کارآفرینان موفق
هيچكسازآغازكارآفرینیبینقصنبودهولیبرخیازكارآفرینان

ویژگیهایلازمبرایموفقيترابيشترازدیگراندرشخصيتخوددارند

شمابایدبرنامه
تجاریمکتوبی
داشتهباشيد
كهاهدافاش

بهصورتمداوم
بهروزوبررسی

شوند.وقتی
كهداریدبرای

رسيدنبههدفی
برنامهریزی
میكنيدباید

برنامههاراروی
كاغذبياورید.

71

ند
ی

گره
ن
آ

13
93

هر 
  م

م /
ی ا

 س
ره

شما

بلکه باعث می شــود در کارتان تاثیرگذارتر و کاراتر 
عمل کنید.  

 به خودتان استراحت دهيد تا شاداب تر باشيد  
دقیقا وقت هایی کــه به خودتان اســتراحت 
می دهیــد و کاری یکســر متفــاوت از کارهای 
 حرفه ای تان انجــام می دهید ـ حتی وقتی که این 
کارها کارهای روزمره باشــندـ آنوقت اســت  که 
درخشان ترین ایده های کاری به ذهن تان خطور 
می کند. اینجا ناخودآگاه شماست که  شگفت زده تان 
می کند اما اگر بخواهید هرگز فرصت فراغت از کار 
و استراحت به خود  ندهید به نبوغ خلاق درونی تان 
اجازة بروز و ظهور نمی دهید.  گاهی ایده های جدید 
بر اثر گفت وگویی پیش می آید که در یک مهمانی 
با کســی دارید. در حال خوردن  ذرت و بگو بخند. 
 ساعت کاری یک کارآفرین هرگز به آخر نمی رسد. 
اما شما این را بدهکار  خود و کسب و کارتان هستید 
که یک بعدازظهر را به میهمانی اختصاص دهید 
یا حداقل  کمی قدم بزنید تــا اندکی از محل کار و 
دغدغه های کار تان فاصله بگیرید. همیشه هنگام 
 استراحت آمادگی یادداشت برداشتن از ایده هایی 

که به ذهن تان می رسد را داشته باشید.  
اگر از سلامت تان محافظت کنید و برای آن وقت 
بگذارید آن وقت می توانید بالاترین توان  بالقوه تان را در 
مقام متفکری خلاق، مخترع یا مدیر در راه پیشرفت 

به کار بگیرید.   

آنچه را برای پیشرفت لازم دارید فرا بگیرید بنابراین در 
رابطه ای که با  مربیان تان دارید مهم است که بر ضعف 
دانش خود صحه بگذارید. او می گوید »وقتی از لحاظ 
 ذهنی در چنین شرایطی قرار بگیرید همه جور آدمی 
به کمک تان خواهد آمد. گام بعدی اینست که  در رابطة 
استاد و شــاگردی توصیه های مفیدی را که دریافت 

می کنید در عمل به کار ببندید« 
تصمیم بگیرید که خودتان قرار است کسب و کارتان 
را مدیریت کنید، کس  دیگری قرار است آن را مدیریت 
کند یا می خواهید آن را بفروشید:  هیچ کس در همة 
کارها نمی تواند موفق باشــد پس اگــر توانایی های 
لازم برای مدیریت کسب و  کارتان را ندارید کسی را 
استخدام کنید تا آن را اداره کند. »اگر هیچ یک از این 
دو گزینه را  انتخاب نکنید بهتر اســت شرکت تان را 
بفروشید چون در غیر اینصورت در رقابت با رقبا بازنده 
 خواهید شد و شرکت تان ارزشش را از دست می دهد.« 
لحظه به لحظه از اخبار بازار هدف تان اطلاعات کسب 
کنید: ضرورت دارد که دائما وضعیت بازار هدف تان را 
تحلیل کنید. این تحلیل باید از جنبة گرایشات  بازار، 
وضعیت اقتصادی، وضعیت رقبا، عملکرد خودتان و 
عواملی دیگر انجام شود و به این ترتیب  شما با بیشترین 
اطلاعات ممکن می توانید دست به عمل بزنید. کارپنتر 
در این باره می گوید   »چیزی که واقعا مهم است این 
است که برای ارتقاء وضعیت مان نزد مشتریان هدف 
چه می کنیم.  همه چیز باید معطوف به این هدف باشد« 

ویژگی های مدیران
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دليل چيست و چه اهميتی دارد؟
چرا استفاده از عبارات کلی در حین صحبت چنین 
اثر چشمگیری بر مخاطبان دارد؟ پژوهشگران معتقدند 
انتزاعی صحبت کردن دو ویژگی را می رساند که عموم 
مردم آن ها را لازمه رهبری قدرتمند می دانند؛ توانایی 
دیدن تصویری جامع از مســائل و قضاوت درباره آن. 
مؤلفان این پژوهش اعــلام کردند »هنگامی که افراد 
از زبان انتزاعی استفاده می کنند، این حس را منتقل 
می کنند کــه از واقعه فاصله دارنــد و می توانند اصل 
مطلب و ماهیت شرایط را دریابند.« رابطه میان زبان 
انتزاعی و جلوه قدرت راهکار مفیــدی برای رهبران 
تجاری بلندپرواز اســت چراکه به خاطر سپردن این 
نکته به هنگام برنامه ریزی روابط، کار آسانی است. پس 
دفعه بعدی که به گنجاندن یا نگنجاندن آمار چهارم 
در اسلایدتان فکر می کنید یا می سنجید که آیا تنها 
یکی دیگر از جزئیات مرتبط را ذکر کنید یا خیر، به یاد 
داشته باشید که هر چه مسائل کوچک تر بیش تری را 

بگنجانید ضعیف تر به نظر خواهید رسید.

درس های برای زیر و رو کردن زندگی

چگونه همانند رهبران سخن بگوییم؟

اینابرثروتمندانجوانموفقيتشانرامدیونچيزیبسيارفراترازشانسهستند

علمروانشناسینشانمیدهدكهشمامیتوانيدباتقليدازشيوهسخنگفتنقدرتمندان
خودراقدرتمندنشاندهيد

ظاهر رهبران قدرتمند به هنگام ســخن گفتن 
چگونه  است؟ شاید تصور شما مردانی با سینه های 
سپرکرده، گردن های افراشته وحرکات مصمم سر و 
دست باشد، که کلمات را با قدرت ادا می کنند. همه 
این ها می تواند نشانه های کلیشه ای رهبران از منظر 
هالیوود باشد اما علم نشان می دهد که میان سخنرانیِ 
ســخنرانانی که ما قدرتمند می پنداریم و سخنرانی 
کوچک و معمولی شما روی صحنه وجه  تمایز ساده ی 
دیگری نیز وجود دارد. رهبران حقیقی بیش تر از زبان 
انتزاعی استفاده می کنند. این دیدگاه برآمده از شش 
پژوهشی اســت که به تازگی در ژورنال روانشناسی 
اجتماعی و شخصیت به انتشار درآمده و در وبسایت 
روانشناســی PsyBlogنیز به آن پرداخته شــده 
است. یک تیم پژوهشی به بررسی عواملی پرداختند 
که می تواند در موقعیت های گوناگون ســخنران را 

قدرتمند جلوه دهد.
انتزاعی سخن بگویيد تا قدرتمند به نظر برسيد

یافته های ایــن پژوهش حاکی از آن اســت که 

رهبران قدرتمند خود را به ورطه جزئیات نمی اندازند. 
در عوض بیش تر به اســتفاده از عبارات کلی تمایل 
دارند که تصویری جامع  تر و روایتی کلان تررا منتقل 
می کند. هرچه رهبران بیش تر خود را درگیر جزئیات 
کنند، ضعیف تر به نظر خواهند رسید.به عنوان مثال 
در یکی از نمونه های سیاسی ارائه شده در پژوهش،  
شرکت کنندگان سیاســتمدارانی را که درباره آمار 
دقیق تلفات یک حادثه طبیعی ســخن گفتند در 
مقایسه باافرادی که به مفهوم دردناک »تراژدی ملی« 
پرداختند، ضعیف تر ارزیابی کردند. موضوع سخنرانی 
تأثیری در قضاوت مخاطبان در این مورد نداشت. در 
یادداشت پژوهشــگر آمده »استفاده از زبان انتزاعی 
که لب کلام و مفهوم رویداد را می رســاندْ، باعث شد 
سخنران قدرتمندتر به نظر برسد به نسبت زبان عینی 
که بر اقدامات و جزئیات خــاص متمرکز بود. بحث 
سخنران درباره یک شخص، مسأله اجتماعی یا یک 
محصول، توصیف منفی یا مثبت او از مسائل و کوتاه 

یا بلند بودن سخنانش،تأثیری بر این امر نداشت.«

حتی تصور اینکه کسی در سال های پایانی فعالیت اش صاحب میلیاردها دلار 
پول باشد هم  بسیار مشکل است. حالا اگر این آدم در سی سالگی یا زودتر از آن به 
چنین پولی دست یابد دیگر  شاهکار کرده.   نمی شود گفت که میلیاردرهای جوان 
فقط از روی شانس یا چون در خانواده هایی متمول به  دنیا آمده اند به چنین موفقیتی 

دست یافته اند. برخی از آنها ویژگی اول و برخی ویژگی دوم را  داشته اند اما اگر با 
شانس، میلیاردر شده باشید به آسانیِ از دست دادن یک صد دلاری می توانید آن 
 ثروت میلیاردی را هم از دست بدهید.  این ابرثروتمندان جوان چیزی بیش از شانس 

در چنته داشته اند. خیلی چیزها می توان از  آنها آموخت:  

درو هيوستِن
 از بنيان گذاران برنامه اینترنتی دراپ باکس  

نقل قولی معروفی از هیوستن هست به این 
مضمون که: »از شکست نترسید، کافی ست 
یکبار  کارتــان درســت از آب دربیاید.« این 
کارآفرین اینترنتی امریکایی بر اساس گزارش 
فوربس حدود 1.2 میلیارد دلار ســرمایه دارد  و 
هنوز 31 سال بیشتر سن ندارد.  آیا او خوش شانس بوده 
است که در این سن توانسته به چنین ایدة تجاری بزرگی دست یابد؟  واقعا نه. او در 
سخنرانی اش در دانشگاه  ام آی تی  در سال 2013 می گوید »می گویند شما خلاصة 
پنج  آدمی هستید که بیشترین وقت را با آنها می گذرانید... اگر من وارد این دانشگاه 
نمی شدم آدام را  ملاقات نمی کردم. آرش، دیگر همکارم در تأسیس دراپ باکس را 
ملاقات نمی کردم و در نتیجه  دراپ باکسی هم امروز در کار نمی بود. چیزی که یاد 
گرفته ام این است که امروز پر کردن دور و  برتان با آدم های الهام بخش همان قدر مهم 

است که مستعد بودن و کارِ سخت.«  

آنتون کاترین ورکه
شرکت آنتن سازی کاترین ورکه  

آنتون کاترین ورکه امســال ســی امین 
سالگرد تولد خود را جشن می گیرد. شرکت 
آنتن ســازی  کاترین ورکــه قدیمی ترین و 
بزرگترین شرکت آنتن سازی درجهان است.  
این شرکت که در سال 1919 توسط پدربزرگ 
آنتون تأسیس شــده بود تا سال 2012 توسط پدر 
 آنتون اداره می شد تا اینکه او نابهنگام و ناگهانی فوت کرد. آنتون ناگهان خود 
را در رأس کسب و  کاری دید که ارزشش بالغ بر 1.8 میلیارد دلار تخمین زده 
می شد.  چند نفر در دنیا در سال های پایانی دهة سوم زندگی شان آمادگی چنین 
مسئولیتی را دارند؟ از  زمانی که آنتون زمام امور شرکت را به دست گرفت توانست 
اعتماد سرمایه گذاران و هیئت مدیره  را حفظ کند.  آدم باید خیلی انعطاف پذیر 
باشد که با وجود چنین ناملایمات و تجربة تراژدی ای شخصی  بتواند مثل آنتون 

به موفقیت برسد.  
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چگونه مدیری مؤثر باشیم
عجيباماواقعی:اگرمیخواهيدمدیربهتریباشيدازكنترلبيشازحدپرهيزكنيد

معمولا کسانی که شرکتی تأسیس می کنند سمت 
مدیر ارشد اجرائی را برای خودشان در نظر می گیرند. 
البته این  قابل  درک اســت چون ایدة تأسیس شرکت 
را متعلق به خودشان می دانند. اما روش های متفاوتی 
برای خدمت به عنوان  مدیر ارشد اجرائی وجود دارد که 
متأسفانه اکثر افراد مدل قدیمی نظارت  جزء نگر از بالا را 
در پیش می گیرند که در نتیجة  آن ردپای مدیر را می توان 

در تمام شئونات شرکت مشاهده کرد. 
آیا این مدل جواب می دهد؟ قطعا بله، اما چهار مشکل 

عمده وجود دارد:  
اول: رشدِ این نوع کسب و کار هرگز از حدود توانائی های 
یک فرد که همان مدیر ارشد اجرائی است، فراتر نخواهد 

 رفت. 
دوم: شرکت نمی تواند رشد سریعی داشته باشد. از آنجاکه 
همة کارها باید از مجرای رأی و نظر شما بگذرد،  نقش 
 دهانة تنگ یک بطری را پیدا می کنید. کارکنان شرکت 
برای پیش بردن کارهایشان باید منتظر تأیید شما  باشند. 
  )معمولا در نتیجة نوع مدیریتِ شما، از بام تا شام صفی 

از کارمندان شرکت دم در اتاق تان به انتظار نشسته اند.( 

ســوم: کارمندان تان بهترین ایده هایشــان را به شما 
منتقل نخواهند کرد، زیرا می دانند کل شرکت زیر نگین 
شماست.  بنابراین  برای رسیدن به ایده هایی بی عیب و 
نقص وقت صرف نخواهند کرد. آنها از خود می پرسند 
»چرا باید چنین  کاری را  انجام دهم. او در نهایت هرکاری 

که خودش بخواهد انجام می دهد.« 
چهارم: این نوع مدیریتِ کســب و کار برای شما بسیار 

خسته کننده و پرفشار خواهد بود.
اما رویکرد خیلی مناســب تری هــم به مدیریت 
وجود دارد و آن هم اینســت که به کارمندان اختیار 
تصمیم گیریِ  هرچه  بیشتر بدهید.  من هر بار که این 
بحث را مطرح می کنم با این سؤال مواجه می شوم که از 
اینکه کارمندان دچار  اشتباه شوند  نمی ترسید. جواب 
من اینست که: »نه واقعا«. دلیلش هم ساده است. همة 
دائما دچار اشتباه می شــویم.  کارمندان شما پیش از 
اینکه مسئولیتی به آنها واگذار شود  هم دائما در حال 
ارتکاب اشتباهات بوده اند. ساده لوحانه است  اگر فکر 
کنید که آنها در گذشته مرتکب اشتباهی  نمی شده اند.  
اگر در این مورد همچنان تردیــد دارید محدودیتی 

مارک زاکربرگ
مدیر ارشد اجرائی و بنيان گذار فيسبوک  

اگر فکر می کنید که این روزها بیشتر در مورد کمد لباس مارک زاکر برگ 
می شنویم تا ذکاوت  تجاری او احتمالا چندان به خطا نرفته اید. رسانه ها خیلی 
مایل اند به شیوة سادة  لباس پوشیدن مدیر فیسبوک بپردازند.  زاکربرگ بارها 
ثابت کرده که درکی از جامعة مدرن دارد که بسیار خاص است. او همان قدر 
که  اتفاقات امروز را درک می کند نسبت به اتفاقات پیش رو در فردا و ماه های 
آینده اشراف دارد.  از او نقل شده که »در جهانی که مدام در حال تغییر است تنها 
استراتژی ای که قطعا به شکست  می انجامد ریسک نکردن است«  او بارها نشان داده که نه تنها می تواند با اتفاقات 
روز همپا شود بلکه می تواند از قبل پیش بینی  کند که مردم به زودی تمایل دارند چه امکانات ارتباطی جدیدی 
را در اختیار داشته باشند.  مهم ترین آزمون او اجرای ایده های پرریسک اش بوده که همواره از آن سربلند بیرون 

آمده است.  

داستين ماسکوویتز
از موسسان فيسبوک و آسانا   

زمانی ماسکوویتز، جوان ترین میلیاردر جهان، به زاکربرگ کمک کرد 
که از اتاق خوابگاه شان در  هاروارد فیسبوک را راه اندازی کنند.  او می گوید 
»ایده های مبهم زیــادی در مورد کارآفرینی وجــود دارد اما مهم ترین 
ویژگی یک  کارآفرین داشتن ایده ای واقعا بی نظیر است«.  مهره های بازی 
ماسکوویتز ایده های بزرگ هستند. بعد از جداشدن از فیسبوک و اخراج از 
 هاروارد، ماسکوویتز برند مشهور آسانا را تأسیس کرد. او همچنین اگر ایده های 
دیگران را بپسندد  بر روی آنها هم سرمایه گذاری می کند و نمونه اش هم سرمایه گذاری بر روی اپلیکیشن 
   Path  بود  که ایده اش متعلق بود به دِیو مورین. کاربرد این اپلیکیشن اشتراک عکس بر روی موبایل بود و 

 امروز 20 میلیون کاربر دارد.  

پرنا کای
مالک شرکت لوگان

بر اساس اعلام مجلة فوربس، پرنا کای امسال در 
سن بیست  و چهار سالگی عنوان جوان ترین  میلیاردر 
سال را به دست آورد. کای مالک عمدة شرکت لوگان 
است که مجموعه ای اســت از  تراست های مرتبط 
و تعدادی شــرکت مختلف دیگر. بنیان گذار این 
شرکت پدر کای بوده است.  در عصر تلویزیون های 
مســتند و ارتباط قطع ناپذیر با اینترنت کای یک 
استثنا محسوب می شــود.  این دختر هنگ کنگی 
آن چنان هالة مرموزی دور خــود تنیده که هیچ 
یک از بنگاه های خبری تا کنون  نتوانسته اند عکس 
واضحی از او منتشر کنند. کای که در دانشگاه لندن 
اقتصاد مالی می خواند شاهد  زنده ای است بر اینکه 
سرمایه گذاری بر روی تحصیلات و کار سخت هنوز 
هم جواب می دهد.  کای باید برای تمام اهل تجارت 
الهام بخش باشد اما او بخصوص باید الگویی باشد برای 
 جوانان باهوش و سخت کوش، حتی آنها که ترجیح 

می دهند از رسانه ها دوری کنند.

مالی  برای تصمیات کارکنان وضع کنید. )مثلا برای 
تصمیماتی که  بار مالی بیش از 1000 دلار در بردارند 
کارمندان را موظف  کنید حتما تأیید شما را بگیرند.(  
زمانی که به کارمندان مســئولیت بدهید با تغییری 
چشم گیر مواجه خواهید شد. ناگهان  تعداد اشتباهات 
بسیار پایین  خواهد آمد. زیرا تا زمانی که کارمندان حس 
کنند شما تصمیم گیرندة نهایی هستید چندان در  بند 
این نیستند که  عواقب تصمیمات و کارهایشان را قبل 

از عمل بسنجند.  
وقتی که آن ها خود را تصمیم گیرنده بدانند نه تنها 
سعی می کنند خلاقیت بیشتری در تصمیم گیری نشان 

دهند  بلکه  احتیاط بیشتری هم به خرج خواهند داد.  
حرف آخر اینکــه اگر به کارمندان تــان اختیارات 

بیشتری بدهید:  
  کارشان را بهتر انجام می دهند. 

  شما خودتان وقت بیشتری برای فکر کردن به مسائل 
کلان شرکت دارید. 

  این روش از هر لحاظ به نفع شــما و شــرکت تان 
خواهد بود. 



13
93

هر 
  م

م /
ی ا

 س
ره

شما

74

ند
ی

گره
ن
آ

هدف های مان را چگونه تشخيص بدهيم؟

15ویژگیاساسی
مدیرانبزرگ
مایکلهویل
وپیترنیومن
ترجمهعلیرضااکبری
پاورقی-بخشسوم

علیرضا اکبری: در چند دهه اخیر کتاب های زیادی درباره اصول مدیریت به زبان های مختلف 
در سراسر دنیا تالیف و منتشر شده است. اگرچه بسیاری از این کتاب ها معلومات سودمندی 

در اختیار مدیران قرار می دهند اما بسیاری از این کتاب ها به ورطه تئوری پردازی افراطی 
درغلتیده اند و فارغ از مشکلات و تنگناهای واقعی و ملموسی که هر مدیری هر روز 

با آن دست و پنجه نرم می کند نکاتی را به عنوان اصول مدیریت به خواننده القا 
می کنند که هیچ معلوم نیست تا چه حد در شرایط واقعی محیط کار برای مدیران 
چاره ساز خواهد بود. مایکل هویل  و پیتر نیومن مولفان کتاب »راهنمای ساده 
مدیریت: 15ویژگی اساسی مدیران بزرگ« معتقدند که اصول مدیریت را باید با 

الهام از شرایط واقعی محیط کار و تجربیات شخصی مدیران بزرگ و موفق استخراج 
و تدوین کرد. آنها در این کتاب براساس تجربیات واقعی 15 ویژگی اساسی را برای مدیران 

موفق و بزرگ برمی شمرند و  هر یک از این ویژگی ها را در فصلی مجزا به تفصیل مورد بررسی 
قرار می دهند. از این پس در هر شماره از آینده نگر ترجمه یکی از این فصول 15گانه را خواهید خواند.

مدیران ضعيف:  
 در مــورد چیزی کــه می خواهند به دســت آورند 

سردرگم  هستند. 
 منسجم کردن افکار برایشان مشکل است.  

 بر اساس معیارهایی ناپایدار تصمیم می گیرند. معیارهایی که 
دائما در حال تغییرند. 

 تصمیماتی متزلزل می گیرند. 
 در کار و فعالیت شان دچار کمبود تمرکز هستند. 

اگر اهداف تان را مشــخص نکنید هر چه که به دســت آورید نتیجة شانس 
محض است و ارزشش برای تان  مشــخص نخواهد بود. اگر اهداف تان را نشناسید 

چطور می خواهید برنامه ریزی کنید؟ معمولا اشتباهات مدیران به  این دلیل است که 
نتوانسته اند اهداف شان را به درستی برای خود تعریف کنند.   این نکته در مورد والدین هم 

صدق می کند. آنها لحظه ای ممکن است بخواهند نظم و مقررات شدید بر رفتار  فرزندشان 
حاکم کنند و لحظه ای دیگر ممکن است بخواهند او را راحت و رها بگذارند. این رفتار کودک را 

 سردرگم می کند و او نه نظم و انضباط را فرا خواهد گرفت و نه به واسطة آزادی اش رابطه ای نزدیک 
با پدر و  مادرش برقرار خواهد کرد.   به کنسرتی رفته بودیم که بسیار منظم سازماندهی شده بود. 
کنسرت گذار تک نوازانی چیره دست را با ارکستری  بزرگ همراه کرده بود. پارکینگ و مسیر تردد 
ماشین ها کاملا مناسب بود. صحنة اجرا بر روی یک تپه تعبیه  شده بود طوری که همه ارکستر را به 
خوبی می دیدند. ممکن است این توصیفات تصویری بی نقص از این  کنسرت ایجاد کند اما متأسفانه 
این چنین نبود. از آنجایی که ارکستر روی تپه بود آوای موسیقی از روی سر  حضار می گذشت و 
کسی صدا را درست نمی شنید. کنسرت گذاران در برآورده  کردن هدف ابتدایی شنوندگان  ناکام 
مانده بودند چون کسی صدای موسیقی را نمی شنید.   همیشه مطمئن شوید که از اهداف مشتری، 
شریک زندگی و هر کس دیگری که با او سر و کار دارید مطلع  هستید. اگر در مورد این اهداف دچار 
سوء تفاهم شده باشید تأثیرگذاری اعمال تان به شدت کاهش می یابد.  عموی یکی از دوستان من 
تولیدی مبلمان چوبی دایر کرده بود. بعد از مدتی خبر خوشــی به او رسید و آن خبر  هم گرفتن 
سفارش تعدادی چارپایه برای یک کافه در مرکز لندن بود. او به سختی کار کرد تا بتواند چارچوب 
 فلزی صندلی ها را مجلل از کار دربیاورد و برای رویه دوزی صندلی ها هم وقتی زیادی گذاشت اما بعد 
از مدتی  صاحب کافه به او زنگ زد و گفت که می خواهد صندلی ها را پس بدهد. بعد که عموی دوستم 
علت را جویا شد  صاحب کافه گفت »این صندلی ها زیادی راحت هستند و کسانی که برای ناهار 
اینجا می آیند مدت ها برای  سیگار کشیدن در کافه می مانند و این برای کسب و کار ما مضر است. 
اما اگر این صندلی ها را کمی از این  حالت راحت خارج کنی می توانی دوباره سفارش ما را خودت 
انجام دهی«.  اهداف تعریف شده مانند پرچم در میدان نبرد راهی را که باید طی شود به همه نشان 
می دهند. فرض کنید که  سه مرد در حال راندن قایقی هستند بدون اینکه مقصد خاصی را در ذهن 
داشته باشند. اول باید با هم بر سر  اینکه به کجا می خواهند بروند به تفاهم برسند اما حتی اگر چنین 
توافقی هم حاصل شود باز حرکت شان کند  خواهد بود. ولی اگر از ابتدا با مسیری مشخص حرکت 

را آغاز می کردند می توانستند هماهنگ با یکدیگر و با  سرعت در مسیر پیش بروند. 

شناخت هدف ها
مدیران برجسته همیشه می دانند چه هدفی را دنبال می کنند، خواه این هدف در زندگی 
خانوادگی شان باشد،  خواه در شرکت شان باشد یا در هر جای دیگری. آنها ممکن است برای 
توصیف نتیجة کارهاشان از واژه های  مختلفی مثل هدف، مقصود یا رویا استفاده کنند. آنها 
اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت خود را  می شناسند و برای جلوگیری از سردرگمی 
این اهداف را اولویت بندی می کنند.  در اینجا نقل قول هایی آورده ایم که به شما کمک می کند 

این ویژگی را بهتر به خاطر بسپارید:  
حرکت بی وقفه به سمت هدف رمز سری موفقیت است.  

آنا پاولوونا، هنرمند روس
اگر ندانید به کجا می خواهید برسید ممکن است هر راهی را راه درست تشخیص دهید. 

فیلیپ کاتلر، متخصص بازاریابی
می پرسید هدف ما چیست؟ می توانم در یک کلمه پاسخ دهم: پیروزی... پیروزی به هر قیمتی. 
پیروزی علیرغم  همة تلفاتی که ممکن است در پی داشته باشد. پیروزی به قیمت همة زمانی که 
ممکن است صرف آن شود و  همة سختی هایی که ممکن است برای بدست آوردنش متحمل 

شویم. زیرا پیروزی برای ما تنها راه زنده ماندن  است.  
وینستون چرچیل  

اگر کسی نداند که برای ماهیگیری به کدام ســمت می خواهد برود، هیچ بادی برایش باد 
موافق نیست.  

سنکا / نویسنده تراژدی های یونانی
من رؤیایی دارم  

مارتین لوتر کینگ  
شکست مایة سرافکندگی نیست اما داشتن اهداف کوچک مایة سرافکندگی ست.  

مایکل هاولز، طراح تولید فیلم  
در هر کاری تعهد درونی شما به کار باید آنقدر عمیق باشد که هیچ چیز نتواند شما را از حرکت 

به سمت  هدف تان منحرف کند.  
والتر گروپیوس، معمار

مدیران برجسته:  
 مدام اهداف شان را برای خود روشن می کنند و مورد ارزیابی قرار می دهند و اطمینان حاصل 

می کنند که هنوز  در مسیر درست قرار دارند. 
 همیشه بر اساس اهداف شان موقعیت حاضر را ارزیابی می کنند بخصوص زمانی که اوضاع 
نابسامان یا  ابهام برانگیز است.  اهداف شان را یادداشت می کنند و آنها را با هرکسی که ممکن 

است تأثیری از تحقق این اهداف بپذیرد به بحث  می گذارند.  
 همیشه می خواهند هدف جلسات کاری را بدانند. 

 همیشه می پرسند »قرار است به چه چیزی دست پیدا کنیم؟« 
13 از اهداف شان به عنوان متر و معیاری برای سنجش میزان پیشرفت و موفقیت شان استفاده می کنند. 
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